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 چند سطر در مؤلف

 ض آل مجدوع قرنی.یض بن عبدالله بن عایعا •
 در جنوب عربستان سعودی. نق. در سرزمین قر . ھ١٣٧٩متولد سال  •
ی اصول دین از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در  لیسانس دانشکده •

 ق. . ھ ١٤٠٤ – ١٤٠٣سال 
ای با عنوان:  ق. و پایان نامه . ھ ١٤٠٨ی حدیث در سال  فوق لیسانس رشته •

 ».الروايةلبدعة وأثرها في الدراية وا«

ای  ق. با پایان نامه . ھ ١٤٢٢ال دکتری از دانشگاه امام محمد بن سعود در س •

 ».دراسة وتحقيق كتاب: الفهم علی صحيح مسلم للقرطبی«به عنوان: 

لامی با موضوعات مختلف مثل خطبه، درس، اسبیش از ھشتصد نوار کاست  •
 سخنرانی، شب شعر و کنفرانس ادبی دارد.

حدیث و بیشتر از  حافظ قرآن کریم و کتاب بلوغ المرام و نزدیک به پنچ ھزار •
 است. ده ھزار بیت شعر

 چھار دیوان شعر دارد که عبارتند از: •
 لحن الخلود. -١
 ح.یتاج المدا -٢
 ھدایا و تحایا. -٣
 قصة الطموح. -٤

نامه قلم  ه و زندگیدر موضوعات حدیث، تفسیر، فقه، ادب، سیر تألیفاتش: •
 بن حزم منتشر کرده استافرسایی نموده است و از جمله تألیفاتش که دار 

 ھای زیر است: کتاب

 الإسلام و قضايا العصر. -١

 ح.يتاج المدا -٢
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 للسعادة. اثلاثون سببً  -٣

 رمضان. دروس المسجد في -٤

 فاعلم أنه لا إله إلا االله. -٥

 مجتمع المُثل. -٦

 ورد المسلم والمسلمة. -٧

 فقه الدليل. -٨

 .تونية القرني -٩

 المعجزة الخالدة. -١٠

 .كاقرأ باسم رب -١١

 تحف نبوية. -١٢

 حتی تكون أسعد الناس. -١٣

 القلوب.سياط  -١٤

 فتية آمنوا بربهم. -١٥

 هكذا قال لنا المعلم. -١٦

 ولكن كونوا ربانيين. -١٧

 ملحد. من موحد إلى -١٨

 إمبراطور الشعراء. -١٩

 الذاكرة. يوح -٢٠

 إلی الذين أسرفوا علی أنفسهم. -٢١

 ترجمان السنة. -٢٢

 ق ذات بهجة.يحدا -٢٣

 العظمة. -٢٤



 ٣  مؤلف در چند سطر

 لاتحزن. -٢٥

 وجاءت سكرة الموت بالحق. -٢٦

 .مقامات القرني -٢٧

 .احفظ االله يحفظك -٢٨

 .العشرأعذب  -٢٩

در چنین  ھم بانه شرکت کرده است،ھا سخنرانی و فعالیت فرھنگی ش ده در •
کنفرانس جوانان مسلمان عرب و کنفرانس کتاب و سنت در آمریکا شرکت 

ھای  ھا و ھمایش ھای ادبی و ورزشی و دانشگاه کرده است و در انجمن
 فرھنگی سخنرانی نموده است.





 
 

 

 مگو» فاُ «ی  به آنان کلمه

 فرماید: را که می اللهحمد و سپاس 

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱوَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ  لۡكَِ�َ ٱإحَِۡ�ٰنًا

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
ٓ أ َّهُمَا هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
 ٢٣أ
لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ   ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ  لرَّۡ�َةِ ٱمنَِ  �ُّ

 .]٢٤-٢٣[الإسراء: 
و به پدر و مادر [خود] احسان  عبادت نکنیداو را  مقرر کرد که جزو پروردگار تو «

 ھا [حتی]دو یا ھردو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنآن  کنید. اگر یکی از
پرخاش مکن و با آنھا سخنی شایسته بگوی و از سر مھربانی، بال آنان  مگو و به» اوف«

دو را رحمت کن چنان که مرا در خُردی آن  پروردگارا،«بگستر و بگو: آنان  فروتنی بر

 .»»پروردند
 اإذنه وسراجً ب ا، وداعيً اونذيرً  امبشرً و ا رسول االله، الذي بعثه هاديً والصلاة والسلام على

ی أتاه اليقين، وصلی االله عليه االله حت نصح الأمة وجاهد فيأدي الأمانة و، بلغ الرسالة وامنيرً 

 .اكثيرً  ی آله وصحبه وسلم تسليماً وعل
 ،اللهاما بعد... ای بندگان 

گیرد قطع کردن  ھایی که در زمین انجام می ترین گناھان و معصیت یکی از بزرگ
متعال الله ی رحم و خویشاوندی و نافرمانی پدر و مادر است. به این خاطر  پیوند و صله

 کند. تھدید می یاین دو را به عذاب دردناک
سازد و  اندازد و جبین را شرمسار می به لرزه می جنایتی زشت و ناپسند که بدن را

 اند. را رد کردهآن  حتی جاھلان عصر جاھلیت و یھود و نصاری در شریعت خود
تر  تر، بزرگ بیند فرزند ھرچه جوان لرزد وقتی که می به این خاطر بدن فرد مؤمن می

وانی و بھترین که عمر، جآنان  گیرد. شود حق پدر و مادرش را نادیده می تر می قویو 
از دست دادند. بیدار ماندند تا او بخوابد، گرسنگی کشیدند تا او  را دوران زندگی خود

سیر شود و خسته شدند تا او راحت باشد و زمانی که بزرگ و ضعیف شدند، به قبر 
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 قدرآن  شان را انکار کرد و نزدیک شدند و به دو قدمی یا نزدیکتر مرگ رسیدند حق
 داند. می اللهذلیل کرد که فقط را خوار و آنان 

را در کنار حق خود آورده است و نیکی به پدر و آنان  تعالی حقالله به این خاطر 
 فرماید: متعال میالله ی رحم را از لوازم بندگی و عبودیت قرار داده است.  مادر و صله

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
ينِۡ ٱوَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �  .]٢٣[الإسراء:  ﴾إحَِۡ�ٰنًا لَۡ�ِٰ�َ

و به پدر و مادر [خود] احسان  عبادت نکنیدمقرر کرد که جز او را  را و پروردگار تو«
 .»کنید

 .عبادت نکنندبه او حکم کرد، دستور داد و بر او واجب کرد که کسی غیر از او را 
م و خویشاوندان با ی رح پدر و مادر و صله ی نیکی به پدر و مادر و رعایت صله

 شود. سبحان برپا میالله عبادت 
به این تصویر عجیب پدر نگاه کن که پشتش خم، صبرش کم و سر و ریشش سفید 

 شده است.
ی مادر بنگر که موھایش سفید و به گور نزدیک شده است و بر دوران  به چھره

خورد و  مینوجوانی و جوانی خود که در تربیت این فرزند صرف کرده است افسوس 
زمانی که رشد کرد، پشتش محکم شد و بازویش قوی گشت موجب عذاب، خشم و 

 .بدبختی برای پدر و مادرش شد

ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ ﴿ فّٖ  لكَِۡ�َ ٱإمَِّ
ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
 .]٢٣[الإسراء:  ﴾أ

» اوف«الخوردگی رسیدند به آنھا [حتی] دو یا ھردو، در کنار تو به سآن  اگر یکی از«
 .»مگو

 شود. که نزد مردم ناچیز است به پدر و مادر گفته نمی» فا«حتی کلمه 
ف یا کسانی که ای  تر است: حق کلمه به من بگو: کدام یک بزرگبه الله سوگند تو را 

را دشنام، ناسزا، آنان  نافرمانی کردند و پاداشآنان  حق پدر و مادر را انکار کردند، از
 زار و قطع ارتباط قرار دادند؟آدرشتی، 

ھای مرفه زندگی  که در جامعه کسانی ھستند که در ویلاھا و آپارتمانآنجا  تا
کنند و  غذا را میل می شوند و بھترین ھای آخرین سیستم سوار می کنند، بر ماشین می

آن  از اللهد که کسی جز برن ای به سر می ر و مادرشان در فقر، نیاز شدید و سختیدپ
گاه نیست.  آ



 ٧  مگو» أف«به آنان کلمه 

 ھایی است؟ این چه دل
 ھایی است؟ این چه روح

 است رنج کشیدهآن  عرب در جاھلیت و اسلام از دست نافرمانی گریسته است و از
 و به آفریدگارش شکایت کرده است.

نامه آمده است یک عرب صحرانشین گریه کنان نزد  ھای ادبیات و زندگی در کتاب
 د.خلیفه آم

 خلیفه گفت: تو را چه شده است؟
 گفت: مصیبتی بدتر از مصیبت مال دامنگیرم شده است.

 گفت: چه مصیبتی؟
گفت: پسرم را تربیت کردم. بیدار ماندم تا او بخوابد، گرسنه ماندم تا او سیر شود و 
خسته شدم تا او استراحت کند، وقتی بزرگ شد و زمانه به من ضربه زد و پشتم به 

 ھا خمیده شد حقم را نادیده گرفت. سپس گریست و گفت. روزھا و شبخاطر 

رَ  كْ بَّ وَ تَّــــی تَرَ ــــوْ يتُــــهُ حَ ــــا القَ  مِ تُــــهُ أخَ
 

ـــــــ  اسْ ـــــــرِّ  ىنَ تَغْ وَ ـــــــنِ الطُّ ـــــــ عَ  بُهْ ارِ شَ
 

ــــ الِ ــــي ظَ قِّ ــــطَ حَ مَّ غَ ــــوَ وَ  ماً ـتَ يلَ ــــدِ  ی يَ
 

ـــــوَ   ـــــ ￯لَ ـــــيَ هُ االلهُ الَّ ـــــهْ دَ الِبُ ـــــوَ غَ ي هُ  ذِ
 

 این که یکی از افراد و برادران قوم شد،(او را تربیت کردم تا 
 و دیگر سبیلش نیاز به روییدن نداشت،

 ظالمانه حقم را نادیده گرفت و دستم را پیچاند،
 یچاند).پرا ب ست دستشکه بر او غالب و چیره ا الله

 گویند: دست پسر پیچید و به پشتش رفت.
با سندھایی که در آنھا حرف  –ھای سیرت و برخی از تفاسیر مثل کشاف  در کتاب

 آمد. ج آمده است که مردی به شکایت نزد رسول الله –ھست 
 »تو را چه شده است؟«فرمود: 

 گفت: یا رسول الله، مظلوم ھستم و پسرم به من ظلم و جفا کرده است.
 »چه ظلمی؟«فرمود: 

ھایم  گفت: او را پرورش دادم. وقتی بزرگ شد و چشمانم ضعیف شد، استخوان
 ست شد و اجلم نزدیک شد حقم را نادیده گرفت و با جفا و تندی پاسخم را داد.س

 ای. ی او چیزی گفته دربارهآیا  فرمود:
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 ام: گفت: آری، چنین گفته

ـــــ وْ غَ ـــــودً  تُكَ ذَ لُ وْ ـــــوَ  امَ تُ لْ ـــــيَ  كَ عُ  اافِعً
 

ـــــ  ـــــلُّ بِـــــماَ اُجْ عَ ـــــكَ لَ ي عَ رِ تُ تَ  يْ ـــــلُ وَ  نْهَ
 

ــــ يْلَ ا لَ ــــإذَ تْكَ ةٌ ضَ ــــقْ بِ  اقَ ـــتْ  مِ السُّ ْ أبِـ  لمَ
 

ـــــــــقْ   كَ لِسُ ـــــــــإلاَّ  مِ ـــــــــأَ  ااكِيً  شَ َلْمَ  لُ تمَ
 

ات را دادم، ھرچه به  (وقتی نوزاد بودی به تو غذا دادم، وقتی نوجوان بودی ھزینه
آورد  کردی، اگر یک شب بیماری بر تو فشار می دادم خرج و مصرف می تو می

 کردم). قراری می خوابیدم و مرتب شکایت و بی نمی
آن  پاداشم نیست، پاسخ نیکی و حفظ معروف نیست. حتی شبی که درگفت: این 

مانم... تو بیماری ولی من بیماری را از تو گرفتم،  شوی، من در کنار تو می مریض می
 تو مریضی و من مرض را از تو گرفتم.

 .)١(اشکبار شد ج پس دو چشم رسول الله
که در جھان اسلام رخ  ھای پر اشک به خاطر این فجایع ھای نرم و چشم باید دل

 ھای پدر و مادر از آنھا شکایت دارد، اشک بریزد. دھد و دل می
تر از این وجود دارد که شاھد باشی پسرت که جوانی،  آیا ظلمی بزرگتر و فجیع

بھترین دوران زندگی و شمیم وجودت را به پایش ریختی و برای خود مردی شده 
بپیچد و فرمانت را اجرا نکند  صدایش در خانهھایت را با بدی بدھد و  است، پاسخ نیکی

 و در برابرت فروتن نباشد.
 وجود ندارد.آن  ایست که بدتر از ، این فاجعهاللهای بندگان 
ترین و بھترین کارھای نیک پرسید،  ی بزرگ درباره هک کسی در پاسخ ج رسول الله

 فرماید: می
 ».ی نماز در وقتش اقامه«فرمود: 

 کار؟ گفته شد: سپس کدام
 ».نیکی به پدر و مادر«فرمود: 

 گفته شد: سپس کدام کار؟ 
 .)٢(»اللهجھاد در راه «فرمود: 

                                           
ی إسراء،  و تفسیر قرطبی، سوره ٦٧٧ر.ک: مجمع الزوائد، حدیث  ٩٤٧المعجم الصغیر طبرانی:  -١

دِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ «. حکم سند: ضعیف، ٥/٣٣٨، ٢٤و  ٢٣آیات   است.ضعیف » الْمُنْکَدِرِ بْنِ مُحَمَّ
 .٢١٦و  ٢١٢و مسلم، حدیث  ٧٣٦٨بخاری، حدیث  -٢



 ٩  مگو» أف«به آنان کلمه 

ی مردی از  بَرَد و برای آنھا درباره ھا می ھا را به دور دست دل ج رسول الله
 کند. کرد، صحبت می یل که نسبت به پدر و مادرش نیکی مییاسرا بنی

ھایشان در برابر پدر و  شگفتا که در میان یھود و نصارا کسانی وجود دارند که دل
از  اللهو کسانی که  اللهھا، دشمنان  ھا و خوک شود، نوادگان میمون مادرشان نرم می

 را لعنت کرده است.آنان آسمان  پشت ھفت
ت شان سخ شوند که دل ھای مسلمانان کسانی یافته می در حالی که در سرزمین

 شود. شان به ھیچ وجه نرم نمی و دل است و بر فکرشان مھر زده شده است شده
 ج روایت شده است که گفت: شنیدم که رسول الله ب از عبدالله بن عمر

 :فرماید می

 غَارٍ فَدَخَلوُهُ، «
َ

نْ كَانَ َ�بلَُْ�مْ حَتىَّ آوَاهُمُ المَْبِيتُ إلِى دََرتَْ اْ�طَلقََ ثلاََثةَُ رهَْطٍ مِمَّ
ْ

فَا�
خْرَةِ إِ   ُ�نجِْيُ�مْ مِنْ هَذِهِ الصَّ

َ
غَارَ، َ�قَالوُا: إِنَّهُ وَااللهِ لا

ْ
تْ عَليَهِْمُ ال بَلَِ، فسََدَّ

ْ
 صَخْرَةٌ مِنَ الج

َّ
لا

بوََانِ شَيخَْانِ كَبِ 
َ
ْ�مَالُِ�مْ، َ�قَالَ رجَُلٌ مِنهُْمُ: اللهُمَّ كَانَ لِي أ

َ
نْ تدَْعُوا االلهَ بِصَالِحِ أ

َ
َ�انِ، أ

رُحْ عَليَهِْمَا حَتىَّ 
َ
حَرِ يوَْمًا، فلَمَْ أ ، َ�نَاءَ بِيَ طَلبَُ السَّ

ً
 مَالا

َ
هْلاً وَلا

َ
غْبِقُ َ�بلَْهُمَا أ

َ
 أ

َ
 فكَُنتُْ لا

وقِظَهُمَ 
ُ
نْ أ

َ
، َ�تحََرَّجْتُ أ ا، ناَمَا، فحََلبَتُْ لهَُمَا َ�بوَُ�هُمَا فجَِئتُْهُمَا بهِِ، فَوجََدُْ�هُمَا ناَئمَِْ�ِ

ْ�تَظِرُ اسْتيِقَاظَهُمَا حَتىَّ 
َ
قَدَحُ عَلىَ يدََيَّ أ

ْ
، َ�قُمْتُ وَال

ً
وْ مَالا

َ
هْلاً أ

َ
غْبِقَ َ�بلْهَُمَا أ

َ
نْ أ

َ
 وََ�رهِْتُ أ

َ�ا َ�بُوَ�هُمَا، اللهُمَّ إنِْ كُنتُْ َ�عَلتُْ ذَلكَِ ابتِْغَاءَ وجَْهِكَ فاَفرُْجْ  فَجْرُ، فاَسْتيَقَْظَا فشََرِ
ْ
برََقَ ال

رُُوجَ مِنهَْا�َ 
ْ
 �سَْتَطِيعُونَ الخ

َ
خْرَةِ، فَاْ�فَرجََتِ انفِْرَاجًا لا نُْ ِ�يهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ

َ
 .)١(»...نَّا مَا �

رفتند، تا این که  ھای گذشته، به ھمراه یکدیگر (در سفری)، می سه نفر از امت«
شدند، سنگی از  را به روز آورند، چون داخل غار که شبشبانگاه، به غاری پناه بردند 

 مسدود کرد.آنان  کوه فرو غلتید و ورودی غار را بر
را به  اللهکنید، مگر این که  آنان به ھمدیگر گفتند: از این سنگ نجات پیدا نمی

 .»ی خود بخوانید کارھای شایسته و خالصانه
ھا گفت: پروردگارا! من پدر و مادر پیری داشتم که ھرگز پیش از (سھم  یکی از آن

دوشیدم؛ روزی  تکاران) شیر نمیمآنان، برای خود و برای زن و فرزند (و خد شام)
بازگشتم آنان  دور ماندم و وقتی پیشآنان  برای آوردن ھیزم، به صحرا رفته بودم و از

                                           
 .٦٩٠٠و مسلم، حدیث  ٢٢٣٨بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ١٠

ھنوز خوابیده بودند آنان  دوشیدم، اماآنان  که خوابیده بودند؛ شبانه، شیرشان را برای
و نپسندیدم که ایشان را بیدار کنم و یا خود و زن و فرزند (و خدمتکاران) پیش از آنھا 
شیر بنوشیم ناچار، در حالی که ظرف شیر در دستم بود و کودکانم در برابرم از 

آنان  که سپیده دمید وآن  بیدار شوند تاآنان  که –نالیدند، منتظر ماندم  گرسنگی می
 شدند و شیرشان را نوشیدند. بیدار

نجام دادم، ما را از این ا! اگر من، این عمل را خالصانه و فقط برای رضایت تو اللهیا 
 حمت فرما.رَ وضعیت و این صخره نجات بخش و گشایشی م

 .»...پس (از این حرف) سنگ از جای خود تکان خورد؛ اما خروج از غار ممکن نبود
ھا پدید آمده است  ایست که در جوامع و خانه لدین فاجعه، نافرمانی وااللهای بندگان 

 ترین مشکلات پدران و مادران تبدیل شده است. و به یکی از بزرگ
در برخی از آثار آمده است که در آخر الزمان شخص دوست دارد که توله سگی را 

 .)١(پرورش دھد و فرزندی را پرورش ندھد
دیگران شاھد پدر و مادرھایی بودیم که به  ای یافت شده است، ما و بله، چنین پدیده

شان  اند در حالی که از دست این فرزندان ظالم و ستمگر اشک سن پیری رسیده
 اند. درآمده است و در برابرشان درمانده و ناتوان شده

 بازگردیم؟ اللهسوی به  نبایدآیا  ای جوانان اسلام!
 آیا نباید فروتنی و تواضع داشته باشیم؟

 با پدران و مادران به نیکی و بزرگواری رفتار کنیم؟ آیا نباید
! چه کسی به رفتار خوب من اللهآمد و گفت: ای رسول  ج مردی نزد رسول الله

 سزاوارتر است؟

كَ «فرمود:   (مادرت). »أُمُّ
 گفت: پس از او چه کسی؟

كَ «فرمود:   (مادرت). »أُمُّ
 گفت: پس از او چه کسی؟

كَ «فرمود:   (مادرت). »أُمُّ
 گفت: پس از او چه کسی؟

                                           
 .١٢٤٤٠و رجوع کنید به: مجمع الزوائد، حدیث  ٥٥١٦حاکم،  -١



 ١١  مگو» أف«به آنان کلمه 

 .)١((پدرت) »أَبُوكَ «فرمود: 
 ، شیر دادهاست سه چھارم حق به مادر تعلق دارد. مادر است که تو را حمل کرده

پاداش خیر و نیکو به پدران و مادران  الله، لباس پوشانده و گرم نگه داشته است. است
 ھرگز تشنه نشوند.آن  بنوشاند که پس ازآنان  ی روان به ما دھد و از چشمه

ای بسیار بزرگ و حائز اھمیت است. از جمله فواید  بله، نیکی به پدر و مادر مسأله
 نیکی به پدر و مادر عبارتند از:

 کند. تو را به راه راست ھدایت می الله -
 کند. فرزندان صالح به تو عطا می الله -
 رساند. تو را یاری و مدد می -
 سازد. می تو را در میان مردم محبوب -
 گرداند. گفتار و سخنانت را درست می -

 از جمله تأثیرات نافرمانی و عقوق:
 :اللهگرفتار شدن به لعنت  -

ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� ﴿
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
عُوٓاْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ بَۡ�رٰهَُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾٢٣فأَ

] برگشتید [یا سرپرست مردم اللهستید که چون [از بامید آیا  پس [ای منافقان،]«
ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  ی[روی زمین فساد کنید و خویشاوند شدید] در

یشان را ناشنوا و را لعنت نموده و [گوش دل] اآنان  اللهھمان کسانند که 
 .»بینا کرده استشان را نا ھای چشم

شان را  شنوند و چشمان را کر کرد که چیزی را نمیآنان  اند: بعضی از علما گفته
 کنند. نابینا کرد پس تدبر، تفکر و تعقل نمی

 فرماید: متعال می الله

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱينَقُضُونَ َ�هۡدَ  �َّ مَرَ  ۦمِنۢ َ�عۡدِ مِيَ�قٰهِِ  �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱوَ�َقۡطَعُونَ مَا ن  ۦٓ بهِِ  �َّ

َ
أ

�ضِ ٱيوُصَلَ وَ�ُفۡسِدُونَ ِ� 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  ۡ�

ُ
ارِ ٱوَلهَُمۡ سُوءُٓ  للَّعۡنَةُ ٱأ  .]٢٥[الرعد:  ﴾٢٥�َّ

آن  به پیوستن اللهرا آنچه  شکنند و میآن  را پس از بستنِ  اللهو کسانی که پیمان «
آن  کنند، بر ایشان لعنت است و بد فرجامی در زمین فساد میگسلند و  فرمان داده می

                                           
 .٦٤٥٢و مسلم، حدیث  ٥٨٣٤بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ١٢

 .»سرای ایشان راست
 آمده است که فرمود: ج در حدیث صحیحی از پیامبر

نََّةَ قاَطِعٌ «
ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
 .»شود ی رحمش را قطع کند، وارد بھشت نمی کسی که صله« ».لا

نیز  اللهاو کسی است که ارتباطش را با خویشاوندان و والدینش قطع کند و 
 کند. و نیز عھد و پیمانش را نیز قطع میآسمان  ارتباطش با

 فرماید: می ج به ھمین خاطر پیامبر

ا « ُ لمََّ  بِ  مَ َ�عَلقَّتْ حِ الرَّ  خَلقََ ا�َّ
ْ
عَائذِِ مِنَ : شِ وَقاَلتَْ عَرْ ال

ْ
قَطِيعَةِ. قاَلَ هَذَا مَقَامُ ال

ْ
مَا  :ال

َ
أ

ْ�طَعَ مَنْ َ�طَعَكِ 
َ
صِلَ مَنْ وصََلكَِ وَأ

َ
نْ أ

َ
 وصََلكَِ  قاَلَ: مَنْ  .بََ�. قاَلَ فَذَاكَ لكَِ  :قاَلتَْ  ؟ترَضَْْ�َ أ

رحم را آفرید، خود را به عرش پروردگار  اللهوقتی « .)١(»تهُُ َ�طَعْ  َ�طَعَكِ  تهُُ وَمَنْ وصََلْ 
ی رحم به تو  دگارا، این مقام و منزلت کسی است که از قطع صلهچسباند و گفت: پرور

 آورد. پناه می
 ی با تو را برقرار دارد پیوند برقرار کنم و با رابطه که کسی راضی نیستی باآیا  فرمود:

 ارتباط نمایم؟ عکند، قط عاین رابطه را قط که کسی
 گفت: بله، ای پروردگار.

پیوندت را برقرار سازد، با او ارتباط  که کسی شود، میات اجرا  فرمود: پس خواسته
 .»کنم پیوندت را قطع کند، با او قطع ارتباط می که کسی کنم و برقرار می

 را به زمین فرستاد.آن  اللهپس 
کردند، اما به  ھا را عبادت می جای شگفتی است که اھل جاھلیت با این که بت

 ورزیدند. شان افتخار می ی رحم صله
 کندی جاھلی گوید: مقنع

يْ  ي بَ ــــذِ إنَّ الَّ ــــي وَ وَ َ نِ ــــينْ ــــي أَ بَ نِ  بيِ  بَ
 

نِــــــ  َ بَ ــــــينْ بَ ــــــوَ ــــــي لَ مِّ ــــــدًّ ـي عَ تَلِفٌ جِ خْ  امُ
 

ــ ــي وَ فَ ْمِ ــوا لحَ لُ ــإِنْ أكَ تُ لُ ــرْ وْ ـفَ مُ حُ هُ  مَ
 

ا  ـــــدَ ْ ـــــمْ مجَ ُ ـــــتُ لهَ نَيْ ي بَ ـــــدِ ْ وا مجَ مُ ـــــدَ إنْ هَ  وَ
 

ـــــ ـــــدً ولَسْ قْ ِـــــلُ حِ ـــــعَ  اتُ بِأحمْ مُ لَ  يْهِ
 

ـــيْسَ وَ   ـــلَ ئِ ـــرَ قَ ْ يسُ الْ ـــنْ يحَ مِ مَ اوْ ـــدَ قْ ـــلُ الحِ  مِ
 

                                           
 .٦٤٧٠و مسلم،  ٧٣٣٦، ٥٨٥٠، ٤٧١١بخاری،  -١
 



 ١٣  مگو» أف«به آنان کلمه 

ای که میان من و فرزندان پدرم و عموزادگانم است کاملاً متفاوت  پیوند و رابطه«
 است،

کنم و اگر مجدم را در ھم شکنند،  شان را زیاد می اگر گوشتم را بخورند، گوشت
 سازم، را میآنان  مجد و عظمت

یست که حقد و یس قبیله، کسی نیندارم، چرا که ربه دل آنان  ای از و ھرگز کینه
 .»کینه را به دل گیرد

 اللهترین و بردبارترین مردم بود، به ھمین جھت  نرم ج ، رسول اللهاللهای بندگان 
 فرماید: و می است اش را در قرآن بیان کرده اخلاق و بزرگواری

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ ﴿

 .»خوردار ھستیزرگی برخلق و خوی بتو از «

ِ ٱ مِّنَ  فبَمَِا رَۡ�َةٖ ﴿ ا غَليِظَ  �َّ ْ َ�  لۡقَلۡبِ ٱِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا مِنۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾حَوۡلكَِۖ 

 ھر] شدی، و اگر تندخو و سختنرمخو [و پُر مِ آنان  مت الھی، باپس به [برکتِ] رح«
 .»شدند پیرامون تو پراکنده میدل بودی قطعاً از 
تاریخ  منزلت والایی دست یافت که در طول ی رحم به مقام و او در برقراری صله

 تبدیل به الگو و اسوه شد.
 ی رحم به جا آورده باشد. صله ج دنیا سراغ ندارد که کسی بیشتر از پیامبر

ه او دشنام و نزدیکان و عموزادگانش او را از مکه بیرون کردند، طردش نمودند، ب
ھا با او مبارزه کردند و در  ناسزا گفتند، او را مورد آزار و اذیت قرار دادند، در جنگ

ه او یی علغاتی و اقتصادیلاصه جنگ نظامی، تبلھا او را به مبارزه طلبیدند و خ میدان
 برپا کردند.

 ه کرد؟پیروز شد، چ ج اما وقتی رسول الله
ھا  ھا در برابرش با تکبیر برافراشته شدند و کوه ماو پیروزمندانه وارد مکه شد، پرچ

اش بانگ زدند، او بر در کعبه ایستاد در حالی که به خویشاوندان و  از پیروزی
 گفت: عموزادگانش می

 »کنم؟ به نظر شما با شما چه می« .»ُ�م؟مَا ترَونَ ��ِّ فاعِلٌ بِ «
 ھستی.ی بزرگواری  با حالتی گریان گفتند: برادر و برادرزاده
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 فرمود: ج پیامبر

 هَبوُا فَ ذْ اِ «
َ
 .»بروید، چون شما آزادید« .)١(»اءُ لَقَ الطُّ  تمُُ �ْ أ

 شما را مورد عفو و بخشش خود قرار داد. اللهگوید:  گویی به آنھا می
را  ج شنود، او پیامبر آید، خبر پیروزی را می پسر عمویش ابوسفیان بن حارث می

بسیار مورد آزار و اذیت و دشنام قرار داده است، پس ھمراه فرزندانش از مکه خارج 
 روی؟ گوید: به کجا می بیند و می او را می س شود، علی بن ابی طالب می

 اللهبرم تا از گرسنگی و برھنگی بمیرم، به  در جواب گفت: فرزندانم را به صحرا می
 کند. قسم اگر محمد دستش به من برسد مرا با شمشیر تکه تکه می

کنی ای  گوید: اشتباه می شناسد، می را به خوبی می ج که رسول الله س علی
و از ھمه بیشتر  است ی رحم را برقرار کرده ابوسفیان، رسول الله از ھمه بیشتر صله

گونه که  او سلام گو و ھمان کند، نزد او بازگرد، او را پیامبر خطاب کن، به نیکی می
 برادران یوسف به او گفتند، بگو:

ِ ٱقاَلوُاْ تَ ﴿ ُ ٱلقََدۡ ءَاثرََكَ  �َّ  .]٩١[یوسف:  ﴾٩١�َ  ِٔعَليَۡنَا �ن كُنَّا لََ�ِٰ�  �َّ

 .»تو را برما برتری داده است و ما خطاکار بودیم اللهسوگند، که واقعاً  اللهگفتند: به «
ایستاد و گفت: ای  ج آمد و بالای سر پیامبر ج نزد رسول الله او ھمراه فرزندانش

 بر تو باد: الله، سلام، رحمت و برکات اللهرسول 

ِ ٱقاَلوُاْ تَ ﴿ ُ ٱلقََدۡ ءَاثرََكَ  �َّ  .]٩١[یوسف:  ﴾٩١�َ  ِٔعَليَۡنَا �ن كُنَّا لََ�ِٰ�  �َّ

 .»تو را برما برتری داده است و ما خطاکار بودیم اللهسوگند، که واقعاً  اللهگفتند: به «
 یره و سیاه را فراموش کردهھای ت اعمال، روزھا و صفحهآن  و گرید می ج پیامبر

 فرماید: و می است

ۖ ٱَ� َ�ۡ�ِ�بَ عَليَُۡ�مُ ﴿ ُ ٱَ�غۡفِرُ  ۡ�وَۡمَ رحَۡمُ  �َّ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�مۡۖ وَهُوَ أ  .]٩٢[یوسف:  ﴾ل�َّ

 .»ترین مھربانان است مرزد و او مھربانآ شما را می اللهامروز بر شما سرزنشی نیست. «
کسی ھست که به کردار و اخلاق او اقتدا کند؟ چرا که او اسوه و الگوی آیا  اکنون

 راستین است و پیروی از او راه نجات از ننگ و عار و نابودی است.

                                           
 .١٨٦٤٨سنن بیھقی الکبری، و ر.ک:  ٢/٤١١سیره ابن ھشام،  -١



 ١٥  مگو» أف«به آنان کلمه 

ید، نه او آ دور بوده است، نزدش میال از او که حدوداً چھل س ج خواھر پیامبر
ھا گذشته  شناسد، سال او را می ج شناسد و نه رسول الله را به خوبی می ج رسول الله

که در زیر درخت سدر ایستاده است، سلام کند.  اش ر برادر شیریآید تا ب است، او می
اند.  دهھاست ایستا مردم با شمشیرھای آخته پیرامون پیامبر که مشغول تقسیم غنیمت

 گویند: که ھستی؟ گیرد. صحابه به او می او اجازه می
ی  ھستم، من شیما بنت حارث ھستم، حلیمه ج گوید: خواھر رضاعی رسول الله
 سعدیه مرا ھمراه او شیر داده است.

رسانند، در این ھنگام اشک در چشمانش  می ج صحابه این امر را به اطلاع پیامبر
ھا دوری،  دری که سالاراه او را ببیند و او را بسان بردر  خیزد تا زند و برمی حلقه می

گیرد و در کنارش و در  ، در آغوش میاست شان فاصله انداخته ھایی و غربت میانتن
 .)١(نشاند سایه می

پرستی، فقط  ی کیان بت ھم شکننده تصور کنید! پیامبر بشریت، معلم انسانیت، در
 نشاند؟ یمایه به خاطر یک بار شیر خوردن او را در س

کنند، چه  شان قطع ارتباط می ھا، دخترھا و خواھران ھا، خاله پس کسانی که با عمه
، است شان حلال گردانده برای اللهرا از میراثی که آنان  کنند؟! نه تنھا این، بلکه می

 سازند. محروم می
ن ظلم گفت: او به م نان پیر و سالخورده شنیدیم که گریه کنان میما از یکی از زَ 

 حقم را از او گرفت. اللهکرد، ولی 
زندگی در «گوید:  شود سپس به او می احوال خواھرش را جویا می ج رسول الله

 »ات بازگردی؟ خواھی نزد خانواده کنی یا می اینجا را انتخاب می
 .)٢(خواھم ام را می گوید: خانواده او می

 خویشاوندی را به مردم بیاموزد.دھد تا پیوند رحم و  پیامبر به او مقداری مال می
ی رحم و نیکی به پدر و مادر سفارش  ! شما و خودم را به برقراری صلهاللهبندگان 

ورد و آ تعالی را به ارمغان می اللهکنم، چرا که خیر بسیار و پاداش فراگیر از طرف  می
 برد. د و حقد و کینه را از بین مینک میھا را به ھم نزدیک  دل

                                           
 ی اوطاس. ر.ک زاد المعاد، فصل غزوه -١
 ھمان. -٢
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ی خویشاوندی را برقرار سازید تا به  تان نیکی کنید و رابطه و مادران پس به پدران
 تان وارد شوید. بھشت مولای

 گونه که قبلاً ذکر شد: ھمان

 يدَْخُلُ الجنََّةَ قَاطِعٌ «
َ

کند، وارد بھشت  ی رحمش را قطع کسی که صله« .)١(»لا
 .»شود نمی
و خاندان و اصحاب  ج تعالی بر پیامبر ما محمد اللهداناتر است و درود و سلام  الله 

 بزرگوارش باد.
*** 
 

 

                                           
 .٦٤٧٣و  ٦٤٧٢و مسلم، حدیث  ٥٨٤٨بخاری، حدیث  -١



 
 

 

 شکایت پدر و مادر

وجعل فيها  االذي جعل في السماء بروجً  كوتبار ابصيرً  االحمد الله الذي كان بعباده خبيرً 

اولفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكي جعل الليل والنهار خوهو الذ امنيرً  اوقمرً  اسراجً   .رً

 .امنيرً  ااالله بإذنه وسراجً  لىإ اوداعيً  اونذيرً  اومبشرً  اديً والصلاة والسلام علی من بعثه ربه ها
 اما بعد...

وقتی حجاج مشغول طواف در حرم ھستند، خورشید سوزان و ازدحام زیاد است و 
 و به درگاه باری تعالی مشغول دعا ھستند... اند ایستاده مردم در کنار کعبه

ریخت و پریشان  مردی از یمن مادرش را بر پشتش حمل کرده بود و بسیار عرق می
داد، چون معتقد بود که خدمت به  بود. او مادرش را که زمین گیر شده بود، طواف می

غوشش حمل کرده اش است، زیرا روزی مادرش او را در شکمش سپس در آ او وظیفه
 است.

 تا او سیر شود، تشنه مانده است تا او بخوابد، گرسنه مانده است شب بیدار مانده
تا او سیراب گردد پس گمان کرده است که با این کار حقش را واقعاً ادا کرده  است

 است.
 ار مقام ایستاده است.نابن عمر، صحابی بزرگوار در ک

کنی  من پسر ھستم و این مادرم است، گمان میمرد گفت: سلام بر تو ای ابن عمر، 
 ام؟ اش را داده من پاداش مادری

ذاتی که جانم در دست اوست حتی یک نفس از نفس آن  ابن عمر گفت: به
 ای. ھایش در ھنگام وضع حمل را ادا نکرده زدن

ھایش در ھنگام زایمان برابر  این ھمه خستگی و کوفتگی با یکی از نفس زدن
 نیست.

 کند. مشقتی است که پدر و مادر به این انسان تقدیم می ھای رنج ی از نمونهاین یک
میان اصحابش نشسته بود. پیرمردی آھسته آھسته و عصا به دست  ج رسول الله

 رفت، پشتش خم، استخوانش سست و سرش کاملاً سفید شده بود. راه می
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 بود او نافرمانی کرده ی سر معلم بزرگوار ایستاد و از ظلم و ستم پسرش که ازاو بالا
 و در پیری و درماندگی از او رو گردانده بود، شکایت کرد.

، پسرم به من ظلم کرده است، من او را در خردسالی تربیت اللهاو گفت: ای رسول 
کردم، گرسنگی کشیدم تا سیر شود، تشنگی کشیدم تا سیراب شود و خسته شدم تا 

 استراحت کند.
 من گستاخی کرد و دستم را پیچاند. پایمال کرد و باوقتی نیرومند شد، حقم را 

 فرمود: ج رسول الله

 .»ای؟ اش چیزی گفته آیا درباره« »؟اوهََل قلُتَ ِ�يهِ شیئً «
 گفت: بله.

 فرمود:

 .»مَاذَا قلُتَ؟«
 .»چه گفتی؟«

 گفت: گفتم:

ـــــ ـــــودً غَ لُ وْ تُكَ مَ وْ ـــــكَ يَ وَ  اذَ تُ لْ ـــــعُ  اافِعً
 

ـــــــكَ   يْ ـــــــماَ اُدْنيِ إلَ ـــــــلُّ بِ عَ ـــــــلُ تُ نْهَ تُ  وَ
 

ـــــإِ  يْلَ ا لَ ـــــكَ بِ ةٌ نَ ذَ تْ ـــــابَ وِ الشَّ ْ أَ  كْ ـــــتْ لمَ  بِ
 

ــــــــ  اكَ لِشَ وَ ــــــــلاَّ إِ كْ رً  سَ ــــــــلُ أَ  ااهِ َلْمَ  تمَ
 

ـــ ـــ أَ نيِّ أَ كَ ــــمَ نَ ـــكَ بِ وغُ دُ دُ لْ ا الْ ـــالونَ يلَّ  ذِ
 

ـــــدِ   ـــــغْ لُ ـــــتَ بِ يْنَ عَ ـــــلُ هِ دُونيِ فَ ْمَ  ايَ تهَ
 

ــــفَ  ــــنَّ وَ ماَّ لَ ــــتَ السِّ غْ لَ ــــةَ الَّ غَ الْ  بَ ــــايَ  يتِ
 

ـــلَ إِ   ـــيْهَ ي مَ ـــدَ ـــلُ ا فِ ا بَ مِّ ــتُ أُؤَ نْـ  يـــكَ كُ
 

عَ  ـــــــــــجَ لْظَ ـــــــــــي غِ ائِ زَ ـــــــــــتَ جَ  ةً لْ
 

ـــــأَ كَ   ـــــكَ أَ نَّ ـــــنْ ـــــتَ الْ مُ الْ نْعِ  لُ ضَّ تَفَ ـمُ ـمُ
 

يْتَــــــكَ  لَ ــــــإِ فَ ْ تَ ــــــذْ لمَ عَ حَ تيِ رْ ـــــــوَّ بُ  قَّ أُ
 

ـــفَ   ـــتَ كَ لْ ــماَ عَ َـ ـــ الجْ ـــجَ ـمُ ارُ الْ عَ فْ رُ يَ  لُ اوِ
 

ات را دادم، ھرچه به  وقتی نوزاد بودی به تو غذا دادم، وقتی نوجوان بودی ھزینه«
 کردی،  دادم خرج و مصرف می تو می

قراری  خوابیدم و مرتب شکایت و بی آورد نمی اگر یک شب بیماری بر تو فشار می
 کردم، می

نم گویی من به جای تو گزیده شدم، ھمان گزیدنی که تو به جای من شدی و چشما
 شود، غرق در اشک می

 شد، کم ظاھر می در تو امید داشتم کمآنچه  وقتی به سن و جایی رسیدی که



 ١٩  شکایت پدر و مادر

 پاداشم را با درشتی و تندی دادی، گویی تو صاحب نعمت و فضل ھستی،
کردی که ھمسایه با ھمسایه  کاش تو که حق پدری مرا رعایت نکردی، چنان می

 ».کند می
 و فرمود:اشک در چشمان پیامبر حلقه زد 

» َّ   عَليَ
ْ

 .»پسر را نزد من بیاورید« .»نبْ بِالإ
 صحابه رفتند و پسرش را که تنومند و قوی ھیکل بود، آوردند!

 اش را گرفت و فرمود: او را در برابرش نگه داشت و یقه

ُ أنْ « �يِكَ  كَ تَ وَمَال
َ
 .)١(»لأِ

بفروشد و بخرد،  تواند تو را ای برای پدرت ھستی که می بدین معنا که تو مانند برده
 پس تو چیزی نیستی جز متاع و کالایش.

شود. افرادی که قلاده به گردن به  این صحنه بارھا و بارھا در دنیای امروز تکرار می
، است ، کمرشان محکم و سفت شدهاند ، تنومند و نیرومند گشتهاند سن جوانی رسیده

ھایش  خانهافرمانی کردند، ھایشان بزرگ شده است، پس ابتدا از پروردگارشان ن جمجمه
شان در ھنگام  و سنت رسولش روی گرداندند سپس از والدین را نشناختند و از کتاب

 پیری و ضعف نافرمانی نمودند.
ما دیگر چیزی جز پیران و سالخوردگانی که از این نافرمانی دردناک گریانند، 

 بینیم. نمی
 کنند. د و از فرزندشان شکایت میخزن ایم که بر زمین می سالی را دیده چه افراد کھن

کنیم، او که عادل و منصفانه حکم  واحد و یگانه از او شکایت می اللهما نیز نزد 
 افتد. کند و ھیچ شکایتی نزدش از قلم نمی می

یل را که به صحرا رفتند، برای ما یداستان سه نفر از بنی اسرا ج پیامبر معصوم
ای جلوی در غار  شدند و صخرهآن  فتند و واردبه غاری رآنان  کند شب شد و تعریف می

 ای برای کمک و یاری نیست. را بست، دیگر ھیچ ارتباط، قوم، قبیله و خانواده
 این زمان نیاز و احتیاج است:

                                           
آن را ضعیف دانسته است. اصل حدیث  ٨٣٨، آلبانی در ارواء، حدیث ١٩٥طبرانی در الصغیر، ص  -١

» ِ�
َ
و  ١٦٠٥٢، بیھقی در سننش، حدیث ٦٨٨٣صحیح است. احمد، حدیث » كَ يأنتَْ وَمَالكَُ لأِ

 .٨٣٨.ر.ک: ارواء، حدیث  ٢٣٥٨ابن ماجه، حدیث 
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ن ُ�ِيبُ ﴿ مَّ
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ  .]٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

کند، و گرفتاری  اجابت می –چون وی را بخواند  –کس که درمانده را آن  یا [کیست]«
 .»گرداند را برطرف می

ای را  رسد، کسی جز او غم و غصه سبحان به داد محتاج نیازمند نمی اللهکسی جز 
 بخشد. سازد و کسی جز او ھم و غم را گشایش نمی برطرف نمی

ـــــــدْ  قَ لَ رْ  وَ كَ ـــــــذَ ـــــــكَ وَ تُ َـــــــيَّمٌ الظَّ مُ مخُ  لاَ
 

ُ وَ   ــــالأْ ــــزْ سْ ــــ رَ أَرُ فيِ دُ تَ ــــحْ بَ اءِ ا الصَّ  رَ
 

حْ فيِ  ـــــوْ  وَ ـــــةٍ لَ ـــــ شَ بْ ـــــاعَ  نِّـــــيتَ عَ غِ  ةً سَ
 

ـــــدْ   جَ وَ ـــــلْ لَ نِي شَ ـــــ اوً تَ َ  نَ مِ ـــــالأْ ءِ شْ  لاَ
 

ــلَّ  ـــالطَّ  ضَ مْ يــقَ فَقُ ــو فيِ تُ أَدْ رِ جَ عُ  ی الـــدُّ
 

ــــــ  تَضَ ا فيِ حِ ـرِّ مُ ـــــعً ـــــــسِ الظَّ دِ نْـ ءِ لْ  ماَ
 

گرفته بود و شیر در صحرا جا را فرا  ا درحالی یاد کردم که تاریکی ھمهتو ر«
 در وحشتی که اگر یک ساعت مرا تنھا بگذاری، مرا تکه تکه خواھی یافت، غرید، می

راه گم شده است و من با تضرع و فروتنی در تاریکی و سیاھی شب برخاستم و 
 ».دست به دعا برداشتم

ه آنان سعی کردند صخره را کنار بزنند، زیرا نه غذایی داشتند، نه پوششی و ن
 نوشیدنی.

 این ھمان مرگ حتمی است.
 برقرار شد و به او پناه بردند. اللهبا آنان  ارتباط
قسم کسی جز الله شما را نجات نخواھد داد، پس با اعمال  اللهگفت: به آنان  یکی از

 نیکتان به درگاه او دست به دعا بردارید. صالح و
  پدر و مادرش نیافت. اولی برخواست و از اعمال نیکش چیزی به خوبی نیکی به

داند، گفت:  ھاست و پیدا و پنھان را می ی غیب نندهکه دا اللهپس در خطاب به 
 دانی که من پدر و مادر پیری داشتم و ھیچ وقت خانواده و فرزندانم را بر بارالھا! تو می

م و تا اند. سھم شیر را دوشید دادم، روزی آمدم و دیدم که خوابیده ترجیح نمیآنان 
کردند، ولی من  ھا جلو پاھایم سر و صدا می و بچه با ظرف روی سرشان بودم صبح

 مقدم نکردم.آنان  کسی را بر
 پروردگارا، اگر این کار را به خاطر رضای تو کردم برای مشکل ما گشایشی حاصل فرما.

 توانستند خارج شوند. نمیآنان  ی غار کنار رفت ولی تخته سنگ اندکی از جلو دھانه
 خر حدیث مشھور.آدیگر برخاست... تا 



 ٢١  شکایت پدر و مادر

 فرماید: می ج پیامبر معصوم

نََّةَ قَاطِعٌ «
ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
ی رحمش را قطع کند، وارد بھشت  کسی که صله« .)١(»لا

 .»شود نمی
 چگونه وارد بھشت شود در حالی که پیوندش را با پدر و مادرش قطع کرده است.

 فرماید: می ج پیامبر اکرم

ا « ُ خَلَ لمََّ قَطِيعَةِ . َ�قَالَ  :قاَلتَْ شِ وَ العَرْ بِ  قَتْ حِمَ َ�عَلَّ الرَّ  قَ ا�َّ
ْ
عَائذِِ بِكَ مِنَ ال

ْ
هَذَا مَقَامُ ال

لاَ ترَضَْ 
َ
صِلَ مَنْ وصََلكَِ أ

َ
نْ أ

َ
ْ�طَعَ مَنْ َ�طَعَكِ قاَلتَْ بََ� ْ�َ أ

َ
 .». قاَلَ فذََلكِِ لكَِ ياَ ربَِّ ، وَأ

رحم را آفرید، خود را به عرش پروردگار چسباند و گفت: پروردگارا، این  اللهوقتی «
 آورد. ی رحم به تو پناه می مقام و منزلت کسی است که از قطع صله

ی با تو را برقرار دارد پیوند برقرار کنم  رابطه که کسی راضی نیستی که باآیا  فرمود:
 ایم؟این رابطه را قطع کند، قطع ارتباط نم که کسی و با

 گفت بله، ای پروردگار.
 .»شود ات اجرا می فرمود: پس خواسته

 کند: کند، قطع رابطه می ی رحم را قطع می صله که کسی با الله

ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� ﴿
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
عُوٓاْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ بَۡ�رٰهَُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾٢٣فأَ

سرپرست مردم ] برگشتید [یا اللهامید بستید که چون [از آیا  پس [ای منافقان،]«
ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندی

و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و  است را لعنت نمودهآنان  اللهھمان کسانند که 
 .»ھایشان را نابینا کرده است چشم

 قرآن حق خود را در کنار حق پدر و مادر آورده است:آیات  در بسیاری از الله

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ  لكَِۡ�َ ٱإحَِۡ�ٰنًا

فّٖ 
ُ
ٓ أ َّهُمَا هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
َّهُمَا وَقلُ َ�نۡهَرۡهُمَا وََ�  أ  ٢٣كَرِ�مٗا قَوۡٗ�  ل
لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ   ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ  لرَّۡ�َةِ ٱمنَِ  �ُّ

 .]٢٤-٢٣[الإسراء: 

                                           
 .٦٤٧٣و  ٦٤٧٢و مسلم، حدیث  ٥٨٤٨بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢

و به پدر و مادر [خود] احسان  عبادت نکنیدو پروردگار تو مقرر کرد که جز او را «
دو یا ھردو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنھا [حتی] آن  کنید. اگر یکی از

ھا سخنی شایسته بگوی. و از سر مھربانی،  پرخاش مکن و با آنآنان  مگو و به» اوف«
دو را رحمت کن چنان که مرا در آن  پروردگارا،«بگو: بگستر و آنان  بال فروتنی بر

 ».خُردی پروردند
 با وجود کمی حروفش نباید به والدین گفته شود.» اف«ی  کلمه

ھا و ویلاھا در ناز و نعمت به سربرده و با این حال  در کاخ هک کسی ی نظرتان درباره
 ، چیست؟است به پدر و مادرش توھین نموده

کند و با سرکشی عصیان پاسخ  با تندی صحبت می که  کسی ی نظرتان درباره
 دھد، چیست؟ می

بینیم و  را میآن  شود و ما ی ما تکرار می ھایی است که در جامعه ھا صحنه این
 شنویم. می

 و احادیث کهآیات  ای کاش که این نافرمانان عصیانگر پند و عبرت بگیرند از این
سته و سزاوار پدر و مادری که خستگی و مشقت که شای –را از این روش دردناک آنان 

 دارد. باز می –اند، نیست  و تربیت کرده اند کشیده
 به پدر و مادرشان درس عبرت بگیرند.آنان  ای کاش که از داستان صالحان و نیکی

کرد و با مادرش در یک ظرف غذا  ابن سیرین برای مادرش غذا تقدیم می
را در آن  ای دراز کند که او دستش را به طرف لقمهکه مبادا  خورد، از ترس این نمی

 نظر گرفته است.
کرد، جایی که  ھمه بزرگواری، در خانه به مادرش خدمت میآن  امام احمد با

 تعالی یاریگری جز او نداشت. اللهمادرش پس از 
 داد. زد و کارھای مادرش را انجام می پخت، خانه را جارو می او غذا می
ترین آنھا  ذکر شد متداولآنچه  ین نیز اشکال و انواع بسیاری دارد ووالد زنافرمانی ا

 بود.
قوق و نافرمانی ھم وجود دارد. نافرمانی امت از آفریدگارش؛ حاما نوع دیگری از 

و دور شدن از اطاعت  دش ھستیم. با فاصله گرفتن از دینشاھکه گونه  ھمان درست
رفتار، با این تصور که در این تقلید پیشرفت و کفار در تمام احوال و  زپروردگار و تقلید ا

 تمدن است.



 ٢٣  شکایت پدر و مادر

این امت ندانسته است که تمدن و پیشرفت در حقیقت متمایز شدن در شخصیت و 
 باشد. میج  تحقق کتاب پروردگار و سنت پیامبرش

آن  و بار دیگر سازدمتعال مسألت دارم که این امت را به راه درست رھنمود  اللهاز 
ظمتش بازگرداند تا بھترین امتی باشد که برای راھنمایی مردم فرستاده را به مجد و ع

 شده است.

 وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.داناتر است،  اللهو 
 
 





 
 

 

 پناه بردن رحم

علی أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام 

 وصحبه أجمعين.
 أما بعد...

 فرمود: ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره

لَقَْ حَ «
ْ
َ خَلقََ الخ  مِنْ خَلقِْهِ إنَِّ ا�َّ

َ
  :، قاَلتَِ الرَّحِمُ تىَّ إذَِا فرََغ

ْ
عَائذِِ بِكَ مِنَ هَذَا مَقَامُ ال

قَطِيعَةِ 
ْ
مَا ترَضَْ  ،َ�عَمْ  :. قاَلَ ال

َ
 أ

َ
نْ أ

َ
ْ�طَعَ مَنْ َ�طَعَكِ  صِلَ مَنْ وصََلكَِ ْ�َ أ

َ
. بََ� ياَ ربَِّ  :قاَلتَْ  ؟وَأ

ِ  وَ لكَِ َ�هْ  :قَالَ   :فاَقرَْءُوا إنِْ شِئتْمُْ « ج . قاَلَ رسَُولُ ا�َّ
﴿ �ِ ْ ن ُ�فۡسِدُوا

َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
عُوٓ  ۡ� رحَۡامَُ�مۡ وَُ�قَطِّ

َ
ْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢ا

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ بَۡ�رٰهَُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
مخلوقات را  الله« .»]٢٣-٢٢[محمد:  )١(﴾٢٣فأَ

از آفرید، وقتی از آفرینش خود فارغ شد رحم گفت: این مقام و منزلت کسی است که 
 ورد.آ ی رحم به تو پناه می قطع صله

ی با تو را برقرار دارد پیوند برقرار  رابطه هک کسی راضی نیستی که باآیا  بله،فرمود: 
 این رابطه را قطع کند، قطع ارتباط نمایم؟ هک کسی کنم و با

 گفت: بله، ای پروردگار.
 شود. ات اجرا می فرمود: پس خواسته

 خواھید بخوانید: فرمود: اگر می ج رسول الله
] برگشتید [یا سرپرست مردم اللهامید بستید که چون [از آیا  پس [ای منافقان،]«

ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندی
و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و  است را لعنت نمودهآنان  اللهھمان کسانند که 

 .»»شان را نابینا کرده است ھای چشم

                                           
 .٦٤٧٠، و مسلم، حدیث ٥٨٥٠بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٦

 الله«که فرمود:  ج ست؛ اول: فرمایش رسول اللهدر این احادیث چند مسأله ھ
 ».مخلوقات را آفرید

 ھا و زمین است. آفریدن آسمان اند: منظور از مخلوقات، حدیث گفتهاھل 
بدین معنا باشد که وقتی تقدیر » مخلوقات را آفرید الله«ابن حجر گوید: شاید 

 است. ھا و زمین در لوح محفوظ نوشته مخلوقات قبل از آفرینش آسمان
 ج گویم: این اشتباه و بعید است و با ظاھر حدیث نیز مخالف است، رسول الله می

به اتمام  را متعال موجودات را آفرید، یعنی این کار اللهشکارا به ما خبر داده است که آ
این اعتقاد اھل سنت و جماعت است.  کهھا را  گیری ھمچنین مقادیر و اندازهرساند و 

که گونه  ھمان ھا و زمین نوشته است؛ ھزار سال پیش از آفریدن آسمان هرا پنجاآن  الله
 در حدیث آمده است:

فَ سَنةٍَ «
ْ
ل
َ
رضَْ بِخَمْسَِ� أ

َ
مَوَاتِ وَالأ نْ َ�لْقَُ السَّ

َ
لاََئقِِ َ�بلَْ أ

ْ
ُ مَقَادِيرَ الخ  .)١(»كَتبََ ا�َّ

 .»ھا و زمین نوشته است ھزار سال پیش از آفریدن آسمان همقادیر ھمه چیز را پنجا الله«
 ی عرشش است.وربر  اللهدر کتابی که نزد 

 در ھمین کتاب آمده است که:

ءٖ ﴿  .﴾وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ
 ».رحمتم ھمه چیز را فراگرفته است«

 ھمچنین در این کتاب آمده است:

 .»رحمتم از غضبم پیشی گرفته است« .)٢(»إنَِّ رحَْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى «
 مسألت داریم که به ما و شما رحم کند. اللهاز 

که در قرآن به روشنی آمده است، در شش روز گونه  ھمان ھا و زمین را آسمان الله
 آفریده است.

سبحانه و تعالی آفریدن مخلوقات و  اللهیعنی: ». زمانی که از آفریدنش فارغ آمد«
 ه پایان رساند.ھا و زمین را ب آسمان

 یعنی: رحمی که پیوندش برقرار است.» رحم گفت«
 گویند: رحم زن، زیرا محل باردار شدن است. برخی می

                                           
 .٦٦٩٩مسلم، حدیث  -١
 .٦٩١٩و مسلم، حدیث  ٧٢٨٧، ٧٣٨٨، ٧٢٥٦بخاری، حدیث  -٢



 ٢٧  پناه بردن رحم

 سازد. آنچه پیداست پیوندی است که مردم را به یکدیگر مرتبط می
 فرماید: می لأ الله

ْ وَٱ﴿ قُوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ رحَۡامَ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ
َ
 .]١ [النساء: ﴾ۡ�

کنید، و از [گسستن] رابطه  که به [نام] او از ھمدیگر درخواست می اللهو از «
 .»خویشاوندی پروا دارید

ی رحم به تو پناه  این مقام و منزلت کسی است که از قطع صله«رحم گفت: 
 پس رحم لب به سخن گشود.». دورَ آ می

 به زبان گویش سخن گفت یا به زبان حال؟آیا  اما
سخن گفت، مثل این فرمایش الھی گویند: به زبان حال  معتزله در این باره می

تيَۡنَا طَآ�عِِ�َ ﴿ھا و زمین:  ی آسمان بارهدر
َ
� ٓ آن دو گفتند: «. ]١١[فصلت:  ﴾١١قاََ�اَ

 نه با صدا بلکه با زبان حال.» پذیر آمدیم فرمان
و او در واقع سخن گفته  کنیم را حمل بر ظاھر میآن  گویند: نه، بلکه اھل سنت می

 که او سخن گفته است. است متعال به ما خبر داده اللهاست، زیرا 
 حکم نکنیم.آن  پس چرا بر مبنای ظاھرش بر

ای به عرش الھی  در روایت صحیح دیگری آمده است: رحم بسان شکایت کننده
 پناه برد. اللهاین پیوند را قطع کند، به  هک کسی چسبید و از
چسبد، به ھمین خاطر رحم گفت:  برد، می به او پناه می هک کسی گیرنده بهزیرا پناه 

یعنی: به جایگاھی رسیدم که از  ».وردآ منزلت کسی است که به تو پناه میاین مقام و «
آورم، پس مرا نجات بده و یاری  به تو پناه می کند، ی رحم را قطع می که صله شر کسی

 .»کن
 لی امکان پذیر نیست. این فرمایش الھی:تعا اللهپناه بردن ھم جز به 

ِ  سۡتَعذِۡ ٱفَ ﴿ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ  .]٩٨[النحل:  ﴾٩٨لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

 .»پناه بر اللهاز شیطانِ مطرود به «
 پناه ببر. اللهیعنی: از شر شیطان به 

 این آیه را نازل کرد: لأ اللهر و جادو شد، سح ج به ھمین خاطر وقتی رسول الله

عُوذُ برَِبِّ ﴿
َ
 .]١[الفلق:  ﴾١لۡفَلقَِ ٱقلُۡ أ

 » برم به پروردگار سپیده دم پناه می«(ای پیامبر) بگو: «
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عُوذُ برَِبِّ ﴿ و 
َ
 .]١[الناس:  ﴾١�َّاسِ ٱقلُۡ أ

 » برم به پروردگار مردم پناه می«(ای پیامبر) بگو: «
 بردند. پناه می اللهپناه برد، دلیل شرک مشرکان عرب این بود که به غیر از  اللهباید به 

 بردند. دشت و صحرا پناه می اللهبه عنوان مثال از شر جن 
 فرماید: متعال می الله

نَّهُ ﴿
َ
�سِ ٱَ�نَ رجَِالٞ مِّنَ  ۥوَ� نِّ ٱَ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ  ۡ�ِ  ﴾٦فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا ۡ�ِ

 .]٦[الجن:

 .»افزودند بردند و بر سرکشی آنھا می و مردانی از آدمیان به مردانی از جنّ پناه می«
توانایی پناه دادن را ندارد، زیرا او  اللهپناه برد و کسی جز  اللهبنابراین فقط باید به 

 صاحب قدرت و عزت است.
 کند: جز او بگیرد، ملامت و سرزنش می اللهسبحان کسی را که  اللهبه ھمین خاطر 

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا نفُسِهِمۡ  َ�مۡلكُِونَ  وََ�  ُ�ۡلَقُونَ  وَهُمۡ  ا ٔٗ شَۡ�  َ�ۡلُقُونَ  �َّ  ءَالهَِةٗ  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
�ِ 

�  .]٣[الفرقان:  ﴾٣�شُُورٗ� وََ�  حَيَوٰةٗ  وََ�  مَوۡتٗا َ�مۡلكُِونَ  وََ�  َ�فۡعٗا وََ�  َ�ّٗ

کنند و خود خلق  که چیزی را خلق نمیاند  نی برای خود گرفتهمعبوداو به جای او «
اند و برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی را، و نه مرگی را در اختیار  شده

 .»دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزی را
پادشاھان دنیا  ھای ادبی آمده است که یکی از شاعران اندلس بر یکی از در کتاب

 وارد شد و گفت:

ـــــئْ  ـــــا شِ ـــــاءَتِ  تَ لاَ مَ اشَ ـــــ مَ ارُ الأَقْ  دَ
 

ـــــ  ـــــاحْ فَ أَنْ م فَ ـــــدُ كُ احِ ـــــارُ  تَ الوَ هَّ  القَ
 

تقدیر بخواھد، پس حکمرانی کن که تو آنچه  شود نه بخواھی ھمان می توآنچه  ھر«
 ».یکتای قھار ھستی

 سلطان جنایتکار چیزی نگفت و مردم ھم این سخنان را انکار نکردند.
ی امور در دست  ھمه هک کسی ی قھار و متعال به او خبر داد که یگانه اللهپس 

 اوست، کیست.
درمانده شدند، آن  شاعر را به بیماری بسیاری سختی که پزشکان از درمانآن  الله

د و شب تا صبح در کر که بسان سگی در بسترش پارس میآنجا  مبتلا کرد، تا
 ید.غلت رختخوابش می
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 متعال خواست تا معنا و مفھوم این بیت را به او بچشاند. اللهزیرا 
اش به خود آمد و در بیماری مرگ که جز پوستی بر  شاعر از مستیآن  در پایان

 استخوانش نمانده بود، چنین سرود:

ــــــ ِ أبِعَ ــــــينْ يْ ــــــرٍ إلَ فتَقَ ــــــرْ  مُ  تَ ليِ كَ نَظَ
 

ــــــ  نْ أَ فَ ــــــتَنِ هَ قَ ــــــنْ تَ فْ ذَ ي وَ ــــــالِقِ  نِي مِ  حَ
 

ــــ ــــلَسْ ـــــمَ تَ الْ ــــا المَلُ نَ َنَّ لُومَ أَ ــــومُ لأِ  ينِ
 

لَّ   ـــــــعَ ِ قْ ـــــــيرْ ـــــــاليِ بِغَ ـــــــتُ آمَ َ  الِقِ  الخْ
 

ی یک نیازمند و محتاج به تو، به من نگریستی، پس به من اھانت کردی  آیا با دیده«
نباید تو را سرزنش کرد، بلکه من باید مورد سرزنش و  و سخن زشتی به من زدی،

 ».آفریننده پیوند دادم اللهرزوھایم را به کسی غیر از ھا و آ توبیخ قرار بگیرم، زیرا امید
 به امام احمد گفتند: توکل چیست؟

 گفت: توکل کاری است که ابراھیم ھنگام نزدیک شدن به آتش انجام داد و گفت:

ُ ٱ حَسۡبنَُا﴿  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ

 .»ما را بس است و نیکو حمایتگری است الله«
ای او را در منجنیق  اند که وقتی مثل گلوله آورده ÷ ی سیدنا ابراھیم سیرهدر 

توحید و یکتاپرستی در  ی دوستان و نزدیکانش از او روی گرداندند، پس گذاشتند، ھمه
درون و قلبش بسان کوھی استوار گردید، زیرا او نیز بسان پیامبر ما، سرور موحدان 

 است.
آیا  ای ابراھیم!«یل به او گفت: یر ھوا بود، جبرآتش پرتاب شد و دسوی  به وقتی

 .»خواھی؟ چیزی از من نمی
 توانایی نجات او را داشت. اللهبه خواست  ÷ یلیجبر

 خواھم. می اللهخواھم، بلکه از  ابراھیم فرمود: از تو چیزی نمی
 وقتی به آتش نزدیک شد، فرمود:

ُ ٱ حَسۡبنَُا﴿  .]١٧٣عمران: [آل  ﴾لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ

 .»ما را بس است و نیکو حمایتگری است الله«
 پس ھیچ آسیبی به او نرسید.

 آمده است که: ب بخاری از ابن عباس در صحیح



 تقویای بر اساس  خانه     ٣٠

ُ ٱحَسۡبنَُا ﴿وقتی ابراھیم در آتش افکنده شد، گفت:  ما را  الله«﴾ لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ
 .»بس است و نیکو حمایتگری است

 گفتند:و وقتی به محمد 

ِينَ ٱ﴿ ْ  افَزَادَهُمۡ إيَِ�نٰٗ  خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ َ�َعُواْ لَُ�مۡ فَ  �َّاسَ ٱإنَِّ  �َّاسُ ٱقاَلَ لهَُمُ  �َّ  وَقاَلوُا
ُ ٱ حَسۡبنَُا  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ

بترسید. و [لی این سخن] بر آن  اند پس، از مردمان برای [جنگ با] شما گرد آمده«

 .»ما را بس است و نیکو حمایتگری است اللهشان افزود و گفتند:  ایمان
 جواب این بود:

ْ ٱفَ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  بنِعِۡمَةٖ  نقَلبَُوا ْ وَٱ سُوءٓٞ  َ�مۡسَسۡهُمۡ  لَّمۡ  وَفضَۡلٖ  �َّ بَعُوا ِۗ ٱرضَِۡ�نَٰ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ذوُ  �َّ
 .]١٧٤ [آل عمران: ﴾١٧٤فَضۡلٍ عَظِي�ٍ 

چ ] بازگشتند، در حالی که ھی، [از میدان نبرداللهپس با نعمت و بخششی از جانب «
دارای  اللهرا پیروی کردند، و  الله رضایتمندیچنان  ھم نرسیده بود، وآنان  آسیبی به

 .»بخششی عظیم است
داستان خالد بن ولید زمانی که به جنگ یرموک رفت، بارھا تکرار شده است. سپاه 

 ھزار سرباز و لشکر روم دویست و ھشتاد ھزار سرباز بودند. حدود سیاو 
روبرو شدند و شروع به مبارزه کردند، یکی از مسلمانان به  با ھم وقتی دو سپاه

 کم ھستیم! رخالد گفت: تعداد رومیان چقد زیاد و ما چقد
متعال  اللهقسم، بلکه تعداد ما زیاد و رومیان کم ھستند، زیرا  اللهخالد گفت: نه به 

 با ماست.
کنم بھتر باشد به کوه اجا و سلمی  شخص مسلمان دیگری گفت: ای خالد، فکر می

 فرار کنیم.
فرار  اللهسوی  به کنیم، بلکه سوگند به کوه اجا و سلمی فرار نمی اللهاو گفت: به 

 کنیم: می

ُ ٱ حَسۡبنَُا﴿  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ

 .»ما را بس است و نیکو حمایتگری است الله«
 برای او کافیست. اللهجنگ آغاز شد و خالد پیروز و سربلند گشت، چرا که 
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ی رحم به تو پناه  رحم گفت: این مقام و منزلت کسی است که از قطع صله«گوید: 
 ».آورد می

آورم،  کند به تو پناه می در زندگی پیوندم را قطع می که کسی یعنی: پروردگارا! از
 باشد، در کتاب حکیم آمده است: می اللهی رحم سزاوار لعنت  ی صله زیرا قطع کننده

ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� ﴿
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
عُوٓاْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ  .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾�َّ

] برگشتید [یا سرپرست مردم الله[از  امید بستید که چونآیا  پس [ای منافقان،]«
ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندی

 .»را لعنت نموده استآنان  اللهکه  ی ھستندھمان کسان
 نشین مشو: گوید: فرزندم! با سه کس ھم جعفر صادق به پسرش می

 کند. اش با تو دشمنی می با فجور و نافرمانیبا فاجر و بدکار که  -١
 ھا و زمین ملعون است. ی رحم که در آسمان ی صله با قطع کننده -٢
 فروشد. ترین نیازت را به تو می با بخیل که ضروری -٣

 دھم. ی رحم به تو پناه می ی صله یعنی از شر قطع کننده» آری«تعالی فرمود:  الله
کند  ی رحم را برقرار می صله هک کسی آیا راضی نیستی که با«فرمود:  اللهسپس 

 »کند، قطع ارتباط نماییم؟ را قطع میآن  که کسی ارتباط داشته باشم و با
 ».آری«گفت: 

 است، زیرا در پاسخ یک سؤال آمده است.» آری«جوابش 
 فرمود: اللهبه ھمین خاطر 

لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُاْ بََ�ٰ ﴿
َ
 .]١٧٢[الأعراف:  ﴾�

 .»آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری«
ی  شدند، زیرا سؤال با ھمزه کافر می» نعم«گفتند:  گوید: اگر میب  ابن عباس

شود، زیرا معنایش اعتراف  پاسخ داده نمی» نعم«ی  استفھام مطرح شده است و با کلمه
 ند: بله، تو پروردگار ما نیستی!گوی می – اللهپناه بر  –آنان  محتوای سؤال است، گویی هب

 آیه را بخوانید:فرمود: اگر دوست داشتید این  ج سپس رسول الله

ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� ﴿
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱَ�هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
رحَۡامَُ�مۡ  ۡ�

َ
عُوٓاْ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٢٢وَُ�قَطِّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ بَۡ�رٰهَُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾٢٣فأَ
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] برگشتید [یا سرپرست مردم اللهامید بستید که چون [از آیا  پس [ای منافقان،]«
ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندی

ایشان را ناشنوا و را لعنت نموده و [گوش دل] آنان  اللهھمان کسانند که 
 .»ھایشان را نابینا کرده است چشم

کفر ورزیدید، تنھا چیزی که  اللهفرماید: اگر کاری انجام دادید و به  سبحان می الله
 وم کلی آیه است.ھی رحم را قطع کنید، این مف ماند این است که صله باقی می

زند به او  سر میاین ھمان عبارتی است که وقتی انسانی گناه و اشتباھی از او 
خواھی نمازت را ھم رھا  گویند: چیزی نمانده جز اینکه نماز را ترک کنی! یا اگر می می

 کن.
 دھی. کنی و به او ھشدار می پسندی، اما او را تھدید می در واقع تو این کار را نمی

ماند جز اینکه  فرماید: ھنگامی که از ایمان روی گرداندید، چیزی نمی متعال می الله
 تر از ترک ایمان است. آسانآن  ی رحم را ھم قطع کنید، گناه صله

 فرمود: ج روایت شده است که رسول الله س از ابوھریره

ُ  الَ قَ �َ  نِ حْمَ الرَّ  نْ مِ  ةٌ نَ جْ شَ  مَ حِ ن الرَّ إِ «  .)١(»هُ تُ عْ طَ �َ  كِ عَ طَ �َ  نْ مَ وَ  هُ تُ لْ صَ وَ  كِ لَ صَ وَ  نْ مَ  ا�َّ
پیوندت را برقرار سازد،  هک کسی گفت: اللهای از جانب رحمان است،  رحم شاخه«

را قطع کند، من نیز با او قطع آن  که کسی سازم و من نیز ارتباطم را با او برقرار می
 .»کنم ارتباط می
نَةٌ  ةٌ نَ جْ شُ « به دو حالت حرکت گذاری شده است:» ةٌ نَ جْ شَ «کلمه  جْ  .»وشَ

نَةٌ شُ «  ای از یک چیز. تکه و قطعه »جْ

نَةٌ « جْ  ھای دره است. پیچ »شَ

ون« جُ  ھای بدن است. نیز رگ »:الشُّ

ون« جُ گویند: الحدیث ذو شجون،  ھا می سخنانی که به ھم پیوسته است. عرب »:الشُّ
یعنی: سخن، سخن را به دنبال دارد. سخن تشویق کننده است و انسان به محض 

و  است کند، وارد موضوع دیگری شده اینکه سخنش را در یک موضوع تمام می
 گوید: که ابن رومی میگونه  ھمان گوید، اش سخن می درباره

                                           
 .٥٨٥١بخاری، حدیث  -١
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ــــ َ رُ الحْ ــــحْ ا السِّ يثُهَ ــــدِ حَ ــــوْ وَ لُ لَ ــــهُ  لاَ نَّ  أَ
 

  ْ ـــــ لمَ تْ ـــــنِ قَ ْ ـــــيجَ ــــــلَ الْ لِمِ الْ سْ زِ ـمُ رِّ تَحَ  مُ
 

 ْ ـــالَ لمَ إِن طَ ـــ وَ لِ مْ تْ يُ ـــزَ جَ ـــيَ أَوْ إِن هِ  لْ وَ
 

ــــــــ  دَّ الْ حَ ـوَ ْ  ثُ دَّ مُ ـــــــا لمَ َـ زِ  أَنهَّ ــــــــوجِ  تُ
 

 جادوی حلال است اگر منجر به قتل مسلمانی که مواظبش ھست، نشود،سخنش «
 کند و اگر راه ایجاز و اختصار را در پیش بگیرد، اگر طولانی کند خسته نمی

 ».کرد شود دوست دارد که اختصار و ایجاز نمی با او صحبت می که کسی

 یعنی تأسف، سوز و گداز دل. »:جنُ الشَّ «گویند:  می

جننَ أَ «  .من متأسفم و در دلم سوز و گدازی است یعنی: »ا ذُو شَ

 یعنی: به یاد انداختن و به شور و نشاط آوردن. »جنَانيِ أَش«

كَّ  ــذَ ــذِّ رْ تَ ال یكْ تُ وَ ــ رَ ِ ــتهَ لَ ــیيجُ عَ تَ  ی الفَ
 

ـــــ  ةِ المَحْ ـــــادَ ـــــن عَ مِ كَّ وَ ـــــذَ تَ ونِ أَن يَ  ارَ زُ
 

آورد، و انسان  و به ھیجان می نماید می به یاد آوردم و یادآوری جوان را برانگیخته«
 ».کند غمگین معمولاً یادآوری می

 رحمان. اللهای از یک چیز است، یعنی: از  در اینجا به معنای قطعه »شجنَة«کلمه 
 ھای الھی. ھا و نیکی فیض ز: یکی ااست گفته شده
و اضافه شدنش به خاطر عزت و ارج  گفته شده است: یکی از آفریدگانش ھمچنین

 را خلق کرده است.آن  متعال اللهنھادن است. یعنی 
(رحمان) مشتق کرده است و این اشتقاق از باب  لأ اللهیا اسمش را از اسم 

 تشریف و ارج نھادن است.
برخی از اھل علم و اھل سنت معتقدند که: اسم رسول الله، محمد از اسم الله 

ا الله ھمان محمود و ستوده شده است و او صاحب حمد و سپاس مشتق شده است، زیر
 که حسان گوید:آنجا  است، تا

ــــــوَ  ــــــقَّ لَ ــــــ هُ شَ ــــــمِ ا نَ مِ ــــــهِ لِ سْ لَّ  هُ يُجِ
 

ــــ  ــــو الْ ذُ فَ ْ رْ عَ ــــشِ محَ ــــودٌ وَ مُ َ ذَ هَ ــــا محُ  دُ مَّ
 

نامش را از نام خود مشتق کرد تا او را بزرگ بدارد، چرا که صاحب عرش محمود و «
 ».است –یعنی ستوده شده  –ستوده شده است و این ھم محمد 

 کنم و برقرار می کسی که پیوندت را برقرار سازد، من با او ارتباط«فرمود:  الله
و این مثل حدیث قبلی ». مکن پیوندت را قطع کند، من نیز با او قطع رابطه می که کسی
 است.
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است که با کسانی که با آن  شود، ی رحمی که بدان بسیار تشویق می بدان که صله
سازند، ارتباط برقرار کنی و بر این  کنند و پیوند رحم را برقرار نمی تو قطع ارتباط می

 فرماید: می ج ی رحم است، زیرا رسول الله ی صله کار مداومت و این والاترین درجه

ى إذَِا قُطِعَتْ رحَِمُهُ وصََلهََا لیَسَْ الوَْاصِلُ باِلمُْكَافئِ« ِ
َّ

واصل « .)١(»وَلَِ�نَّ الوَْاصِلَ الذ
ی رحم انجام  نیست که با شخصی که با وی صلهآن  ی رحم) ی صله (انجام دھنده

ا شخصی جای آورد و تلافی کند؛ بلکه واصل کسی است که ب ی رحم به داده است، صله
ی رحم،  دھد، صله ی رحم انجام نمی و با او صله است ی او را قطع کرده که پیوند و صله

 .»جای آورد به
 که کسی یعنی: کسی سزاوار نام وصل کننده و ارتباط برقرار کننده را دارد که با

 ی رحم را برقرار سازد. صله و پیوند خویشاوندیش را با او قطع کرده است، صله
ی رحم را با خویشاوندانش  خاطر بارھا داستان مردی را شنیدیم که صلهبه ھمین 

کردند. او نزد  را ادا نمیآن  ھا این پیوند را قطع کرده بودند و کرد، ولی آن برقرار می
 به او فرمود:  ج شکایت کرد و پیامبر ج رسول الله

هُمُ المَْلَّ  ،لئَِنْ كُنتَْ كَمَا قلُتَْ « �َّمَا �سُِفُّ
َ
ِ ظَهٌِ� عَليَهِْمْ مَا  ،فكََ� وَلاَ يزََالُ مَعَكَ مِنَ ا�َّ

ت) گویی، مثل این است که (با این کارَ  اگر تو چنین باشی که می« .)٢(»دُمْتَ عَلىَ ذَلكَِ 
خورانی و پیوسته تا ھنگامی که بر این روش باشی، پشتیبانی  میآنان  خاکستر داغ به

 .»واھد بودھمراه تو خآنان  و علیه اللهاز جانب 
 خاکستر بسیار داغ و سوزان. یعنی »ملّ «

 سراید: شاعر نیز چنین می

يْ  ي بَ ـــــذِ إنَّ الَّ َ وَ ـــــينْ بَ ــــي وَ ــــي أَبيِ نِـ نِـ   بَ
 

ا  ــــدًّ تَلِفٌ جِ خْ ـــــمُ ــــي لَ مِّ نِــــي عَ َ بَ ــــينْ بَ  وَ
 

ـــوْ  ُ تُ لحُ ـــرْ فَ ـــي وَ ْمِ ـــوا لحَ لُ ـــإِنْ أكَ مُ فَ هُ  مَ
 

ا  ـــدَ ْ ـــمْ مجَ ُ ـــتُ لهَ نَيْ ي بَ ـــدِ ْ وا مجَ مُ ـــدَ إنْ هَ  وَ
 

ــــــ مُ ولَسْ ــــــيْهِ لَ ا عَ ــــــدً قْ ــــــلُ حِ ِ  تُ بِأحمْ
 

ا  ــدَ قْ ــلُ الحِ ْمِ ــنْ يحَ مِ مَ ــوْ قَ ــيسُ الْ ئِ ــيْسَ رَ لَ  وَ
 

ــــ ـــــلَ ــــلُّ مَ مْ جُ ــــ نْ إِ اليِ هُ تَ ــــعَ ليِ غِ ابَ تَ  ینً
 

ــــــلَّ  نْ إِ وَ   ــــــ قَ ْ أُكَ مَ ــــــدَ لِّ اليِ لمَ فْ ــــــمُ رِ هُ  افْ
 

                                           
 .٦٧٦٦و احمد، حدیث  ١٩١٢، ترمذی، حدیث ١٦٩٨، ابوداود، حدیث ٥٨٥٤بخاری، حدیث  -١
 .٧٩٥٠و احمد، حدیث  ٦٤٧٧مسلم، حدیث  -٢
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کاملاً متفاوت ای که میان من و فرزندان پدرم و عموزادگانم است  پیوند و رابطه«
 است،

کنم و اگر مجدم را در ھم  شان را زیاد می ند، گوشتناگر آبرو و ناموسم را ھتک ک
به دل ندارم، چرا آنان  ای قدیمی از و ھرگز کینه سازم را میآنان  شکنند، مجد و عظمت

 یس قبیله، کسی نیست که حقد و کینه به دل گیرد،یکه ر
 تعلق دارد و اگر ثروتم کم شودآنان  ثروتم بهاگر پیاپی ثروتمند شوم قسمت اعظم 

 ».اندازم را به خاطر بذل و بخشش به زحمت نمیآنان 
جا  ی رحم را به ی کسانی بگرداند که صله متعال مسألت دارم که ما را از زمره اللهاز 

 در دنیا و آخرت پیوندش را با ما برقرار سازد. اللهآوریم تا  می

 ی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله أعلم، وصلی االله عل
 
 





 
 

 

 ها وضعیت خانه

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�تِٰ ٱوجََعَلَ  ۡ� ۖ ٱوَ  لظُّ ِينَ ٱُ�مَّ  �ُّورَ َّ� 

والصلاة والسلام على المعلم النحرير والهادي الكبير والبشير . ﴾١َ�فَرُواْ برَِّ�هِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ 

 النذير، محمد بن عبداالله.
 اما بعد...

ھای  ام، پدران شما با این عقیده به جنگ رفتند و توانستند سرزمین برادران دینی
و حفظ نمودند و  ندروزھا، حدود الھی را رعایت کردآن  فارس و روم را فتح کنند و در

 و اطاعت شیطان دوری جستند.از پیروی 
اند تا کسانی که  را؟ از کسانی که مساجد و نماز را ترک کردهآنان  اکنون بنگر راه

اند و دم از آزادی زن، خارج شدن از خانه،  سنت و منھج و راه و روش قرآن را رھا کرده
 زنند. ھمراه مرد در ھر مکانی می اختلاط با مردان و حضور

 سراید: چنین میآنان  ی شاعر درباره

ـــــــأَ  ـــــــالغَ فَ  ةُ وَ لاَ ا الـــــــتِّ مَّ ـــــــ اءُ طَ  مُ يهِ دَ لَ
 

ــــــلَ   ــــــالبَ  بُ عِ ــــــلْ جَ وَ  وتِ لُّ  انِ خَ الــــــدُّ  ةُ سَ
 

ـــــكَ أَ  ـــــوا الرِّ لُ ـــــتَ ا وَ بَ ـــــكَ  وا فيِ قُ ابَ سَ  هِ بِ سْ
 

ــــــــــتَ وَ   ــــــــــعُ ارَ صَ ــــــــــفَ  رٍ دِّ خَ مُ ـوا لِ  انِ تَّ
 

ــــفَ  ِ تَأْ اسْ ــــبَ الإْ ضَ لُوا غَ ــــهَ كَّ لَ ــــدَ مُ هِ فَ  هُ
 

  ُ ـــــــالجْ التَّ بِـ ــــــــكْ وعِ وَ يَ سِ الفَ ــــــــانِ يرِ وَ  ضَ
 

 جای خود را به آواز، بازی با بلوت و نشستن برای دود داده است.آنان  تلاوت نزد«
مسابقه دادند و در به دست آوردن مواد مخدر  با ھمآن  ربا خوردند و در کسب

پس خشم و غضب الھی را به جان خریدند. پس  جنگ و ستیز کردند،ھم  با انگیز هنفت
 ».را از بین بردآنان  گرسنگی، فروپاشی و طغیاناو نیز با 

ُ ٱوََ�َبَ ﴿ طۡمَ�نَِّةٗ  ءَامِنَةٗ  َ�نتَۡ  قرََۡ�ةٗ  مَثَٗ�  �َّ �يِهَا مُّ
ۡ
 مََ�نٖ  ُ�ِّ  مِّن رغََدٗا رزُِۡ�هَا يأَ

ۡ�عُمِ  فََ�فَرَتۡ 
َ
ِ ٱ بِ� َ�َٰ�هَا  �َّ

َ
ُ ٱفَأ ْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوفِۡ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ  ﴾١١٢بمَِا َ�نوُا

 .]١١٢[النحل: 
اش از ھر سو فراوان  ل زده است که امن و امان بود [و] روزیاشھری را مث اللهو «



 تقویای بر اساس  خانه     ٣٨

آنچه  م به سزایھ اللهو  را ناسپاسی کردند اللهھای  ] نعمترسید، پس [ساکنانش می
 .»چشانیدآن  عم گرسنگی و ھراس را به [مردم]دادند، ط انجام می

مۡرِ رَّ�هَِا وَرسُُلهِِ ﴿
َ
ينِّ مِّن قَرَۡ�ةٍ َ�تَتۡ َ�نۡ أ

َ
 شَدِيدٗا افَحَاسَبَۡ�هَٰا حِسَا�ٗ  ۦوََ��

بَۡ�هَٰا ا ٨نُّۡ�رٗ� عَذَابٗا وعََذَّ مۡرهَِا خُۡ�ً
َ
مۡرهَِا وََ�نَ َ�قٰبَِةُ أ

َ
 ﴾٩فذََاقتَۡ وََ�الَ أ

 ]٩-٨[الطلاق: 
ھا  د و پیامبرانش سرپیچیدند و از آنو چه بسیار شھرھا که از فرمان پروردگار خو«

را به عذابی [بس] زشت عذاب کردیم. تا کیفر زشت آنان  حسابی سخت کشیدیم و
 .»خود را چشیدند، و پایان کارشان زیان بود

خبر ترسناک و وحشتناکی آمده بود، » المسلمون«ی  ی روزنامه در آخرین شماره
ھار زن عرب در سرزمینی که ادعای خبری بس ناراحت کننده. داستانی طولانی از چ

 اسلام دارد.
ی مواد مخدر  این زنان به کشور عربی دیگری مسافرت کردند و به عنوان فروشنده

رسد و فرزند، شوھر،  ھا به شصت می دستگیر شدند، زنانی که سن و سال بعضی از آن
اش را با او  نیز رابطه اللهرا از یاد ببرد،  الله که کسی اما شان است!. دختر و پسر ھمراه

عدام شدند، ما به حکم اعدام اعتراض نداریم، چرا که این اآنان محکوم به  کند. قطع می
 کمترین مجازات برای چنین افرادی است.

﴿ ْ ؤُا مَا جََ�ٰٓ ِينَ ٱإِ�َّ َ ٱُ�اَرُِ�ونَ  �َّ �ضِ ٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
َ
�ۡ  ْ ن ُ�قَتَّلُوآ

َ
 فَسَادًا أ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
�ضِ� ٱأ

َ
َ�لٰكَِ لهَُمۡ  ۡ�

�ۡ ٱ ِ�  خِزۡيٞ   .]٣٣[المائدة:  ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  �خِرَةِ ٱيَاۖ وَلهَُمۡ ِ� �ُّ
جنگند و در زمین به فساد  و پیامبر او می اللهسزای کسانی که با [دوستداران] «

شان  د، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پاینکوش می
در آنان  سرزمین تبعید گردند. این، رسواییآن  در خلاف جھت یکدیگر بریده شود یا از

 .»دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواھند داشت
را برانگیخته است، چه دلیلی  اللهجنایتی که خشم  پرسیم: چنین فقط ما می

گیری و استنتاج  توان داشته باشد؟ اسباب چنین لغزش و سقوطی چیست؟ نتیجه می
آن  بح و شام در دامی مسلمان ھر ص ین معصیتی که جامعهعلیم از ا اللهو برداشت 
زنا،  آید چیست؟ حتی دختران در کنار پسران در ترویج مواد مخدر، گرفتار می



 ٣٩  ها وضعیت خانه

ھمتا مشارکت  بندوباری، مجالس شراب و برانگیختن خشم و غضب یکتای بی بی
 دارند؟!

خود  را از خود بیآنان  نیز اللهاند و  را فراموش کرده اللهآنان  دلیلش این است که
 کرده است:

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱوََ� تَُ�ونوُا َّ�  ْ َ ٱ�سَُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
 ﴾١٩لَۡ�سِٰقُونَ ٱفَأ

 .]١٩[الحشر: 

را دچار خود آنان  را فراموش کردند و او [نیز] اللهباشید که  و چون کسانی می«
 .»ھمان نافرمانانندآنان  فراموشی کرد

شود که به سن چھل سالگی  نه تنھا این بلکه در برخی مناطق زنانی یافت می
دانند! احکام غسل جنابت را  خوانند! احکام حیض را نمی اند ولی نماز نمی یدهرس

 ست، این نادانی و جھل نسبت به دین است.ا اللهاین ھمان فراموش کردن  دانند! نمی
ویی که یاند، مانند وید نان ایمان را با این چیزھای فریبنده و جدید عوض کردهآ

ی ویرانی یک سال لشکر ناپلئون و ھیتلر  اندازهاش در یک ساعت به  گری میزان ویران
 است.

شود و با تصاویر  ھمچنین با مجلات مبتذلی که ھمراه سبزیجات و نان فروخته می
شش ماه نیروھای   ی خرابی و ویرانی ھای لخت و عریانی که به اندازه و عکس

 سازد. المللی ھمه چیز را نابود می بین
د ولی نه ایمانی شون خورد و می ان ھست که میر کنارشتازه شوھر یا پدری ھم د

دارد، نه غیرتی و نه خشم و غضبی از ھتک حرمت حدود الھی. او از اینکه زنش 
بدحجاب، با آرایش کامل و با عطر خوش و در کمال زینت و آراستگی از خانه خارج 

خانه شود. یا دختری که از  کند، ناراحت نمی ھا در بازار گردش می و ساعت است شده
 هک  کسی فرستد جز د و پیام مینکه بخواھد تلفنی صحبت ک یرود و با ھرکس بیرون می

 به او رحم کند. الله
اش نماز  انوادهخ، به است اش نیاورده این در حالی است که پدر ایمان را به خانه

 ھا و نوارھای اسلامی را در اختیارشان نگذاشته است. و کتاب است نیاموخته
اش را به جلسات درس یا سخنرانی اسلامی نبرده است، بدین ترتیب  او خانواده

دھد، ھزاران سریال را  زاران ترانه گوش میھاطلاعات ھمسرش از اسلام صفر است! به 
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کند! ولی  پردازد و ھزاران مجله را مطالعه می تر میئاکند، به تماشای ھزاران ت نبال مید
 ی و درسی گوش فرا نداده است!یا سخنران ج به تلاوت قرآن، حدیث پیامبر

مده است آی اسلامی به وجود  ای در جامعه علاوه بر این ھمه فساد و تباھی، طبقه
آن  ھا در که دانسته یا نداسته سعی در انھدام اخلاق جامعه و انتشار رذایل و پستی

 دارد به عنوان مثال:
رسالت و دین  ج پیامبرآن  که در نویسد می احسان عبدالقدوس بیش از سی نشریه

زن آن  دارد که در» من آزادم«گیرد. او کتابی به عنوان  را به باد تمسخر و استھزا می
 خواھد و برقراری روابط با افراد فراخوانده را به سرکشی از شوھر و دوستی با ھرکه می

 گوید: زنا، عرفی تقلیدی است! سپس می است.
بازی را گرفته است؛ زیرا  حقهی نوبل شیادی و  ھمچنین نجیب محفوظ که جایزه

ار صھیونیست جھانی است، او زپردازد، چرا که این یکی از اب دینی می به ترویج بی
که شیطان از فرط خباثت، فحشا و » ی ما ھای محله بچه«وان: نع داستانی دارد به

 کند! دنش شرم و حیا مینانحطاط از خوا

فَرَءَيتَۡ مَنِ ﴿
َ
َذَ ٱأ ٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ ضَلَّهُ هَوَٮ

َ
ُ ٱهُ وَأ ٰ عِلۡ�ٖ  �َّ ٰ  وخََتَمَ  َ�َ  ۦوَقلَۡبهِِ  سَمۡعهِۦِ َ�َ

 ِ ٰ بََ�هِ ِۚ ٱ َ�عۡدِ  مِنۢ  َ�هۡدِيهِ  َ�مَن غَِ�ٰوةَٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ
َ
 ﴾٢٣أ

 .]٢٣[الجاثیة:

او را دانسته  اللهدیدی کسی را که ھوس خویش را معبود خود قرار داده و آیا  پس«
پس آیا  اش پرده نھاده است؟ گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُھر زده و بر دیده

 »چه کسی او را ھدایت خواھد کرد؟ اللهاز 
ترین وظایف ما در زندگی این است که امتی باشیم که گواه مردم  یکی از بزرگ

 است:

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ  وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا  لرَّسُولُ ٱوَ�َُ�ونَ  �َّاسِ ٱ َ�َ  شُهَدَاءَٓ  ّ�ِ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾�ۗ عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ 

و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما «
 .»گواه باشد

الھی را در  ی الھی را در قبال خود و دین زمانی گواه مردمان خواھیم بود که وظیفه
ھا شھادت  ت که برای امتجوامع خود اجرا کنیم و شھادت و گواھی برای مردم این اس
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اند یا در  ھدایت شدهآیا  اند؟ در راه درست ھستند یا منحرف شدهآنان  دھیم آیا
 برند. مراھی به سر میگف و اعاقل و خردمندند یا در انحرآیا  اند؟ گمراھی

گواه و شاھد باشیم اگر خودمان منحرف باشیم،  توانیم بر مردم اما چطور می
 و در برابر شریعت الھی سرکشی و عصیان کنیم؟ نیمسستی ک

 فرماید: تعالی می الله

﴿ ِ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱكُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب  .]١١٠[آل عمران:  ﴾�َّ

د: به کار پسندیده فرمان ای شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده«
 .»ایمان دارید اللهو به  دارید دھید و از کار ناپسند باز می می

و نھی از منکر نماییم و این  نیمزمانی بھترین امت خواھیم بود که امر به معروف ک
رحم کرده است و آنان  به اللهای است که در میان ما مرده است، جز کسانی که  مسأله

کند،  امر نمیآنان  این امر مسئولیت گروه خاصی از مردم گشته است، پس کسی جز
 دھد و این اشتباه است. دعوت نمیآنان  کند و کسی جز نھی نمیآنان  کسی جز

 فرماید: می لأ الله

ِينَ ٱلعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ مَرَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُاْ  ٧٨بمَِا عَصَوا نكَرٖ َ�عَلوُهُ ْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ َ�نوُا

 .]٧٩-٧٨ [المائدة: ﴾٧٩َ�فۡعَلوُنَ 

که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسی بن مریم آنان  یل،یاز میان فرزندان اسرا«
بود که عصیان ورزیده و [از فرمان آن  مورد لعنت قرار گرفتند. این [کیفر] به خاطر

شدند، یکدیگر را  را مرتکب میآن  کردند. [و] از کار زشتی که ] تجاوز میالله
 .»کردند میآنچه  چه بد بودداشتند. راستی،  بازنمی

پس بر ماست که به امر به معروف کردن زنان و نھی از منکرشان اھمیت بدھیم، 
شود،  ای که امت بدان گرفتار می ترین فتنه خبر داده است که بزرگ ج زیرا رسول الله

 ی زنان است. فتنه
خوش آمد  بگیریم و به جوانان مسلمان صالحی ازدواج را آسان  مسألهآن  علاوه بر

 بگوییم و از ماندن دختران درخانه جلوگیری کنیم.
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 دختری به سن چھل سالگی رسیده است، زیرا پدرش مانع ازدواجش شده است و
شان  ی دختران عدم بالا بردن مھریه ھا بسیارند. ما باید این پدران را به از این نمونه

عفیف و پاکدامن تربیت  را در دورانی که فتنه بسیار است،آنان  نصیحت کنیم اینکه
 ازدواج سنت پیامبران است. کنند.

رسَۡلۡنَا وَلقََدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا لهَُمۡ  وجََعَلۡنَا َ�بۡلكَِ  مِّن رسُُٗ�  أ

َ
 .]٣٨[الرعد:  ﴾وَذُرِّ�َّةٗ  أ

زنان و فرزندانی قرار آنان  قطعاً پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم، و برای و«

 .»دادیم
ی  دردسر گردانند، چرا که مھریه ی ازدواج را آسان و بی باید مسألهبنابراین مسلمان 

مادر حسنین فقط یک  ج رسول الله ری زھرا، دخت ترین دختران دنیا، فاطمه شریف
 رسید. زره بود که قیمتش به دو درھم نمی

ی مسلمانان از دختر سعید بن مسیب خواستگاری  ولید بن عبدالملک، پسر خلیفه
 دھد. جواب رد به او می کند و سعید می

 گفتند: چرا؟
 ی ساز و آواز ببرم؟! ی قرآن به خانه او را از خانهآیا  گفت:

آموزانش درآورد، زیرا رسول  سپس او را در برابر دو درھم به ازدواج یکی از دانش
 فرماید: می ج الله

» 
َّ

تاَُ�مْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينهَُ وخَُلُقَهُ فزََوِّجُوهُ، إلاِ
َ
رضِْ وَفسََادٌ إذَِا أ

ْ
 َ�فْعَلوُا تَُ�نْ فتِنْةٌَ فِي الا

اگر کسی نزدتان آمد که از دین و اخلاقش راضی ھستید، پس او را ازدواج « )١(»عَرِ�ضٌ 
 .»دھید وگرنه فتنه و فساد فراگیری خواھد شد

 واالله أعلم، وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
 

                                           
. حکم ٣٠٩٠، ر.ک: المشکاة، حدیث ١٣٦٤٥، بیھقی در سننش، حدیث ١٩٧٩ترمذی، حدیث  -١

 آلبانی: حسن.



 
 

 

 های تربیت نبوی اصول و پایه

دُ  َمْ ِ ﴿ يْ ذِ الَّ  اللهِاَلحْ ِيٱَ�بَارَكَ ﴿و ﴾خَبَِ�ۢ� بصَِٗ�� ۦَ�نَ بعِبَِادِه مَاءِٓ ٱجَعَلَ ِ�  �َّ برُُوجٗا  لسَّ
نِٗ�� ِيٱ وَهُوَ  ٦١وجََعَلَ �يِهَا سَِ�جٰٗا وََ�مَرٗ� مُّ ۡلَ ٱجَعَلَ  �َّ ن  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ

َ
رَادَ أ

َ
خِلۡفَةٗ لمَِّنۡ أ

رَادَ شُكُورٗ�
َ
وۡ أ

َ
رَ أ كَّ  اوداعيً  اونذيرً  اومبشرً  اه هاديً ه ربُّ ن بعثَ والصلاة والسلام علی مَ  .﴾٦٢يذََّ

 مانة ونصح الأمة.دي الأبلغ الرسالة وأ ،امنيرً  ااجً إلی االله وسر

 ترنم حمام وناح وما شدا بلبل وصاح.اللهم صل علی محمد ما تفوح مسك وفاح وما 

ـــ ـــتْ صْ ـمُ اَلْ َعَ ـــدٌ جمَ ونَ يَ ـــ لِحُ نْ ـــيَ أَ  تَ هِ
 

ـــــــــلْ   ـــــــــأَ  بَ ـــــــــدُ البَيْ تَ الْ نْ ـــــــــيَ  اءُ ضَ
 

ــإِذَ  وْ فَ ــخَ ــا سَ غْ لَ ــتَ بَ ُ تَ بِ ــالجْ  يدِ ـمَ ودِ الْ
 

ــــــ  لْ عَ فَ ــــــوَ َ  تَفْ ا لاَ تَ مَ ــــــلُ الأْ ــــــعَ  اءُ وَ نْ
 

ْـــــــــــ حمِ إِذا رَ ـــــــــــوَ أَنْ  أَبٌ  أَوْ  تَ أُمٌّ تَ فَ
 

ــــــذَ   ــــــيَ نْ  الــــــدُّ فيِ انِ هَ َ َــــــا الرُّ ا همُ  اءُ حمَ
 

تو ھستی، بلکه تو دست خوبی و دھنده آن  اند که مصلحان در یک دست گرد آمده«
کنی که  رسی و کاری می ھنگام سخاوتمندی، به اوج جود و بخشش می ھستی،

ورزی، گویی مادر یا پدر ھستی، چرا  و ھنگامی که مھر می عالمان و خردمندان نکردند،
 ».دنیا این دو تنھا مھربانان و مھرورزان ھستندکه در 
درود و سلام آن  بر قھرمان رھنمای دعوت، استاد آن، توجیه کننده و معلم الله

ایم و تنھا بر منھج او پیوند  و گرد ھم آمدهستد، زیرا ما فقط به خاطر رسالت ابفر
یکدیگر خالصانه دوستی ایم و بر قواعد و مبادی جاویدان او با  دری برقرار نمودهابر

 ایم. نموده
 چگونه اصحابش را تربیت کرد؟ ج رسول الله
 ھای بزرگی ساخت؟ انسانآنان  چگونه از

برده و آنان  ھایشان را نابود کردند تا از روزی که رؤسای این سرزمین آمدند و ملت
ان سوادِ بدبخت، امت باعزت و جاوید آمد تا از امت عربِ بی ج بنده بسازند، محمد

 بسازد:
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ِيٱهُوَ ﴿  ٱَ�عَثَ ِ�  �َّ
ُ
ْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَ�ُزَّ�يِهِمۡ  ءَاَ�تٰهِۦِ عَليَۡهِمۡ  َ�تۡلوُا

بِ�ٖ  ضََ�لٰٖ  لَِ�  لُ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡ  كۡمَةَ ۡ�ِ ٱوَ  كَِ�بَٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ   .]٢[الجمعة:  ﴾٢مُّ

آیات  ای از خودشان برانگیخت، تا فرستادهسوادان  کس که در میان بیآن  اوست«
شان بیاموزد، و [آنان]  شان گرداند و کتاب و حکمت بدی بخواند و پاکآنان  او را بر

 .»در گمراھی آشکاری بودندآن  قطعاً پیش از
 کجاست؟ گراھای قوم پرست! مجد و افتخارتان پیش از اسلام ای ملی

 تان قبل از رسالت جاویدان کجاست؟ تاریخ
 ھیچ ھستید. ج شما پیش از محمد

ـــــــالْ  إِنَّ  يَّ ِ ـــــــوْ برَ بْ ةَ يَ ـــــــمَ مَ َ ـــــــثِ أَحمْ  دٍ عَ
 

ــــــ  لَ ــــــرَ الإِ ــــــا نَظَ َ ــــــدَّ هُ لهَ بَ ــــــافَ َ الهَ  لَ حَ
 

ـــلْ  نْ  بَ مَ الإِ ـــرَّ َ كَ ـــينْ ـــانَ حِ ـــنْ  اخْ سَ ـــارَ مِ  تَ
 

  ِ ــــــيرْ ِ  الْ خَ ــــــبرَ ـــــاةِ نَجْ يَّ َـ لهَ لاَ هِ ــــــا وَ هَ  مَ
 

ـــــ ـــــبِسَ الْ قَّ ـمُ لَ ـــــرَ هْ ـــــعَ وَ ـــــدُ أُمَّ ائِ  ةٍ وَ قَ
 

ــــتِ الْ   بَ ـــــرَ جَ سَّ ـــوزَ فَكَ نُـ ـــاأَغْ  تْ كُ َـ لهَ  لاَ
 

ــــــــماَّ  ـــــــا االلهُلَ آهَ ْ   رَ ــــــــتمَ ـــــــ يشِ هُ نَحْ  وَ
 

بْ   ــــــي إِلاَّ لاَ تَ یتَغِ ــــــعَ ــــــاهُ سَ ضَ َــــــا  رَ  لهَ
 

ـــــــدَ  ا مَ هَ ـــــــدَّ أَمَ افَ ـــــــ دً أَعْ ـــــــأْ وَ َالاَ شَ  نهَ
 

ــــــــانِئَ   الَ شَ أَزَ ــــــــوَ أَصْ ا وَ ــــــــاهَ َ الهَ  لَحَ بَ
 

شان را تغییر  به مخلوقات نظری انداخت و احوال اللهروزی که احمد مبعوث شد، «
بلکه با انتخاب کردن بھترین آفریدگان به عنوان ستاره و ھلال  داد و دگرگون ساخت،

دار به تن  او در حالی که رھبر امت بود، لباس پینه ھا را گرامی داشت، مخلوقات، انسان
آنھا را دید  اللهوقتی  شکست،ھایشان را  ھا را به عنوان خراج گرفت و زنجیر کرد، گنج

پس یاریش  طلبد، به سویش شتافت، رود، و چیزی جز رضایتش را نمی که سویش می
اند و اوضاع و احوالش را یررساند و مقام و منزلتش را بالا برد و بدخواه و بدگویش را م

 ».اصلاح نمود
 رد.این دعوت مبارک و میمون نیاز به راھنما، مرشد، استاد و قھرمانی دا

است، چرا که ھنوز با سنتش این قافله را  ج راھنما، استاد و قھرمانش محمد
 کند تا امت را سالم برساند و وارد بھشت کند. راھنمایی می

 بهمی   ما را نابود کنند و با زن و جامِ  توانند جوانان استعمارگران گمان بردند که می
 وم ببرند.آنان ھج



 ٤٥  های تربیت نبوی وصول و پایه

و مکر و نیرنگ استعمارگران را به  را کامل کندیرفت مگر اینکه نورش نپذ الله
خودشان بازگرداند و جوانان بار دیگر سر سجده به درگاه باری تعالی فرود آوردند، در 

 گوید: شان می الححالی که زبان 

ـــــــــــ َّ ممِ ادَنيِ وَ ـــــــــــا زَ فً َ ا شرَ ـــــــــــزًّ عِ  ا وَ
 

تُ بِ   ــــــدْ كِ َ أَ وَ ـــــــخمْ ــــــأُ  يِّ صِ ــــــاالثُّرَ  أَطَ  يَّ
 

ــــتَ قَ  ْ ــــوليِ تحَ خُ ــــوْ دُ ــــادِي كَ لِ بَ ــــا عِ  يَ
 

ْ أَ وَ   ــــــــــيرَّ ــــــــــأَ  تَ نْ صَ َ ــــــــــبِ دَ ليِ نَ حمْ  ايًّ
 

از جمله چیزھایی که بر شرف و افتخار من افزود و نزدیک بود پایم را بر ثریا «
قرار گرفتم و احمد را پیامبرم قرار » ای بندگانم«ات  این بود که شامل گفته بگذارم،

 ».دادی
 اصول این رسالت پنج چیز است:

چنان محبتی  بر محبت الله و پیامبرش، ج تربیت اصحاب توسط رسول الله اول:
 گردد. تکه شده و روح پاره پاره میکه بدن به خاطرش تکه 

شان را  لا رفته و جاناھا ب از دیوارھا و قلعه کهآنجا  و عمل، تا تربیت بر شجاعت دوم:
بھشتی که پھنایش  کنند تا به کنند که آنھا را تکه تکه می تسلیم شمشیرھایی می

 ھا و زمین است، نایل آیند. آسمان
 صراحت و وضوح سوم:

از روزی که دعوتش را با محبت و  ج رفق و نرمی که محمد، رسول الله چھارم:
 دوستی و با دسته گلی از اخلاص و انسجام، تقدیم مردم نمود، در پیش گرفته بود.

در آن  ی نشدن به دنیا و طلایپروازی و ھمت والا و راضبر بلند شان تربیت پنجم:
 اش. ھا و مبادی مقابل فروختن ارزش

به مدینه آمد. یھودیان آن  ی به وسیله ج ترین اصول است. پیامبر بزرگ :اصل اول
را دوست داریم ولی از تو پیروی  اللهگفتند: ما  نزد او آمدند و می) ١(عطسه کنان

 شان را باطل اعلام نمود و به شان را تکذیب کرد و ادعای نیز محبت اللهکنیم، پس  نمی
 فرمود:آنان 

                                           

يهدي�م االله «به آنان  ج ید و رسول اللهبگو» یرحمکم الله«به آنان  ج به امید آن که رسول الله -١
 [مترجم]. گفت. می »و يصلح بال�م
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َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ببُِۡ�مُ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ [آل  ﴾ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ وََ�غۡ  �َّ
 .]٣١عمران: 

دوستتان بدارد و گناھان شما  اللهوی کنید تا ررا دوست دارید، از من پی اللهبگو: اگر «

 .»را بر شما ببخشاید

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ يرَجُۡوا  خِرَ �ٱ وۡمَ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱوَذَكَرَ   .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١�كَثِ�ٗ  �َّ

 اللهکس که به آن  سرمشقی نیکوست: برای اللهقطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول «
 .»کند می درا فراوان یا اللهو روز بازپسین امید دارد و 

 و محبت خودش را در دل صحابه رسوخ داد. لأ اللهآمد و محبت  ج پیامبر
 الله، به اللهگوید: ای رسول  آمده است، می صحیح بخاریکه در گونه  ھمان عمر

نه، «پیامبر فرمود:  تری. قسم تو از مال، خانواده و فرزندم، به جز خودم نزد من محبوب
سوگند ای رسول  اللهعمر گفت: به  ».تر باشم ای عمر تا این که از خودت ھم محبوب

 .)١(»ست شد ای عمررحالا د«رسول الله فرمود:  تر ھستی. ، از خودم ھم برایم محبوبالله
اند آورده است که  برخی از علما سندش را صحیح دانستهترمذی در حدیثی که 

برادرم، ما را در دعایت «به او فرمود: ج  عمر خواست به عمره برود، پیامبر اکرم
 ».فراموش نکن
 ».برادرم«گوید:  یسی بزرگ به یکی از دانش آموزانش مییرھبر و ر

در دنیا است آنچه  وای که دوست ندارم در برابرش دنیا  کلمه«عمر در ادامه افزود: 
 .)٢(»مال من باشد

 ج عمر به عمره رفت اما گویی قلب، اشتیاق و احساساتش را ھمراه رسول الله
 جاگذاشته بود.

ــــ ــــبِنْ بِنَّ ــــتُم وَ ــــ ابْ ماَ ا، فَ ــــا تْ تَلَّ نَ انِحُ وَ  جَ
 

قً   ـــــوْ ـــــيْ  اشَ لاَ إلَ ، وَ مْ ـــــكُ فَّ ـــــاتْ مَ  جَ  آقِينَ
 

ـــــنَ  ـــــينَ تُ كَ ، حِ ـــــماَ ادَ مْ ضَ يكُ ـــــاجِ نَ ئِ نَ  ارُ
 

قْ   ـــيَ يْ عَ ي ـضِ ـــلَ َ نَ ـــیا الأْ لاَ  سَ ـــوْ ـــأَ  تَ لَ  ينَاسِّ
 

                                           
 .٢٢١٢٥احمد، حدیث  ٦٤٨٥بخاری، حدیث  -١
و  ٢٩٦٥، ابن ماجه، حدیث ١٩٦، احمد، حدیث ٣٧٠٥، ترمذی، حدیث ١٤٩٩ابوداود، حدیث  -٢

 .٢٢٤٨ر.ک: المشکاة، حدیث 
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پھلوی ما تر نشد و چشمان ما خشک  یھا از یکدیگر جدا شدیم، پس استخوان«
 نشد،

کند نزدیک است  دادیم وقتی ضمیرھای ما با شما نجوا می اگر شما را الگو قرار نمی
 ».از تأسف کارمان را یکسره سازد

 و محبت، اصالتش را در میدان جنگ و نبرد ثابت کرد. اشتیاق
میدان نبرد سوی  به داشت که در احد با شمشیرشآن  چه کسی انس بن نضر را بر

 بشتابد و سعد بن معاذ به او بگوید: برگرد ای انس.
که معبودی جز او نیست، بوی  اللهاو در جواب گفت: رھایم کن سعد، قسم به 

 رسد. امم میبھشت از طرف احد به مش
 .)١(میرد ابت ھشتاد ضربه قرار گرفته بود، میاو در حالی که مورد اص

 و محبت راستین نیست؟ مودّتآیا این 
داشت که در اوّلین شب ازدواجش و آن  ی غسل داده شده را بر چه کسی حنظله

و ند ک اللهنبرد بشتابد و خودش را فدای راه سوی  به درحالی که ھنوز در جنابت است،
 در حالی که به ج که رسول اللهآنجا  ی محبت جانش را تقدیم نماید، تا به نشانه
 کرد، فرمود: اشاره میآسمان 

و آسمان  بینم که بین قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، من فرشتگان را می«
 .)٢(»دھند زمین حنظله را غسل می

و زیباترین محبت و ترین  قسم این بزرگ اللهنیست؟ به  محبتمودّت و مگر این 
 است. علاقه

ه انصاری، پدر جابر پس از شکستن غلاف شمشیرش، کفن به تن کرد و خود لعبدال
 ات بگیر. ! امروز خونم را جھت رضایت و خشنودیاللهیا گوید:  کند و می را خوشبو می

ُودُ بِ  َ سِ أَ النَّفْ يجَ يلُ بهِ نَّ البَخِ ُ ا ... وَ نْ ضَ یالنَّفْسِ ودُ بِ الجْ ُ ايَ غَ  أَقْصَ  ودِ ةِ الجْ
ورزد، بخشش و عطای  بخل میآن  بخشد اگر بخیل، از بخشش او جانش را می«

 ».ترین سخاوت است جان، بزرگ

                                           
 .١٣٣٦٧و احمد،  ٣٣٢٢، ترمذی، ٣٩٦٠بخاری، حدیث  -١
 .٤٥٣٨والفتح الکبیر، حدیث  ٦٥٣٧ابن سعد، ر.ک: جامع الأحادیث والمراسیل، حدیث  -٢
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 ج کند، رسول الله شود، پسرش جابر گریه می رود و کشته می او به میدان نبرد می
فرشتگان تا بالا  –کنی  یا چرا به خاطر او گریه می –به خاطر او اشک نریز «فرماید:  می

 .)١(»ھایشان دارند ی بال رفتن او را در سایه
 فرماید: پیامبر در جایی دیگر در مورد او می

با ھمه از پس پرده و حجاب سخن گفته است در حالی که پدرت را زنده کرد  الله«
: م. او گفتو رو در رو با او سخن گفت و فرمود: آرزو کن تا برایت برآورده ساز

فرمود: من قبلاً  لأ پروردگارا! مرا زنده کن تا دوباره در راه تو کشته شوم، پروردگار
 .)٢(»گردد اعلام کردم که کسی برنمی

روح او و برادرانش که ھمراه او کشته شده بودند در شکم پرندگان سبزرنگ  الله
 که در حدیث آمده است:گونه  ھمان عرشی قرار داد،

» ِ ضرْ ٍ خُ فِ طَيرْ وْ ي إِلىَ  فيِ جَ أْوِ اءَتْ ثُمَّ تَ يْثُ شَ َنَّةِ حَ نْ الجْ حُ مِ َ شِ تَسرْ رْ ةٌ بِالْعَ لَّقَ عَ نَادِيلُ مُ َا قَ لهَ

... نَادِيلِ قَ ھایی آویخته به عرش دارند،  در دل پرندگان سبز است که چراغ«. )٣(»تِلْكَ الْ

 »برد... یھا پناه م چراغآن  گردد، سپس به مند می ھرگاه که بخواھد، از بھشت بھره
ــــنِ  مَ ــــ وَ َ الَّ ــــاعَ الحْ ي بَ ــــذِ ــــةً يَ يصَ خِ  اةَ رَ

 

أَ   رَ ـــــا یوَ ضَ ـــــزَّ أَ  كَ رِ ـــــ عَ ـــــ ئٍ شَ َ فَاشْ  يترَ
 

زندگی را با قیمت ارزان بفروشد و رضایت و خشنودی تو را که  کسی و«
 ».را بخردآن  ترین چیز ببیند، پس ارزشمند

 و محبت تربیت کرده بود. مودّترا بر اساس آنان  بودند که ج آنان اصحاب محمد
آید  د میلین کسی بود که امیر نامیده شد، او روز جنگ احوا س عبدالله بن جحش

ی بیعت است،  دارم و این مھریهه من تو را دوست ک دانی می تو گارا!دگوید: پرور و می
دانی، پس دشمنی نیرومند را به سویم بفرست که مرا در راه تو  رالھا! اگر این را میبا
 کشد.ب

                                           
 .٦٣٠٨و  ٦٣٠٧و مسلم، حدیث  ٣٩٩١بخاری، حدیث  -١
و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٦٩٠٨، ابن حبان، حدیث ١٩٣، ابن ماجه، حدیث ٣١٠٥ترمذی، حدیث  -٢

 ی: حسن.لبانآحکم  .٦٢٤٦
 .٢٤١٢و دارمی، حدیث  ٣١٠٦ی، حدیث ، ترمذ٤٨٤١مسلم، حدیث  -٣
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ام را قطع کند،  او نگفت: من او را بکشم بلکه گفت: مرا بکشد، شکمم را بدرد، بینی
چشمم را از کاسه درآورد و گوشم را ببرد، پس ھنگامی که به من بگویی: چرا با تو 

 .)١(چنین کردند؟ بگویم: به خاطر تو ای پروردگار
 شتابند. می اللهدوستی محبت و سوی  به اللهن ابنابراین دوستدار

 ، آمده است که فرمود:است یت کردهارو ج که طبرانی از رسول اللهدر حدیثی 
 .)٢(»خندد پرودگارت برای سه نفر می«

آن  ای دارد که سزاوار بزرگی اوست، ما کیفیت، مثال و شباھتی برای خنده الله
که محبت او کنیم، یکی از این سه نفر، مردی است  را انکار نمیآن  و ایم تعیین نکرده

داشت که به سفر برود، او ھمراه کاروانی به مسافرت رفت. کاروان خسته شد آن  را بر
سرد وضویی گرفت، آب  بید و بااپیاده شدند و بر زمین خوابیدند، اما او نخوآن  و افراد

 .اللهرو به قبله نمود و شروع کرد به گریه، زاری و تضرع و مناجات به درگاه 
 فرماید: به فرشتگانش می الله

 ام بنگرید، او بستر نرم و لحاف گرمش را رھا کرد و با ای فرشتگانم، به این بنده«
ام و به  سرد وضو گرفت و شروع کرد به دعا! شما گواه باشید که من او را آمرزیدهآب 

 آیا این محبت نیست؟! بلکه والاتر از ھر محبتی است. ».برم بھشت می
ی عربستان  یکی از دعوتگران آمده است که جوانی از شبه جزیره ھای در یادداشت

یکتا پرستی، ایستادگی و ایمانش را اعلام آنجا  به شھر لندن در انگلستان سفر کرد. در
 ی مبارزه طلبی خارج شده بود. کرد، زیرا او از سرزمین حرمین و جزیره

با وجود سرمای سوزان برف،  ی یک انگلیسی ساکن شد و در خانهاو ھمراه پیرزنی 
 خواند و پیرزن او را زیر نظر داشت. گرفت و نماز صبح را می وضو می

خیزی و  گفت: چگونه در چنین وقتی برمی نه. گفت: ای؟ تو دیوانهآیا  به او گفت:
را به آن  شود گفت: نمی دھد. گفت: دینم مرا به این کار فرمان می گیری؟ وضو می

 پذیرد. از من نمی اللهاگر به تأخیر بیندازم،  گفت: تأخیر بیندازی؟

                                           
و  ١٥٦٥٢و ر.ک: مجمع الزوائد، حدیث  ٢٤٥٠، حاکم، حدیث ١٢٩٢١سنن بیھقی، حدیث  -١

 .٤٥٨٣الإصابة، حدیث 
، عبد بن حمید در المنتخب، ٣٥٣٣، ابن ابی شیبه در مصنف، حدیث ١١٥٠٦احمد، حدیث  -٢

 .١١٢٨و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٩١١حدیث 
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شکند! چنین  ای آھن را درھم می پیرزن سرش را تکان داد و گفت: چنین اراده
 شکند! ای آھن را درھم می اراده

 شان بر مبنای شجاعت و عمل. تربیت اصل دوم:
در  آینده نیست، چرا کهآن  و تأمینآینده  ده یا ترس اززندگی بندگی در برابر ما

 کند. را تأمین میآن  است که خود اللهدست 
که آن  حال مین کنأترا آن  ات باش و یند: به فکر آیندهگو ساله می به جوانی سی

 ھمسر و ماشین و ویلاست. ،اش آینده
شب را به صبح  ھستیم الله آنِ  گوید: ما و ویلا در حالی که از شود، می صبح که می

 صبح را به شب رساندیم. ھستیم الله آنِ  رساندیم و ما و ماشین در حالی که از
او در سجده به فکر ویلاست، در رکوع به فکر ھمسر است و وقتی به پھلو خوابیده 

 این چه بلند پروازی و شجاعتی است؟ به فکر ماشین است!
 نامد! میآینده  راآن  وست بدارد واو حاضر است به خاطر ویلا بمیرد، به خاطر ویلا د

ایمان داشته باشی و در بھشتی که  اللهاست که به آن آینده  آینده این نیست، زیرا
 ھا و زمین است، برای خود منزلگاھی را آماده و مھیا سازی. ی آسمان پھنایش به اندازه

متعال، تربیت  اللهشان برای  انش را بر اساس فروختن جانمربی بزرگ، دانش آموز
 نمود.

َ ٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱمِنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نفُسَهُمۡ  مُؤۡمِنِ�َ ل
َ
مَۡ�لٰهَُم أ

َ
نَّ  وَأ

َ
ۚ �َۡ ٱ لهَُمُ  بأِ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  نَّةَ

ِ ٱ ا عَليَۡهِ  وعَۡدًا وَُ�قۡتَلوُنَۖ  تُلوُنَ َ�يَقۡ  �َّ وَۡ�ٰ  وَمَنۡ  قُرۡءَانِ� لۡ ٱوَ  �يِلِ ۡ�ِ ٱوَ  رَٮةِٰ �َّوۡ ٱ ِ�  حَقّٗ
َ
 أ

ِ بعَِهۡ  ِۚ ٱمِنَ  ۦدِه ْ سۡ ٱفَ  �َّ وا ِيٱ عُِ�مُ ببِيَۡ  تَبِۡ�ُ  فَوۡزُ لۡ ٱوََ�لٰكَِ هُوَ  بهِِۚۦ  تُمباََ�عۡ  �َّ
 .]١١١[التوبة:  ﴾١١١عَظِيمُ لۡ ٱ

آنان  شان را به [بھای] این که بھشت برای از مؤمنان، جان و مال اللهدر حقیقت، «
کُشند و کشته  جنگند و می می اللهباشد، خریده است ھمان کسانی که در راه 

ی در تورات و انجیل و قرآن بر عھده اوست. و حق ی شوند. [این] به عنوان وعده می
اید  ای که با او کرده به عھد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله اللهچه کسی از 

 .»بزرگ استشادمان باشید، و این ھمان کامیابی 



 ٥١  های تربیت نبوی وصول و پایه

 یلینازل کرد، جبرآسمان  حکم و فرمانی را از اللهابن قیم در مفھوم این آیه گوید: 
در حقیقت، «دیکته کرد، متن این پیمان این است:  ج را فرود آورد و برای محمدآن 
 »خریده است... الله

شان بود، در مقابل کالایی  را که ھمان روح و جانآن  قیمت ج اصحاب رسول الله
 بیعت کردند.آن  ه ھمان بھشت است تقدیم نمودند و برک

 خواھی؟ ! از ما چه میاللهابن رواحه گفت: ای رسول 
کنید،  حمایت میآن  تان را از زنان، فرزندان و اموالآنچه  مرا از«پیامبر فرمود: 

 ».حمایت کنید
 گردد؟ گفت: اگر این کار را کردیم، چه چیزی نصیبمان می

 ».بھشت«فرمود: 
دھیم  می ی فسخ این معامله را سوگند نه اجازه اللهگفت: چه تجارت سودمندی، به 

 برخاست.آنجا  سپس از نماییم. و نه درخواست فسخش را می
اند،  ابن قیم گوید: خرید و فروش تا زمانی که فروشنده و خریدار از ھم جدا نشده

 رسد. اتمام می اختیاری است، اما به محض اینکه از ھم جدا شدند، معامله به
 سازد. ی کذاب روانه می حبیب بن زید را به عنوان پیکی نزد مسیلمه ج رسول الله

 مسیلمه گفت: ھستم. اللهگوید: من پیک رسول  گوید: کیستی؟ مسیلمه به او می
 دھم. او گفت: بله، شھادت می ست؟ا اللهی  دھی که محمد، فرستاده شھادت میآیا 

او گفت: من  ھستم؟ اللهی  دھی که من فرستاده شھادت میآیا  مسیلمه گفت:
 کرد و پاسخ حبیب نیز ھمان بود. او دوباره سخنش را تکرار .شنوم چیزی نمی

آنان  او به سربازانش فرمان داد که او را تکه تکه کنند، او را قطعه قطعه کنند.
 د.غلتی و در خون خود می افتاد . او بر زمینکردند شروع کردن به تکه تکه کردن وی

ی  دھی که محمد فرستاده شھادت میآیا  پرسد: مسیلمه دوباره ھمان سؤال را می
دھی  شھادت میآیا  مسیلمه پرسید: دھم. حبیب پاسخ داد: بله شھادت می ست؟ا الله

.تا اینکه او را )١(شنوم او در جواب گفت: من چیزی نمی ھستم؟ اللهی  که من فرستاده
 رفت: اللهسوی به  شھادت رساند و روحشکشت و به 

                                           
 .١/٥٠٢ی ابن ھشام،  ر.ک: سیره -١
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تُهَاَ�ٰٓ ﴿ َّ�
َ
ۡ ٱ سُ �َّفۡ ٱ � رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧مُطۡمَ�نَِّةُ ل ِ�  دۡخُِ� ٱفَ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 .]٣٠-٢٧[الفجر:  ﴾٣٠جَنَِّ�  دۡخُِ� ٱوَ  ٢٩عَِ�دِٰي

در میان بندگان من پروردگارت بازگرد و سوی  به پسند اللهو  راضیای نفس مطمئنّه، «
 .»درآی، و در بھشت من داخل شو

با دست  شود و پرچم را دست راست جعفر بن ابی طالب در جنگ موته قطع می
گیرد، در  شود و او پرچم را در آغوشش می گیرد. دست چپش ھم قطع می چپش می

 گوید: رود و او لبخند زنان می اش فرو می این ھنگام شمشیر در سینه

ــــــــذَ  بَّ ــــــــا حَ َ يَ اقْ ا الجْ ــــــــةُ وَ َ نَّ ــــــــاترِ َ  ابهُ
 

ـــــــــــــا  َ ابهُ َ دٌ شرَ ـــــــــــــارِ بَ ـــــــــــــةٌ وَ يِّبَ  طَ
 

ـــــــدْ  ومٌ قَ ومُ رُ الــــــرُّ َا وَ ابهُ ـــــــذَ ــــــا عَ نَ  دَ
 

يــــــــــــدَ   عِ ــــــــــــافِرةٌ بَ ــــــــــــابُهَ ةٌ أَنْ كَ  سَ
 

َّ إِذْ  ــــــــــــــليَ يْ  عَ قَ َ لاَ ــــــــــــــا ضرِ ــــــــــــــاتُهَ َ  ابهُ
 

 اش پاکیزه و خنک است، و نوشیدنیآن  زیباست بھشت و نزدیک شدن به رچقد«
 را ندارند، نزدیک است،آن  ی رومیان کافر که سزاوار و شایستگی شکنجهعذاب و  و

 ».را در ھم شکنمآنان  بر من است که ھنگام رویارویی با آنان، نابودشان کنم و
خالد بن ولید پس از کشته شدن سه فرمانده در جنگ موته، شمشیر را برداشت و 

که نه آنجا  را شکست تان آ بر سر یکی از دشمنان شکست، سپس دومی را برداشت و
 شمشیر در دستش شکست و فقط یک شمشیر یمنی در دستش دوام آورد.

 روز پنچ ھزار نفر به دستش کشته شدند.آن  ابن کثیر گوید: در

ــــــ عْ تِسْ ونَ مَ تْ عُ ــــــرَّ ــــــةً مَ ــــــةً  ركَ لَ َجَّ  محُ
 

ـــنْ   ـــ مِ عْ ـــبَ شْ نَـــانُ  ـرٍ دِ عَ ـــتْ  بَ ْ الفَ ـــيهَ حِ يحُ  اصِ
 

ـــــــبِ  ــــــدٌ فيِ سَ الِـ خَ ـــــــيلِ وَ شْ اااللهِ مُ هَ لُ  عِ
 

ــــــــبِ   ـــــــدٌ فيِ سَ الِـ خَ ْ وَ يهَــــــــايلِ االلهِ مجُ  رِ
 

ــــ نْ ــــا أَ مَ ــــةٌ إِلاَّ بُقْ  تَ وَ ــــمِ عَ ــــعْ  سَ َ  اتَ بهِ
 

ــــــــ  ُ االلهُ أَكْ ــــــــا برَ يهَ احِ ي فيِ نَوَ وِّ ــــــــدَ  تُ
 

ـــ ـــا نَ ـــرْ مَ لَ الفُ ـــسَ إلاَّ ازَ ـــابَ نَ ُم خَ لهُ  ازِ
 

لاَ   ــــی وَ مَ ومُ إِلاَّ  رَ ــــرُّ ــــاشَ ال ــــا  طَ يهَ امِ  رَ
 

نبرد شاد و خوش سپری شدند و پس از شمارش ده انگشت، فتح و ی  نود صحنه«
آن  اللهدارد و خالد در راه  آنھا را به پا می اللهخالد در راه  شمارد، پیروزی آنھا را بر می

ھیچ سرزمینی نیست که ندای الله اکبر در گوشه و کنارش به گوش  کند، می را اجرا
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ای  شکست خورد و ھیچ رومی لشکرشانکه مگر این وارد نشد ای یرانیو ھیچ ا نرسد،
 ».تیری نینداخت مگر اینکه تیرش به خطا رفت

فرماید:  روز جنگ بدر به اصحابش می ج شنود که رسول الله عمیر بن حمام می
 ».لین نفر باشموکس از شما اقدام به کاری نکند تا من ا ھیچ«

به سوی بھشتی بشتابید که «فرمود:  ج مشرکین به او نزدیک شدند. پیامبر
 ».ھا و زمین است ی آسمان پھنایش به اندازه

ھا و  ی آسمان ! بھشتی که پھنایش به اندازهاللهعمیر بن حمام گفت: ای رسول 
چرا گفتی «فرمود:  ج رسول الله او گفت: به به! ».بله«فرمود:  ج پیامبر زمین است؟!

فرمود:  ج پیامبر باشم.آن  قسم، جز اینکه امیدوارم از اھل اللهاو گفت: نه به  »به به؟!
سپس چند دانه خرما از خوشه جدا کرد و شروع کرد به  ».ھستیآن  تو از اھل«

خوردن. سپس گفت: زنده بمانم تا این خرماھا را بخورم! این زندگی خیلی طولانی 
 .)١(است، پس خرماھا را انداخت و جنگید تا کشته شد

ـــ لَسْ ـــلىَ الأَعْ نَا وَ ـــدْ عَ ـــابِ تَ یقَ لُ  مَ نَـــاوكُ  مُ
 

ــــنْ   لَكِ ــــلىَ  وَ ــــعَ نَ  أَقْ امِ ــــدَّ ا تَقْ دَ ــــرُ ال  امَ طُ
 

ھای پاھای ما بریزد، بلکه خون  ھایمان بر پاشنه طور نیستیم که خون زخمآن  ما«
 ».چکد بر جلو پاھای ما می

اصحابش را بر اساس صراحت و وضوح که اصل سوم از اصول تربیت  ج رسول الله
گونه معما یا تعارفات، نفاق یا دروغ مصلحتی وجود  است، تربیت کرد در این تربیت ھیچ

ندارد، بلکه ھمه چیز بر اساس شفافیت و پاکی است.چرا که فرزندان صحرا با صفا و 
آید و  ده است، مردی میچنان که در صحیحین آم کنند. پاکی صحرا زندگی می

 »چه چیزی تو را ھلاک کرد؟«فرمود:  ، ھلاک شدم.اللهگوید: ای رسول  می
 ».یک برده آزاد کن«بستر شدم.فرمود:  گفت: در حالی که روزه بودم، با ھمسرم ھم

دوماه روزه «فرمود:  ج پیامبر کاملاً صریح و روشن. –ای ندارم  گفت: من برده
 ».بگیر

وانستم یک روز را یعنی: نت اشتباھی به خاطر روزه از من سر زد.او گفت: چنین 
به شصت «فرمود:  زه بگیرم.رتکب گناه شدم، پس چگونه دوماه روکامل کنم و م

 ».بنشین«فرمود:  گفت: به فقیرتر از خود؟!».مسکین وفقیر غذا بده
                                           

 .١٨٢٨٣و سنن بیھقی، حدیث  ١٢١٤٤، احمد، حدیث ٤٨٧١مسلم، حدیث  -١
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ه فقیران این را بگیر و ب«آوردند. فرمود:  ج ای خرما برای پیامبر او نشست، خوشه
 فرمود:  ج یا چنان که رسول الله». قه بدهدمدینه ص

قسم در میان دو سنگلاخ مدینه مردی فقیرتر  اللهاو گفت: به فقیرتر از خودم؟! به 
 از من نیست.
 .)١(»ات بده آن را بگیر و به خانواده«فرمود:  ج رسول الله

 آیا این اوج صراحت، روشنی و عدم مجامله و تعارف نیست؟
را در دل دارند بر زبان بیاورند آنچه  اصحابش را چنان تربیت کرد که ج ل اللهرسو

 داند: و کسی را که خلاف این عمل کند، منافق می

لسِۡنتَهِِم َ�قُولوُنَ ﴿
َ
ا بِ�  .]١١[الفتح:  ﴾قلُوُ�هِِمۚۡ  ِ�  سَ ليَۡ  مَّ

 .»رانند ھایشان نیست بر زبان خویش می چیزی را که در دل«
 زبان مؤمن یکی است.اما قلب و 

 ».مسلمان شو«گوید:  به او می ج آید، پیامبر می ج مردی نزد رسول الله
 ».صراحت و شفافیت«شوم  ، به یک شرط مسلمان میاللهگوید: ای رسول  مرد می

 »چه شرطی؟«فرمود:  ج پیامبر
 صبر کنم.آن  توانم بر او گفت: زنا را برایم حلال کنی، چون من نمی

فرمود:  ج صحابه برخاستند تا او را بزنند و ادبش کنند، پیامبر در این ھنگام
 ».رھایش کنید«

را برای مادرت آن  آیا«ی این مرد گذاشت و فرمود:  سپس دست شریفش را بر سینه
 »پسندی؟ می

 گفت: نه.
 »پسندی؟ را برای خواھرت میآن  آیا«فرمود: 

 گفت: نه.
 »پسندی؟ را برای دخترت میآن  آیا«فرمود: 

 گفت: نه.
 »پسندی؟ پسندی برای مردم می چگونه چیزی را که برای خودت نمی«فرمود: 

                                           
 .٢٥٤٨و مسلم، حدیث  ٦٠٢١، ٥٩٤٤، ٥٢٤١، ١٩١٣بخاری، حدیث  -١



 ٥٥  های تربیت نبوی وصول و پایه

کنم  توبه می اللهھستی و به درگاه  اللهی  دھم که تو فرستاده مرد گفت: شھادت می
 .)١(حتی از زنا

 انگیز. تربیتی پاینده و ھمیشگی و علم و دانشی زیبا و شگفت
ی نرمی و ملایمت را افتتاح  مدرسه ج اللهمی و ملایمت. رسول نر اصل چھارم:

از ھرچه سلب و بخشد  را زینت میآن  کرد. در ھر امری که نرمی وجود داشته باشد،
 گرداند. شود، زشت و معیوبش می

 فرمود:آنان  فرعون فرستاد و در میان راه بهسوی  به موسی و ھارون را لأ الله

ّنِٗا ٗ� قَوۡ  ۥَ�قُوَ� َ�ُ ﴿ وۡ  لَّعَلَّهُۥ �َّ
َ
رُ أ  .]٤٤[طه:  ﴾٤٤َ�َۡ�ٰ  َ�تَذَكَّ

 .»و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد«
 انگیز است. نرمی امری بسیار عجیب و شگفت

ـــــــذْ  بً  فَخُ ـــــــاحِ ـــــــكَ صَ لِـــــــيلاً  الَ  خَ
 

ــــــــإِنيِّ   بْ فَ ــــــــغٍ  مُ بً  تَ ــــــــاحِ ثْ  اصَ ـــــــــمِ  يلِ
 

دَّتيِ  ـــــــوَ ـــــــالُ مَ نَ يَ ـــــــاليِ لاَ نَ ـــــــزٌ مَ ي زِ  عَ
 

ـــــــــــإِلاَّ   سْ ـــــــــــ مُ قْ ـــــــــــلُ العَ امِ  لِ لِمٌ كَ
 

لْ  يَ لاَ ــــــــــــوا أَنْ  االلهُ لاَّ إِ  بَــــــــــــثُ وَ قُ رَّ تَفَ  يَ
 

ْ إِذَ   ؤَ  ا لمَ ــــيُ وحُ  فْ لَّ ــــ رُ ــــكْ شَ  لِ كْ لٍ إِلىَ شَ
 

برای خودت ھمنشین و دوستی برگزین، چرا که من خواھان ھمنشینی چون خود «
به دوستی و  ھستم، دستیابی به من بسیار ارجمند است و فقط مسلمان خردمند،

شوند، اگر روح یک جسم  گذرد که دوستان پراکنده می دیری نمی یابد، مودتم دست می
 ».با جسمی دیگر الفت پیدا نکند

 فرماید: می ج پیامبر اکرم

 .)٢(»كَ فِي وجِْهِ أخِِيكَ لكََ صَدَقةٌَ مُ تَّبسَُّ «
 ».ی برادرت، صدقه است لبخندت به چھره«

 فرماید: می ج محبوب پیامبرِ 

خْلاَقاًمِ  إنَِّ «
َ
حَاسِنَُ�مْ أ

َ
قِياَمَةِ أ

ْ
قرَْ�ُِ�مْ مِ�ِّ َ�لِْسًا يوَْمَ ال

َ
َّ وَأ حَبُِّ�مْ إلِيَ

َ
 »نْ أ

ترین شخص شما به من در روز قیامت  ترین شخص شما نزد من و نزدیک محبوب«

                                           
 ٥٤٣و ر.ک: مجمع الزاوئد، حدیث  ١٥٢٦و  ١٠٧٦، مسند شامیین، حدیث ٢١٨٣٦احمد، حدیث  -١

 .١/٢٧٠و صحیح البانی، 
 .١٩١١و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٤٧٣، ابن حبان، حدیث ١٩٦١ترمذی، حدیث  -٢
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 .»ترین شما است خوش اخلاق
 فرماید: ی او می تعالی درباره الله

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ ﴿

 .»لقی بزرگ ھستیتو بر خوردار از خُ «

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ فبَمَِا رَۡ�َ ﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  ِ�تَ لهَُمۡۖ  �َّ ْ َ�  قَلۡبِ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  مِنۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾حَوۡلكَِۖ 

دل  شتخوی سخترنرمخو شدی و اگر دآنان  با اللهپس به [لطف] رحمتی از [سوی] «
 .»شدند بودی، به یقین از پیرامونت پراکنده می

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  جَاءَُٓ�مۡ  لقََدۡ ﴿
َ
 عَليَُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَليَۡهِ  عَزِ�زٌ  أ

ۡ بٱِ  .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مُؤۡمِنِ�َ ل

[گران و]  او بردیدنتان  رنج کهآمد  تانیبه سو شما ] خودانیم[ از یامبریپ ناً یقی«
] و[ دلسوز ،] به مؤمناننسبتاصرار دارد و [سخت ] شما تیھدا[ براست و  دشوار

 .»مھربان است

ه او ارنشین نیز برای ادای نماز ھم ادیهآید تا نماز بخواند، مردی ب می ج پیامبر
! به کسی جز اللهیا کند:  عا مینشین در تشھد با صدای بلند چنین د ید. مرد بادیهآ می

 من و محمد رحم نکن!
 »چه کسی چنین و چنان گفت؟«فرماید:  دھد و می سلام می ج رسول الله

خواھد خودش اعتراف  ، ولی میتنشین این سخنان را گف داند که مرد بادیه او می
 »چه کسی از شما چنین و چنان گفت؟«فرمود:  کند.مردم چیزی نگفتند.

 ای بگیرد! نشین دستش را بلند کرد تا جایزه بادیهمرد 
 !اللهاو گفت: من چنین گفتم، ای رسول 

چیز وسیع و پھناوری را محدود کردی، به راستی «لبخندی زد و فرمود:  ج پیامبر
 .)١(»در برگرفته است ھمه چیز را اللهکه رحمت 

 فرماید: متعالی می الله

ءٖ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  وَرَۡ�َِ� ﴿  .]١٥٦[الأعراف:  ﴾َ�ۡ

                                           
 .٥٨٧٣بخاری، حدیث  -١



 ٥٧  های تربیت نبوی وصول و پایه

 .»رحمت من ھمه چیز را فرا گرفته است«
ای از مسجد  دھد و به گوشه نشین راھش را ادامه می بادیه گذرد که مرد چیزی نمی

شوند تا درس عبرتی به او  ور می اصحاب به سویش حمله ادرار کند!آن  رود تا در می
ھایش کنید، او را به حال ر«فرماید:  می ج رسول الله بدھند که ھرگز فراموش نکند.

طلبد و در  نشین را به حضور می نشاند و مرد بادیه اصحابش را می ».خود بگذارید
 نشاند، زیرا این مسأله خیلی ساده و آسان است. کنارش می

را روی ادرار مرد آن  آورند و سطل آبی می».یدربیاوآب  دلوی«فرماید:  سپس می
 به پایان رسید.ریزند.مشکل حل شد و  نشین می بادیه

این مسجدھا جای نجاست و ناپاکی نیست «به مرد اعرابی گفت:  ج رسول الله
 .)١(»بلکه برای تسبیح، حمد، تکبیر و تھلیل است

آنان  به ج شود، پیامبر گیرد و مسلمان می خیزد، وضو می نشین برمی مرد بادیه
 شد. میده ربه جھنم بآنان  زدند، به خاطر گوید اگر او را می می

بر آن  ی هکشد که اثر لب را چنان می ج آید و عبای پیامبر صحرانشین دیگری می
گرداند، مرد صحرانشین  رویش را برمی ج شود. پیامبر نمایان می ج گردن رسول الله

که نزد توست، به من بده نه از مال پدرت و نه از مال  اللهگوید: ای محمد، از اموال  می
 مادرت.

 ین سخنان بود؟ چرا این ھمه حرج و تنگنا؟ چرا این قدر بداخلاق؟چه نیازی به ا
اش لبخندی زد. صحابه برخواستند تا با تندی  و به چھره نگاھی به او کرد ج پیامبر

 ».رھایش کنید«رسول الله فرمود:  با او برخورد کنند.
 ، کشمش، غلات و لباس به او داد و فرمود:اللهسپس دستش را گرفت و از اموال 

اش را دبه تو ای ھم قوم و قبیله بھترین پا اللهمرد گفت: بله،  کردم؟ آیا به تو نیکی«
ل من، شما و این اعرابی شبیه ثَ دانید مَ  می«فرماید:  زند و می بدھد. پیامبر لبخند می

مثال ما مثل مردی است که چھارپایش «فرمود:  .اللهگفتند: نه، ای رسول  »چیست؟
بینند به دنبالش  دود. وقتی مردم او را می و او به دنبالش میکند  از دستش فرار می

گوید: ای مردم، من و چھارپایم را به حال  مرد میآن  کند. تر فرار می دوند و او بیش می
ھای  شناسم. او مقداری از خار و خاشاک و سبزی خودمان بگذارید، من او را بھتر می

                                           
 .١٢٦٩٢و احمد، حدیث  ٦١٣و  ٦١١، مسلم، حدیث ٥٨٨٧بخاری، حدیث  -١
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د و خورد و مرد او را گرفت و بست. اگر زمین برداشت و به طرف چھارپا گرفت و او آم
شد و وارد آتش  زدید و او مرتد می کردم او را می شما را با این اعرابی رھا می

 .)١(»شد می
را به اسلام دعوت داد و ھمگی بدون آنان  مرد صحرانشین نزد قومش بازگشت و

 استثنا مسلمان شدند.
ی و تندی چیزی جز و بدرفتارترین اصول تربیت است  این چھارمین اصل، از بزرگ

ه و حقد را به ھمراه ندارد و نرمی و ملایمت نیز جز محبت در دل و جان را به نیک
 آورد. ارمغان نمی

دید، به رویم لبخند  میقسم ھرگاه پیامبر مرا  اللهگفت: به  س جریر بن عبدالله
گفتند: جادوی به یکی از علما  چقدر زیباست لبخند! این جادوی حلال است. زد. می

 گفت: لبخند زدنت به روی دیگران. حلال چیست؟
زند و اگر ھم تبسم  فرق است میان انسان متکبر، خشک و خشنی که تبسم نمی

بخشد و یا  ریزد، یا گویی از خونش به تو می بزند گویی با قطره چکان، قطره قطره می
رو و  اره او را خندهھمو هک کسی گذارد و میان گویی به خاطر لبخندش بر تو منت می

 بینی. خوش برخورد می

مْ  هُ ـــوهُ جُ ـــنْ  وُ ادِ الْ  مِ ـــوَ ِ سَ ـــبرْ ـــكِ ابِسَ  ةٌ  عَ
 

ــــــــأَ   ــــــــوْ  أُ نَّماَ كَ صْ وا غَ دُ ــــــــارِ  بًارِ  إِلىَ النَّ
 

ـــ ـــلىَ االلهِ فَاسْ ـــانُوا عَ تْ هَ مْ  تَاءَ هُ ــاظِرُ نَـ  مَ
 

  َ يحْ ـــــا وَ ـــــمْ يَ ـــــنْ  هُ نَ  مِ ـــــارِ مَ فُجَّ  اكِيـــــدِ وَ
 

يْ  ـــــوْ لَ قَ ـــــوا كَ ا سُ يْـــــمٍ إِذَ قَ مْ لاَ ـــــ تَهُ ضً رَ  اعَ
 

نْ طَوْ أَعْ   مْ  كَ مِ هِ تْ  نُـورِ ـا يُ ـمَ ي فُ حِ ـارِ  السَّ
 

ـــرْ  یتَ ـــ وَ تَشْ ـــنْ  بَعُ وَ ءِ طَلْ  مِ ـــيماَ مْ سِ ـــتِهِ  عَ
 

ــــ  صْ مْ بِوَ هِ ــــذَ  فِ وكَ الْ كَّ ــــدُ رُ احِ ــــارِ  وَ  يالبَ
 

ــنْ  ــ مَ لْ ــنْ تَ ــلْ قَ مِ م تَقُ ــ هُ يْ قَ مْ لاَ هُ ــيِّدَ  تُ سَ
 

ثْــ  ــومِ الَّ مِ ــلَ النُّجُ ــاري يـرِ تِــي يَسْ ــا السَّ َ  بهِ
 

ھایشان از سیاھی تکبر و غرور، عبوس و ترشرو است، گویی به زور وارد آتش  چھره«
 ھایشان درھم ریخت، ای وای بر ، حقیر و سبک شدند، پس قیافهاللهدر برابر  اند، شده
 تان فاجری ھستند، که چه بدبخآنان 

                                           
و نسایی،  ٤٧٧١این حدیث را پیدا نکردم ولی چیزی شبیه اولش را نزد ابوداود یافتم، حدیث  -١

 .٤٧٥٩حدیث 
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از نورشان چیزی را به روبرو شدی، آنان  بسان مردمی نیستند که وقتی تصادفی با
 ،دورآ دھند که مسافر به ارمغان می تو می

شان تو را به یاد خالق یگانه  شوی و با توصیف سیر میآنان  ی از سیمای چھره
گویی با سرورشان ملاقات کردم، ھمانند  ملاقات کنی میآنان  با ھرکس از اندازند، می

 ».ستارگانند که راھنمای مسافر باشند
آمده است که معاویه بن حکم سلمی وارد مسجد شد و ھمراه  در صحیح مسلم

نماز خواند، در این ھنگام مردی عطسه زد و معاویه که  ج صحابه پشت سر رسول الله

حمك یراو دوباره گفت:  مرد دوباره عطسه زد. حمك االله!یر: تدانست گف را نمیآن  حکم

گفت: ای وای بر مادرم! مگر  زدند.او شان اصحاب برای متوجه کردن وی با پاھایاالله.
 .)١(آنان خواستند ساکتش کنند، اما او بیشتر سخن گفت چه کردم؟!

 –پدر و مادرم فدایش  –سلام داد، معاویه گوید: پیامبر مرا فراخواند  ج وقتی پیامبر
تر از او ندیدم، او نه بر سرم فریاد زد، نه مرا دشنام داد و  معلمی بھتر، بردبارتر و مھربان

 ام گذاشت و گفت: نه به من ناسزا گفت، بلکه دستش را بر شانه
این نماز برای سخن گفتن مناسب نیست، بلکه برای خواندن قرآن، ذکر و تسبیح «
 نرمتر و ملایمتر از این وجود دارد؟!آیا  آیا از این زیباتر وجود دارد؟! .)٢(»است

 پلند پروازی و ھمت بلند. اصل پنجم:
ھا و امور والا و ترک امور  دلبستگی به بزرگواری ساصحابش را بر اسا ج رسول الله

 ارزش و پست، تربیت نموده است. بی
دارای ھمتی والا و بلند  ج به ھمین خاطر جوانان و کودکان در زمان پیامبر اکرم

ھای ابن عباس این  وازید، به عنوان مثال از جمله بلند پرھای ارجمندی بودن روازیپ
رفت تا چگونگی قیام شب را  اش میمونه می ی خاله به خانه ج بود که ھمراه رسول الله
 کرد. چگونه شبش را سپری می ج بیاموزد و این که پیامبر

                                           
 .٩٣٠و ابوداود، حدیث  ١٥٠٩حمد، حدیث ، ا١١٥١ی  مسلم، شماره -١
 .٩٣٠و ابوداود، حدیث  ١٥٠٩، احمد، حدیث ١١٥١مسلم، حدیث  -٢
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خارج از خانه  ج متخصص پیگیری حرکات و سکنات رسول الله ب ابن عمر
ا فقط از ھ به ھمین خاطر بسیاری از سنت بود، در حالی که سن و سالی نداشت.

 و به ھمین ترتیب.ی او ثبت شده است  ناحیه
شان جمع  ن کجا ھستند؟ وقتی بزرگترین ھم و غم و تلاشچنین کودکانی الا

 کردن کلکسیون تمبر یا ھدر دادن وقت در بازی باشد؟!
ھا ثروت دارد یا فرد  لیونیآنھا در بزرگی تاجر بزرگی شود که میا این که یکی از 

 صاحب منصبی باشد که در برابر مردم بدان افتخار نماید.
آنان  ھمراه ج ھای والای اصحاب این است که روزی رسول الله از جمله ھمت

اھل نماز باشد، از  که کسی خبر داد که بھشت دروازه دارد پسآنان  نشسته بود و به
ی روزه فراخوانده  اھل روزه باشد از دروازه که کسی شود و ی نماز فراخوانده می وازهدر

 شود و به ھمین ترتیب... می
امکان دارد که شخصی از آیا  ،اللهکه ھمتی والا داشت، گفت: ای رسول  س ابوبکر

 ھا فراخوانده شود؟ ی این دروازه ھمه
 فرمود:

رجُْ «
َ
نْ تَُ�ونَ مِنهُْ َ�عَمْ وَأ

َ
بَ و أ

َ
بله ای ابوبکر و امیدوارم که تو نیز از «. )١(»ا بَْ�رٍ مْ ياَ أ

 .»آنھا باشی

ــــــنْ  ــــــ مَ ثْ ِ ليِ بِمِ ــــــيرْ ــــــلِ سَ لَّ ـمُ كَ الْ  لِ دَ
 

ْـــــــ  وَ ـتمَ ـــــــشيِ رُ ـــــــ ادً يْ ِ تجَ َ  ءُ يوَ لِ فيِ الأْ  وَّ
 

ل از روی و او آھسته و با تأنی راه می چه کسی روش پر افتخاری چون تو دارد،«
 ».رسی ھمه می
 ج آیند، رسول الله می ج تی نزد رسول اللهأبن کعب اسلمی و یارانش با ھی ربیعه

ای را برگزید، اما  ال یافتنیارزش و زو چیز بیآنان  شود و ھریک از نیازشان را جویا می
 بنگر. یبه این ھمت و بلند پرواز گفت: من ھمراھی تو در بھشت را خواھانم. س هربیع

 فرمود: ج اللهرسول 

عِ�ِّ «
َ
جُودِ فأَ ةِ السُّ نماز «کردن  پس به خاطر خودت با سجده«. )١(» عَلىَ َ�فْسِكَ بَِ�ثْرَ

 .»زیاد، مرا یاری کن» خواندن

                                           
 .٢٢٢٤ی  و مسلم، شماره ٣٥٨٦، ١٨٧٦بخاری، حدیث  -١



 ٦١  های تربیت نبوی وصول و پایه

در اصحابش غرس نمود و  ج ھایی از ھمت والایی است که پیامبر اکرم اینھا نمونه
 ھای بسیاری وجود دارد. ھا و مثال نمونهآنان  در زندگی

واجب است که این مبدأ و اصل را در مربیان غرس دھد، اصل مربی  بر ھر بنابراین
زانش، تا به جای چرخش بلند پروازی و ھمت والا در درون فرزندان و دانش آمو

والا و مقام  ربه امو علاقه و محبتارزش و پست، بر  ھایشان پیرامون امور بی روازیبلندپ
 ھای بزرگ تربیت شوند. و منزلت

 علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله أعلم، وصلی االله 

                                                                                                       
 .١٣٢٠و ابوداود، حدیث  ١٦٢٦٥، احمد، حدیث ١٠٤٦مسلم، حدیث  -١





 
 

 

 پدران ی  قابل توجه

ون الآباء قرة وجعلهم لقلوبهم مسرة وجعل الأبناء في جبين يالحمد االله الذي جعل لع

 كرة من بعد كرة.السعادة درة وأوصي بهم وبتوبيتهم في الكتاب والسنة 

اء، سيد الأولياء وأعظم الأصفياء وأجل الزهر والصلاة والسلام علی خير الآباء أبي

 بلاء.المربين الن

عبده ورسوله، صلی االله عليه وعلی آله وصحبه  ان محمدً أشهد أوأشهد أن لا إله إله االله و

 .اكثيرً  وسلم تسليماً 
به  –تبارک و تعالی  – الله یی کهھا ترین بخشش ای پدران ارجمند، از جمله بزرگ

عطا کند، آنان  ، این است که فرزندان صالح و خیرخواه بهاست انسان ارزانی داشته
 شوی. وقت است که در زندگی دنیا و آخرت خوشبخت میآن  فرزندان نجیب و باتقوا.

 شود: این بخشش و عطای الھی با دو سبب اصلاح می
 تبارک و تعالی. –حی و قیوم و با ھدایت او  اللهبا قضا و قدر  اول:
 دلیل اکتسابی بنده با تربیت و آموزش و توجیه. دوم:

عبادت متعال دعا کرد که فرزندانش را از شرک و  اللهبه درگاه  ÷ ابراھیم خلیل
 محفوظ بدارد: نمادھا

ن �َّعۡ  نُبِۡ� جۡ وَٱ اءَامِنٗ  َ�َ ۡ�َ ٱَ�ذَٰا  عَلۡ جۡ ٱربَِّ  إبَِۡ�هٰيِمُ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
 بُدَ وََ�ِ�َّ أ

 ٱ
َ
 .]٣٥[إبراھیم:  ﴾٣٥صۡنَامَ ۡ�

و [یاد کن] ھنگامی را که ابراھیم گفت: پروردگارا، این شھر را ایمن گردان، و مرا و «
 .»عبادت نمادھا دور دارفرزندانم را از 

 پرست، مشرک و بدکار مگردان که در غیر گوید: پروردگارا! فرزندانم را بت گویی می
گردد و دنیا در برابر دیدگانم سیاه و تاریک  این صورت زندگی برایم تیره و تار می

 گوید: در چند آیه میآن  پس از شود. می
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﴿ ٓ �َّنَا ٓ  رَّ سۡكَنتُ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ بيَۡتكَِ  عِندَ  زَرۡعٍ  ذيِ َ�ۡ�ِ  بوَِادٍ  ذُرِّ�َِّ�  مِن أ رَ�َّناَ  مُحَرَّمِ ل

 ْ لَوٰةَ ٱِ�ُقيِمُوا ۡ�  عَلۡ جۡ ٱفَ  لصَّ
َ
 �َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  زُۡ�هُمرۡ وَٱ مۡ إَِ�ۡهِ  ويِٓ َ�هۡ  �َّاسِ ٱ مِّنَ  دَةٗ  ِٔأ

 .]٣٧[إبراھیم:  ﴾٣٧�شَۡكُرُونَ  لعََلَّهُمۡ 

کشت، نزد خانه محترم تو، سکونت  ای بی در درّه پروردگارا، من [یکی از] فرزندانم را«
آنان  سوی به ی برخی از مردم راھا ا، تا نماز را به پا دارند، پس دلردادم. پروردگا
را از محصولات [مورد نیازشان] روزی ده، باشد که سپاسگزاری آنان  گرایش ده و

 .»کنند
 را ضایع مگردان.آنان  دارند پس بارالھا! فرزندانم نماز را بر پای می

 دان.ررا گمراه و مشرک مگآنان  فرزندانم فرمانبر و باتقوا ھستند پس
فرزندانش  برای خود و اللهی بقره و در روز درخواست ولایت و دوستی از  در سوره

قاَلَ َ� ﴿فرمود:  اللهپس  »از دودمانم [چطور]؟«. ]١٢٤[البقرة:  ﴾وَمِن ذُرِّ�َِّ� ﴿گوید:  می
لٰمِِ�َ ٱَ�نَالُ َ�هۡدِي   .»رسد پیمان من به بیدادگران نمی«. ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ

متعال و مخلوقش ھیچ  اللهیابد، زیرا میان  فرزند فاجر به ولایت الھی دست نمی
 اش. نسبت، واسطه و شفاعتی وجود ندارد مگر برای بندگان برگزیده

ف پیری است، سن و سالی از او گذشته است، بدنش فرتوت و رُ در شُ  ÷ زکریا
حی و قیوم برآورده  اللهسوی  به ناتوان گشته است پس رو به قبله نمود و دستان تضرع

 گوید: میو چنین 

 ٱ تَعَلَ شۡ ٱمِّ�ِ وَ  عَظۡمُ لۡ ٱرَبِّ إِّ�ِ وَهَنَ ﴿
ۡ
أ ُ�نۢ  وَلمَۡ  بٗاشَيۡ  سُ لرَّ

َ
ا رَبِّ  بدَُِ�ٓ�كَِ  أ  ٤شَقيِّٗ

ِ� ٱمِن وَرَاءٓيِ وََ�نتَِ  لمََۡ�ِٰ�َ ٱ�ّ�ِ خِفۡتُ 
َ
نكَ وَِ�ّٗا مۡرَأ ُ  ٥َ�قرِٗ� َ�هَبۡ ِ� مِن �َّ

 .]٦-٤[مریم:  ﴾يرَِثُِ� وََ�رثُِ مِنۡ ءَالِ َ�عۡقُوبَۖ 

ست شده و از [آتش] پیری [موی] سرم سپید وردگارا، به راستی که استخوانم سُ پر«
ام. و به راستی که من پس از  گشته است. و پروردگارا [ھرگز] در دعایت ناامید نبوده

خویش وارثی به من ببخش. که  خود از نزدیکانم بیمناکم و زنم نازا است. پس از نزد
 .»بر آل یعقوب باشد د و [نیز] میراثرَ از من میراث بَ 

خواھم که خیر و نیکی را از من به ارث  گوید: پروردگارا! از تو فرزند صالحی می می
 ھایم ثبت شود. برد و زمانی که در قبر ھستم برایم دعا کند تا در میزان حسنات و نیکی

 فرماید: ی دو پسر بچه می از حفظ گنجینه ی کھف پس در سوره الله



 ٦٥  قابل توجه پدران

بوُهُمَا وََ�نَ ﴿
َ
 .]٨٢[الکھف:  ﴾َ�لٰحِٗا �

 .»و پدرشان [مردی] نیکوکار بود«
 :فرماید نھد، پس می با ھدایت فرزندان زکریا بر او منت می الله

صۡلَحۡنَا﴿
َ
ٓۥۚ زَوۡ  َ�ُۥ وَأ ْ  إِ�َّهُمۡ  جَهُ ۖ  ارغََبٗ  عُوَ�نَاوََ�دۡ  يَۡ�تِٰ �َۡ ٱ ِ�  �َُ�ٰرعُِونَ  َ�نوُا  وَرهََبٗا

 ْ  .]٩٠[الأنبیاء:  ﴾٩٠َ�شِٰعِ�َ  َ�اَ وََ�نوُا

در کارھای نیک آنان  و ھمسرش را برای او شایسته [و آماده حمل] کردیم، زیرا«
 .»خواندند و در برابر ما فروتن بودند نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می شتاب می

در قرآن بر سفارشات مفید و سازنده استوار است نه بر ی توجیه و تربیت  مدرسه
آن  جز –آورد  اساس و شکست خورده که نسلی فاسق و فاجر را به ارمغان می بی یمباد
 بدو رحم نماید. اللهکه 

 دھد: لقمان پسرش را چنین پند می

ِۖ بٱِ كۡ َ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�ِ  ۥوهَُوَ يعَظُِهُ  نهِۦِبۡ ِ�  لقَُۡ�نُٰ  قاَلَ  �ذۡ ﴿ ۡ ٱإنَِّ  �َّ  مٌ لظَُلۡ  كَ لّ�ِ
 .]١٣[لقمان:  ﴾١٣عَظِيمٞ 

داد، گفت:  که او را پند می و (به یاد آور) ھنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی «
 .»گمان شرک، ستم بزرگی است. ای پسرک من! به الله شرک نیاور، بی«

و  یاین چه مباداین چه سفارش و پندی است؟ این چه آموزش و تعلیمی است؟ 
 ھایی است؟ ارزش

آید که  ای پدران بزرگوار، ارجمند و شریف! تربیت فرزندان در اموری حاصل می
ترین اموری که  اند. از جمله بزرگ تألیفاتی داشتهآن  برخی از علما و دانشمندان در

 اند، عبارتند از: بدان رسیده
لح و نیکوکار شکست انتخاب ھمسر صالح: زمانی که در انتخاب ھمسر صا اول:

 دور خواھد ماند.راه راست و ھدایت و رھنمون بخوری، فرزند تو از 

ُ اَ  دْ لأْ ــــــــــــــمُّ مَ ا أَعْ ــــــــــــــةٌ إِذَ سَ دْ رَ َادَ  تهَ
 

ـــــ  دْ أَعْ ـــــعْ دَ ـــــ ابً تَ شَ ـــــبَ الأَعْ يِّ اقِ طَ  رَ
 

ُ اَ  بْـــــــــلأْ ـــــــــ تٌ إِنْ مُّ نَ هَّ عَ َ تَ هُ الحْ  يَـــــــــادَ
 

ـــــــــالرِّ   ــــــــــيِّ أَوْ بِـ قَ أَيَّ اقِ رَ  ماَ إِيــــــــــرَ
 

 

 دبستانی است گر کردی مھیـار دما
 

 کــو و زیبــایآمــاده کــردی ملتــی ن 
 

 حیـا راآب  یا چون گیاھی کـه اگـر
 

 در پــای او ریــزی شــود پــاک و مصــفا 
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 فرماید: می ج رسول الله

ينِ « ينِهَا فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ رَْ�عٍ لمَِالهَِا وَلِحسََبِهَا وَلِجمََالهَِا وَلِدِ
َ
ةُ لأِ

َ
ترَِ�تَْ  ُ�نكَْحُ المَْرْأ

اش،  بسَ شود: به خاطر مالش، نَ  خاطر چھار چیز، نکاح میه زن ب« .)١(»يدََاكَ 
 ».زن دیندار، انتخاب کن –ود گردد لھایت، خاک آ دست –اش، و دینش پس  زیبایی

رومیان نسب و ملاک یھودیان مال و ثروت ملاک  ھا در ازدواج زیبایی، رساملاک ف
 است.

کنند. بنابراین  به خاطر دین و استقامت و پایداری ازدواج می )ج ( اما امت محمد
، برگزیده، نیکوکار و اللهاگر مادر صالح و رھنمون شده باشد، فرزندانش حافظان کتاب 

و از اجرای  اند خود کردهآن  و شرف حمل رسالت را از اند خوشبخت پرورش یافته
 شوند. سنت خجالت زده نمی

 گردد. حاصل میھم  با زن و مرد نزدیکی اللهبا ذکر  دوم:
 گردد. روزی که فرزند متولد میسوم: 

 ھای اسلام در مورد این نوزاد موارد بسیاری است، از جمله:  از جمله رھنمون
 .)٢(ھنگام ولادت حسن بن علی، در گوشش اذان گفت ج رسول الله

رشد کند و معالم و لا الله پرورش یابد و بر اذان اله این کار را کرد تا نوزاد بر لا ا
ھای سبز، با تقوای الله و  و مساجد و بھشت بدھای این اذان در قلبش غرس یا نشانه
 نزدش محبوب و دوست داشتنی گردد. اللهذکر 

در گوشش اذان گفت تا گوشش با وحدانیت به لرزه درآید و قلبش  ج پیامبر اکرم
 باشد. الله ی بندهاش  لین روز زندگیوو از ا بدھمتایی پرورش یا بر بی

ــــــــــ فَخْ ــــــــــا وَ فً َ ادَنيِ شرَ ــــــــــا زَ َّ ممِ  ارً وَ
 

  َ تُ بِأَخمْ ــــــدْ كِ ـــــــوَ ــــــا يِّ صِ يَّ ــــــأُ الثُّرَ  أَطَ
 

وْ  ــــتَ قَ ْ ــــوليِ تحَ خُ ــــادِيدُ بَ ــــا عِ ــــكَ يَ  لِ
 

  ْ ــــــــــيرَّ أَنْ صَ ــــــــــوَ َ ــــــــــاتَ أَحمْ بِيًّ  دَ ليِ نَ
 

 رم،یکی از چیزھایی که بر شرف و افتخارم افزود و نزدیک بود پایم را بر ثریا بگذا«
 ».ات یا عبادی بود و این که احمد را پیامبرم قرار دادی وارد شدنم در زیر گفته

                                           
 .٣٥٩٠ی  و مسلم، شماره ٤٩٧٠بخاری، حدیث  -١
ی  و ر.ک: المشکاة، شماره ٢٦٧٨٨، احمد، حدیث ١٥١٧، ترمذی، حدیث ٥١٠٠حدیث ابوداود،  -٢

 .٤٢٥٨و صحیح ابوداود، آلبانی، حدیث  ٤١٥٧
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داد، پس  در برخی آثار از عمر بن عبدالعزیز آمده است که در گوش دیگر اقامه می
 در گوش راست اذان و در گوش چپ اقامه گفته شود. 

ھم برای حسن و ھم برای حسین قوچی عقیقه کرد و  ج از دیگر موارد: رسول الله
 فرمود:

ابعِِ كُلُّ مَولوُدٍ مَرْ « اش  ھر نوزادی در گرو عقیقه«. )١(»هُونٌ بِعَقِيقَتِهِ، ُ�عَقُّ َ�نهُْ يوَْمَ السَّ
 .»شود است که در روز ھفتمش از طرفش ذبح می

 باشد، وھایش میاز دیگر موارد: تراشیدن سر نوزاد و صدقه دادن نقره ھم وزن م
 که در آثار و احادیث آمده است.گونه  ھمان

انتخاب نام نیکو برای نوزاد را برای پدر و  ج از دیگر موارد: این است که پیامبر
 فرمود: ج مادرھا سنت گرداند، در حدیث صحیح آمده است که رسول الله

 َ�بدُْ االلهِ «
َ

 االلهِ َ�عَالى
َ

سْمَاءِ إلِى
َ ْ
حَبُّ الأ

َ
 اللهھا نزد  ترین نام محبوب« .)٢(»وََ�بدُْ الرَّحْمَنِ أ

 .»عبدالله و عبدالرحمن است
پس نام نیکویی برای فرزندت انتخاب کن، اسمی اسلامی، عربی و قوی نه اسمی 

ھا، مزدوران  دگی باشد و نه اسمی که از غربیرنازپروآن  که زنانه باشد، یا اسمی که در
 باشد. مشرکینو گمراھان و فرزندان 

شان  ھایشان و نیز نام پدران آمده است که مردم روز قیامت به نام ج از رسول الله
 .)٣(شوند خوانده می

تان انتخاب کنید تا در  ھای خوب، جالب، بانمک و نیکو برای فرزندان ای پدران! نام
 شوید. روز قیامت و روز نمایش بزرگ عنوان شما باشد که بدان فراخوانده می

تربیت  اللهاست که بر اساس تقوای آن  ھای اسلام در مورد فرزند سنتاز جمله 
 د و در دلش درخت ایمان کاشته شود.وشود و طاعت الله در قلبش غرس داده ش

                                           
و  ٤٢٠٤ ، نسایی،١٥٢٥، ترمذی، حدیث ٢٨٣٩، ٢٨٣٨، ابوداود، حدیث ١٩٨٠١احمد، حدیث  -١

 .٤١٥٣ر.ک: المشکاة، حدیث 
 .٢٩١١رمذی، حدیث و ت ٤٩٤٥، ابوداود، حدیث ٥٥٤٢مسلم، حدیث  -٢
و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٢٦٩٣، دارمی حدیث ٤٩٤٤، ابوداود، حدیث ٢١٣١٣احمد، حدیث  -٣

٤٧٦٨. 
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که با سند صحیح در ترمذی آمده است، به ابن عباس که گونه  ھمان ج رسول الله
 فرماید:  کودکی بیش نبود، می

ھمواره فرامین الله را رعایت کن تا او نیز تو را حفظ «. )١(»االلهَ َ�فَْظْكَ  حْفَظِ اِ «

 .»کند
ھای اسلام در مورد کودک این است که در سن ھفت  از دیگر آداب و رھنمون

با  سالگی به خواندن نماز فراخوانده شود. پدر به او بگوید: ھمراه من نماز بخوان، بیا تا
 عادت کند.آن  به مسجد برویم، تا به ھم

ھا،  خانه ھا، قھوه فرزند راه مسجد را در پیش گیرد، ھرگز راه زندان، راه کابارهوقتی 
ھای سرخ را  ھای لھو و لعب، مجالس شب نشینی نامناسب و شب ھا و گردشگاه پارک

 نخواھد شناخت.
کتک ز زمانی که به سن ده سالگی رسید باید نماز بخواند و در صورت لزوم ا

ھا  سمانی و مبادی اصلی و والایی است که باید در سینهاینھا تعالیم آ استفاده کن.
 نوشته و ثبت شود نه در سطرھا.

در دوران رشد و نمو، ھمواره او را ھمراھی کن و در جلسات خیر و مؤسسات نیک، 
معالم توحید، جلسات درس توجیه و تربیت با خود ببر، زمانی که تو برای تعلیم و 

ی در کوچه و خیابان رھا مکن گویی تو نیمی از روی، او را در حال باز آموزش می
 سازی. ی دیگر را می کنی و نیمه وجودت را ویران می

و سنت  لأ اللهنماید و در کتاب  بسیار تأکید میآن  از مواردی که اسلام بر
 آمده است، این است که پدر اسوه و الگوی فرزندش باشد. ج پیامبر

را آنان  ست خوردند که فقط با حرفشان شک زمانی والدین در تربیت فرزندان
 تربیت کنند نه عمل:

مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  �َّاسَ ٱ �  ٱب

ِ لۡ نفُسَُ�مۡ  نَ وَتنَسَوۡ  ِ�ّ
َ
نتُمۡ  أ

َ
فََ�  كَِ�بَٰۚ لۡ ٱ َ�تۡلوُنَ  وَأ

َ
أ

 .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤قلِوُنَ َ�عۡ 

 کنید، با اینکه شما کتاب دھید و خود را فراموش می آیا مردم را به نیکی فرمان می«
 .»اندیشید؟ [ھیچ] نمیآیا  خوانید؟ ] را میالله[

                                           
 .٥٣٠٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٢٥٦٦، ترمذی، حدیث ٢٧٦٦احمد حدیث  -١
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ �  .]٢[الصف:  ﴾٢عَلوُنَ ءَامَنُواْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡ  �َّ

 .»دھید؟ گویید که انجام نمی اید، چرا چیزی می وردهآای کسانی که ایمان «
گوید و از  خود دروغ می ،خواھد که راستگو باشد، اما این پدر او از فرزندش می

 کند. در عمل تجاوز می اللهحدود 
گانه به صورت جماعت  خواھد که نمازخوان باشد و بر نمازھای پنج از پسرش می

 که این پدر ھرگز به مسجد نرفته است؟!آن  محافظت ورزد، حال
 پس چگونه این فرزند ھدایت شود؟

، ھدایت، خیر، الله. ای بندگان کند پسر در دوران جوانی کاملاً از پدرش تقلید می
را به انجام آنان  درستکاری و مصلحت این است که در خانه الگوی فرزندانمان باشیم و

و خود  نیمو خود بدان عمل کنیم و از کار منکر و زشت نھی ک ھیمعمل خیر فرمان د
 ظاھر و باطل ما را اصلاح نماید. اللهاجتناب ورزیم تا آن  از

یار مھم، آموزش شرعی فرزندان بر اساس کتاب و سنت است، نه از دیگر موارد بس
و پیامبرش را  اللهرا به مسجد نکشاند و طاعت آنان  آموزش فرھنگی و ناھنجاری که

 را از معاصی و گناھان باز ندارد.آنان  نزدشان محبوب نگرداند و
ا توسط وی، محافظت کنی ت اللهپس بر توست که از سنین کودکی بر حفظ کتاب 

و  ندمفاھیمش را درک ک و را حفظ کرده باشد، معانی اللهوقتی که بزرگ شد، کتاب 
را از آن  دین الھی را بیاموزد و به اجر و پاداش بزرگی دست یابد که تا زنده است، فضل

 یاد نبرد.
و او را در  نداز طرفی دیگر باید برایش ھمنشینان صالح و درستکار انتخاب ک

 ؛ زیرا:زدانتخاب دوستانش که ممکن است اھل استقامت و اصلاح نباشند، رھا نسا

ــ ــنِ الْ ــءِ لاَ رْ ـمَ عَ ــلْ  لْ أَ تَسْ سَ ــنْ  وَ ينِــهِ قَ  عَ  رِ
 

ــــــ  ينٍ بِالْ ــــــرِ ــــــلُّ قَ قْ ـمُ فَكُ نِ يَ ارِ يقَ ــــــدِ  تَ
 

ی خود شخص پرس و جو مکن بلکه احوال نزدیکانش را جویا شو، چرا که  درباره«
 ».کند ھمنشینان به یکدیگر اقتدا می

ی  مسألت دارم که فرزندان ھمه را اصلاح کند تا نور چشم و مایه لأ اللهاز 
 در دنیا و آخرت باشند.آنان  خوشبختی

 واالله اعلم، وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
*** 





 
 

 

 کودک مسلمان

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله 

 وصحبه أجمعين.
 اما بعد...

 است، پس زیبا، مفید و دلنشین است. ج ی محمد مادامی که سخن درباره
ی کودکی،  پردازیم، جنبه می ج رسول الله در این پیام، به یک جنبه از زندگی بزرگ

و  است تا بدانیم چگونه کودک را تربیت کرده است؟ چگونه به کودک مھر ورزیده
 چگونه ایمان را در وجود وی غرس داده است.

ـــــ ـــــا طِفْ ـــــيَ دْ لُ غَ ـــــمِ أَ  رِّ بَسُّ ـــــفيِ تَ َ  دٍ حمْ
 

ـــــابْ وَ   ـــــ مْ سِ بِ  يَاءَ ضِ ــــجَ ــــــينِـ  ليِ لاَ تَ ـمُ هِ الْ
 

ــوَ  دْ اسْ ــرُ  عَ  بِ
ْ

ــؤ ــةِ خَ ِ يَ ــنْ يرْ ــئَ   مَ طِ ــ وَ  يرِ الثَّ
 

ی  ــــــامَ ــــــي اليَتَ اعِ ــــــدِ الأَ  رَ ائِ ــــــالِ بْ قَ  طَ
 

 ای کودک در تبسم احمد چھچھه بزن، و بر نور پیشانی درخشانش لبخند بزن.«
ی خاک گذاشته است خوشبخت شو، سرپرست وپا ر هک کسی و از دیدن بھترین

 ».یتیمان و فرمانده قھرمانان
 س پنج چیز است: رعناصر و مفاد این د

  ج جایگاه کودک در قلب محمد اول:
  ج تربیت کودک توسط پیامبر اکرم دوم:

 رحم و مھربانی وی نسبت به کودکان. سوم:
 برخی از احکام کودکان. چھارم:

را غرس داده آن  ج رفیعی که محمد کودکان بزرگ، صاحبان توجھات والا و پنجم:
 است.

قلب ایشان برخوردار  دک از جایگاه والایی درکو :ج جایگاه کودک در قلب محمد
گذشت تا بر نور  میآن  کرد و اندکی غذا در بود، او با دست خود کام نوزادان را باز می

 لا الله، محمد رسول الله نورانی گردند.لا اله ا
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ترین امور در نصرت دین و بالا  بر بزرگ ج بدین ترتیب کودک در دوران پیامبر
 یافت. پرورش می اللهلا الله و سجده برای لا اله ا ی بردن کلمه

ثیر گذار، لبخند ملایم و شوخی ، دست مھربان، اشک تأج کودک نزد رسول الله
 زنده را یافت.

گوار و مصلح نجیب را ر، پدر تربیت کننده، شیخ و استاد بزج کودک در پیامبر اکرم
کردند، زیرا  وی میرز او پیا ج یافت. کودکان صحابه در حرکات و سکنات رسول الله

 کردار و رفتارش بسیار تأثیر گذار بود:

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ فبَمَِا رَۡ�َ ﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  ِ�تَ لهَُمۡۖ  �َّ ْ َ�  قَلۡبِ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  مِنۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾حَوۡلكَِ 

دل  و اگر تندخو و سخت نرمخو [و پُر مِھر] شدیآنان  پس به [برکت] رحمت الھی، با«
 .»شدند بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می

کرد و به او توجه  میاو از زمانی که نطفه است، این کودک مسلمان را سرپرستی 
 آمده است که فرمود: ج در صحیحین از رسول الله نمود. می

مَا«
َ
حَدَهُمْ  أ

َ
نَّ أ

َ
هْلهَُ  َ�قُولُ حِ�َ  لوَْ أ

َ
تِىَ أ

ْ
ِ  :يأَ يطَْانَ  اللَّهُمَّ جَنِّبَْ�  ،باِسْمِ ا�َّ وجََنِّبِ  ،الشَّ

يطَْانَ مَا رَزَْ�تنََا بدًَا ،الشَّ
َ
هُ شَيطَْانٌ أ ٌ فِى ذَلكَِ لمَْ يضَُرَّ رْ بیَنَْهُمَا وَلدَ اگر « .)١(»فَإنَِّهُ إنِْ ُ�قَدَّ

 شیطان را از ما و ازپروردگارا، ، اللهبستری با ھمسرش بگوید: به نام  ام ھمگشخص، ھن
بستری، فرزندی به وجود آید، ھیچ  ھمآن  دار، اگر از کنی، دور نگه به ما عنایت میآنچه 

 .»رساند شیطانی، ھرگز به او ضرری نمی
 ام تولد کودک، در صحیح بخاری آمده است که پیامبر فرمود: در ھنگ

 مَوْ  مَا مِنْ «
َّ

 طَانُ يْ نزَغََهُ الشَّ   وَقدَْ لوُدٍ إلاِ
َّ

ھر نوزادی که متولد « .)٢(»َ�مَ مَرْ  نَ  �ْ یسَى  عِ إلاِ
 .»کند، مگر عیسی پسر مریم شود شیطان او را وسوسه می می

 کند. نمی بینی که نوزاد ھنگام ولادت گریه می

سبحان الله! او در شکم تنگ مادرش بود ولی گریه نکرد و وقتی به زمین بزرگ و 
 ، گریست!آمد پھناور

                                           
 .٣٤٨٨، و مسلم، حدیث ٧٢٣٠، ٦٢٤١، ٣٢٠١، ١٤١بخاری، حدیث  -١
 .٦٠٨٦و مسلم، حدیث  ٤٣١بخاری حدیث  -٢
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تْ   ـــــدَ لَ ـــــاكَ وَ اكِيً ـــــكَ بَ ـــــ أُمُّ ستَصْ اـمُ خً  رِ
 

ــــ  النَّ وْ وَ ــــاسُ حَ ــــلَ ورً كَ يَضْ ُ ونَ سرُ كُ  احَ
 

اعْ  ــلْ فَ ــلِنَفْ  مَ نْ ــكَ أَ ــوْ سِ ا بَكَ ــونُ إِذَ  اتَ تَكُ
 

ـــوْ   وْ فيِ يَ كً مِ مَ ـــاحِ ـــ اتِـــكَ ضَ ُ ـمَ   .)١(اورً سرْ
 

که افراد  آن زدی، به دنیا آورد، حال مادرت تو را در حالی که گریه و فریاد می«
تو برای خودت چنان عمل و توشه داشته  ،ندخندید پیرامونت از شادی و خوشحالی می

 ».باش که در روز مرگت، وقتی آنان گریانند، تو شادمان و خنده رو باشی
 شاعر دیگر گوید: 

ـــنْ  يـــكَ مِ يَكفِ ـــيْ  وَ َ ضِ ـــقِ الحْ ابُؤْ اةِ وَ يَ ـــهَ  سِ
 

ــــ  ــــيلاً بُكَ لِ ــــالطِّ  اءُ دَ ــــاعَ فْ ــــدُ ةَ لِ سَ ولَ  يُ
 

إِ  بْ لاَّ وَ ــــــــماَ يُ نْ  فَ ــــــــهُ كِيــــــــهِ مِ إِنَّ ــــــــا وَ  هَ
 

ـــ  فِ يْ  نِ أُمٍّ بَطْـــ يلَ ــالعَ ـــانَ بِـ ـــكَ دُ شِ يَسْ  عَ
 

 است، آن  ی کودک ھنگام تولد، دلیل روشنی بر تنگی دنیا و بدبختی گریه
که در شکم مادرش خوشبخت آن  دارد، حال وگرنه چه چیزی او را به گریه وا می

 .»کرده است زندگی می
 انگیز و زیبایی گوید: ابوالعتاھیه در ابیات شگفت

انُ الطِّ  ـــــــأَذَ ـــــــفْ وْ ـمِ لِ فيِ الْ دِ دَ ـــــــيلاَ  امً
 

ــــــــأْ   تَ ــــــــوَ ةِ إِلىَ الْ ــــــــلاَ يرُ الصَّ ماَ خِ  تِ ـمَ
 

 ْ لِيــــــــــــلٌ أَنَّ محَ لِيــــــــــــلٌ دَ  يَــــــــــــاهُ قَ
 

  َ ـــــــينْ ـــــــماَ بَ ِ كَ ةِ  الإْ ـــــــلاَ الصَّ ـــــــةِ وَ امَ  قَ
 

 ذان گفتن در گوش نوزاد، پس از تولد و به تأخیر انداختن نماز او تا دم مرگ، ا«
 ».ی اقامه و نماز است اش کوتاه و به اندازه است که زندگانیآن  دلیلی بر

 این چه زیبایی و شگفتی است؟!
شود، ولی نه  مفھوم ابیات این است که ھنگام تولد نوزاد در گوشش اذان گفته می

شود، اما نماز بر او تا ھنگام مرگش به تأخیر  خواند و نه بر او نماز خوانده می میاو نماز 
 افتد، یعنی نماز جنازه! گویی اذان و نماز، یک نماز است. می

 این دلیلی بر کوتاھی این دنیاست، زیرا میان اذان و اقامه شباھت ایجاد کرده است.

                                           
  شاعر گمانم پارسی ھم گوید: -١

ـــان ـــا عری ـــه دنی ـــدی ب ـــو آم ـــه ت  روزی ک
 

ــان  ــودی گری ــو ب ــو شــاد و ت ــه ت ــی ب  جمع
 

ــردن ــد از م ــه بع ــزی ک ــان بِ ــت چن  ای دوس
 

 جمعی بـه تـو گریـان و تـو باشـی خنـدان 
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ید و ھیچ کودکی در دنیا نیست که در آ لله به دنیا میالا اله اکودک بر توحید و لا 
 نباشد. ج و محمد رسول اللهلا اله الا الله قلبش 

ده و رسالت جاویدان نی ز کند، عقیده برخورد میآن  این دنیا با لین چیزی که دروا
 آید: است، او یکتاپرست و فطرتاً مؤمن به دنیا می

ِ ٱتَ فطِۡرَ ﴿ ۚ عَليَۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱ ِ�َلۡقِ  َ�بۡدِيلَ  َ�  هَا  قَيّمُِ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ
 ۡ�

َ
 .]٣٠[الروم:  ﴾٣٠لَمُونَ َ� َ�عۡ  �َّاسِ ٱ َ�َ وََ�ِٰ�نَّ أ

 اللهپدید آورده است [پیروی کن]. آفرینش آن  از فطرت الھی که مردم را بر اساس«
 .»انندد پذیرد. دین استوار این است. ولی بیشتر مردم نمی دگرگونی نمی

بلکه  شود، ی، یھودی و نصرانی متولد نمیدین، ماسون پس کودک، کمونیست، بی
 آید. مسلمان و یکتاپرست به دنیا می

 آمده است که فرمود: ج در حدیث صحیح از رسول الله

بوََاهُ ُ�هُوِّ  كُلُّ مَوْلوُدِ عَلىَ «
َ
فِطْرَةِ فأَ

ْ
وْ ُ�مَجِّ هِ دَانِ ال

َ
انِهِ أ َ وْ ُ�نصَرِّ

َ
ھر نوزادی با «. )١(»سَانهِِ أ

 .»کنند آید. پدر و مادرش او را یھودی، نصرانی و یا مسیحی می فطرتی سالم به دنیا می
آید این است  لین چیزی که برای این نوزاد پسر یا دختر میوپس او مسلمان است، ا

 شود. که بر این دین حنیف متولد می
داد این بود که  انجام می ج رسول اللهلین کاری که وآمد، ا وقتی نوزادی به دنیا می

 گفت. در گوشش اذان می
اند، آمده  و دیگران آورده ابوداوداذان گفتن در گوش نوزاد، در حدیثی حسن که 

 است.
 در گوش حسن پسر دخترش اذان گفت. ج رسول الله

 به چند دلیل در گوشش اذان گفت:  ج اھل علم گویند: پیامبر
 توحید را به او الھام کند و او بر اساس فطرت باشد. اللهاز جمله: 

 اذان، اعلان اسلام است.
 راند. طان را مییاذان ش

                                           
 .٦٧١١، ٦٧٠٩، ٦٧٠٦و مسلم، حدیث  ١٣٦١، ١٣٣٥، ١٣٣٤بخاری، حدیث  -١
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ھا بگذرد و به  اما حدیث اقامه ضعیف است و فقط کافی است که اذان از این گوش
 بکارد.آن  ایی از ایمان، یقین و اخلاص را درھ قلب برسد و درخت

کند، در واقع کودکی  آید و اذان را دریافت می می کودکی که از شکم مادر به دنیا
 کودکی خوش سرشت، خوش اصل و خوش پرورش است. اللهخوشبخت است، به اذن 

که قبلاً گفته شد، با دست مبارکش کام نوزادان را گونه  ھمان ج پیامبر اکرم
ت با انگشآن  گشود، یعنی قبل از این که نوزاد چیزی بخورد خرما یا چیزی شبیه می

 گذاشت. مبارکش در دھان نوزاد می
این پسر برادر مادری  –در حدیث صحیحی گوید: ام سلیم نوزادی به دنیا آورد  سنا

 ببر. ج مادرش گفت: او را نزد رسول الله –انس است 
از او استقبال کرد و  ج انس نوزاد را گرفت و نزد معلم خیر و نیکی برد. پیامبر

 ج مکید. پیامبر را میآن  ت که نوزاد با اشتیاقخرمای نرم شده در دھانش گذاش
 فرمود: 

 ظُرُوا �ْ اُ «
َ

 إلِى
َ ْ
 .»به محبت انصار نسبت به خرما نگاه کنید« .)١(»رَ التَّمْ  صَارِ نْ حُبِّ الأ

ھای اسلامی شرعی که  کرد، ولی نام برای کودکان اسم انتخاب می ج رسول الله
 ھا و زمین است، برساند. ی آسمان کودک را به بھشتی که عرضش به اندازه

 ھمان گونه که در حدیث صحیح آمده است، پیامبر فرمود:

حَ «
َ
سَْمَ أ

ْ
 َ�بدُْ بُّ الا

َ
 االلهِ َ�عَالى

َ
 اللهھا نزد  ترین نام محبوب« .)٢(»الرحّْمَنِ االلهِ وََ�بدُْ  اءِ إلِى

 .»عبدالله و عبدالرحمن است
 ، ترمذی و ابن ماجه با سندھای صحیح.ابوداودبه روایت احمد، 

 فرمود:  او می

 دَ أصْ «
َ ْ
 ».ام و حارث استمّ ھا ھَ  ترین نام راست«. )٣(»ثٌ ارِ حَ امٌ وَ مَّ هَ  اءِ مَ سْ قُ الأ

                                           
 .٤٩٤٧و ابوداود، حدیث  ١٢٧٣٤احمد، حدیث  ،٦٢٧٥، ٥٥٦٧مسلم، حدیث  -١
و  ٢٩١١یی  ، ترمذی، شماره٤٩٤٥، ابوداود، حدیث ٦١٠٦، احمد، حدیث ٥٥٤٢مسلم، حدیث  -٢

 .٣٨١٢ابن ماجه، حدیث 
 .٤٧٨٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٤٩٤٦، ابوداود، ١٨٦٧٧احمد، حدیث  -٣
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و دل مشغولی در قلب انسان  زیرا ھم و غم» اممّ ھَ «ه گوید: پیامبر گفت ابن تیمی
جمع  با ھم است، پس پیامبر این دو راآن  است و او با حرکتش ھمواره حارث و کاسب

 کرده است.
اسم شیرھا  داشت، به ھمین خاطر از ھای قوی و درخشان را دوست می عرب نام
 کرد، مانند: حمزه، اسامه، حیدره. استفاده می

بر  لتدلا وھای زشت که یا اصیل نیست  شان را با نام اما در عصر حاضر، فرزندان
ھایی که ھیچ معنایی ندارد مانند اسم:  یا اسمکنند  نرمی است، نامگذاری می زنانگی و

ل ماضی است، نه مضارع، نه اسم است و نه حرف یا اسم عکه نه ف» صنیھیت«
 »!شلیویح«

م پیامبران نامگذاری نمود. وقتی پسرش به دنیا آمد او کودکان را با نا ج رسول الله
 نامید، زیرا او بسیار به ابراھیم شباھت داشت: ÷ را به نام ابراھیم خلیل

وۡ ﴿
َ
ِينَ  َ�هٰيِمَ �إِبِۡ  �َّاسِ ٱ َ� إنَِّ أ بَعُوهُ ٱ لَ�َّ  .]٦٨[آل عمران:  ﴾�َِّ�ُّ ٱوََ�ذَٰا  �َّ

ابراھیم، ھمان کسانی ھستند که او را پیروی ترین مردم به  در حقیقت، نزدیک«
 .»اند، و [نیز] این پیامبر کرده

تغییر » راشد«را به » غاوی«کرد. او نام  ھای زشت را عوض می نام ج رسول الله
را به » بره«و » جمیله«را به » عاصیه«و » مقسط«را به » ظالم«چنین  ھم داد.

 تغییر داد.» زینت«
 باح نھی فرمود تا چنین گفته نشود:و رَ  نَجِیحار، سیَ ھای  مھمچنین از استفاده از نا

 بین گردد.خانه است؟ و بگوید: نه. ذھنش بد رباح درآیا 
فرمان داد سر نوزاد را به خاطر خوش بینی به این که  ج سنت است که رسول الله

 بدی را از او دور سازد، بتراشند. الله
خوش بینی به تراشیدن سر فرمان  که در عمره و حج به خاطرگونه  ھمان درست

قه دھند. این حکمت بزرگی است یش، طلا به مساکین و نیازمندان صدھم وزن مو داد.
د و ورا دریافته باشیم یا درنیافته باشیم تا شخص صدقه دھنده، تزکیه شآن  که شاید ما

 پرورش یابد. ج عامل به سنت پیامبر
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است، به عقیقه برای بچه فرمان  که در حدیث صحیح آمدهگونه  ھمان ج پیامبر
 .)١(داد: دو گوسفند برای پسر بچه و یک گوسفند برای دختر بچه

آمده  ج از عقوق و نافرمانی بیزار بود. در حدیث صحیح از پیامبر ج رسول الله
 است که فرمود:

 .»اش است ھر پسری در گروه عقیقه«. )٢(»تهَِنٌ بعَِقِيقَتِهِ كُلُّ غُلاَمٍ مُرْ «
است که برای نوزاد پسر دو گوسفند و برای نوزاد دختر یک گوسفند قربانی سنت 

شود، به خاطر حکمتی والا و مقصدی زیبا. بشارت به تولد این نوزاد و عادت کردن او 
 به ھمسایگان و برادران.آن  به نیکی و صدقه دادن و جھت غذا دادن از

 گفت: ÷ ھاست. زکریا ترین نعمت گ صالح از بزر چرا که فرزند

نتَ  فرَۡدٗا ِ� رَبِّ َ� تذََرۡ ﴿
َ
 .]٨٩[الأنبیاء:  ﴾٨٩َ�رِٰ�ِ�َ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ

 .»پروردگارا، مرا تنھا مگذار و تو بھترین ارث برندگانی«
 نیز فرزندی صالح به او ارزانی داشت. الله

رزند صالح اتصال تو به نور و ففرزند صالح زندگی است، فرزند صالح یادگار است، 
کند پس بر صلاحیت عمر  جاودانگی است و فرزند صالح پس از مرگ برای تو دعا می

افزاید. فرزند صالح در پیری تو  ات و نیکی کارھای نیکت می صالحت و خیر خیرخواھی
ات  افزاید و بھترین یادگاری کاھد و بر نیرویت می ات می رساند و از ناتوانی را یاری می
 خواھد بود.

طلبد،  فرزند را برای جھاد می هک کسی ، کتاب جھاد، باببخاری در صحیحش
در ». امشب بر صد زن خواھم گشت«گوید:  و می است را آورده ÷ داستان سلیمان

که ھر کدام از آنھا مجاھدی در راه » «بر ھفتاد«در لفظی » بر شصت زن«لفظ دیگر 
ی زنان فقط یک  و در نتیجه از میان ھمه شاءالله نگفتن ا ولی او». به دنیا آورند الله

 .)٣(زن نیمی از یک فرزند را به دنیا آورد

                                           
 .٢٨٤٣و ابوداود، حدیث  ٦٧١٨، ٦٦٩٣احمد، حدیث  -١
، ابن ماجه، حدیث ١٥٢٥، ترمذی، حدیث ٣٨٣٨، ابوداود، حدیث ١٩٧٥١، ١٩٨٠١د، حدیث احم -٢

 .٤١٥٣و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٣٢٤١
 .٤٢٤٩و مسلم، حدیث  ٥١٢٢بخاری، حدیث  -٣



 تقویای بر اساس  خانه     ٧٨

فرزند صالح بھترین نعمت است اگر بر فطرتش باشد و به خوبی پرورش یابد و به 
کنی و ھمسایگان، برادران و  ای قربانی می تعالی برای او عقیقه اللهخاطر شکر 

 دھی. دوستدارانت را غذا می
فھمیدند و لبخند  رسیدند که سخنان را می زمانی که کودکان به سنی می ج پیامبر

 کرد. کردند، با آنھا شوخی می پرمھر و محبت و شوخی را درک می

الِــــــــــلْ اَ  يَــــــــــافيِ حَ ـــــــــــفَ تٌ بِالْ نَیـماَ  مُ
 

ــــــــــــ  قَّ تَلَ ــــــــــــتَ ــــــــــــاكَ بتَصْ ثِ يقٍ مُ  يرٍ فِ
 

ـــــــــ نْ ـــــــــأَ ـــــــــتَ لِلطِّفْ هْ هِ لِ أَبٌ فيِ مَ  دِ
 

ـــــا  بً جَ ـــــنْ  عَ لْ  مِ ـــــكَ قَ ـــــذِّ الْ بِ ـــــيرِ  فَ بِ  الكَ
 

انگیزی از تو استقبال  برند، با کف زدن شگفت صحراھا در رؤیاھای امید به سر می«
 کنند، می

 ».نظیر و بزرگت تو برای کودکان در گھواره پدر ھستی، شگفتا از دل بی
در یکی از  ج اند که گفت: رسول الله آورده س احمد و نسایی از شداد بن ھاد

 نمازھای ظھر یا عصر بر ما وارد شد و سجده را طولانی کرد.
را در حال سجده  ج دانید چرا؟ حسن بن علی پسر دخترش آمد و رسول الله آیا می

 یافت، پس بر او سوار شد و از پشتش بالا رفت.
گذارد و کودکی از  بشریت بر زمین سجده می ج به این منظره نگاه کن! پیامبر

دارد. پس از این  کند و سر از سجده بر نمی مکث میچنان  ھم رود و او بالا میپشتش 
برخاست و نماز را ادامه داد و سلام داد و  ج که حسن از پشتش پایین آمد، رسول الله

 از مردم عذر خواھی کرد و گفت:
در وقت نماز  ی را برای شما طولانی کردم، این پسرما ای مردم، گویی من سجده«

 .)١(»سوار شد، ترسیدم که سرم را از سجده بردارم و به او آسیبی برسانم بر من
 فرمود. ج گونه که رسول الله آن یا

 اید؟ آیا تا به حال چنین رحم و مھربانی یافته
 چگونه پس از این ھمه مھر و محبت، کودکان او را دوست نداشته باشند؟

 افتند. به ترس و وحشت میبینند،  ھا وقتی برخی از افراد را می بعضی از بچه

                                           
 .١١٣٩و نسایی، حدیث  ٢٧٢٣٥، ١٥٧٢٦احمد، حدیث  -١



 ٧٩  مسلمانکودک 

ای دیگر وقتی بر سر  بوسند و عده شان را نمی برخی از پدرھا ھم کودکان
 شوند! زنند، کودکان از ترس بیھوش می شان فریاد می کودکان

 از شر اللهبرم به  پناه می«گوید:  آید، زبان حالش می ھنگامی که پدرش به خانه می
 ».آفریده استآنچه 

ای به نام ابوعمیر بود و گنجشک  است که برادر انس، پسر بچهدر صحیحین آمده 
رد، این کودک رفت و ماجرا را شک مُ کرد. وقتی گنج بازی میآن  ی داشت که باککوچ

 برای برادرش انس تعریف کرد و گفت: گنجشکم مرده است.
به برادر  ج رفت و موضوع را برایش تعریف کرد. پیامبر ج انس نزد رسول الله

 .)١(»یر چه شد؟قَ ای ابوعمیر، نُ «گفت: کوچکش 
 در این مصیبت، عزاداریت را نیکو گرداند. اللهگوید:  می

 گذاشت. اش وقت می برای تسلیت گفتن به یک کودک به خاطر پرنده ج پیامبر
کنند که ھیچ  فھمند، احادیثی را روایت می زنادقه گفتند: اھل حدیث چیزی نمی

 مفھومی ندارد.
 مثلاً در چه مورد؟شافعی گفت: 

 ھیچ فایده و مفھومی ندارد.» یا آبا عمیر مافعل النغیر؟«گفتند: مثلاً حدیث 
شما را بکشد، در این حدیث شصت فایده و مفھوم است سپس  اللهشافعی گفت: 

 آنھا را یکی یکی بیان کرد.
 ذکر کرده است.آن  به کتاب فتح الباری ابن حجر رجوع کنید که بیست فایده در

 جمله: کنیه دادن به کودک. از
 فرزندی ندارد. که کسی کنیه دادن به

 حبوب شدن.کوچک کردن اسم به خاطر محبت و م
 شوخی و بازی با کودکان.

 انس گرفتن با کودک.
 اش برای مصلحتی. دیدار با کودک در خانه و خانواده

و این که در اوقات مباح، اگر به خاطر غرض و مقصود شرعی باشد، درست است 
 د. رب اجر و ثواب میآن  بنده به خاطر

                                           
 .٥٥٧٧و مسلم، حدیث  ٦٠٦٠، ٥٩٨٧بخاری، حدیث  -١
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 گرفتن پرنده توسط کودک.
 جایز بودن در قفس انداختن پرنده برای بازی کودک.
 بستن بندی به پای پرنده که این کار شکنجه نیست.

 و فواید بسیار دیگری که اکنون مناسب بحث و بررسی نیست.
ه لباسش پاره بود. پیامبر آمد ک ج خالد، نزد رسول الله ای به نام ام دختر بچه

. که به زبان حبشی یعنی: خوب )١(»انَ هَذَا سَ «اس دیگری به تن او کرد سپس فرمود: لب
 ی کرده بود.گرش در حبشه زندلین ھجرت، ھمراه مادوزیرا او در زمان ا
 مفھوم است؟ کنی که شوخی و مزاح رسول الله ساده و بی آیا گمان می
 بخشد، ساده و آسان است؟ را میآن  انکه انسکنی که لبخندی  آیا گمان می

اند و  قسم، بعضی از مردم عبارتی از رؤسا یا پادشاھان را حفظ کرده اللهنه به 
با تو  ج د: با من حرف زد و مستقیما به من گفت: نظرت چیست اگر محمدنگوی می

 سخن بگوید؟
و کثیر،  عبیدالله عبدالله، ج احمد حدیثی با سند حسن دارد که رسول الله

 را به صف کرد. آنھا کودکانی بودند که فقط یک سال –پسر عموھایش  –فرزندان عباس 
 تفاوت سنی داشتند. با ھم

 دھم. سپس فرمود: ھرکس زودتر پیش من بیاید، به او چنین و چنان می
 مسابقه دادند و یکی از آنھا برنده شد و جایزه گرفت. با ھم آنان

، وقتم تنگ با کودکانت بکن، بگوید: وقت ندارمشاید اگر به کسی بگوییم، این کار را 
 است.

ی  بدانی، این لحظه ج رسول الله ترولی اگر مفھوم تربیت و جاودانگی را در سی
 دھی. گرانبھا را در این وقت تنگ جای می

ق را از انس در صحیح مسلم روایت شده است که گفت: رسول الله بھترین اخلا
خواستم بروم و  روم! در دل می قسم نمی اللهداشت، مرا دنبال کاری فرستاد گفتم: به 

 زمان تقریباً ده ساله بود.آن  انس در را اجرا کنم. اللهدستور پیامبر 

                                           
 .٥٧١١، ٥٦٨٩بخاری، حدیث  -١



 ٨١  مسلمانکودک 

 تھا بودم، از کنارم گذش گوید: پیامبر سکوت کرد سپس وقتی مشغول بازی با بچه
به جایی که به تو دستور دادم آیا  ای انس،«و با شوخی گوشم را گرفت و فرمود: 

 »رفتی؟
 .)١(شاءالله خواھم رفت! سپس رفتمن ا من گفتم:

بودم و ھرگز برای کاری  ج قسم ده سال در خدمت رسول الله اللهانس گوید: به 
که انجام دادم نگفت چرا انجام دادی و برای کاری که انجام ندادم نگفت چرا انجام 

 .)٢(ندادی
این حدیث نزد ابویعلی  –حسن و حسین را بر دوشش حمل کرده بود  ج رسول الله

 عمر او را دید و گفت: چه اسب خوبی دارید. –دارد  جیّدسندی 
 .)٣(»چه سواران خوبی ھستندآنان «پیامبر فرمود: 

 حسن چه خوب ھست و حسین چه خوب است ولی جدشان عظیم و بزرگ است.

أَنَّ  بٌ كَ لَ  نَسَ ـنْ يْـعَ ـمْ  هِ مِ ىشَ ـحَ  سِ الضُّ
 

ا  ـــــورً ـــــنْ  نُ مِ ا وَ ـــــودً مُ ـــــبَاحِ عَ ـــــقِ الصَّ لَ  فَ
 

 ی صبح بر نسب و خاندانی که پرتویی از خورشید صبحگاھان و ستونی از سپیده«
 ».استآن 

آمد تا در مواردی از او فتوا بخواھد.  می ج ام قیس، دختر محصن، نزد رسول الله
داشت تا پیش از فتوا،  گرفت و در آغوشش نگه می کودکش را از او می ج پیامبر

 شنود.بسؤالش را 
آب  یرروی پیامبر ادرار کرد، پیامبر مقدا –قبل از اینکه بچه غذاخور شود –یک بار 

 .)٤(روی ادرار پاشید
 این چه اخلاق و چه تواضعی است؟ 

                                           
 .٤٧٦٩و ابوداود، حدیث  ٥٩٦٨مسلم، حدیث  -١
، ابوداود، ١٢٧٤٢، ١٢٧٢٩، احمد، حدیث ٥٩٦٧، ٥٩٦٤، مسلم، حدیث ٥٨٩٩بخاری، حدیث  -٢

 .٢٠٢٢و ترمذی، حدیث  ٤٧٧٠حدیث 
 ١٣٤٩٥، جامع الأحادیث، حدیث ١٥٠٧٨به روایت ابویعلی در الکبیر، ر.ک: مجمع الزوائد، حدیث  -٣

 .١٤٧٢عمر، حدیث و در مسند 
 .٥٧١٦، ٦١٧و مسلم، حدیث  ٥٥٦٥، ٢٢٤بخاری، حدیث  -٤
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در یکی از بازارھای مدینه بودم. پیامبر  ج گوید: ھمراه رسول الله میابوھریره 
سه بار تکرار کرد. » کوچولو کجاست؟«برگشت شد و من نیز برگشتم . پیامبر گفت: 

پروردگارا، من او را پس در آغوش گرفت و فرمود: ». بزنحسن بن علی را صدا «
ما  . و)١(»دارد دوست بدار او را دوست ھرکس را تو ھم او را دوست بدار و ،ارمدوست د

متعال مسألت داریم که ما را در  اللهداریم و از  دھیم که حسن را دوست می گواھی می
 قرار دھد. ج ی حسن و پدر بزرگش زمره

اش که زینب نام داشت  با نوه ج ضیا آمده است که رسول» المختارة«در کتاب 
 نمود. . با او شوخی و مزاح می)٢(»ای زوینب! ای زوینب«گفت:  کرد و به او می ازی میب

 عنصر دوم: تربیت کودکان توسط او
 د، تربیت بر ایمان است. اورلین معلم در تربیت به کار بواز جمله مواردی که ا

حرام آنان  بررا ده ساخت و شوخی و مزاح ران را برآوھا و مقاصد مباح ایمان آن خواسته
 نگرداند.

خواھند که مانند کودکی ابن حجر یا ابن تیمیه  له! از کودک خردسال میلسبحان ا
 باشند.

کودک باید بازی کند، باید بخندد، باید نغمه و آواز بخواند، باید شعر بخواند ولی 
 چوب ادب بگردان.راش را در حدود شریعت و شعرش را در چا بازی

کودک را در حصاری از آداب شرعی قرار  ج رسول الله این است که ی دوم مسأله
، نامگذاری، عقیقه، خواب، بیداری، (مالیدن کام)داد. در ھنگام ولادت، تحنیک می

 خوردن و نوشیدن.
 اند آمده است: با سند صحیح روایت کرده ابوداوددر حدیث صحیحی که احمد و 

وْلادََُ�مْ  مُرُوا«
َ
لاَةِ  أ ْ�نَا وهَُمْ  بِالصَّ

َ
ُ�وهُمْ  سِنِ�َ  سَبعِْ  ءُ أ �نْاَءُ  وهَُمْ  عَليَهَْا وَاضْرِ

َ
 عَشْرٍ  أ

قوُا فرزندان خود را در ھفت سالگی به نماز امر کنید و در «. )٣(»المَْضَاجِعِ  فِى  بیَنَْهُمْ  وَفرَِّ
تان را از ھم جدا  بیه کنید و بستر خواب فرزنداننرا تآنان  ده سالگی به خاطر آن،

 .»نمایید

                                           
 .٥٧٥٠بخاری، حدیث  -١
 .٩٦٠٠و فتح الکبیر، حدیث  ١٦٨٣٥ضیاء در المختارة، ر.ک: جامع الأحادیث والمراسیل، حدیث  -٢
 .٥٧٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٣٣٠٠، بیھقی، حدیث ٤٩٥، ابوداود، حدیث ٦٧٣٧احمد، حدیث  -٣
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 د بسیاری است:یامر فوادر این 
این که شروع کار ھفت سالگی است و نیازی به زدن نیست، فقط او را به  اول:

 گردانی. و نماز را برایش محبوب می نیک میخوانی، او را تشویق  خواندن نماز فرا می
 شروع توبیخ و ھشدار ده سالگی است. دوم:

آن  شان را از ھم جدا کن، یعنی بنابر حکم والایی که مسلمانان از رختخواب سوم:
 را جدا از ھم بخوابان.آنان  مطلعند،

خورد و دستش در ظرف غذا  غذا می ج روزی عمر بن ابی سلمه ھمراه رسول الله
چند تا از آداب غذا خوردن را به  ج کرد، رسول الله طرف حرکت میآن  به این طرف و

 خت:او آمو

ا يلَِيكَ « ای پسر! بسم الله بگو، با دست « .)١(»ياَ غُلاَمُ سَمِّ االلهَ وَُ�ْ �يِمَِيِنكَ وَُ�ْ مِمَّ
 .»راستت بخور و از جلوی خود، بخور

اینھا سه آدابی است که پدر باید به فرزندانش بیاموزد: گفتن بسم الله، خوردن با 
 دست راست و خوردن از جلوی خود.

 به انس گوید:  ج اند که رسول الله نسایی با سند ضعیفی آوردهترمذی و 

ِ  يَّاكَ إ«
ْ

ِ وَالإ
ْ

إِنَّ فَاتَ فِي الصَّ لت
ای پسرک من، مبادا در نماز به این طرف «. »كَةٌ هُ هَللاَةِ، فَ

 .»طرف نگاه کنی، چون ھلاکت استآن  و
ھا  بچه را به کاربرد زیرا دوست داشتنی است و برای» پسرک من«پیامبر عبارت 
 انس و الفت دارد.

 کند: پسرش را چنین سفارش می ÷ لقمان

 .]١٣[لقمان:  ﴾َ�بَُٰ�َّ ﴿

 .»ای پسرک من«
آورد و به خاطر محبت، برای غیر پسر نَسَبی  زیرا انس و الفت را به قلب کودک می

 ».پسرم«رود:  ھم به کار می

                                           
 .٥٢٢٥و مسلم، حدیث  ٥٢٥١، ٥٢٤٩بخاری، حدیث  -١
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داشته است. ابن ھایی گیری امور عقیدتی نیز با کودکان موضع در ج رسول الله
گوید: پشت سر رسول الله بر الاغی  اند، می عباس در حدیثی که احمد و ترمذی آورده

 »پسرجان«سوار بودم. پیامبر فرمود: 
 .اللهگفتم: در خدمتم ای رسول 

 فرمود: 

عَلِّمُ «
ُ
 .»آموزم پسر جان! من چند کلمه به تو می«. »كَلمَِاتٍ  كَ إِ�َّ أ

 و.این عبارت نورانی را بشن
تر  شود، گوش فرا ده که از طلا و نقره با ارزش به سفارشاتی که با خون خریده می

 است:

َ  حْفَظِ اِ « َ  احْفَظِ  ،َ�فَْظْكَ  ا�َّ دْهُ  ا�َّ ِ
َ

اَهَكَ  تج
ُ

تَ  وَ�ذَِا ،تج
ْ
ل
َ
لِ اسْ فَ  سَأ

َ
َ  أ  اسْتَعَنتَْ  وَ�ذَِا ا�َّ

ِ  فاَسْتَعِنْ  نَّ  وَاعْلمَْ  بِا�َّ
َ
ةَ  أ مَّ

ُ
نْ  عَلىَ  اجْتمََعُوا لوَِ  الأ

َ
ءِ  َ�نفَْعُوكَ  أ ءٍ  إلاَِّ  َ�نفَْعُوكَ  لمَْ  �شَِيْ  قدَْ  �شَِىْ

ُ  كَتبََهُ  نْ  عَلىَ  اجْتمََعُوا وَلوَِ  لكََ  ا�َّ
َ
وكَ  أ وكَ  لمَْ  يضَُرُّ ءٍ  إلاَِّ  يضَُرُّ ُ  كَتبََهُ  قَدْ  �شَِىْ  رُفِعَتِ  عَليَكَْ  ا�َّ

قلاَْمُ 
َ
تِ  الأ حُفُ  وجََفَّ ه فرامین الله را رعایت کن تا او نیز تو را حفظ رھموا« .)١(»الصُّ

ت خواھی یافت، وقتی تقاضا کند، فرامین الله را رعایت کن، ھمواره او را در کنار
امت  ی یاری جوی، بدان اگر ھمه اللهخواھی از  بخواه، وقتی یاری می الله، از کنی می

و اگر  برایت نوشته است اللهآنچه  توانند مگر جمع شوند تا منفعتی به تو رسانند، نمی
برایت نوشته  اللهآنچه  توانند مگر تمام امت جمع شوند تا ضرری به تو برسانند، نمی

 .»ھای اعمال خشک گردید ھا برداشته شد و نامه باشد، قلم
از کنار پسر  ج در حدیث صحیحی از بخاری و دارمی آمده است که رسول الله

 فرمود: کرد و می سلام می آنان گذشت، به ھایی می بچه

ِ اَ « لاَمُ عَليَُْ�مْ وَرحَْمَةُ ا�َّ  . »لسَّ
این است تواضع و فروتنی بزرگ، زیرا فرد متکبر و مغرور به کودکان و حتی به مردم 

 کند، بلکه منتظر است تا دیگران به او سلام کنند. سلام نمی
 به ھمین خاطر در صحیح مسلم روایت شده است:

                                           
 .٥٣٠٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٢٥٦٦ی  ، ترمذی، شماره٢٦٧٢احمد، حدیث  -١



 ٨٥  مسلمانکودک 

» ْ�ُ ْ ُونَ يوَْ شَرُ ال  مُتكََبرِّ
ْ
رِّ  هَيْ قِيامَةَ عَلىَ مَ ال )١(»َ�طَؤهُُمُ النَّاسُ  ئةَِ الذَّ

در روز قیامت « .
 .»شوند شوند حشر می شان رد می متکبران به شکل ذراتی که مردم از روی

 متکبران:

يْ  ـــــوْ لَ قَ ـــــوا كَ يْـــــسُ قَ ا لاَ مْ مٍ إِذَ ـــــا تَهُ ضً رَ  عَ
 

نْ طَوْ أَعْ   مْ  كَ مِ هِ تْ  نُـورِ ـا يُ يمَ ـارِ ـفُ السَّ  حِ
 

ـــرْ  ـــتَ تَشْ ی وَ ـــنْ وَ ءِ طَلْ  بَعُ مِ ـــيماَ مْ سِ ـــتِهِ  عَ
 

ــــ  صْ مْ بِوَ هِ وكَ الْ  فِ ــــرُ كَّ يذَ ــــارِ ــــدُ البَ احِ  وَ
 

ــنْ  ــ مَ لْ ــنْ تَ ــلْ قَ مِ م تَقُ ــ هُ يْ قَ مْ لاَ هُ ــيِّدَ  تُ سَ
 

ثْــ  ــمِ تِــي يَسْ ــومِ الَّ ــاري يـرِ لَ النُّجُ ــا السَّ َ  بهِ
 

رو شدی، از نورشان چیزی را  روبهآنان  بسان مردمی نیستند که وقتی تصادفی با«
از درخشش وجودشان، سیراب و سیر  آورد، دھند که مسافر به ارمغان می به تو می

ملاقات آنان  با ھرکس از اندازند، شان تو را به یاد خالق یگانه می شوی، و با توصیف می
با گویی با سرورشان ملاقات کردم، مانند ستارگانی ھستند که عابر شبانه  کنی می

 ».کند در شب حرکت میآن  کمک
در حال نماز بود که ابن عباس برای خواندن نماز شب ھمراه  ج شبی رسول الله

که آنجا  ھای زندگی ابن عباس بود. شب یکی از بھترین شبآن  رفت وآنجا  او، به
دانست که  ی ابن عباس، میمونه شب را سپری کرد، زیرا او می رسول الله نزد خاله

 خوابد. شب نزد میمونه میآن  ج پیامبر
آمد و چنین وانمود کرد که  ج تظر شد تا پیامبرناو سرش را روی بالش گذاشت و م

لین معلم، بھره ببرد و واین بود که از اآنجا  خوابیده است، چرا که ھدفش از آمدن به
 چگونگی نماز و قیام شبش را بیاموزد. 

آورد و آب  ید، ابن عباس برایشبرخاست تا قضای حاجت نما ج وقتی رسول الله
را کنارش دید، فھمید که کار ابن عباس آب  ج نزدیکش گذاشت. ھنگامی که پیامبر

 است، پس فرمود: 

ينِ وعََلِّ للهُّمَّ َ�قِّ اَ « وِ�لَ هْهُ فِي الدِّ
ْ
ا، فقیه در دین بگردانش، و تفسیر و ھالربا«. »مْهُ التِّأ

 .»تأویل قرآن را بیاموزانش

                                           
 .٥١١٢و ر. ک. المشکاة، حدیث  ٢٥١، ترمذی، حدیث ٦٦٥٩احمد، حدیث  -١
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 ن چیزھایی بود که ابن عباس در طولتری نبوی مبارک، از بزرگاین دعای 
و او را عالم و  است اش تأثیر گذاشته اش بدان دست یافته بود، چرا که در آینده زندگی

 حبر امت و ترجمان قرآن قرار داد.
او را در  ج برخاست و ابن عباس در سمت چپش ایستاد. پیامبر ج سپس پیامبر

خواست نماز خواند و چه شب خوش  ھمراه او ھرچه قدر می سمت راستش قرار داد و
 .)١(تر بود ھایی که نزد پدر ومادرش بود، گواراتر و شیرین و آرامی که از شب
اش  ای بیش نبود، گذشت و شانه از کنار ابن عمر که پسر بچه ج اللهروزی رسول 

 را گرفت و فرمود:

وْ «
َ
نَّكَ غَرِ�بٌ أ

َ
�يْاَ كَ� ای باش که گویی  دنیا به گونه در« .)٢(»عَابرُِ سَبِيلٍ ُ�نْ فِي الدُّ

 .»غریبه یا رھگذری ھستی
 را از یاد نبرد.آن  این سفارشی است که ھرگز تا دم مرگ«

ای  در دنیا به گونه«آورد:  دھند و او این حدیث را به خاطر می خلافت را به او می
 ».باش که گویی غریبه ھستی
ای  در دنیا به گونه«آورد:  ند و او این حدیث را به یاد میدھ طلا و نقره را به او می

 ».باش که گویی غریبه ھستی
دانی که خلافت را  ! تو میاللهیا گوید:  در کنار مقام ابراھیم سر بر سجده آورده و می

 فقط به خاطر ترس از تو رھا کردم.
گذشت و حسن را دید که از خرمای صدقه  از جایی می ج روزی رسول الله

ھای مردم است  زبالهخورد، در حالی که صدقه بر بنی ھاشم حرام است، زیرا صدقه  می
 شان. ھایشان پاک است و ھم شکم پاک ھستند، ھم دلآنان  و

 پیامبر فرمود:

دَقةََ « ُ�لُ الصَّ
َ
 نأَ

َ
نَّا لا

َ
مَا َ�عْرفُِ �

َ
دانی که ما صدقه  نمیآیا  کخ، کخ. «)٣(»كِخْ كِخْ أ

 .»خوریم نمی

                                           
، ٣٠٣٢و احمد، حدیث  ٦٣٢١، ١٧٥١، مسلم، حدیث ٦٩٠، ٧١٧، ٦٨٩، ١٤٣بخاری، حدیث  -١

 و لفظ از آن احمد است. ٢٤٠١
 .٢٣٧٠و ترمذی،حدیث  ٤٧٥٩، ٤٩٩٢، احمد، حدیث ٦٢٦٩بخاری، حدیث  -٢
 .٢٦٢٦و مسلم، حدیث  ٣٠٠٥، ١٤٧٣بخاری، حدیث  -٣
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اری که ھا برای نھی کردن کودکان از ک عبارتی است که عرب» کخ کخ«عبارت 
 کنند. ده مینامناسب و زشت است، استفا

پسرش در حالی که دو سال و چند ماه داشت مرد. گفته شده سنش کمتر از این 
شمانش سرازیر حالی که اشک از چ ستانش گرفت و دراو را در د ج بوده است. پیامبر

 فرمود:  –پدر و مادرم فدایش باد  –بود 

عَْ�َ  إنَِّ «
ْ
قَلبَْ  تدَْمَعُ، ال

ْ
 إبِرَْاهِيمُ  ياَ بِفِرَاقكَِ  وَ�ِنَّا رَ�ُّناَ، يرَْضَى  مَا إلاَِّ  َ�قُولُ  وَلاَ  َ�زَْنُ  وَال

)١(»لمََحْزُونوُنَ 
شود، ولی ما سخنی که  ھا اندوھگین می ریزد و دل ھا، اشک می چشم« .

جدایی تو، ای  به خاطرھیم آورد. و ما اپروردگارمان شود به زبان نخو نارضایتیموجب 
 .»ابراھیم! غمگین ھستیم

این رحمت و مھربانی او به کودکان بود ھنگامی که مصیبت یا بلایی بر سرشان 
 آمد.  می

ا نزدش بیاید، ه دخترش زینب به دنبالش فرستاد تآمده است کدر حدیث صحیح 
 چرا که پسرش در بستر مرگ بود.

 ھا بود و فرمود: تی از عربأمشغول ھی ج پیامبر

رسَْلَ ُ�قْرِئُ السَّ «
َ
ِ «مَ، وََ�قُولُ: لاَ فأَ ُ إنَِّ ِ�َّ

َ
خَذَ وَله

َ
ْ�طَ   مَا أ

َ
،  ى، وَُ�ٌّ مَا أ جَلٍ مُسَ�ًّ

َ
عِندَْهُ بأِ

َحْتسَِبْ   .)٢(»فلَتَْصْبِرْ وَلتْ
بدھد و بگیرد. ھمه آنچه  ستا الله آنِ  م برسان و به او بگو: ازرم مرا به دختسلا«

 .»نزد او، مدتی تعیین شده دارند. صبر کن و امید ثواب داشته باش
 قسم باید بیاید. اللهپیغام رسول الله را به زینب رساندند، او گفت: به 

ھمراه گروھی از صحابه برخاست. کودک را که در حال نفس زدن  ج رسول الله
آید به او دادند. در این ھنگام اشک از دیدگانش  ھایش از مشک در می بود و گویی نفس

 ؟ پیامبر فرمود:اللهسرازیر شد. ابن عوف گفت: این دیگر چیست ای رسول 

                                           
 .٥٩٧٨و مسلم، حدیث  ١٢٨٠بخاری، حدیث  -١
 .٥٩٧٨و مسلم، حدیث  ١٢٨٠بخاری، حدیث  -٢
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این «. )١(»حَمُ االلهُ مِن عِباَدِهِ الرُّحَمَاءَ �َّمَا يرَْ هَذِهِ رحََمةٌ جَعَلهََا االلهُ فِي قلُوُبِ عِباَدِهِ، إ«
ھای بندگانش نھاده است، جز این نیست که الله از میان  در دل اللهرحمتی است که 

 .»کند بندگانش به رحم کنندگان رحم می
این  –بوسید اقرع بن حابس بر او وارد شد  کودکان را می ج در حالی که پیامبر

 آمده است. -مسلم صحیح خاری وب صحیح حدیث در
 بوسید؟ تان را می اقرع گفت: شما کودکان

 ».بله«فرمود:  ج پیامبر
 ام. قسم من ده فرزند دارم و تا به حال حتی یکی از آنھا را نبوسیده اللهاو گفت: به 
 به او خواھد گفت: از تو متشکرم! ج کرد که رسول الله او گمان می

 فرمود: ج ولی رسول الله

وَ «
َ
مْلِكُ لكََ  أ

َ
نْ  أ

َ
ُ مِنْ قلَبِْكَ الرَّحْمَةَ  أ ات بیرون  ، رحمت را از قلباللهاگر «. )٢(»نزََعَ ا�َّ

 .»توانم برایت کاری انجام دھم آورده است، من نمی
 داد. این کار را بسیار انجام می ج زیرا بوسیدن کودکان رحمت است و پیامبر اکرم

 فرمود:  اللهدر حدیث دیگری در صحیح بخاری آمده است که پیامبر 

  إِ�ِّ «
َ َ
لاَ  فِى  دْخُلُ لأ ناَ ةِ الصَّ

َ
رِ�دُ  وَأ

ُ
سْمَعُ  إطَِالَتَهَا، أ

َ
بِىِّ  بَُ�اءَ  فأَ َوَّزُ  ،الصَّ تجَ

َ
ا تِى صَلاَ  فِى  فأَ  مِمَّ

عْلمَُ 
َ
ةِ  مِنْ  أ هِ  وجَْدِ  شِدَّ مِّ

ُ
آن  خواھم که شوم، می وارد نماز میمن چون «. )٣(»بَُ�ائهِِ  مِنْ  أ

از آنچه  شنوم، از نماز خویش به سبب چون گریه کودکان را می را طولانی سازم، آنگاه
 .»گذرم دانم، در می اش می شدّت اندوه مادرش از گریه

 ی حسن و حسین فرموده است: درباره ج بخاری نیز آورده است که رسول الله

نيَاهُمَا رَْ�اََ�تَايَ مِنْ «  .»ھای خوشبوی من در دنیا ھستند آن دو گل«. )٤(»الدُّ

                                           
 .٢٠٨٥و مسلم، حدیث  ٤٥٠٧، ٥٥٢٧، ١٢٦٣بخاری، حدیث  -١
 .٥٩٨٠و مسلم، حدیث  ٥٨٦٠بخاری، حدیث  -٢
 .١٠٠٨و مسلم حدیث  ٧٠١، ٦٩٨بخاری، حدیث  -٣
 .٣٩٣٢و مسلم، حدیث  ٥٨٥٧، ٣٦٦٧بخاری، حدیث  -٤



 ٨٩  مسلمانکودک 

ترین مصیبت  این بزرگگوید که  می س ی کشته شدن حسین ابن تیمیه درباره

ِ وَ�ِنَّا إلَِيهِْ «آورد باید بگوید:  را به یاد میآن  لمانان است و ھر وقت مسلمانسم إنَِّا ِ�َّ

 .»رَاجِعُونَ 
و  اللهداریم، زیرا او از بندگان و اولیای  بسیار دوست می الله ما او را به خاطر
 است. ج خویشاوند رسول الله

در  اللهدر صحیح بخاری و مسلم در حدیث ابی قتاده آمده است که گفت: رسول 
مامه یکی از دو نماز شبانگاه، گفته شده عصر و گفته شده ظھر برای ما امامت داد و اُ 

 .)١(کتفش گذاشت و ھمراه او نماز خوانددختر زینب را در نماز روی 
ای را در حین امامت  این صحنه را تصور کن، امام و پیشوای بشریت دختر بچه

 کند. فرض در مسجد، بر دوشش حمل میدادن در نماز 
 این چه رحمت و مھربانی است؟ این چه عطوفتی است؟

و را بلند خواست ا گذاشت و وقتی بر می کرد او را می گوید: وقتی سجده می
 کرد. می

اش در  خواند، وقتی به سجده رفت عمامه شوکانی در صنعا، بر مردم نماز می ماما
 را برداشت و بر سرش گذاشت.آن  محراب افتاد پس

 داری؟ میات را بر  مردم این کارش را نپسندیدند و گفتند: در حال نماز عمامه
 .ست!تر ا مامه راحتاو گفت: برداشتن عمامه از برداشتن اُ 

 پردازم: میآن  ی کودکان است که مختصراً به بیان احکامی درباره :چھارمین عنصر
ار دختر رشود و اد پاشیده میآب  از جمله احکام این است که بر ادرار پسر بچه -١

 –) ٢(ترمذی و دیگران و ابوداودشود، به خاطر حدیثی که  بچه شسته می
 اند. روایت کرده –ونه که بیان شد گ ھمان

نشده باشد، اما در صورتی که  خورر صورتی است که پسر بچه ھنوز غذااین د
 .دخور شده باشد باید ادرارش شسته شوغذا

                                           
 .١١٦٤و مسلم، حدیث  ٥١٠بخاری، حدیث  -١
 .٧٥٩و احمد، حدیث  ٦٠٨، ترمذی، حدیث ٣٧٧ابوداود، حدیث  -٢
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پس از گوشت و  است هدم آفریده شدآی  شافعی گوید: زیرا حوا از استخوان دنده
ی اصلی خلقت  زیرا ماده است، ، اما پسر بچه از خاک خلق شدهاست خون خلق شده

 است.پدرش خاک 
 او را رحمت کناد. اللهاین یکی از اجتھادات اوست، 

مده است که عمرو بن آامامت کودک درست است، زیرا در صحیح بخاری  -٢
 .)١(سلمه در حالی که ھفت سال بیشتر نداشت، برای قومش امامت داد

شان مانند  انگی بزرگ بودند و وضعیترداما کودکان آنھا در فھم و درک و در م
رسند در حالی که  ما نبود که بعضی از مردم به سن بیست سالگی می وضعیت کنونی

 خرداند. ھنوز نادان و بی
ی حق تعالی  بنابراین سن و سال معیار سنجش نیست بلکه عقل و فھم درباره

 ملاک است.
گروھی از مردم برای بیعت با عمر بن عبدالعزیز بر او وارد شدند. کودک خردسالی 

و خواست سخن بگوید که عمر بن عبدالعزیز گفت:  او سلام کردشان بود.  نیز ھمراه
 تر از تو جلو بیاید. بچه جان! بگذار بزرگ

او گفت: ای امیرالمؤمنین! اگر این مسأله به سن و سال مربوط بود، افرادی 
 یا جوابی بھتر از این سراغ داری؟!آ تر از تو برای خلافت بودند! شایسته

 کند؟ چه وقت کودک جھاد می -٣
سالگی  گوید: به نظر من که پانزده علما در این باره اختلاف دارند. امام احمد می

د من که گ احابن عمر گوید: در جن –بنا بر حدیثی که در صحیحین آمده است  –است 
عرضه شدم و او مرا رد کرد و در جنگ  ج چھارده سال بیش نداشتم، بر رسول الله

 رضه شدم و او مرا پذیرفت.خندق که پانزده سال داشتم، بر او ع
شدند تا ببییند  عرضه می اللهسمره بن جندب گوید: کودکان برای جھاد بر رسول 

 تر است و او را بپذیرد. شان قوی کدام
 گوید: من بر پیامبر عرضه شدم و مرا رد کرد.
 سمره گریست. به خاطر ترک جھاد گریست.

 رافع بن خدیج را پذیرفت. ج رسول الله

                                           
 .٢٠٢٨٩و احمد، حدیث  ٤٢٠٤بخاری، حدیث  -١



 ٩١  مسلمانکودک 

که من از او آن  کنی حال ، رافع بن خدیج را قبول میاللهسمره گفت: ای رسول 
 جنگجوترم؟

 ».با او کشتی بگیر«فرمود:  ج پیامبر
ی شرکت در  او با رافع مبارزه کرد و سمره او را شکست داد و پیامبر به سمره اجازه

 .)١(جنگ را داد
توانایی حمل سلاح را  مادامی که سمره او را شکست داد، معنایش این است که

 تواند بجنگد. دارد و می
 مان حمل علم است، به اختلاف افراد، مختلف است.ھاما سن روایت که  -٤

ل یالاغ تفاوت قا ارپا وھموسی بن ھارون یکی از محدثین گوید: ھنگامی که بین چ
 ارپا ھمان الاغ است!ھشد در حالی که چ

 و این امری است نسبی. برخی گویند: وقتی خوبی را از بدی تشخیص داد
 ای دیگر گویند: حدوداً ھفت سالگی. عده

 يرَِ�بكَُ «گفته شده: پنچ سالگی زیرا حسن حدیث: 
َ

 مَا لا
َ

ترک « .)٢(»دَعْ مَا يرَِ�بكَُ إلِى
را به شک و اندازد و چنگ زن به چیزی که ت را به شک میو را که تآنچه  کن

 . را در پنچ سالگی حفظ کرد.»اندازد نمی
درست این است که وقتی کودک قدرت تشخیص یافت و عاقل شد و دریافت که به 

 شود. ی تعلیم شد، از او پذیرفته می شود و آماده او چه گفته می
 پنجمین عنصر: کودکان بزرگ

کنیم، بزرگ در ایمان،  تاریخ ما با آنھا زندگی می اینھا کودکانی ھستند که در طول
 بزرگ در ھدف، بزرگ در منھج و زندگی.

ھا و  کنند ولی در عقیده، بلند پروازی آنان با بدنی کودکانه، کودک زندگی می
 شان بزرگند. اھداف
گیری و رص و تلاشش برای علم و دانش، فراکه قبلاً شاھد ح ب ابن عباس -١

 و نیز ھمت والای او بودیم که باعث شد به ج ول اللهاستفاده از زندگی رس
                                           

ر.ک: داستان سمره در: الاستیعاب فی معرفة الأصحاب (ترجمة مسرة بن جندب) و أسد الغابة  -١
 (ترجمة سمرة) و تھذیب الکمال (ترجمة سمرة). 

، ابن خزیمه، حدیث ٥٦٩٦ی  ، نسایی، شماره٢٥٦٨، ترمذی، حدیث ١٧٣٨، ١٧٣٤احمد حدیث  -٢
 .٢٧٧٣یث و ر.ک: المشکاة، حد ٢٥٣١، دارمی، حدیث ٢٣٣٧
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بنگرد و خودش را فرمانده، عالم و مفسر امت اسلام ببیند و این امر آینده 
 تحقق یافت.

اسامه بن زید در حالی که سن و سال چندانی نداشت، سپاھیان بزرگ را  -٢
ابوبکر، که در سپاھش بزرگان صحابه و فاضلانی چون آنجا  کرد، فرماندھی می

عمر، عثمان و علی، خلفای راشدین بودند. این چه جایگاه والایی است؟ که 
 ی چنین افراد برجسته و صاحب مقامی باشد. این نوجوان فرمانده

 در مدینه متولد شد، سیاستمدار باھوش. هک کسی لینوابن زبیر: ا -٣
شجاعت و  مشھور است. ھنگامی که کودکان گریختند اما او با س داستان او با عمر

سرسختی در برابر فاروق اسلام ماند و فرار نکرد. وقتی عمر دلیلش را جویا شد، او 
آن  ام که از تو بترسم و راه ھم تنگ نبود که با رفتنم گفت: من که جرمی مرتکب نشده

 را برایت باز کنم.
 اش بنگر. به پاسخ شیوا و آزادگی و بلند مرتبگی

رود و بر برکت  برای چراندن گوسفندان می ابو محذوره از نوجوانان مکه، او -٤
 گردد. برای او، مؤذنی برای مکیان باز می ج دعای پیامبر

محمد بن قاسم که نوجوانی بیش نبود به فرماندھی سپاه صد ھزار نفری  -٥
 منصوب شد و سرزمین ھند و سند را فتح کرد.

شتند ولی در به ھمین ترتیب نوجوانانی از این امت و کودکانش که سن و سالی ندا
 عقل، فھم و ھمت بزرگ بودند.

 اللهمتعال برای خودم و شما فرزندانی نور چشم را مسألت دارم و این که  اللهاز 
 جا باشند. در خدمت این دین جاویدان در ھمه را بندگانی صالح بگرداند کهآنان 

 واالله أعلم وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

*** 
 
 



 
 

 

 احکام نوزاد

الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام علی إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلی 

 .اكثيرً  آله وصحبه وسلم تسليماً 
 اما بعد...

اسلام این بشارت و مژدگانی مسرت بخشی است که جوانان اسلام یا بیشتر جوانان 
حریص و علاقمند  ج توجھی علمی به کتاب و سنت داشته باشند و بر میراث محمد

 سبحان آغاز کنند. اللهسوی  به بوده و تحصیلات علمی خود را با تصمیم بازگشت
گرداند، زیرا ھیچ رسالتی بدون علم و دانش  ایست که مؤمن را شادمان می این مژده

و رسولش گفته باشد. پس شکر و سپاس  اللهنیست و ھیچ علمی نیست مگر این که 
را که از این جوانان، افرادی را ساخت که بر علم مفید و مبنی بر کتاب و سنت،  الله

 ل حریص ھستند.یتخریج احادیث، بازبینی و بررسی اصول اسلام و تحقق مسا
 فرمود:  ج بخاری از سلمان بن عامر ضبی آورده است که رسول الله

غُلاَ «
ْ
ذَييقَةٌ فَاهَْرِ�قُوا َ�نهُْ دَمً مِ عَقِ مَعَ ال

َ ْ
مِيطُوا َ�نهُْ الأ

َ
پس برایش «. )١(»ا وَأ

 .»گوسفندی، ذبح کنید و او را تمیز نمایید
 اند. بخاری ھمراه گروھی از راویان به جز مسلم این حدیث را روایت کرده

 کنم: تان بیان می ی عقیقه مواردی ھست که پشت سر ھم برای در مسأله
 تعریف عقیقه. :اول

 حکم آن. دوم:
 جبات آزار و اذیت.معنای کنار زدن مو سوم:

 اش است چیست؟ ای در گروه عقیقه معنی ھر پسر بچه چھارم:
 روز ھفتم برایش ذبح شود، چیست؟ پنجم:
 معنی نامگذاری. ششم:

                                           
، ترمذی، ٢٨٤٠، ابوداود، حدیث ١٧٥٥١، ١٥٩٣٢ی  ، احمد، شماره٥٣٤٦بخاری، حدیث  -١

 .٣٢٤٠و ابن ماجه، حدیث  ٤١٩٨، نسایی، حدیث ١٩٧٠ی  شماره
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 برابرند یعنی چه. با ھم ھفتم:

حِبُّ « ج این فرمایش رسول الله ھشتم:
ُ
 أ

َ
عقیقه ذکر . زمانی است که )١(»العُقُوقَ لا

ظ چگونه بین این دو لف »كُلِ غُلاَمٍ مُرتهَِنٌ بِعَقِيقَتِهِ «شد در حالی که فرموده است: 
 جمع کنیم.

 .)٢(»فَرَانٍ بزَِ�ْ  خُ وَُ�لَطَّ «چیست که فرمود:  ج ی این فرمایش رسول اللهانمع نھم:
 .نمودعقیقه  ب پیامبر برای حسن و حسین دھم:

 صدقه دادن با نقره. یازدھم:
ه سنت این که خواندن اقامآیا  ش ودزاد، روز تولخواندن اذان در گوش نو دوازدھم:

 در این زمینه. است یا نه؟ و تحقیق و بررسی
با چه چیزی تحنیک شود؟ تحنیک  مستحب بودن تحنیک نوزاد و سیزدھم:

 چیست؟
 نھی شده است.آن  ھایی که از ھای برگزیده و نام نام چھاردھم:

 ه کردن جایز است؟ر از گوسفند چیز دیگری برای عقیقغیآیا  پانزدھم:
 اموری که در قربانی شرط است، در عقیقه نیز شرط است؟آیا  شانزدھم:

 شود؟ ھایش تکه می استخوانآیا  شود؟ چه وقت عقیقه ذبح می ھفدھم: 
 گویم: به یاری و مدد الھی می

گرفته شده است و به معنای قطع کردن و دو نیم کردن  »قلعُ ا«ی  عقیقه از کلمه

را آن  یعنی »عققت الثوب«یعنی گوشت را تکه تکه کردم  »عققت اللحم«است. گویند: 

را قطعه قطعه کردم، بنابراین به معنای تکه کردن آن  یعنی »عققت الحبل«تکه کردم و 
ی نوزاد سر بریده ای است که برا قربانی ،و قطعه قطعه کردن است و در اصطلاح

 شود. می
را تمیمه نام گذاشت، بلکه نامش عقیقه است و در روز ھفتم آن  درست نیست که

 شود. یکی از شعرا گوید: از تولد نوزاد، قربانی می

                                           
و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٤١٩٦ی  ، نسایی، شماره٢٨٤٣، ابوداود، حدیث ٦٨٠٣احمد، حدیث  -١

٤١٥٦. 
 .٤١٥٨و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٩٦٩٠ر سننش، حدیث ، بیھقی د٢٨٤٤ابوداود، حدیث  -٢



 ٩٥  احکام نوزاد

ـــــ لِّ فَ ـــــقُ هَ نُ ـــــ اامً ـــــرِ  نْ مِ ةٍ  الٍ جَ ـــــزَّ   أَعِ
 

ـــــ  ـــــمْ كَ يْنَـــــا، وهُ لَ ـــــقَّ وأَظْ انُ عَ ـــــوا أَعَ  ماَ لَ
 

 ».تر بودند تر و ظالم نافرمانآنان  زنیم، عزیزند می سرھای مردانی که برای ما«
کنیم  گوید: ما سرھایی را که برایمان عزیز است و از نزدیکان ما است قطع می می

 بودند که به ما ظلم کردند و برما ستم روا نمودند.آنان  ولی
 یزید بن معاویه زمانی که حسین بن علی را کشت، از این بیت استفاده کرد.

 عقیقه سه قول ھست. در حکم
ابوحنیفه گفته است: این کار از اعمال جاھلیت است و نه سنت است و نه  -١

 ١دھد. را انجام میآن  عادات جاھلیت را دارد، که کسی واجب و فقط

                                           
در ھیچ یک از کتب معتبر  دقیق نبوده است. زیرا در این مورد امام ابوحنیفه قول مؤلف در نقل -١

امام ابو یوسف آن را در کتاب الآثار  بلکه ،نیامده است ،حنفی با عبارتی که مولف ذکر کرده

نْ «اینطور نقل کرده است:  ٢٣٨صفحه : عَ ، أَنَّهُ قَالَ يمَ اهِ رَ نْ إِبْ َّادٍ، عَ نْ حمَ ، عَ ةَ نِيفَ ةُ «أَبيِ حَ يقَ قِ عَ انَتِ الْ كَ

تْ  فِضَ مُ رُ لاَ ِسْ اءَ الإْ لَماَّ جَ ، فَ لِيَّةِ َاهِ از ابوحنیفه، از حماد، از ابراھیم روایت است که ایشان . «»فيِ الجْ
ھمان و ھمچنان در  ».رد شد که اسلام آمد، آن بود و ھنگامی رایج گفت: عقیقه در جاھلیت

، «اینطور روایت شده است:  صفحه يَّةِ َنَفِ دِ بْنِ الحْ َمَّ نْ محُ ، عَ لٍ جُ نْ رَ ، عَ ةَ نِيفَ نْ أَبيِ حَ انَتْ «عَ ةَ كَ يقَ قِ عَ أَنَّ الْ

تْ  فِضَ ى رُ حَ َضْ اءَ الأْ لَماَّ جَ ، فَ لِيَّةِ َاهِ است از ابوحنیفه، از مردی، از محمد بن حنفیه روایت « »فيِ الجْ
 .»که اسلام آمد، آن رد شد بود و ھنگامی رایج عقیقه در جاھلیتکه وی فرمود: 

بلکه ایشان  باشد امام ابوحنیفه نمی گردد که این قول ھمانطوری که از دو روایت مذکور معلوم می
) روایت س این را از ابراھیم نخعی (از بزرگان تابعین) و محمد بن حنفیه (پسر علی بن ابی طالب

 باشد. بنابراین، نسبت دادن آن به امام ابوحنیفه درست نمی کرده است.
نه  ه استبعضی علمای حنفی به این نظر اند که در اسلام واجب بودن آن منسوخ گردیدالبته 

(بدائع حنفی در  کاسانی ھمچنان (نگا: تأنیب الخطیب، کوثری) و مباح و مستحب بودن آن.

ا الْ الْ «نویسد:  می )٦٩ /٥الصنائع،  لَهَ لِيَّةِ ثُمَّ فَعَ َاهِ انَتْ فيِ الجْ ةُ كَ يقَ قِ مِ ـعَ لاَ ِسْ لِ الإْ ونَ فيِ أَوَّ لِمُ سْ مُ

لْ  عَ فْ ْ يَ اءَ لمَ نْ شَ مِ لَ وَ اءَ فَعَ نْ شَ يَّةَ فَمَ حِ ُضْ بْحُ الأْ ا ذَ هَ خَ نَسَ  عقیقه در جاھلیت رایج بود و در ابتدای« ».فَ
) منسوخ قربانی (عید اضحی ذبح تشریعمسلمانان ھم آن را انجام دادند سپس با  اسلام نیز،

 حنفی در . و قدوری»گردید، ھر که خواست آن را انجام دھد و ھر که نخواست انجام ندھد

قال أصحابنا: العقيقة مستحبة، وليست بسنة... «نویسد:  می) ٦٣٥٧، ٦٣٥٦، ص١٢(التجرید، ج

گویند: عقیقه مستحب است، و سنت  اصحاب ما می«. »مكارم الأخلاقفتركه مكروه لما فيه من 
  ».باشد از اخلاق پسندیده می ترک آن مکروه است، زیرا عقیقه نیست... و
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 ج و ھر کسی جز محمد –د ش کنرحمت الله –این رأی، اشتباھی از جانب اوست 
 توان رد کرد. توان گرفت و ھم می سخنش را ھم می

 ھا و لیث و حسن بصری معتقدند که واجب است. ظاھری -٢
 اند که فرمود:  استدلال کرده ج و به این فرمایش رسول الله

 .»اش است ای در گرو عقیقه ھر پسر بچه«. )١(»كُلُ غُلاَمٍ مُرتهَِنٌ بعَِقِيقَتِهِ «
 است، پس واجب است.» ر گرود«اند: مادامی که  آنان گفته

اند: سنت است نه واجب بنا بر  جمھور علما حد وسط را در نظر گرفته و گفته -٣
 ھای سنن که با سند حسن روایت شده است:  در کتاب ج فرمایش رسول الله

هِ فلَيَْفْعَلْ « ِ
َ

نْ ينَسُْكَ َ�نْ وَلد
َ
حَبَّ أ

َ
ُ فأَ

َ
متولد ای برایش  کسی که بچه«. )٢(»مَنْ وُلِدَ له

 .»شد و دوست داشت که به جای پسرش قربانی کند این کار را بکند
 اند: مشروع و جایز است بدون تعیین حکم آن. اما ابن تیمیه و ابن قیم گفته

آن  شود و به خاطر نمیآن  برای فرزندش عقیقه دھد و اگر این کار را نکرد، ملزم به
ی خرما و  و با شاخه شود چرخانده نمی، در میان قبایل گردد محبوس و زندانی نمی

شود: این جزای کسی است که برای فرزندش  شود و به او گفته نمی کفش زده نمی
  است.آن  تر از نه، مسأله ساده عقیقه نداده است!

 معنای دور کردن موجبات آزار و اذیت چیست؟

 فرماید: می ج رسول الله

غُلاَمِ عَقِ «
ْ
هْرِ�قُوا مَعَ ال

َ
ذَيَ�نهُْ دَمً يقَةٌ فأَ

َ ْ
مِيطُوا َ�نهُْ الأ

َ
پس برایش گوسفندی «. »ا وَأ

 .»ذبح کنید و او را تمیز نمایید
 اذیت ھمان مو است.

                                                                                                       
را  تیعادات جاھل که یفقط کسھر «نگفته: توان گفت: ھیچ یک از علمای حنفی  بنابراین، می

دانند و بعضی دیگر مندوب و  را مباح می عقیقهھا آن از بعضیبلکه  ،»دھد یدارد، آن را انجام م
 صحح)(مُ دانند.  ، و ترک کردن آن را مکروه میمستحب

، نسایی، حدیث ١٥٢٥، ترمذی، حدیث ٢٨٣٨، ابوداود، حدیث ١٩٨٠٦، ١٩٨٠١احمد، حدیث  -١
 .٤١٥٣و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٣٢٤١، ابن ماجه، حدیث ٤٢٠٤

و ر.ک: المشکاة،  ٤١٩٦، نسایی، حدیث ٢٨٤٣حدیث  ، ابوداود،٦٨٠٣، ٦٦٩٤احمد، حدیث  -٢
 .٤١٥٦حدیث 
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دانم که  اگر موجبات اذیت مو نباشد، من نمی«گوید:  ابوداودابن سیرین در سنن 
 ».چیست

دارد  گوید: مو و غیر مو، اذیت عمومیت و می است را عمومیت بخشیدهآن  شوکانی
 شود. شود و مویش تراشیده می پس نظافت می

از قیس بن عاصم منقری آمده است که  ابوداوداین سنت اسلام است. در سنن 
به او فرمان داد تا ختنه کند و موی کفر را از بدنش  ج وقتی اسلام آورد، رسول الله

 دور نماید.
 به چه معناست؟» مرتھن«ی  کلمه

 دارند: اھل علم در این باره دو نظر
یعنی وقتی کودکی مرد، برای ». اش است در گرو عقیقه«گوید:  / امام احمد -١

»: مرتھن«کند تا زمانی که برایش عقیقه دھند، زیرا  پدر و مادرش شفاعت نمی
 یعنی ممنوع الشفاعه است.

کند، به ھمین خاطر در نماز  وقتی کودکی بمیرد، شفاعت پدر و مادرش را می
 م که برای پدر و مادرش شفاعت کند.کنی اش دعا می جنازه
شود و نه موھایش  اند: یعنی بدون عقیقه نه نام نھاده می ای از علما گفته عده -٢

 شود، زیرا نامگذاری و تراشیدن مو، وابسته به قربانی است. تراشیده می
و ایرادی ندارد که قول امام احمد را نیز  –شاءالله ن ا –تر است  گویی این رأی نزدیک

ای و تفصیلی ندارد، پس اشکالی ندارد که میان  کس دلیل ریشه کنیم، زیرا ھیچ وارد
 این رأی و رأی امام احمد جمع شود.

 شود؟ می ذبحچه وقت برایش 
سنت این است که در روز ھفتم برایش ) ١(، ترمذی و بیھقیابوداودبنابر حدیث 

 شود. ذبحعقیقه داده شود و این حدیث صحیح است که در روز ھفتم 
 اگر روز ھفتم گذشت، در چھاردھم.

 اگر گذشت در بیست و یکم و این نظر ترمذی است.
ترمذی جویای دلیل شده است، زیرا دین ما مبنی بر دلیل از شوکانی نظری ندارد و 

 است.

                                           
، نسایی، ٢٩١٠، ترمذی، حدیث ٢٨٣٩، ابوداود، حدیث ١٩٨٦٨، ١٩٨٠٦، ١٩٧٠٤احمد، حدیث  -١

 .١٩٦٦٦و بیھقی، حدیث  ٤٢٠٤حدیث 
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است آورده است که:  ییم: بیھقی با سندی که حسنگو ما به شوکانی و دیگران می
را نیز از دست داد، در روز آن  اگر روز ھفتم را از دست داد، در روز چھاردھم و اگر

 شود. بیست و یکم برایش عقیقه داده می
را به جا آوری حتی اگر فرزند بزرگ شد، آن  اگر از دست دادی، اشکالی ندارد که

 برای خودش عقیقه داد. ج رسول الله :طبرانی گوید
 این حدیث، ضعیف است.اما 

 شود: لی مطرح مییجا مسادر این
 آیا جایز است که کسی غیر از پدر، داوطلبانه برای کودکی عقیقه بدھد؟ -١

است که شرط نیست پدر عقیقه بدھد، زیرا ممکن است او نیازمند و آن  درست
 محتاج باشد و کسی غیر از او دادن عقیقه را بپذیرد.

شد، اما پیش از آن، ھیچ نصی در این باره نیامده قربانی باید در روز ھفتم با -٢
است، اگر چه که برخی از فقھا معتقدند که عقیقه دادن قبل از روز ھفتم جایز 

 است و این مخالف نص است.

مَّی«ی  در برخی از الفاظ کلمه -٣ دَ ی«به جای  »يُ مَّ آمده است و این اشتباه  »يُسَ

مَّی«یکی از راویان است. اما قتاده گوید:  دَ یعنی با تکه پشمی از خونش  »يُ
 گرفته شود و بر شکم سپس سرش قرار داده شود.

 ابن عمر، عطا و حسن نیز چنین رأیی دارند.
در این روایت » اممّ ھَ «م اما درست این است که به کار بردن این کلمه اشتباه و توھّ 

بن عبدالله مزنی  نزد ابن ماجه که از حدیث یزید ج بنابر فرمایش رسول الله) ١(است

سُهُ بدِِمٍ «گرفته شده که فرمود: 
ْ
 ُ�مَسُّ رَأ

َ
غُلاَمِ وَلا

ْ
ی پسر بچه عقیقه برا«) ٢(»ُ�عَقُّ َ�نْ ال

 . و این نص است.»شود شود و سرش با خون آغشته نمی ذبح می
 اند. اند: حدیث مرسل است و راست گفته به ما گفته

است و پدرش عبدالله مزنی صحابی است و عبدالله بن یزید بن عبدالله مزنی، تابعی 
 جا منقطع گشته است.رش روایت نکرده است و سند در ایناو از پد

                                           
 .٣١ر.ک: تحفة المولود، ابن قیم،  -١
 .٤/٣٨٨دانسته است، آن را صحیح » ارواء«و البانی در  ٣٢٤٢ابن ماجه، حدیث  -٢
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شد، زیرا این  تر این است که خونی بر سر و شکم او مالیده نمی تر و نزدیک اما صحیح
از کارھای جاھلیت است و در سنن آمده است که اھل  –به خون آغشته کردن  –کار 

 .ه شدنداند و وقتی اسلام آمد، از این کار بازداشت داده ار را انجام میاھلیت این کج
لوق خَ  ،به جای خون«فرمود:  –بنا بر روایتی که ابن حبان دارد  – ج رسول الله

یا » زعفران«ن آمده است: سَ . و در روایت حَ )١(»[نوعی گیاه خوش بو] قرار دھید
 را بگیرد.آن  ھرچیز پاکی که جای

در روز «ابن ابی شیبه در مصنف گفته است:  معنای نامگذاری است. ششم:ی  مسأله
 که دو معنا دارد:». شود ھفتم نامگذاری می

 نامی بر او نھاده شود و این صحیح و درست است. -١
 اش بگوید بسم الله. را ببرد، یعنی بر عقیقه اللهگفته شد: ھنگام قربانی نام  -٢

اندازه)  (دو گوسفند ھم» شَاتاَنِ مُتكََافئِتََانِ « ج این سخن رسول الله ی ھفتم: مسأله
 که در سنن آمده است.گونه  ھمان است

ھم سن و سال باشند نه این که یکی بزرگ و دیگری  معنایش این است که تقریباً 
 کوچک باشد.
شان یکی باشند، یعنی این یکی بز و دیگری گوسفند نباشد  : در نوعاست گفته شده

 عراقی و دیگری نجدی نباشد.یا این یکی گوسفند 
ی زحمت است و درست این است که تقریباً ھم سن و سال باشند  البته این امر مایه

و ایرادی ندارد که یکی بز نر و دیگری قوچ باشد، یعنی از بزھا باشد یا اشکالی ندارد که 
 ھردو ماده باشد، ولی اگر نر باشند بھتر است.

ای پسر بچه و گوسفندی برای دختر بچه و گوید: گوسفندی بر / مالک بن انس
 .)٢(»کردیم برای پسر بچه یک گوسفند قربانی می«به این حدیث بریده استدلال نمود: 

 گوییم: این حدیث جای بحث و بررسی دارد. ما می
برای ھریک از حسن و  ج روایت است که گفت: رسول الله س گوید: از ابن عباس

 .)٣(حسین یک گوسفند قربانی کرد

                                           
 .٥٢١١ابن حبان،  -١
 .٤١٥٨و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٢٨٤٤ابوداود، حدیث  -٢
 .٤١٥٥و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٩٦٦٩، بیھقی در سننش، حدیث ٢٨٤٢ابوداود، حدیث  -٣
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برای پسر دو گوسفند و برای دختر «فرمود:  ج گوییم: نه، بلکه رسول الله ما می
 .)١(»یک گوسفند

 شود: پس به تو گفته می
 شود. یا زیاد بودن از یک گوسفند به خاطر اعتماد است پس پذیرفته می -١
برای حسن  ج یا این که بگوییم: گفتار بر کردار مقدم است. چرا که رسول الله -٢

و برای حسین یک گوسفند قربانی نمود، ولی به مردم گفت: یک گوسفند 
 ».برای پسر دو گوسفند قربانی شود«

 نزد اصولیان، گفتار بر کردار مقدم است.
اند، از  با سندی صحیح روایت کرده ابوداوددر حدیثی که احمد و  ی ھشتم: مسأله
 ، عقیقه چگونه است؟اللهپرسیدند: ای رسول  ج رسول الله

 ».من عقوق را دوست ندارم«فرمود: 
 از این اسم بدش آمد. ج رسول الله راوی گوید: گویی

که در حدیثی صحیح بیان شد، گونه  ھمان از عقوق بدش آمد، ولی ج رسول الله
 ».با پسر بچه عقیقه است«و ». اش است ای در گرو عقیقه ھر پسر بچه«فرمود: 

 از این اسم بدش آمد. ج اللهشود که: رسول  در جمع میان این اقوال گفته می
است و جواز، مانع آن  فرمان دادن ایشان به عقیقه دادن، دلیلی بر جایز بودن

ای مکروه ولی  ایست. ممکن است مسأله ای اصولی و پایه شود این قاعده کراھیت نمی
 گاھی اوقات جایز باشد.

با ». عقیقه استبا پسر بچه «فرمود:  ج بھتر است نگوییم عقیقه، زیرا وقتی پیامبر
». پسندم عقوق را نمی«سخن گفت و وقتی گفت: آنان  فھمیدند، با زبانی که می

 خواست از استفاده از این عبارات جلوگیری کند.
 ».کنیم شته میاو را با زعفران آغ«مایش پیامبر: این فر ی نھم: مسأله

مخلوط  –ر گیاھی معط –لوق شود و با خَ  زعفران گیاه معروفی است که کوبیده می
 شود. شده و روی سر گذاشته می

                                           
، نسایی، حدیث ١٥١٩، ترمذی، حدیث ٢٨٣٧، ٢٨٣٥، ابوداود، حدیث ٢٦٩٥٨احمد، حدیث  -١

 .٤١٥٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٣٢٣٨ماجه، حدیث ، ابن ٤٥٠٥، ٤٥٠٣
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مواد معطر بر  که مالیدن زعفران یا دیگر داردآن  بر لتاھل علم گویند: این امر دلا
 جایز است.آن  سر نوزادان مانند صمغ، حنا، کتم یا ھرچیزی شبیه

عقیقه دادن برای حسن و حسین دلیلی بر جواز عقیقه توسط کسی  ی دھم: مسأله
 باشد و این امر قبلاً بیان شد. غیر از پدر می

فھمیم که اگر پدر مرد، کسانی که متکفل به پرداخت نفقه ھستند،  از این حدیث می
 باید برایش عقیقه بدھند.

موی سر کودک، نقره  ی صدقه دادن با نقره آمده است که به اندازه ی یازدھم: مسأله
آیا درست است که به جای نقره،  دھد. پس مقداری پول صدقه می شود. صدقه داده می

 طلا صدقه داده شود؟
اھل علم گویند: بله طبرانی در اوسط با سندی که یکی از راویانش ابن جراح است 

به شش کار امر نمود، از جمله:  ج رسول الله«و حدیث ضعیفی است، آورده است: 
ولی درست این است که نقره صدقه داده شود، زیرا این  ».صدقه دادن طلا برای نوزاد

 صدقه دادن با طلا، نقره یا چند درھم آسان و ساده است. روایت ضعیف است.
آمده  ج از رسول الله ابوداوداذان گفتن در گوش نوزاد. در سنن  ی دوازدھم: مسأله
 .)١(»پیامبر در گوش حسن اذان گفت«است که: 

لین ولا الله پرورش یابد و ان است که نوزاد در کودکی، بر لا اله احکمت این کار ای
 لا الله باشد.ی لا اله ا رسد کلمه ه به گوشش میچیزی ک

است، پس تو فقط  / اقامه گفتن در گوش نوزاد، از کارھای عمر بن عبدالعزیز
 باید اذان بگویی نه اقامه.

 –در کام آن  گذاشتن خرما یا شبیه –مستحب بودن تحنیک  ی سیزدھم: مسأله
د: سنت است که ھنگام تولد نوزاد، مقداری خرما، عسل یا چیز شیرینی مانند شکر ازنو

 در دھان نوزاد بگزاری.
او را  ج آورد، رسول الله ج وقتی عبدالله بن ابی طلحه متولد شد، او را نزد پیامبر

یی را جوید سپس از دھانش در آورد و در دھان نوزاد پاک دھانش خرماآب  گرفت و با
 گذاشت و کودک شروع کرد به خوردن آن.

                                           
و ر.ک: المشکاة: حدیث  ١٥١٧، ترمذی، حدیث ٥١٠٠، ابوداود، حدیث ٢٦٧٨٨احمد، حدیث  -١

٤١٥٧. 
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 !)١(»نگاه کنید انصار چقدر به خرما محبت دارند«با تبسم فرمود:  ج رسول الله
 ھای برگزیده. نام ی چھاردھم: مسأله

و سنت است که در روز ھفتم نامی برای نوزادت انتخاب کنی، یک اسم اسلامی 
 ھا. ھا و دشمنان رسالت ھای خارجی دشمنان پیامبران، کتاب لطیف نه نام
ھای محبوب  ھای برگزیده، عبدالله و عبدالرحمن است، زیرا از جمله نام ناماز جمله 

 .)٢(ھستند، این حدیث صحیحی است الله
در کتاب و سنت آمده باشد، نه این که خودت اختراع  اللهبه شرطی که این نام 

» عبدالیقظان«ھایی را بیاوری و خودت ترکیب کنی، مثلاً بگویی:  کرده باشی! نباید اسم
 زیرا چنین چیزھایی نیامده است.» عبد الساھر» «عبد الموجود«

آمده است که  ابوداودھا نھی فرموده است. در سنن  از برخی از اسم ج پیامبر اکرم
ھا به فال بد  زیرا این نام .)٣(از اسم یسار، رباح، نجیح و افلح نھی فرموده است ج پیامبر

 یسار در خانه است؟آیا  ات بگویی: شود. اگر به خانواده گرفته می
 بگویند: یسار در خانه نیست.

 گیری و ھمین طور افلح، نجیح، رباح. تو این را به فال بد می
 ای مکروه دختران: ختنه، عاصیه، غاویه، متخلفه، بلیده و غیبه است.ھ از جمله نام

گذارد. او باید به دنبال نام اسلامی قوی باشد و  انسان با نام، صفت و لقبش تأثیر می
 گیرند انتخاب نکند. فال بد نگیرد یعنی نامی را که به فال بد می

برخیز «ردی فرمود: به م ج در کتاب موطای امام مالک آمده است که رسول الله
 »نامت چیست؟ .شتر را بدوش

 گفت: حرب.
 ».بنشین«پس به او گفت: 
 نام تو چیست؟.«به دومی گفت: 

 گفت: مره.

                                           
 .٤٩٤٧و ابوداود، حدیث  ١٣٧٧٢، احمد، حدیث ٦٢٧٥مسلم، حدیث  -١
 .٢٩١١و ترمذی، حدیث  ٤٩٤٥، ابوداود، حدیث ٥٥٤٢مسلم، حدیث  -٢
، به روایت س ، از عمر٣٨١٣، ابن ماجه، حدیث ٥٧٤٣، ابن حبان، حدیث ٢٩١٢حدیث ترمذی،  -٣

 .س از سمره بن جندب ٤٩٥٥، ٤٩٥٤ابوداود، حدیث 



 ١٠٣  احکام نوزاد

 ».بنشین«پس به او گفت: 
 »نام تو چیست؟«به سومی گفت: 

 گفت: صخر.
 ».بنشین«به او گفت: 

 »نام تو چیست؟«به چھارمی گفت: 
 گفت: یعیش.

 .)١(و او شتر را دوشید »شتر را بدوش«پیامبر به او گفت: 
 چیزی جز گوسفند، مانند گاو و شتر برای عقیقه جایز است؟آیا  ی پانزدھم: مسأله

جمھور علما معتقدند که گاو و شتر برای عقیقه جایز است، بنابر حدیثی که 
برای او از شتر، گاو و گوسفند عقیقه «که فرمود:  است طبرانی از انس روایت کرده

 ».ه شودداد
دھد، باید یک شتر کامل  برای پسرش شتر عقیقه می که کسی امام احمد گوید:

 عقیقه کند.
توانی  درست این است که عقیقه دادن با شتر و گاو برای نوزاد جایز است، تو می

شود و دو  یک شتر را برای فرزندت عقیقه بدھی و به جای دو گوسفند حساب می
 گوسفند بھتر است.

یکی در قربانی و این یکی برای عقیقه آن  یا ده نفر شریک نشوند، زیرا در شتر ھفت
 است و در عقیقه ھفت تا یا ده تا شرط نیست.

 شرایط قربانی برای عقیقه ھم است.آیا  ی شانزدھم: مسأله
دندان، لنگ یا گوشش چاک خورده و یا دیگر توصیفاتی که در  یعنی: یک چشم، بی

 حدیث علی آمده است، نباشد.
 ج صحیح این است که شرط نیست، زیرا عقیقه با قربانی فرق دارد، رسول الله

 قربانی را با سخنانش مشخص نمود.
ھا  کسی که بگوید شروط قربانی برای عقیقه ھم ھست، باید بگوید که در تمام ولیمه

ھای ازدواج، زیرا  ھای سنت نیز باید این شروط را رعایت کرد مانند مھمانی و مھمانی
 دانند. ی ازدواج را واجب می ای ولیمه عده

                                           
 .١٧٩٩امام مالک در موطا، حدیث  -١
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 .کردن عقیقه زمان ذبح ی ھفدھم: مسأله
 اھل علم در این باره چند نظر دارند:

 اند: پس از فجر و سپیده دم قربانی شود. گفته -١
 گفته شده است: از طلوع خورشید یا از وقت چاشت. -٢
 گفته شد: ھر وقت دیگر. -٣
 گفته شده: در شب ھم جایز است. -٤

 گرنه است که وقت مشخص و معینی ندارد. یعنی در تمام ساعات روز وآن  درست
 گردد. ذبحکه اشاره شد، باید در روز ھفتم گونه  ھمان

عقیقه باید از مفاصل جدا شود و ھیچ استخوانی شکسته نشود به خاطر خوش بینی 
 به این که استخوانی از این نوزاد شکسته نشود.

آمده است که جعفر بن محمد از  ابوداودمرسل  یکی از احادیثدر این موضوع 
ای که فاطمه برای حسن و  ی عقیقه کند که درباره روایت می ج پدرش از رسول الله

. این حدیثی )١(»یدنھایش را نشک استخوانی از استخوانھیچ «حسین داده بود، فرمود: 
بدان انس سکوت کرده است و این چیزی است که آن  مرسل است و ابن قیم در مورد

 شود. گرفته می
 منجاان اآن بھتر است که پس از پختن گوشتش ھرکاری که بھتر و مفیدتر است با

 به ایشان بده.آن  دھد و اگر ھمسایگانت فقیر و نیازمند به گوشت بودند، از
 اگر برای خوردن گوشت عقیقه میھمانانی را دعوت کردی نیز ایرادی ندارد.

 مختار ھستی.آن  عوت کردن مھمانان برای صرفیا دآن  تو میان صدقه دادن

 آله وصحبه وسلم. علىاالله علی نبينا محمد و واالله أعلم وصلى

*** 
 

                                           
 .١٤/٢٥٨بیھقی در کتاب جماع أبواب العقیقة، باب چھارم،  -١



 
 

 

 حقوق فرزندان

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمد 

 سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له.

صلی االله عليه وعلی آله وصحبه  عبده ورسوله ااالله وأشهد أن محمدً وأشهد أن لا إله إله 

 .اكثيرً  وسلم تسليماً 
قسم چه  اللهشان است و به  ایفدر این چند صفحه روی سخنم با والدین و وظ

شان نھاده است،  بر گردنآسمان  متعال از بالای ھفت اللهولیت بزرگی است که مسئ
 فرماید: ی مسلمان می سبحان به رھبر و مسئول خانه اللهروزی که 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ قُوٓ  �َّ ْ ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 جَارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱ وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

َ ٱ َ�عۡصُونَ  �َّ  شِدَادٞ  غَِ�ظٞ  مََ�ٰٓ�كَِةٌ  هَاعَليَۡ  َّ�  ٓ مَرَهُمۡ  مَا
َ
 ﴾٦يؤُۡمَرُونَ  مَا وَ�فَۡعَلوُنَ  أ

 .]٦[التحریم: 

تان را از آتشی که سوخت آن، مردم و  اید، خودتان و کسان ای کسانی که ایمان آورده«
[آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] آن  ھاست حفظ کنید: بر سنگ
را که مأمورند انجام آنچه  کنند و دستور داده سرپیچی نمیآنان  به اللهآنچه  اند. از

 .»دھند می
پیامبران، این مسئولیت را شخصاً به دوش آنان  نسل صالح و نیکوکار ما و در رأس

تعالی است به تربیت این نسل  اللهد و به روشی که خواست و مورد پسند نکش می
 اند. پرداخته
و افراد صالح  انھایی در این زمینه از پیامبر در کتاب کریمش داستان لأ الله

 برایمان بازگو کرده است.
و با  روزی که با یوسف مھربانی نمود –را نقل نفرمود  ÷ سخن یعقوب لأ اللهآیا 

 ملایمت و نرمی با او رفتار نمود و به او گفت:

ٰٓ  رءُۡياَكَ  صُصۡ َ�بَُٰ�َّ َ� َ�قۡ ﴿ ْ  إخِۡوَتكَِ  َ�َ  .]٥[یوسف:  ﴾كَيۡدًا لكََ  َ�يَكِيدُوا
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اندیشند،  ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می«
 .»زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است

که مورد خواست و رضایت الله است، تربیت گونه  آن آیا لقمان به فرزندش که او را
 کند، نفرمود: می

ِۖ بٱِ كۡ َ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�ِ  ۥوهَُوَ يعَظُِهُ  نهِۦِبۡ ِ�  لقَُۡ�نُٰ  قاَلَ  �ذۡ ﴿ ۡ ٱإنَِّ  �َّ  مٌ لظَُلۡ  كَ لّ�ِ
 .]١٣[لقمان:  ﴾١٣عَظِيمٞ 

 –داد  در حالی که وی او را اندرز می –و [یاد کن] ھنگامی را که لقمان به پسر خویش «
 .»شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است اللهگفت: ای پسرک من، به 

متعال  اللهاو ایمان و توحید را در دل کودک غرس داد تا او را عبادتگری برای 
 پرورش دھد.

آید،  نھد، مسلمان و موحد به دنیا می نوزاد به محض این که پا به این زمین می
 فرماید: می ج رسول الله

ُ  إلاَِّ  مَوْلوُدٍ  مِنْ  مَا«
َ

فِطْرَةِ  عَلىَ  يوُلد
ْ
بوََاهُ  ،ال

َ
وْ  ُ�هَوِّدَانهِِ  فأَ

َ
انهِِ  أ َ وْ  ُ�نصَرِّ

َ
سَانهِِ  أ ھر «. )١(»ُ�مَجِّ

شود، این پدر و مادرش ھستند که او را یھودی، یا مسیحی  نوزادی بر فطرت متولد می
 .»کنند و یا آتش پرست می

 فرموده است. ج که رسول اللهگونه  آن یا

تْ  ـــــدَ لَ ـــــاوَ اكِيً ـــــكَ بَ ـــــ كَ أُمُّ ستَصْ خً ـمُ  ارِ
 

ــــاسُ   النَّ ــــ وَ ولَ ــــحَ ورً كَ يَضْ ُ ونَ سرُ كُ  احَ
 

اعْ  ــلْ فَ ــلِنَفْ  مَ نْ ــكَ أَ ــونُ إِذَ سِ ــواتَ تَكُ  ا بَكَ
 

ــــوْ   وْ فيِ يَ كً مِ مَ ــــاحِ ــــكَ ضَ ــــ اتِ سْ ورً ـمَ  ارُ
 

که افراد آن  ورد، حالآزدی، به دنیا  مادرت تو را در حالی که گریه و فریاد می«
چنان عمل و توشه داشته ت دخندیدند، تو برای خو ی و خوشحالی میدپیرامونت از شا

 ».ده رو باشینریانند، تو شادمان و خگآنان  باش که در روز مرگت، وقتی
ین مسئول و سرپرستش پدرش است و لونھد، ا وزاد پا بر این زمین میروزی که ن

 اش این است که او را به ساحل سلامتی و راه بھشت رھنمون سازد. وظیفه
 گوید: به پسرش می ÷ لقمان

ِ بٱِ كۡ َ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�ِ ﴿  .]١٣[لقمان:  ﴾�َّ

                                           
 .٦٧١٢، ٦٧١١، ٦٧٠٩و مسلم، حدیث  ١٣٣٥، ١٣٣٤بخاری، حدیث  -١



 ١٠٧  حقوق فرزندان

 .»شرک میاور اللهای پسرک من، به «
 ای؟ کیفیتی بھتر از این دیدهآیا  ای؟ دهیآیا روشی شگفت انگیزتر از این شن

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱَ�بَُٰ�َّ أ   لصَّ

ۡ
ۡ بٱِ مُرۡ وَأ ۡ ٱعَنِ  هَ نۡ ٱوَ  مَعۡرُوفِ ل  .]١٧[لقمان:  ﴾مُنكَرِ ل

 .»من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دارای پسرک «
 سپس افزود:

ٓ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ٰ مَا صَابكََ  َ�َ
َ
 .]١٧[لقمان:  ﴾أ

 .»و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش«
ھایی  ی نماز و امر و نھی کردن، با مشکلات و سختی دانست که پس از اقامه او

 خواھد شد پس به او گفت:مواجه 

ٓ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ٰ مَا صَابكََ  َ�َ
َ
 .]١٧[لقمان:  ﴾أ

 .»و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش«
 سپس به او گفت:

كَ  وََ� تصَُعِّرۡ ﴿ ِ  خَدَّ  ٱ ِ�  شِ لنَّاسِ وََ� َ�مۡ ل
َ
ۖ  �ضِ ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  تَالٖ َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡ  �َّ

 .]١٨[لقمان:  ﴾١٨فَخُورٖ 

خود پسند فخر  اللهو از مردم [به غرور] رُخ برمتاب، و در زمین متکبرانه راه مرو که «
 .»دارد فروش را دوست نمی

خودت مبال چرا که تو  تکبر مکن و خود پسند مباش، به اللهیعنی: بر بندگان 
 ی یکتا ھستی. یگانه اللهی  بنده

 سپس به او گفت:

نَ�رَ  إنَِّ  تكَِۚ مِن صَوۡ  ضُضۡ غۡ وَٱ يكَِ ِ� مَشۡ  صِدۡ قۡ ٱوَ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
 تُ لصََوۡ  صَۡ�تِٰ ۡ�

 .]١٩[لقمان:  ﴾١٩مِ�ِ �َۡ ٱ

و صدایت را آھسته ساز، که بدترین آوازھا بانگ  رو باش رفتنِ خود میانهو در راه «
 .»خران است

 مؤدب و مورد قبول مردم باش، فروتن، راحت و نرم خو.
ترین  به تربیت فرزندان اھمیت خاصی داد نه تنھا این بلکه او بزرگ ج رسول الله

ھا را در این نسل منتشر ساخت و اوست که  مربی است و اوست که فضیلت و برتری
 ی او گمراھان را از گمراھی و کوران را از کوری و نابینایی نجات داد. به وسیله الله
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ـــــــوْ إِنَّ الْ  ـــــــةَ يَ يَّ ِ بْ برَ ـــــــمَ مَ َ ـــــــثِ أَحمْ  دٍ عَ
 

ــــــا  َ الهَ لَ حَ ــــــدَّ بَ ــــــا فَ َ ــــــهُ لهَ لَ ــــــرَ الإِ  نَظَ
 

ـــلْ  ـــنْ  بَ ـــارَ مِ تَ َ اخْ ـــينْ ـــانَ حِ نْسَ مَ الإِ ـــرَّ  كَ
 

  ِ ــــــيرْ ــــــةِ نَجْ  الْ خَ يَّ ِ ـــــابرَ َـ لهَ لاَ هِ ــــــا وَ هَ  مَ
 

 شان را تغییر به مخلوقات نظری انداخت و احوال اللهروزی که احمد مبعوث شد، «
و دگرگون ساخت، بلکه با انتخاب کردن بھترین آفریدگان به عنوان ستاره و ھلال  داد

 ».ھا را گرامی داشت مخلوقات، انسان
 فرمود: س در حدیثی حسن آمده است که به انس بن مالک

نْ  قدََرتَْ  إنِْ  ُ�َ�َّ  ياَ«
َ
حَدٍ  غِشٌّ  قلَبِْكَ  فِى  لیَسَْ  وَُ�مْسِىَ  تصُْبِحَ  أ

َ
ای «. )١(»فَاْ�عَلْ  لأ

کسی  ی پسرک من! اگر بتوانی که روز و شب خود را بدون این که در قلبت درباره
 .»ای داشته باشی سپری کنی، این کار را انجام بده کینه

آمده است که گفت:  ب در سنن ترمذی حدیثی با سند حسن از ابن عباس
 »ای پسر بچه!«پشت سر پیامبر سوار بودم که به من فرمود: 

 .اللهای رسول  كو سعدی كگفتم: لبی
 »ای پسر بچه!«فرمود: 

 .اللهای رسول  ك و سعدیكگفتم: لبی
 »ای پسر بچه!«فرمود: 

 .اللهای رسول  كو سعدی كگفتم: لبی
 فرمود:

عَلِّمُكَ  إِ�ِّ «
ُ
َ  احْفَظِ  كَلمَِاتٍ  أ َ  احْفَظِ  َ�فَْظْكَ  ا�َّ دْهُ  ا�َّ ِ

َ
اَهَكَ  تج

ُ
تَ  إذَِا تج

ْ
ل
َ
لِ  سَأ

َ
َ  فاَسْأ  ا�َّ

ِ  فاَسْتعَِنْ  اسْتَعَنتَْ  وَ�ذَِا نَّ  وَاعْلمَْ  بِا�َّ
َ
ةَ  أ مَّ

ُ
نْ  عَلىَ  اجْتمََعَتْ  لوَِ  الأ

َ
 َ�نفَْعُوكَ  لمَْ  ءٍ �شَِيْ  َ�نفَْعُوكَ  أ

ُ  كَتبَهَُ  قدَْ  ءٍ �شَِيْ  إلاَِّ  نْ  عَلىَ  اجْتمََعُوا وَلوَِ  لكََ  ا�َّ
َ
وكَ  أ وكَ  لمَْ  ءٍ �شَِيْ  يضَُرُّ  قدَْ  ءٍ �شَِيْ  إلاَِّ  يضَُرُّ

ُ  كَتبََهُ  قلاَْمُ  رُفعَِتِ  عَليَكَْ  ا�َّ
َ
تِ  الأ حُفُ  وجََفَّ پسر جان! من چند کلمه به تو «. )٢(»الصُّ

آموزم: ھمواره فرامین الله را رعایت کن تا او نیز تو را حفظ کند، فرامین الله را  می
بخواه،  اللهکنی، از  رعایت کن، ھمواره او را در کنارت خواھی یافت، وقتی تقاضا می

فعتی ی امت جمع شوند تا من یاری جوی، بدان اگر ھمه اللهخواھی از  وقتی یاری می

                                           
 .١٧٥و ر .ک: المشکاة: شماره  ٣٦٢١٧، ابویعلی در مسندش، حدیث ٢٧٤٨ترمذی، حدیث  -١
 .٥٣٠٢و ر.ک: المشکاة حدیث  ٣٥٦٦، ترمذی، حدیث ٢٧٦٦احمد، حدیث  -٢
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برایت نوشته است. و اگر تمام امت جمع شوند تا  اللهآنچه  توانند مگر به تو رسانند، نمی
ھا برداشته شد و  برایت نوشته باشد، قلم اللهآنچه  توانند مگر ضرری به تو برسانند، نمی

 .»ھای اعمال خشک گردید نامه
شان را  پدر و مادرھا فرزندانآیا  باش تا او تو را حفظ کند، الله! به یاد الله یاد بله به

 اند؟ به این عبارات سفارش نموده
رود، در  ل صبح با پسرش به سر کار یا به مدرسه یا به مزرعه میوآیا روزی که پدر ا

 ».را به یاد داشته باش تا او از تو محافظت کند الله«گوید:  حافظی به او میخداوقت 
 ش نمود: یکی از دانشمندان اندلسی پسرش را چنین سفار

 ).٧١٨/٧( –الشعر الإسلامی  ةموسوع

ــــــــوْ  لَ ا خَ إِذَ ــــــــةٍ فيِ ظُ يْ تَ بِرِ وَ ــــــــةٍ لْ بَ  مَ
 

ــــــــنَّفْ   ال ــــــــوَ يَ اعِ ــــــــانِ ةٌ إلىَ الطُّغْ سُ دَ  يَ
 

ـــ ـــنْ  يِ تَحْ فَاسْ ِ  مِ ـــرِ الإْ ـــلْ نَظَ قُ ـــهِ وَ ـــا لَ َ  لهَ
 

ــــــإِنَّ   ــــــالَّ ــــــقَ الظَّ لَ ي خَ انيِ ذِ ــــــرَ مَ يَ  لاَ
 

یان و غو نفس تو را به ط رو شدیگناه روباگر در تاریکی و ظلمت با تردید و «
تاریکی را  هک کسی خواند، از نگاه پروردگار حیا کن و به نفست بگو، سرکشی فرا می

 ».بیند آفریده است، مرا می
بله! او مراقبت و ترس را در دل فرزندان کاشته است، تا در حالی پرورش یابند که از 

 خواسته است. اللهیگانه یکتا بترسند. این تربیت ایمانی است که  الله
 اندلسی دیگری فرزندش را چنین سفارش کرد:

ـــــــابَكْ  بَ وْ أَ عَ ـــــــوْ رٍ دَ ـــــــكَ لَ ـــــــ تُ بْ  تَ أَجَ
 

ـــــهِ   ـــــا فِي ـــــوْ  إِلىَ مَ ـــــكَ لَ ظُّ ـــــ حَ لِمْ  تَ عَ
 

ــــــــ لْ ــــــــإِلىَ عِ امً ــــــــهِ إِمَ ــــــــونُ بِ  امٍ تَكُ
 

ــــــــا   طَاعً ــــــــ إِنْ مُ َيْ إِنْ نهَ ــــــــرْ  تَ وَ  تَ أَمَ
 

 ْ يجَ لْ وَ ـــــا بِقَ ـــــو مَ ـــــلُ ـــــنْ بِ ـــــا كَ مِ هَ ماَ  عَ
 

ــــــــ  ْ يهَ ــــــــوَ يكَ السَّ ــــــــلَ  بِيلَ دِ ا ضَ  تَ لْ إِذَ
 

است آن  که شانس تو درآنچه  سوی به کنم ای ابوبکر، اگر بپذیری تو را دعوت می
 امام و پیشوا ،در امر و نھیآن  ی به سوی علم و دانشی که به وسیله اگر درک کنی،

 ».و وقتی گمراه شوی تو را به راه ھدایت کندکوری دلت بر طرف شود  شوی،
 کرد، گفت: در حالی که فرزندش را وصیت می / جعفر صادق

فرزندم، با فرد فاجر و نافرمان از پدر و مادر، بخیل و دروغگو دوستی مکن، زیرا 
ست، نافرمان از پدر و مادر، ظلم به پدر و مادرش او را تعقیب ا اللهفاجر مستحق لعنت 
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فروشد، دروغگو چیز دور را برای تو  ترین چیزت را به تو می بخیل ضروریکند،  می
 کند. ھا را از تو دور می نزدیک و نزدیک

 کند. تربیت می اللهمادر حبیب بن زید، او را صادقانه و خالص برای 
ی کذاب دجال  او را نزد مسیلمه ج پرورش یافت. رسول الله اللهاو مجاھدی در راه 

 ی کذاب وارد شد. د. او در حالی که بیست سال داشت، بر مسیلمهدر یمامه فرستا
 ست؟ا اللهدھی که محمد رسول  گواھی میآیا  مسیلمه به او گفت:

 گفت: بله.
 ؟مھست اللهدھی که من رسول  گواھی میآیا  گفت:

 شنوم. گفت: من چیزی نمی
 .)١(د از دینش باز گردد، تکه تکه کردمسیلمه او را در حالی که حاضر نبو

ـــنْ  ـــ مَ ا الَّ ـــذَ ـــعَ السُّ فَ ي رَ ْ ذِ ـــعَ يُوفَ لَيرَ  فَ
 

ـــ  ـــوْ مَ اسْ ـــاراكَ فَ نَ ـــومِ مَ ـــاتِ النُّجُ امَ  قَ هَ
 

ـــــــالاً فيِ الجِْ  بَ ـــــــا جِ نَّ ـــــــماَ كُ بَّ رُ ـــــــالِ وَ  بَ
 

  ْ ــــوْ صرِ ــــلىَ مَ ــــا عَ ــــارانَ ــــارِ بِحَ  جِ البِحَ
 

ــــــوْ أَرْ  بِّ فَ ــــــا رَ ـــــا يَ نَـ احُ فِّ وَ ـــــاقَ أَكُ  نَـ
 

رْ   ــــــكَ مَ نَ ابَ ــــــو ثَوَ ــــــجُ ارا ماً نَ غْ ــــــوَ جَ  وَ
 

 ای، بر بالای ستارگان برافراشته شود، چه کسی شمشیر کشید تا نام تو بسان مناره«
پروردگارا!، ما جان  ھا بودیم و شاید بر موج دریا، دریا شدیم، ما کوھی در میان کوه

 ».ایم، و امیدواریم که ثواب، جوار و ھمسایگی تو را به غنیمت ببریم بر کف نھاده
که نخعی [نام یک قبیله] است، چھار پسرش را برای جنگ قادسیه  ل خنسا
تربیت نموده بود. وقتی جنگ شروع را بر استقامت، نماز و ذکر آنان  کرد. او آماده می

ه به پدرتان خیانت کردم نقسم  اللهگفت: فرزندانم، من مادرتان ھستم، به آنان  شد به
قھرمانانش بشتابید سوی  به روی آورید و تان. وقتی جنگ شروع شد، بدان و نه به دایی

 چشمانم را با شھادت شما روشن و نورانی گرداند. اللهو با مردانش بجنگید شاید که 
ای از  نبرد آغاز شد و چھار پسر در ھمان ابتدای روز به شھادت رسیدند و عده

مسلمانان آمدند تا این خبر را به او برسانند. او لبخند زد و بسیار شاد و خوشحال 
شان در راه خودش خوشبخت و  را که مرا با شھادت اللهگشت و گفت: شکر و سپاس 

 سرافراز نمود.

                                           
 .٢٨٧٧٢ابن ابی شیبه در مصنف، حدیث  -١
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 ُ دْ اَلأْ ــــــــــــــةٌ إِ مُّ مَ سَ ــــــــــــــرَ ا أَعْ دْ ذَ َادَ  تهَ
 

ـــــ  دْ أَعْ ـــــعْ دَ ـــــتَ شَ ـــــبَ الأَعْ يِّ اقِ بًا طَ  رَ
 

 ُ بْـــــــــاَلأْ َ  تٌ إِنْ مُّ نَ هُ الحْ ـــــــــدَ هَّ عَ  يَـــــــــاتَ
 

يِّ أَوْ   ـــــــــالرِّ اقِ بِـ ــــــــــماَ إِيــــــــــرَ قَ أَيَّ  رَ
 

 
 مادر دبستانی است گر کـردی مھیـا

 

ــا  ــو و زیب ــی نیک ــردی ملت ــاده ک  آم
 

 حیـا راآب  یا چون گیـاھی کـه اگـر
 

 شـود پـاک و مصـفادر پای او ریـزی  
 

دو را (دو کمربند را) برایش آن  اللهذات النطاقین، که  ب اسما دختر ابوبکر
نشانی در بھشت قرار داد، به پسرش عبدالله بن زبیر، دلاوری که در حجون به صلیب 

 گوید. کشیده شده بود، چنین می
: ثقفی خودش را تسلیم کند گفت جاج بن یوسفبه او که آمده بود از ترس ح

 رزندم، صبور و بردبار باش که تو بر حق ھستی.ف
ترسم که پس از سر بریدنم، مرا سلاخی کند و بدنم را تکه  او گفت مادر جان! می

 تکه نمایند.
او گفت: فرزندم، پوست کندن و سلاخی کردن گوسفند پس از سر بریدنش، ضرری 

 رساند. به او نمی
 شھید شد. اللهدر راه پس بر حق استوار ماند و کفن به تن نمود و 

 حقوق فرزندان بر والدین:
 انتخاب ھمسر صالح. -١

 ھای ھمسر خوب و صالح چیست؟ ویژگی
 فرماید: در حدیث صحیحی می ج رسول الله

ةُ  ُ�نكَْحُ «
َ
رَْ�عٍ  المَْرْأ

َ
ينِهَا وجََمَالهَِا وَلِحسََبِهَا لمَِالهَِا لأ ينِ  بِذَاتِ  فاَظْفَرْ  ،وَلِدِ  ترََِ�تْ  الدِّ

اش،  شود: به خاطر مالش، نسب چھار چیز، نکاح می به خاطرزن « .)١(»يدََاكَ 
 .»زن دیندار، انتخاب کن –ھایت، خاک آلود گردد  دست –اش، و دینش پس  زیبایی

آن  گیرد و بقیه تابع ترین ویژگی زن است و دینداری اصل قرار می بنابراین دین مھم
 ھستند.

                                           
 .٣٥٩٠و مسلم، حدیث  ٤٩٧٠بخاری، حدیث  -١
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ما معتقدیم که زیبایی مطلوب و ضروری است، حسب نیز مرغوب و خوب است و 
آید، زیرا زمانی  که گفتم بعد از دینداری می ھا چنان ی این ھمین طور مال و ثروت. ھمه

که در برخی مواقع در انتخاب اشتباھی صورت گرفت، نسلی منحرف نشأت یافت که نه 
دانست زیرا او تابع تربیت مادرش  یزی میشناخت و نه از سرای آخرت چ را می الله

 است.
و سرای آخرت را  اللهلین مسؤولیت والدین انتخاب ھمسری صالح است که وپس ا

و سنت  اللهخواھد و نه به کتاب  را می اللهسوگند زنی که نه  اللهخواھد. به  می
رده بر زن نوح خ لأ اللهمگر ای ندارد.   کند، ھیچ سود و فایده پیامبرش عمل می

نگرفت؟ مگر زن لوط را سرزنش و ملامت ننمود؟ اما در عوض ھمسر فرعون را که در 
 ی فرعون کافر بود، ستایش نمود و دلیلش ایمان و تقوا بود. خانه

 فرماید: سبحانه و تعالی می اللهحکمت پیوند و ارتباط: 

رسَۡلۡنَا وَلقََدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا لهَُمۡ  وجََعَلۡنَا َ�بۡلكَِ  مِّن رسُُٗ�  أ

َ
ۚ  أ  .]٣٨[الرعد:  ﴾وَذُرِّ�َّةٗ

 .»زنان و فرزندانی قرار دادیمآنان  وقطعاً پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم، و برای«
که دشمنان گونه  آن پیوند مرد و زن در اسلام امری کاملاً شرافتمندانه است و

بادی زمین به خاطر شھوت سرکش نیست، بلکه ھدف عمران و آکنند،  بشریت ادعا می
ی از د و نسل بزرگننا برای مردم حمل کبا وجود فرزندانی است که رسالت و ھدایت ر
 زاھدان، عبادتگران و رھبران را تشکیل دھند.

را نشناخته است، از این حکمت غافل  اللهھا و مغزھایی که راه  عقلآن  اما چرا
 مانده است؟

درخواست فرزند برای جھاد در «ھمین جھت بخاری در کتاب صحیحش در باب  به
 را آورده است که گفت: ÷ داستان سلیمان» اللهراه 

 .)١(»به دنیا بیاورد اللهروم که ھرکدام مجاھدی در راه  امشب نزد صد زن می«
 فرماید: می ج آمده است که پیامبر اکرم ب در صحیحین از ابن عباس

مَا«
َ
نَّ  لوَْ  أ

َ
حَدَهُمْ  أ

َ
تِى  حِ�َ  َ�قُولُ  أ

ْ
هْلَهُ  يأَ

َ
ِ  باِسْمِ  أ يطَْانَ  جَنِّبِْ�  اللَّهُمَّ  ،ا�َّ  وجََنِّبِ  ،الشَّ

يطَْانَ  رَ  ُ�مَّ  ،رَزَْ�تنََا مَا الشَّ وْ  ،ذَلكَِ  فِى  بیَنَْهُمَا قدُِّ
َ
ٌ  قضُِىَ  أ

َ
هُ  لمَْ  ،وَلد بدًَا شَيطَْانٌ  يضَُرَّ

َ
اگر «. )٢(»أ

                                           
 .٤٢٤٢، ٤٢٣٩حدیث  و مسلم، ٥١٢٢، ٢٧٥٨بخاری، حدیث  -١
 .٣٤٨٨و مسلم، حدیث  ٧٢٣٠، ٦٢٤١، ٣٢٠١، ١٤١بخاری، حدیث  -٢
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 پروردگارا، شیطان را از ما و، اللهبستری با ھمسرش بگوید: به نام  شخص، ھنگام ھم
بستری، فرزندی به وجود آید، ھیچ  ھمآن  کنی، دور نگھدار. اگر از به ما عنایت میآنچه 

 .»رسانند شیطانی، ھرگز به او ضرری نمی
ش د، در گوششو زندی از ما متولد میبه ما آموخته است که وقتی فر ج رسول الله

رسد، ندای حق باشد و از  لین چیزی که در این زمین به گوشش میواذان بگوییم تا ا
 را نماید. اللهھمان کودکی بندگی 

ای پرورش  گونه غافلند و شاید کودک بهآن  این سنتی است که بسیاری از مردم از
 – اللهپناه بر  – حیایی بر زبانش افتاده باشد یابد که فحش و ناسزا یا فسق و فجور و بی

کند و  است، نقل می اللهی ناخشنودی  زیرا اگر زبانش اصلاح نگردد، سخنانی که مایه
گردد، را  می اللهھایی که موجب نارضایتی  اگر عقلش متوجه حق نگردد، افکار و اندیشه

 اند.رپرو در خود می
 ھستی: اللهئول فرزندت در برابر سپس ای پدر ارجمند، تو سرپرست و م

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ قُوٓ  �َّ ْ ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 ﴾جَارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱ وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

 .]٦[التحریم: 

تان را از آتشی که سوخت آن، مردم و  اید، خودتان و کسان ای کسانی که ایمان آورده«
 .»ھاست حفظ کنید سنگ

برای نوزاد عقیقه بدھیم. برای پسر بچه دو گوسفند و برای دختر  ی دوم: مسأله
برای حسن دو گوسفند عقیقه داد و برای  ج بچه یک گوسفند. چرا که رسول الله

 داد. دختر یک گوسفند عقیقه می
این که پدر با بذل و بخشش شروع کند، آن  دادن عقیقه حکمتی دارد و

 بر این نعمت الھی شکر گوید.را  اللهدارد و  ماش را اعلا شادمانی
 ه دعا برداشت:ان به درگاه پروردگارش چنین دست بیکی از پیامبر

نتَ  فرَۡدٗا ِ� رَبِّ َ� تذََرۡ ﴿
َ
 .]٨٩[الأنبیاء:  ﴾٨٩َ�رِٰ�ِ�َ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ

 .»پروردگارا، مرا تنھا مگذار و تو بھترین ارث برندگانی«
 که برایش عقیقه داده شود.اش است تا زمانی  ھر نوزادی در گرو عقیقه

پول آن  ھمچنین سنت است که سرش تراشیده شود و ھم وزنش نقره یا معادل
را آن  ثابت شده است. ابن قیم ج اللهایست که از رسول  صدقه داده شود. این مسأله
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و مفھومش این است: خوش  است ذکر کرده» تحفة المودود بأحکام المولود«در کتاب 
گناھانش را از او دور  الله که موھایش از او دور شدند،گونه  انھمبینی به این که 

ای صالح و نیکوکار پرورش یابد و یا بنابر حکمت دیگری که برای ما  بگرداند و بنده
 ظاھر و آشکار نیست.

از دیگر حقوق والدین نسبت به فرزندان: انتخاب نامی نیکوست. در حدیث  -٢
 صحیح آمده است:

سْمَاء«
َ ْ
حَبُّ الأ

َ
 َ�بدُْ االلهِ وََ�بدُْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
 االلهِ َ�عَالى

َ
 اللهھا نزد  ترین نام محبوب«. )١(»إلِى

 .»عبدالله و عبدالرحمن است
ھایی است که عبادت یا  نامآن  اللهھا نزد  ترین نام محبوب«گوید:  اما حدیثی که می

دوست بندگی باشد خوب و آن  . صحیح نیست و ھر اسمی که در)٢(»حمد شوند
 داشتنی است، چرا؟

» عبدالرحمن«زنند:  شنود که او را چنین صدا می زیرا وقتی فرزندت نامش را می
که شرف بندگی را به او داده  اللهاش میان خود و  رابطه» عبدالسلام» «عبدالوھاب«

 آورد. است، به خاطر می
از نامگذاری برخی اسامی نھی کرده است. مردی نزد رسول الله  ج پیامبر اکرم

 »نامت چیست؟«آمد. پیامبر از او پرسید: 
 او گفت: غاوی بن ظالم.

 ».بلکه تو راشد بن مقسط ھستی«فرمود:  ج رسول الله
به خاطر خوش بینی به این که او فردی ھدایت شده و عادل باشد، نامش  ج پیامبر

 .)٣(را تغییر داد

                                           
 این حدیث قبلاً تخریج شده است. -١
، فتح الکبیر، ٥٣٢، جامع الأحادیث و المراسیل، حدیث ١٢٨٥٦ر.ک: مجمع الزوائد، حدیث  -٢

 .٤٠٨و السلسلة الضعیفة، حدیث  ٣١٥حدیث 
ا نکردم ولی حدیثی غیر از آن را در صحیح مسلم یافتم، حدیث این حدیث را با این لفظ پید -٣

 .٤٩٥٦، ٤٩٥٣و ابوداود، حدیث  ٥٥٦٤، ٥٥٦٠



 ١١٥  حقوق فرزندان

 فرمود: ج ول اللهرس

قِياَمَةِ  يوَْمَ  تدُْعَوْنَ  إنَُِّ�مْ «
ْ
سْمَائُِ�مْ  ال

َ
سْمَاءِ  بأِ

َ
حْسِنُوا آباَئُِ�مْ  وَأ

َ
سْمَاءَُ�مْ  فأَ

َ
. )١(»أ

ھای خوبی  شود، پس نام تان صدا زده می ھای خود و پدران شما در روز قیامت با نام«
 .»برای خود بگذارید
برخیز شتر را «به مردی فرمود:  ج مالک آمده است که پیامبر مدر موطای اما

 »بدوش. نامت چیست؟
 گفت: صخر.

 ».بنشین«پس به او فرمود: 
 »نام تو چیست؟«به دومی گفت: 

 گفت: حرب.
 ».بنشین«پس به او فرمود: 

 »نام تو چیست؟«ومی گفت: به س
 گفت: مره.

 ».بنشین«به او فرمود: 
 »یست؟نام تو چ«به چھارمی گفت: 

 گفت: یعیش.
ھای نیکوست که محبت و خوش شانسی را به دنبال  این فال نیک گرفتن در نام

 دارد.
حقی است که  بت به فرزندان: شیر خوارگی است واز جمله حقوق والدین نس -٣

کنیم  زندگی میآن  ای که اکنون در است و متأسفانه جامعهآن  اسلام خواستار
رش است، چه کودک به کسی غیر از ماددر این امر بسیار کوتاھی نموده 

شود حتی اگر قادر به شیر  ا مادرش قطع میسپرده شود، بنابراین ارتباطش ب
دادنش باشد و بدین ترتیب کودک از محبت و پیوند با مادر و عطوفت محروم 

شود، اما کودکی که با عطوفت و مھربانی و نزدیکی با مادر پرورش یافته  می
 دور است.ه ب ی اینھا است، از ھمه

                                           
و  ٥٧٢٠، ابن حبان، حدیث ٢٦٩٣، دارمی، حدیث ٤٩٤٤، ابوداود، حدیث ٢١٣١٣احمد، حدیث  -١

 .٤٧٦٨ر.ک: المشکاة، حدیث 
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شود و شیردھندگان یا ابزار  روی می ا در این زمینه زیادهھ در برخی از این خانه
شود و این  گردد و مادر با وجود توانایی شیردھی رھا می شیردھی بسیاری ارائه می

اش پدیدار گشته است و کودکان بر نافرمانی،  اشتباه بزرگی است که آثار و نتایج تربیتی
 کنند. شان رشد می ارتباط با مادران سنگدلی و قطع

 ھایش جریان نداشته است. چرا که شیرش در رگ
 شیردھی را در قرآن ذکر کرده و فرموده است: لأ الله

وَۡ�دَٰهُنَّ  ضِعۡنَ يرُۡ  َ�لَِٰ�تُٰ لۡ وَٱ﴿
َ
�  حَوۡلَۡ�ِ  أ رَادَ  لمَِنۡ  َ�ملَِۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ ٱ يتُمَِّ  أ [البقرة:  ﴾لرَّضَاعَةَ

٢٣٣[. 

[باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دھند. [این حکم] برای کسی است  ومادران«
 .»که بخواھد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند

 ھر زمان دوران شیردھی را تمام و کمال به پایان رساند، بھتر و نیکوتر است.
انتخاب زنی شیرده در صورت لزوم، از جمله حقوق فرزندان بر گردن والدین است. 

ید زنی کافر، فاجر، احمق و بد رفتار او را شیر دھد، زیرا شیرش در عقل و میزان نبا
 توجھش مؤثر خواھد بود.

صفا، پاکی، آن  به دشت بنی سعد برده شد که در ج به ھمین خاطر رسول الله
تر از فصیحان عرب و سخنورترین فرد  و صحرا ھست و او با زبانی فصیحآب  ھوای تازه،

 ت.دنیا پرورش یاف
لین نسل، در تربیت فرزندان تأثیر به سزایی داشته وبنابراین دشت و صحرا در ا

 خودش یاری رساند! اللهاست اما اکنون، 
اش از برق  رسید و چھره می ج عایشه گوید: وقتی خبر خوشی به پیامبر اکرم

افتادم و این سخن شاعر را به خاطر  یاد ماه شب چھاردھم می هدرخشید، ب شادی می
 آوردم که گفت: می

ا نَ  إِذَ ـــــــــــوَ َّ  تَ رْ ظَ جْ إِلىَ أَسرِ ـــــــــــهِ ةِ وَ  هِ
 

ــــتْ   قَ ْ  بَرِ ــــبرَ ــــقِ الْ كَ ضِ الْ ــــارِ لِّ تَ ـمُ عَ  لِ هَ
 

ای، برق زد  ، بسان برق ابر درخشندهھای صورتش نگریستی ی که به زیباییھنگام«
 ».و درخشید
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از قدرت، حکمت و زیبایی که  ج ی رسول الله دلیلش شیردھی خوب است. چھره
ی  چھرهآیا  که به ابوھریره گفته شد:آنجا  . تادرخشید به او عطا کرده بود، می الله

 رسول الله بسان شمشیر درخشان بود؟
 تابید. ، بلکه بسان خورشید میاللهاو گفت: نه به 

نگاه  ج م در دست اوست، ھم به صورت رسول اللهنانس گوید: قسم به ذاتی که جا
را از ماه شب چھاردھم زیباتر  ج رسول الله کردم و ھم به ماه شب چھارده و صورت

 یافتم.
اند تا مبادا این حماقت را به کودک منتقل  علما از شیردھی زن احمق برحذر داشته

 کند!
ترین افراد دنیا  ترین و زیرک وشضی شریح که یکی از باھابن کثیر در شرح حال قا

 کرد و گفت:آنان  ن بر او وارد شدند، او نگاھی بهبود، گوید: سه ز
 این زن بیوه است.

 این یکی پسری در شکم دارد.
 اما این یکی را سگی شیر داده است!

 به شریح گفتند: چگونه دانستی؟ 
گفت: زن حامله را از صدای ضعیفش شناختم، بیوه زن را به خاطر نگاه کردن به 

 زن دانستم که شیر سگ خورده است. مردان شناختم و از لرزش دست سومین
 بودند که او گفته بود.گونه  ھمان آنان درستی سخنان را از زنان جویا شدند و

باید الگویی آنان  از دیگر حقوق والدین نسبت به فرزندان: الگو بودن است. -٤
کند. پسر از  شان باشند، زیرا کودک ھمیشه از پدرش تقلید می برای فرزندان
 کند. مادرش تقلید میپدر و دختر از 

نْ  يَ ــــــــأُ وَ ــــــــئُ الْ  شَ تْ نَاشِ نَّــــــــافِ ــــــــانِ مِ  يَ
 

ـــــــوهُ   بُ هُ أَ دَ ـــــــوَّ ـــــــانَ عَ ـــــــا كَ ـــــــلىَ مَ  عَ
 

 ».یابد پدرش او را عادت داده است، پرورش میآنچه  نوجوانان ما بر«
 گوید! که خود دروغ میآن  گوید: راستگو باش حال چگونه به او می

 سخنی زیباست:چرا که عملش، عملی زشت است و سخنش 

مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  �َّاسَ ٱ �  ٱب

ِ لۡ نفُسَُ�مۡ  نَ وَتنَسَوۡ  ِ�ّ
َ
نتُمۡ  أ

َ
فََ�  كَِ�بَٰۚ لۡ ٱ َ�تۡلوُنَ  وَأ

َ
أ

 .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤قلِوُنَ َ�عۡ 
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کنید، با اینکه شما کتاب  دھید و خود را فراموش می آیا مردم را به نیکی فرمان می«
 »اندیشید؟ نمی[ھیچ] آیا  خوانید؟ ] را میالله[

بیند که ما در مسجد نماز  گوییم: در مسجد نماز بخوان ولی او نمی به پسر می
 بخوانیم.

 این ظلم به عقل، ظلم به علم، ظلم به تربیت و ظلم به احساسات است.
بترس سپس  اللهگوییم: از کسی غیبت مکن. در مورد ناموس مردم از  به فرزند می

 افتیم. برنده، به جان ناموس مردم میخودمان با سخنانی چون چاقوی 
زیرا تو در روز ی بسیار مھمی است،  ای نیکوکاران، ای برگزیدگان، الگو بودن مسأله

 قیامت نسبت به فرزندانت جوابگو ھستی.
آیا به سخنانی  را از کار زشت بازداشتی؟آنان  آیا را به کار نیک فراخواندی؟آنان  آیا

 که فقط حرف بود بدون عمل. گویی، عمل کردی؟یا این که می
که در ترمذی آمده است، گوید: ای مردم! شما این آیه را گونه  ھمان س ابوبکر

 کنید: خوانید و اما به درستی بدان عمل نمی می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ عَليَۡ  �َّ نفُسَُ�مۡۖ  ُ�مۡ ءَامَنُوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  ﴾تَدَۡ�تُمۚۡ هۡ ٱ إذَِا ضَلَّ  مَّ

 .]١٠٥: [المائدة

آن  اید، به خودتان بپردازید. ھرگاه شما ھدایت یافتید، ای کسانی که ایمان آورده«
 .»رساند کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی

 فرمود: ج من شنیدم که رسول الله و
ذاب عھمه را گرفتار  اللهرا تغیر ندھند به زودی آن  وقتی مردم منکر را ببینند و«

 .)١(»کند می
درست نیست که خودمان را اصلاح کنیم در حالی که فرزندانمان اصلاح پس 

 نشوند.
ھا و اماکن لھو و  شب و روز قرآن بخوانیم در حالی که فرزندانمان در قھوه خانه

 لعب ھستند.

                                           
، نسایی ٢١٩٣، ٣١٥٦ی، حدیث ، ترمذ٤٣٣٧، ٤٣٣٤، ابوداود، حدیث ٣١، ١٧، ١احمد، حدیث  -١

 .٥١٤٤، ٥١٤٣و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٤٠٩١، ابن ماجه، حدیث ١١٠٥در الکبری، حدیث 
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ھای  ھای علمی راھنما را مطالعه کنیم در حالی که فرزندانمان مجله خودمان کتاب
 را مطالعه کنند.ھوده یمبتذل با سخنان پوچ و ب

شان به نماز  از دیگر حقوق فرزندان که بر گردن والدین است: فرمان دادن -٥
شان در ده سالگی و جدا کردن  خواندن در ھفت سالگی و کتک زدن

 شان است. رختخواب
 فرمود: ج در مسند احمد، حدیثی با سندی صحیح آمده است که رسول الله

وْلادَُ�مْ  مُرُوا«
َ
لاةِ، أ ْ�نَاءُ  وهَُمْ  بِالصَّ

َ
�ُوهُمْ  سِنَِ�، سَبعِْ  أ ْ�ناَءُ  وهَُمْ  عَليَهَْا وَاضْرِ

َ
، أ  عَشْرٍ

قوُا فرزندان خود را در ھفت سالگی به نماز امر کنید و در «. )١(»المَْضَاجِعِ  فِي  بیَنَْهُمْ  وَفرَِّ
تان را از ھم جدا  را تنبیه کنید و بستر خواب فرزندانآنان  ده سالگی به خاطر آن،

 .»نمایید
که نماز بخواند  کنی وقتی فرزندت به سن ھفت سالگی رسید، فقط به او گوشزد می

ھدایت کند. دستش را تو را  اللهگویی: نماز بخوان،  کنی. به او می بیه نمینو او را ت
 دھی. گیری و راه مسجد را به او نشان می می

برای  کنی، اگر سر باز زد، ساله شد، در این زمینه با جدیت رفتار می وقتی ده
که برای گونه  ھمان زنی، کتکی که برای ھدایت است و نصیحتش او را کتک می
 خواھد، برای او نیز بخواھد. خودش خیر و خوبی را می

عجب حکمتی دارد این دین! چه قدرتی! چه فراگیری و شمولیتی! چه عدالتی! 
گوید: درست  رختخواب ھم برای کودکان و نسل جدید برنامه دارد و میحتی در 

شان را از ھم جدا  بخوابند، پس محل خواب با ھم جا و یک رختخوابنیست که در یک
 کنید. نه پسر در رختخواب دختر بخوابد و نه دختر در رختخواب پسر.

 ای مجزا باشند.ھ ایرادی ندارد که در یک اتاق بخوابند، به شرطی که در رختخواب
از دیگر حقوق والدین نسبت به فرزندان: آموختن علم مفید و سودمند است.  -٦

 بدان سفارش نموده باشد. ج اللهو رسول  اللهعلمی که 
باشد، نه علم ارزش  نازل شده باشد، نه علمی که بیآسمان  علمی که از بالای ھفت

 باشد.ای که از جانب دشمنان بشریت و انسانیت آمده  بیھوده
 علمی که از معلم خیر و خوبی به ارث رسیده است.

                                           
 .٥٧٢و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٢٣٠٠، بیھقی، حدیث ٤٩٥، ابوداود، حدیث ٦٧٣٧احمد، حدیث  -١
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ھای واجب اسلامی است، چرا که اسلام، نادانی و  ترین خصلت آموزش نسل از بزرگ
 پذیرد. درویشی را نمی

اما این که فرزندانمان را به این دلیل که علم آموختن امری ناپسند است و راھش 
 است. تارادگی و نداشتن حکم سازیم، از بیدراز و دشوار است، از علم و دانش محروم 

 دینش را استوار ساختهآن  ی بله، اگر پسر و دختر جوان علمی بیاموزد که به وسیله
به دنبال زندگی برود و در آن  ھا باز دارد، ایرادی ندارد که پس از و او را از زشتی است

عت و غیره مشغول به ھای مباحی که بدان علاقمند است، مانند تجارت، زرا تمام زمینه
 کار شود.

بنابراین آموختن علم نافع و کاشتن فضیلت و برتری در قلبش واجب و ضروری 
 است.

 ب داد. ابن عباس این مطلب اھمیت میھمواره به  ج به ھمین خاطر رسول الله
آید.  می ج ھا پس از نماز عشا نزد رسول الله که نوجوانی ده ساله بود، شبی از شب

 خیزد. زد تا نماز بخواند و ابن عباس نیز برمییخ شب برمی ی هپیامبر نیم
 وضو بگیرد.آن  با ج آورد تا رسول الله میآب  ابن عباس

 کند: نیز برایش چنین دعا می ج پیامبر

ينِ وعََلمّْهُ التَّ لّ لاَ «  هُمَّ َ�قّهْهُ فِي الدِّ
ْ
ا، فقیه در دین بگردانش، و تفسیر اللھبار «. )١(»وِ�لَ أ

 .»را بیاموزانشقرآن 
 ترین دعاھای مبارک در زندگی ابن عباس بود. این دعا، از بزرگ

برای او دعا نکرد که در زمین قدرت یابد یا ھمواره سالم و تندرست باشد یا چیزی 
 غیر از این.

تأویل و تفسیر  اللهبلکه برایش دعا کرد که فقیه، مقلم و تفھیم کننده باشد و 
 د.کتابش را به او بیاموزان

کنند،  روایت می س در حدیثی که شیخین از معاویه ج به ھمین جھت رسول الله
 فرماید: می

ا ُ�فَقِّ  مَنْ يرُدِِ « ينِ االلهُ بِهِ خَْ�ً ھرکس را که بخواھد او را در  رخی الله«. )١(»هْهُ فِي الدِّ
 .»کند دین فقیه و فھمیده می

                                           
 قبلاً تخریج شده است. -١



 ١٢١  حقوق فرزندان

، چرا که ھر علمی مفید و تان بیاموزید پس علم مفید و سودمند را به فرزندان
 منفعت رسان نیست.

 کند: سیم میو دانش را در قرآن به دو دسته تق، علم الله
 علم مفید. -١
 علم غیر مفید. -٢

 ی سحر و جادو است: درباره اللهبار، فرمایش  از جمله علم زیان

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  بهِۦِ ُ�فَرّقِوُنَ  مَا مِنۡهُمَا َ�يَتَعَلَّمُونَ ﴿ ٓ  جِهِۚۦ وَزَوۡ  مَرۡءِ ل ِ  رِّ�نَ وَمَا هُم بضَِا  مِنۡ  ۦهِ ب
حَدٍ 

َ
ِۚ ٱ �إِذِۡنِ  إِ�َّ  أ  .]١٠٢[البقرة:  ﴾�َّ

میان مرد و آن  ی وسیله آموختند که به دو [فرشته] چیزھایی میآن  [لی] آنھا ازو«
به آن  ی توانستند به وسیله نمی اللهھمسرش جدایی بیفکنند. ھرچند بدون فرمان 

 .»احدی زیان برسانند
ی یکی از کسانی که علم آموخته بود ولی ھیچ منفعتی به او نرسانده  درباره لأ الله

 فرماید: می –باعورا، حبر یھودی  –بود 

  هِمۡ عَليَۡ  لُ تۡ ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱ َ�بَأ ۡ�بعََهُ  هَامِنۡ  �سَلَخَ فَٱ ءَاَ�تٰنَِا َ�هُٰ ءَاَ�يۡ  �َّ

َ
يۡ ٱ فَ� فََ�نَ مِنَ  َ�نُٰ لشَّ

خَۡ�َ إَِ�   ٓۥشِئۡنَالرَََ�عَۡ�هُٰ بهَِا وََ�كِٰنَّهُ  وَلوَۡ  ١٧٥غَاوِ�نَ لۡ ٱ
َ
�ضِ ٱأ

َ
 ۥهَوَٮهُٰۚ َ�مَثَلهُُ  �َّبَعَ ٱوَ  ۡ�

لٰكَِ مَثَلُ  لَۡ�بِۡ ٱكَمَثَلِ  كۡهُ يلَۡهَث� �َّ وۡ َ�ۡ�ُ
َ
ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱإنِ َ�ۡمِلۡ عَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ َّ� 

بوُاْ � رُونَ  صَ لۡقَصَ ٱ قۡصُصِ ٱَ�تٰنَِاۚ فَ كَذَّ  .]١٧٦-١٧٥[الأعراف:  ﴾١٧٦لعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ

آن  خود را به او داده بودیم که ازآیات  کس را که آن بخوان خبرآنان  و برای«
خواستیم، قدر  عاری گشت آنگاه شیطان، او را دنبال کرد و از گمراھان شد. و اگر می

س زمین [دنیا] گرایید و از ھوای نف هبردیم، امّا او ب [آیات] بالا میآن  ی او را به وسیله
ور  حملهآن  خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر

آن  را رھا کنی [باز ھم] زبان از کام برآوَرَد. این، مَثَلآن  شوی زبان از کام برآورد، و اگر
آنان] حکایت کن،  را [برای نما را تکذیب کردند. پس این داستاآیات  گروھی است که

 .»بیندیشندآنان  شاید که

                                                                                                       
 .٤٩١٢ ،٢٣٤٥و مسلم، حدیث  ٧١٤٨، ٣، ٤٨، ٧١بخاری، حدیث  -١
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ھیچ بھره و آن  که علم و دانش آموخته بودند ولی از –یل یاسرا ی بنی درباره الله
 فرماید: می –ای نبردند و ھیچ تأثیری در اعتقادات، عبادت و رفتارشان نداشت  استفاده

يِنَ ٱمَثلَُ ﴿ سۡفَارَۢ�ۚ  مِلُ َ�ۡ  مَارِ ۡ�ِ ٱ كَمَثلَِ  َ�مِۡلوُهَا ُ�مَّ لمَۡ  رَٮةَٰ �َّوۡ ٱُ�لِّوُاْ  �َّ
َ
 .]٥[الجمعة:  ﴾أ

را آن آنگاه  بار شد [و بدان مکلّف گردیدند]آنان  مَثَل کسانی که [عمل به] تورات بر«
 .»کشد ھایی را بر پشت می به کار نبستند، ھمچون مَثَلِ خری است که کتاب

 فرماید: میآنان  ی متعال درباره الله

هُٰمۡ  مِّيَ�قَٰهُمۡ  ضِهِمفبَمَِا َ�قۡ ﴿ ۖ  قلُوَُ�هُمۡ  وجََعَلۡنَا لعََ�َّ عَن  َ�مَِ لۡ ٱ ُ�َرّفِوُنَ  َ�سِٰيةَٗ
وَاضِعهِِ  ا اوَ�سَُواْ حَظّٗ  ۦمَّ ْ  مِّمَّ ٓ  بهِِۚۦ  ذكُّرُِوا ٰ خَا لعُِ َ�َ  قلَيِٗ�  إِ�َّ  مِّنۡهُمۡ  �نَِةٖ وََ� تزََالُ َ�طَّ

َ ٱإنَِّ  فَحۚۡ صۡ ٱوَ  مۡ هُ َ�نۡ  فُ �ۡ فَٱ مِّنۡهُمۡۖ  ۡ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]١٣[المائدة:  ﴾١٣مُحۡسِنِ�َ ل

ھایشان را سخت  شان کردیم و دل شان لعنت پس به [سزای] پیمان شکستن«
آنچه  کنند، و بخشی از گردانیدیم. [به طوری که] کلمات را از مواضع خود تحریف می

گاه آنان  ھمواره بر خیانتی ازو تو  اده شده بودند به فراموشی سپردندرا بدان اندرز د آ
در گذر و آنان  شوی، مگر [شماری] اندک از ایشان [که خیانتکار نیستند]. پس، از می

 .»دارد نیکوکاران را دوست می اللهچشم پوشی کن که 
 علم نافع و مفید علمی است که خشیت و ترس الھی را در قلب به ارمغان آورد.

 مسجد، قرآن و علم و دانش رشد دھد. محبتعلم نافع، علمی است که کودک را با 
 گرداند: گزار، با تقوای و با خشیت می ھمان است که جوان را عبادت

مَا﴿ َ ٱ َ�َۡ�  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْۗ لۡ ٱ عِبَادِه ؤُا  .]٢٨[فاطر:  ﴾عُلََ�ٰٓ

 .»ترسند تنھا دانایانند که از او می اللهاز بندگان «

 فرمود: می ج رسول الله

 َ�نفَْعُ «
َ

عُوذُ بكَِ مِنْ عِلمِْ لا
َ
ًّهُمَّ إِّ� أ پروردگارا، از علمی که سود ندارد به تو « .)١(»ال

 .»آورم پناه می
سبحان  اللهی  علم نافعی که خواستهمردم را بر  ج ھمین خاطر پیامبر اکرم به

 کند. است، تربیت می

                                           
 .١٨٩٤٧و احمد، حدیث  ٤٨٥٦مسلم، حدیث  -١
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ضیلت و و کاشتن فآنان  فرزندان: ھمنشینی بااز دیگر حقوق والدین نسبت به  -٧
است. تا دارای عزم، اراده و ھمت ضعیف و عزت نفس اعتماد به نفس در آنھا 

 نباشند. نپایی
کنند و فرزند را با شلاق سنگدلی و  بسیاری از والدین در این زمینه اشتباه می

ت و جایگاھی اراده، ضعیف و بدون ھیچ منزل خشونت تربیت کنند و فرزند شخصی بی
 آید. بار می

 شنھادی.یاو شخصی سست اراده است که نه سخنی دارد، نه حقی و نه نظر و پ
 آورد. این خشونت بدون شک چیزی جز خشونت به ارمغان نمی

و  است پیامبرش را به حکمت و ملایمت توصیف نموده لأ اللهبه ھمین خاطر 
 فرماید: می

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ فبَمَِا رَۡ�َ ﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  ِ�تَ لهَُمۡۖ  �َّ ْ َ�  قَلۡبِ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  مِنۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾حَوۡلكَِۖ 

تندخو و سختدل نرمخو [و پُر مھر] شدی، و اگر آنان  پس به [برکت] رحمت الھی، با«
 .»شدند بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می

 فرماید: ھمچنین می

 .]٤[القلم:  ﴾٤خُلقٍُ عَظِي�ٖ �نَّكَ لعَََ�ٰ ﴿

 .»و راستی که تو را خویی والاست«
ھا رواج یافت، فرزندان به دو گروه  ھنگامی که این تربیت خشن در بسیاری از خانه

 اند: تقسیم شده
 پردازد. یا نسبت به پدر نافرمان شد و با او به مخالفت و انکار می

عاری از ھرگونه مقام، منزلت، شجاعت و آید که  یا کودکی خوار، آرام و ترسو بار می
 ایست. اراده

 اند. گرفتار شدهآن  این اشتباھی است که بسیاری از والدین در دام
، من اللهآمد و گفت: ای رسول  ج در طبرانی آمده است که مردی نزد رسول الله

سیراب ھا بیدار ماندم تا او بخوابد، تشنگی کشیدم تا او  فرزندم را تربیت کردم، شب
 شود، گرسنه ماندم تا او سیر شود و وقتی بزرگ شد، حقم را پایمال کرد!
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 فرمود: ج سول اللهر

 ».ای؟ اش شعری سروده آیا درباره«. »ارً قلُتَ فِي ذَلكَِ شِعْ  وهََلْ «
 ام: گفت: بله یا رسول الله، چنین سروده گریست و می آن مرد می

ـــــ افِعً ـــــكَ يَ تُ لْ عُ ا وَ ـــــودً لُ وْ تُكَ مَ وْ ـــــذَ  اغَ
 

ـــــــلُ   نْهَ تُ ـــــــكَ وَ يْ ـــــــماَ اُدْنيِ إلَ ـــــــلُّ بِ عَ  تُ
 

ـــــقْ  ـــــكَ بِالسُّ تْ ابَ ـــــةٌ نَ يْلَ ا لَ ـــــتْ  مِ إِذَ ْ أَبِ  لمَ
 

ــــــــلُ   َلْمَ ا أَتمَ رً ــــــــاهِ اكَ إِلاَّ سَ وَ ــــــــكْ  لِشَ
 

لْ  ــــمَ ـــا الْ نَ ـــأَنيِّ أَ يكَ ـــذِ ـــكَ بِاللَّ ونَ وغُ دُ  دُ
 

غْ   ـــــدِ ـــــلُ لُ ْمَ ـــــايَ تهَ يْنَ عَ ـــــهِ دُونيِ فَ  تَ بِ
 

ــــتَ  غْ لَ ــــماَّ بَ لَ الْ فَ ــــنَّ وَ ــــيالسِّ تِ ــــةَ الَّ ايَ  غَ
 

ـــ  يْهَ یإِلَ ـــدَ ـــلُ  ا بَ مِّ ــتُ أُؤَ نْـ ـــا فِيـــكَ كُ  مَ
 

ـــــــــــةً  لْظَ ـــــــــــي غِ ائِ زَ ـــــــــــتَ جَ لْ عَ  جَ
 

ـــــ  نْ ـــــكَ أَ أَنَّ ـــــكَ ـــــتَ الْ مُ الْ نْعِ لُ ـمُ ضَّ تَفَ  ـمُ
 

ات را دادم، ھرچه به  وقتی نوزاد بودی به تو غذا دادم، وقتی نوجوان بودی ھزینه«
آورد  اگر یک شب بیماری بر تو فشار می کردی، میدادم خرج و مصرف  تو می

گویی من به جای تو گزیده شدم،  کردم، خوابیدم و مرتب شکایت و بی قراری می نمی
وقتی به سن  شود، ھمان گزیدنی که تو به جای من شدی و چشمانم غرق در اشک می

با درشتی و پاداشم را  شد، کم ظاھر می در تو امید داشتم کمآنچه  و جایی رسیدی که
 ».تندی دادی، گویی تو صاحب نعمت و فضل ھستی

و پاداش از جنس عمل  است این پدر ھم نسبت به پدر و مادرش نافرمان بودهآیا  اما
 بوده است؟!

شان از ھمنشینان  از دیگر حقوق فرزندان که برگردن والدین است، دور کردن -٨
 شد. بد و افراد فاسد می

 فرماید: ان صالح میی ھمنشین متعال درباره الله

 ٱ﴿
َ
ءُٓ ۡ� ۡ ٱ إِ�َّ  عَدُوٌّ  ِ�عَۡضٍ  َ�عۡضُهُمۡ  مَ�ذِِۢ يوَۡ  خِ�َّ  .]٦٧[الزخرف:  ﴾٦٧مُتَّقِ�َ ل

 .»بعضی دشمن بعضی دیگرند –ھیزگاران جز پر –روز، یاران آن  در«
رود جز  شود و از بین می ای قطع می ھرگونه رفاقت، ھمنشینی، ارتباط و دوستی

 خواند. و سرای آخرت را می اللهارتباط کسانی که 
 گوید: ب ابن عمر

به قیام سوگند اگر تمام روز را روزه بگیرم و افطار نکنم، تمام شب را  اللهبه «
ای به ملاقات  انفاق نمایم و به گونه اللهبپردازم و اصلاً نخوابم و تمام اموالم را در راه 



 ١٢٥  حقوق فرزندان

معصیت دشمنی ننمایم  ھلپروردگار بروم که اھل طاعت را دوست نداشته باشم و با ا
 ».مرا به آتش افکند اللهترسم که  می

 گوید: ی خود چنین می به ھمین خاطر شافعی در نھایت فروتنی درباره

ــــأُ  لَسْ ينَ وَ ــــالحِِ ــــبُّ الصَّ ــــنْ حِ مْ تُ مِ  هُ
 

ــــــــليِّ   عَ ــــــــ  أَنْ لَ نْ ــــــــمْ أَ ِ ةْ  الَ بهِ اعَ ــــــــفَ  شَ
 

 نِیَمآنان  دوستدار صالحانم گرچه از
 

 چون شفاعت دارم از آنھا امید و انتظار 
 

 قسم که او یکی از آنھاست. اللهولی به 
 گوید: امام احمد در جوابش چنین می

ــــحِ  الِـ ِــــبُّ الصَّ ــــتحُ أَنْ ــــنْ ينَ وَ مْ تَ مِ  هُ
 

ـــــــنْ   مِ مْ وَ ـــــــدْ  كُ لْ  قَ نَاوَ ـــــــتَ اعَ نَ ـــــــفَ  ةْ ا الشَّ
 

ھستی و شاید آنان  ی صالحان و نیکوکاران را دوست داری و تو خود از جمله«
 ».ھم برسدما شفاعت شما به 

 شی و ھاشمی است.یزیرا او قر
 در حدیثی که بخاری روایت کرده است، چنین آمده است:

حَبَّ اَ «
َ
 .»گردد میدوست دارد، محشور  هک کسی انسان با. «»لمَْرءُْ مَعَ مَنْ أ

آنان  را انجام بدھی، ھمراهآنان  بنابراین اگر صالحان را دوست بداری و کارھای
 شوی و عکس این مطلب نیز درست است. محشور می

 ی سخنانش گوید: شافعی در ادامه

ـــــأَ وَ  ـــــكْ هُ مَ َ  نْ رَ ـــــارَ تجِ ـــــ هُ تُ  اصيِ عَ ـمَ الْ
 

إِ   ــــــــــ نْ وَ نَّ ــــــــــوَ كُ ــــــــــ الْ اءً فيِ ا سَ ةْ بِضَ  اعَ
 

 ندارم ھیچ حب و دوستیکاران  اگنهب
 

 شمار گرچه کالای من و آنھا خطای بی 
 

صیانگر و عکار و عصیانگر باشم، اما با این وجود از افراد  گوید: حتی اگر فردی گناه
 کنم. ھمنشینی نمیآنان  کار بیزارم و با گناه

 دیگری گوید:

ــ ــنِ الْ ــرْ ـمَ عَ تَسْ ــنْ ءِ لاَ ــلْ عَ سَ ينِــهِ  أَلْ وَ رِ  قَ
 

ــــــلُّ   ــــــفَكُ ينٍ بِالْ ــــــرِ قْ ـمُ قَ نِ يَ ارِ يقَ ــــــدِ  تَ
 

ی خود شخص پرس و جو مکن بلکه احوال نزدیکانش را جویا شو، چرا که  درباره«
 ».کنند ھمنشینان به یکدیگر اقتدا می

چگونه ممکن است که شخصی صالح باشد در حالی که با دوستان ناباب رفاقت 
 کند؟ می



 تقویای بر اساس  خانه     ١٢٦

 حال و روز ابوطالب را خراب کرد؟چیزی جز ھمنشینان بد، آیا  اھل علم گویند:
ای «لا الله را به او تلقین کند، پس فرمود: ی لا اله ا مهخواست کل ج رسول الله

 متفق علیه.) ١(»حجت بیاورم اللهعمو جان، لا اله الا الله بگو تا با این کلمه نزد 
شد از  . اما به او گفتهبداو خواست این عبارت را بر زبان آورد تا از عذاب نجات یا

 کشی! و پدر بزرگانت دست می دین پدر
کشد، انداخت و او نیز به خاطر  این ھمنشین بد آمد و او را در آتشی که زبانه می

 ھمنشینی با دوستان ناباب، مشرک و کافر مرد.
 ترند. مسری »گری»  جا ھستند و از بیماریِ  دوستان ناباب امروزه در ھمه

ایم که  کند ولی تا به حال نشنیده سرایت می سالم به فرد »گری«نزد خردمندان، 
 سرایت کند. »گری«سلامتی به فرد مبتلا به 

 شان را از دوستان ناباب بازدارند. ی والدین این است که فرزندان وظیفه
شان  شان: پر کردن اوقات فراغت از جمله وظایف والدین نسبت به فرزندان -٩

 است.
 فرماید: سبحان می الله

فَحَسِبۡ ﴿
َ
مَا تُمۡ أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  َ�بَثٗا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ  �

َ
ُ ٱَ�تََ�َٰ�  ١١٥ترُجَۡعُونَ  َ�  إَِ�ۡنَا وَ�  لمَۡلكُِ ٱ �َّ

ۖ ٱ  .]١١٦-١١٥[المؤمنون:  ﴾١١٦لۡكَرِ�مِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ربَُّ  ۡ�َقُّ

ما بازگردانیده سوی  به ایم و اینکه شما آیا پنداشتید که شما را بیھوده آفریده«
نیست. [اوست] پروردگار جز او  الله، فرمانروای بر حق، اللهشوید؟ پس والاست  نمی

 .»عرش گرانمایه
بینی که در تعطیلات تابستانی  بسیاری از فرزندان از بیکاری شاکی ھستند. می

 گوید: من اوقات فراغت و بیکاری زیادی دارم. می
 فراغت داشته باشی؟سبحان الله! مسلمان باشی و اوقات 

 دانش آموز و طالب علم و دانش باشی و وقت بیکاری داشته باشی؟
مگر تو از امت جاویدانی نیستی که ھرگز بیکاری و ھدر دادن وقت را نشناخته 

 است؟
 ی سنگینی بر عھده داری؟ ھستی در حالی که امانت، مسئولیت و وظیفه چگونه بیکار

                                           
 .٩٧و مسلم، حدیث  ٦٥٣٣، ٤٦٥٤، ٤٥٥٧، ٣٧٩٧بخاری، حدیث  -١



 ١٢٧  حقوق فرزندان

 ده است که فرمود:آم ج در صحیح بخاری از رسول الله

حَّ النَّ  مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ  نِعْمَتاَنِ « فَرَ اسِ الصِّ
ْ
 ةُ وَال

ُ
ی دو نعمت،  درباره«. )١(»اغ

یکی » کنند از آنھا بھره برداری نمی«شوند  بسیاری از مردم، دچار ضرر و زیان می
 .»صحت و دیگری، فراغت است

 است است، نسل منحرفی پرورش یافته از وقتی که نسل ما وقت فراغت پیدا کرده
 و نه مسئولیت. اکند و نه مبد که نه رسالت را حمل می

 آیا سلف صالح اوقات فراغت و بیکاری داشتند؟
را در ھفتصد جلد » الفنون«عقیل، دانشمند بزرگ و مشھوری است که کتاب ابن 

 شود! ی بُن آلمان نگھداری می خانه تألیف کرده است و این کتاب در کتاب
خواب به بردن از اوقاتش، وقتی برای  اند که او از شدت استفاده و بھره آورده

نوشت و  کرد، می رفت، چیزھایی را که قبل از خواب به ذھنش خطور می رختخواب می
 داد. شد، ھمان کارھا را انجام می وقتی بیدار می

فتصد جلد تألیف او با استفاده از این اوقات بیکاری و زمان با ارزش، کتابی با ھ
 نمود!

کند که گفته است: شاید گاھی  ی طبقات الحنابله، از او نقل می ابن رجب، نویسنده
ی  خوردم چون تفاوت زمانی میان آنھا به اندازه خوردم و نان نمی اوقات شیرینی می

 خواندن پنجاه آیه است!

ــــــــــرُ  َ وحُ وَ نَ و لحِ ــــــــــدُ غْ  انَــــــــــاتِ اجَ نَ
 

ــــــاشَ لاَ   ــــــنْ عَ ــــــةُ مَ اجَ حَ ـــــــوَ ضِ نْقَ  يتَ
 

ــــــ ــــــعَ الْ ــــــوتُ مَ ُ ءِ حَ ـمَ تمَ ــــــهُ اجَ رْ  اتُ
 

ـــــــیوَ   بْقَ ـــــــ تَ ـــــــحَ  هُ لَ ـــــــةٌ مَ ـــــــيا بَ اجَ  قِ
 

 که حاجت و نیازآن  در رفت و آمدیم، حالچنان  ھم به خاطر نیازھا و حاجاتمان«
 کند، پایان ناپذیر است،  زندگی می که کسی

است نیاز برایش باقی میرد و تا زمانی که زنده  نیازھای انسان ھمراه با مرگش، می
 ».ماند می

نگرانی را بگذار و زندگی » «الحَیَاةَ  أدَ دَعِ القَلَقَ وَابْ «دایل کارنگی آمریکایی در کتاب 
 شناسند. بیکاری را نمیآنان  گوید: ھا می ی آمریکایی بارهدر». وع کنررا ش

                                           
 .٢٣٤٤و احمد، حدیث  ٦٢٦٥بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ١٢٨

 گوید! ما باور کردیم در حالی که او دروغ می
کند اما این  کار میآنان  ھای و آزمایشگاه اند دادهنوقت ھدر آنان  ھای زیرا کارخانه

 در دنیاست:

�ۡ ٱ يَوٰةِ �َۡ ٱ مِّنَ  َ�هِٰرٗ� لَمُونَ َ�عۡ ﴿  .]٧[الروم:  ﴾٧َ�فٰلِوُنَ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱ عَنِ  وَهُمۡ  يَا�ُّ

 .»شناسند، و حال آنکه از آخرت غافلند از زندگی دنیا، ظاھری را می«
کنند و کار و تلاش  کنند، خدمت می کنند، پیشرفت می خوانند، تولید می درس می

نالند، جز  بینی که از بیکاری و فراغت می نمایند، ولی بیشتر جوانان مسلمان را می می
 رحم کرده است به ویژه در تعطیلات تابستانی!آنان  به اللهکسانی که 

ھایش  بنا به ادعایش به علاقمندی کند، شان سعی و تلاش می کسی ھم که در میان
 پردازد. می

ھای علمی مفید نداریم.  ما ھیچ علاقمندی جز حفظ نماز، زیستن با قرآن و کتاب
 ھا بگوییم: علاقمندی ما این است که به ملت

ــــ ــــنَحْ ــــنُ الَّ ينَ اسْ ظَتْ ذِ ــــأَ  تَيقَ ِمْ بِ انهِ  ذَ
 

نْ   َ دُ ــــنْ لِ يَــــا الخْ ــــةِ مِ يــــلِ الْ  يقَ َاوِ ￯تهَ ــــرَ  كَ
 

ـــ ـــ نُ نَحْ ـــاعَ الَّ ينَ بَ َ ذِ ـــالحْ ـــةً رَ اةَ يَ يصَ  خِ
 

أَ   رَ ْ  یوَ ــــــزَّ شيَ ــــــاكَ أَعَ ضَ ــــــءٍ فَ رِ َ اشْ  ￯ترَ
 

ــــ ــــنَ الَّ مِ ــــذِ وَ ــــوا بِعَ كُّ فِّ زْ ينَ دُ ــــمْ مِ أَكُ  هِ
 

ـــــ  ـــــابَ الْ ـــــوْ ـمَ بَ ينَةِ يَ ـــــزْ دِ ـــــمَ غَ يْ ةِ خَ اوَ  برَ
 

شان از چرت و خواب آلودگی  ما کسانی ھستیم که مخلوقات ھستی با اذان«
بیدار گشتند، ما ھستیم که دنیا را ارزان فروختیم و رضایت و خشنودی تو شان  زیبای

خیبر را در  ھایشان، درِ  ی دست از کسانی که با اراده ترین چیز دیده و خریدیم، را گرامی
 ».ی خیبر با خاک یکسان و ھموار کردند روز غزوه

 رھا نمودیم.ما ھنگامی به جمع آوری کلکسیون تمبر پرداختیم که راه مسجد را 
ھای علم و  زمانی به دنبال کفتر بازی و خروس بازی رفتیم که نشستن در حلقه

 دانش را ترک کردیم.
ھا و  ی والدین است: شناخت خواسته از جمله حقوق فرزندان که بر عھده -١٠

ی علمی و شغلی است که او را در حرکت در  ھای فرزند و رشته علاقمندی
خورد  انند، چرا که ھرکس به درد کاری میمسیری که دوست دارد، یاری رس

ابن قیم این ». ھر کاری ساختندھر کسی را بَ «که برایش آفریده شده باشد 
 ذکر کرده است.» تحفة المودود في أحکام المولود«عبارت را در کتابش 



 ١٢٩  حقوق فرزندان

مخالفت دارد،  اش او گفته است: جوان را به کاری که با طبیعت و سرشت و علاقه
 مجبور مکن.

ی تحصیل در تخصصی که دوست ندارد، مکن.  و ای پدر، او را مجبور به ادامهپس ت
در صورتی که به رضایت  –اش را  یا پس از این که فردی عاقل و بالغ شد و مسیر آینده

انتخاب نمود، مجبور به پیروی از راه و روشی که خودت  –منافاتی نداشت  الله
 خواھی، مکن. می

ھرکدام از آنھا  ج با یارانش در پیش گرفت، پیامبر ج هاین روشی بود که رسول الل
داد. به عنوان مثال حسان بن ثابت را شاعری  را در جایگاه مناسب خودشان قرار می

آنان را ھجو کن، در حالی که «فرمود:  پرداخت، به او می یافت، وقتی او به ھجو کفار می
 و دعوت گشت. پس او شاعر اسلامآن  و از )١(»یل ھم با تو استیجبر

 .)٢(»ترین شما ابی است قاری«او نزد ابی بن کعب، که قاری قرآن بود آمد و فرمود: 
دانست و این علم را به او  نزد زید بن ثابت رفت که در مورد میراث چیزھایی می

 .)٣(»داند ی شما میراث را بھتر می زید از ھمه«آموخت و فرمود: 
ی نابغه، زیرک و فرمانده یافت پس شمشیر را به نزد خالد بن ولید آمد و او را مجاھد

را بر آن  اللهست که ا اللهخالد بن ولید شمشیری از شمشیرھای «او داد و فرمود: 
 .)٤(»مشرکان کشیده است

ھا و جوامع خود تا  ایمان بیاوریم، در خانهآن  ی است که باید بهیاھ اینھا تخصص
صورتی که مطابق با خواست در  –ھایشان  ھا و علاقمندی فرزندانمان بر اساس رغبت

 پرورش یابند. –باشد  الله

                                           
 .٦٣٤٠و مسلم، حدیث  ٦٠١٠، ٤٠٣٤، ٣١٤٣بخاری، حدیث  -١
، ابن ٨١٤٤ث ، نسایی در الکبری، حدی٣٩٥٣، ٣٩٥٢، ترمذی، حدیث ١٣٧٠٠احمد، حدیث  -٢

 .٦١٢٠و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٥٨ماجه، حدیث 
، ابن ٨١٤٤، نسایی در الکبری، حدیث ٣٩٥٣، ٣٩٥٢، ترمذی، حدیث ١٣٧٠٠احمد، حدیث  -٣

 .٦١٢٠و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٥٨ماجه، حدیث 
و صحیح آلبانی، حدیث  ٦٢٥٥، ر.ک: المشکاة، حدیث ٧١٩٠، ابویعلی، حدیث ٤٤احمد، حدیث  -٤

١٢٣٧. 
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اینھا حقوقی بودند که خواستم در این چند صفحه به طور اختصار برای پدر و 
ھایم  را در میزان حسنات و نیکین آ متعال مسألت دارم که اللهمادرھا بیان کنم و از 

 ی آن، منفعتی به مسلمانان برساند. د و به وسیلهھقرار د

 وصلی االله عليه نبينا محمد وعلی و آله وصحبه وسلم.

*** 
 



 
 

 

 نماز را به پا دارید

ولك الحمد مثلما نقول، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد  نقول مما اد خيرً ماللهم لك الح

، عزّ جاهك وجلَ ثناؤك وتقدست أسماؤك ج بالإسلام ولك الحمد بمحمد رسول الهدي

 ولا إله إلا أنت.

والصلاة و السلام علی من أرسله االله رحمة للعالمين، وقدوة للسالكين، بصرّ به من العمی 

 .اكثيرً  الظلمات إلی النور وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً الة وأخرج به من هوأرشد به من الج
 أما بعد..

ی یکی از مبادی اصلی و اساسی این دین سخن خواھم گفت.  در این جلسه، درباره
اگر ما رسالت، تعالیم و دینمان را رھا کنیم، دیگر چه ھستیم؟ اگر از مبادی، اصول و 

مبعوث گردانده، آن  پیامبر ھدایت را بر، ج متعال محمد اللهرسالت جاویدانی که 
ما قبایلی  ج دست بکشیم، دیگر چه امتی خواھیم بود؟ پیش از بعثت پیامبر اکرم

 بودیم که نه تمدنی داشتیم، نه ادبیاتی، نه اخلاقی، نه رفتاری و نه منھجی:

ِيٱهُوَ ﴿  ٱَ�عَثَ ِ�  �َّ
ُ
ْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَ�ُزَّ�يِهِمۡ  ءَاَ�تٰهِۦِ هِمۡ عَليَۡ  َ�تۡلوُا

بِ�ٖ  ضََ�لٰٖ  لَِ�  لُ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡ  كۡمَةَ ۡ�ِ ٱوَ  كَِ�بَٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ   .]٢[الجمعة:  ﴾٢مُّ

او آیات  ای از خودشان برانگیخت، تا سوادان فرستاده کس که در میان بیآن  اوست«
حکمت به ایشان بیاموزد، و [آنان] قطعاً شان گرداند و کتاب و  بخواند و پاکآنان  را بر

 .»شکاری بودندآدر گمراھی آن  پیش از

ـــــــوْ إِنَّ الْ  ـــــــةَ يَ يَّ ِ بْ برَ ـــــــمَ مَ َ ـــــــثِ أَحمْ  دٍ عَ
 

ــــــا  َ الهَ لَ حَ ــــــدَّ بَ ــــــا فَ َ ــــــهُ لهَ لَ ــــــرَ الإِ  نَظَ
 

ـــلْ  ـــنْ  بَ ـــارَ مِ تَ َ اخْ ـــينْ ـــانَ حِ نْسَ مَ الإِ ـــرَّ  كَ
 

  ِ ــــــيرْ ــــــةِ نَجْ  الْ خَ يَّ ِ ـــــابرَ َـ لهَ لاَ هِ ــــــا وَ هَ  مَ
 

ـــــ ـــــبِسَ الْ ــــــمُ لَ هْ قَّعَ وَ ـــــةٍ رَ ـــــدُ أُمَّ ائِ  وَ قَ
 

ــــتِ الْ   بَ تْ جَ ـــــرَ سَّ ـــوزَ فَكَ نُـ ـــاأَغْ  كُ َـ لهَ  لاَ
 

 ْ ـــــــا االلهُ تمَ آهَ ــــــــماَّ رَ ــــــــلَ ـــــــ يشِ هُ نَحْ  وَ
 

بْ   َــــــالاَ تَ ی لهَ ــــــعَ ــــــاهُ سَ ضَ ــــــي إِلاَّ رَ  تَغِ
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 شان را تغییر به مخلوقات نظری انداخت و احوال اللهروزی که احمد مبعوث شد، «
فریدگان به عنوان ستاره و ھلال آو دگرگون ساخت، بلکه با انتخاب کردن بھترین  داد

تن  ردار ب او در حالی که رھبر امت بود، لباس پینه ھا را گرامی داشت، مخلوقات، انسان
آنھا را دید  اللهوقتی  شان را شکست، ھا را به عنوان خراج گرفت و زنجیرھای کرد، گنج

 ».طلبد، به سویش شتافت چیزی جز رضایتش را نمیرود، و  که به سویش می
ترین اھدافش در این دنیا، نجات  در حالی مبعوث شد که یکی از بزرگ ج رسول الله

انسان بود. انسانی که ایمان نداشته باشد، در زندگی حیران و سرگردان است، انسانی 
ارپایی ھجان است، انسان بدون مبادی حیوان یا چ ای بی که رسالتی نداشته باشد، مرده

 نیست: بیش

وَ مَن َ�نَ مَيۡ ﴿
َ
  تٗاأ

َ
ثَلهُُ  �َّاسِ ٱِ�  بهِۦِ َ�مِۡ�  �نوُرٗ  َ�ُۥ وجََعَلۡنَا حۡيَيَۡ�هُٰ فَأ  ۥكَمَن مَّ

لَُ�تِٰ ٱِ�  ۚ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  لظُّ  .]١٢٢[الأنعام:  ﴾مِّنۡهَا

اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در  مرده [دل] بود و زنده هک کسی آیا«
ھاست و  کسی است که گویی گرفتار در تاریکی پرتو آن، در میان مردم راه برود، چون

 »بیرون آمدنی نیست؟آن  از
ھستی و  ج محمد ی تو ای برادر خواننده، تو سرباز اسلام ھستی، تو از مدرسه

برای فرزندان امت آنچه  برقرار و اصلاح نمایی، اللهات را با  ھنگامی که رابطه
ھایت ثبت خواھد شد و روزی که  ی حسنات و نیکی کنی، در نامه ات تقدیم می اسلامی

 شود. ، قطع گردد، ھرگز رابطه و پیوندت با مردم اصلاح نمیاللهپیوند میان تو و 
 گوید: به اختصار پند و سفارشی برایم بنویس. ب معاویه بن ابوسفیان به عایشه

 فرمود: ج او گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم که رسول الله

َمَسَ « ِ �سَِخَطِ النَّاسِ رضَِيَ االلهُ مَنِ التْ َمَسَ  رضَِى ا�َّ رضَْى النَّاسَ َ�نهُْ وَمَنِ التْ
َ
َ�نهُْ وَأ

سْخَطَ عَ 
َ
ُ عَليَهِْ وَأ ِ سَخَطَ ا�َّ )١(»اسَ النَّ  هِ يْ لَ رضَِا النَّاسِ �سَِخَطِ ا�َّ

.
کسی که با ناراضی « 

شود و مردم را از او راضی  از او راضی می اللهباشد  اللهکردن مردم دنبال رضایت 
از او ناراضی  اللهاشد دنبال رضایت مردم ب اللهبا ناراضی کردن  که کسی کند، و می
 .»کند م را از او ناراضی میدرشود و م می

                                           
و ر.ک: المشکاة،  ٢٤٥٩، ترمذی به ھمین نحو، حدیث ٢٧٦لفظش از این حبان است، حدیث  -١

 .٥١٣٠حدیث 
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 اللهقطع کند،  اللهارتباطش را با  که کسی این مبدأ و اصلی شناخته شده است.
ی تو نھاده است،  بر عھده اللهکند، پس این امانتی که  ارتباط وی را با مردم قطع می

 ای که به تو فرمان داده شده ترین قسمت این امانت چیست؟ ودیعه چیست؟ بزرگ
 را ادا کنی، چیست؟آن  است

کند، اوّلین کسی است  که در نماز خیانت می ام، این نماز است. کسی برادران دینی
و پیش از ھمه به خود، سپس خانواده،  است تان و امتش خیانت نموده که به زیردست

 خیانت کرده است. اللهامت و عھد و پیمانش با 
ی یکتا نصیبش نگردد، برای  یگانه اللهکسی که شرافت سجده بر زمین به درگاه 

در  ج شغل، منصب، کفش، ماشین، درھم و دینارش سجده خواھد نمود و رسول الله
 این باره فرموده است:

يناَرِ  َ�بدُْ  تعَِسَ « رهَْمِ  وََ�بدُْ  الدِّ مَِيصَةِ  وََ�بدُْ  الدِّ
ْ
عْطِيَ  إنِْ  الخ

ُ
 سَخِطَ  ُ�عْطَ  لمَْ  وَ�نِْ  رضَِيَ  أ

ی نفیس،  ی دینار و درھم و پارچه بنده«. )١(»اْ�تَقَشَ  فلاََ  شِيكَ  وَ�ذَِا وَاْ�تكََسَ  تعَِسَ 
داده نشود، خشمگین و گردد و اگر  زیرا اگر به او داده شود، خرسند مینابود باد. 

اگر خاری به » تا جایی که«ھلاک و سرنگون باد » چنین شخصی«شود.  ناراحت می
 .»را در آوردآن  پایش خلد، کسی پیدا نشود که

 او را به خاطر اللهی این چیزھا نامید، زیرا او را از عبادت واقعی و راستینی که  او را بنده
تانی محمد اقبال در مناجات با خود مشغول نموده است. شاعر پاکس آفریده است، بهآن 
 کند، چنین سروده است: و در حالی که به مبادی و اصول اسلام اعتراف می الله

ــــــــــ فَخْ ــــــــــا وَ فً َ ادَنيِ شرَ ــــــــــا زَ َّ ممِ  ارً وَ
 

  َ تُ بِأَخمْ ــــــدْ كِ ـــــــوَ ــــــا يِّ صِ يَّ ــــــأُ الثُّرَ  أَطَ
 

وْ  ــــتَ قَ ْ ــــوليِ تحَ خُ ــــادِيدُ بَ ــــا عِ ــــكَ يَ  لِ
 

  ْ ــــــــــيرَّ أَنْ صَ ــــــــــوَ َ ــــــــــاتَ أَحمْ بِيًّ  دَ ليِ نَ
 

 یکی از چیزھایی که بر شرف و افتخارم افزود و نزدیک بود پایم را بر ثریا بگذارم،«
 ».دادی قرار مبود و اینکه احمد را پیامبر» یا عبادی«ات  وارد شدنم در زیر گفته

 رساند و را میگانه به صورت جماعت، اراده، قدرت و عزیمت ما ھای پنج ادای نماز
ی الھی فردی  خواند، به حول و قوه روزانه پنج بار در مسجد نماز جماعت می که کسی

 خواھد بود: الله، راستگو، مخلص و ھمواره به یاد ر، مورد اعتمادامانتدا

                                           
 .٢٨٢١ی،  بخاری، شماره -١



 تقویای بر اساس  خانه     ١٣٤

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  فَحۡشَاءِٓ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  لصَّ ِ ٱ رُ وََ�ِ�ۡ  مُنكَرِ� ل َّ�  ۡ�
َ
ۗ أ  .]٤٥بوت: [العنک ﴾ َ�ُ

 .»بالاتر است اللهدارد، و قطعاً یاد  نماز از کار زشت و ناپسند بازمی«
کند، ھرگز به امت و ملتش  اش محافظت می گانه بر نمازھای پنج که کسی زیرا

 کند. و در حق رسالتش نیز خیانت نمی است خیانت نکرده
شود،  زشت نمیاش پایبند است، مرتکب فحشا و کار  گانه کسی که بر نمازھای پنج

 کند. گوید و خیانت نمی کند، دروغ نمی مواد مخدر مصرف نمی
اش  دھد، خانواده اش پایبند است، وقتش را ھدر نمی گانه کسی که بر نمازھای پنج

کند. به ھمین خاطر رسول  برد و منھج و روشش را در زندگی پیاده می را از بین نمی
کنیم، به ما خبر  آغاز میآن  ندگی را باکه ز ی صبحگاھی ما ولین برنامه، اج الله
 دھد. در حدیثی به روایت مسلم و دیگران آمده است:  می

بحِْ  ةَ صَلاَ  صَ�َّ  مَنْ « ةِ  فِى  َ�هُوَ  الصُّ ِ  ذِمَّ ُ  َ�طْلبُنََُّ�مُ  فَلاَ  ا�َّ تِهِ  مِنْ  ا�َّ ءٍ  ذِمَّ  مَنْ  فَإنَِّهُ  ،�شَِىْ
تِهِ  مِنْ  َ�طْلبُهُْ  ءٍ  ذِمَّ هُ  �شَِىْ

ْ
کسی که نماز صبح «. )١(»مَ نَّ  ناَرِ جَهَ  وجَْهِهِ فِي هُ عَلىَ ُ�مَّ يَُ�بَّ  يدُْرِ�

، چیزی از شما اللهست، مواظب باشید که ا اللهرا به موقع بخواند، در پناه و ضمانت 
ادبی یا  شیار باشید که کمترین بیویعنی ھ«چنین انسانی باشد!  آنِ  طلب نکند که از

ی مورد ضمانت  ھرکس را به خاطر بنده اللهزیرا که » تعرضی در حق او از شما سر نزند
 .»اندازد رد و آنگاه، او را به آتش جھنم میگی خود مطالبه کند، می

روزی که نماز جماعت صبح ترک شود، از این شخص ھر کاری و ھر جنایتی بر 
 آید. می

ر به زندان انداخت؟ چه کسی جوانان این چه کسی جوانان را به خاطر مواد مخد
 امت را به دزدی، زنا، قانون شکنی و کارھای زشت کشاند؟

 ی اینھا از زمانی شروع شد که نمازشان را ترک کردند: ھمه

 .]٣٦[الزخرف:  ﴾٣٦قرَِ�نٞ  َ�ُۥ َ�هُوَ  َ�نٰٗاشَيۡ  َ�ُۥ ُ�قَيضِّۡ  لرَّ�ٱ ذكِۡرِ  عَن شُ وَمَن َ�عۡ ﴿

گماریم تا برای او ھمدم و  ] رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی میاللهیاد [ و ھرکس از«
 .»ھمنشینی باشد

                                           
 .١٨٤٥و احمد، حدیث  ١٤٤٤، ١٤٤٣مسلم، حدیث  -١
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 اللهاز  هک کسی دھد. زندان را به او نشان می اللهکسی که مسجد را نشناسد، 
کسی  اللهنیست،  اللهمشتاق دیدار  هک کسی ترساند و او را از ھمه چیز می اللهنترسد، 

 کند، که از دیدارش متنفر و بیزار است. را بر او مسلط می
ھا را برای ما توصیف  درمان تمام گناھان و خلاف ج اللهام، رسول  برادران دینی

جز  –ھا در زندگی ما  کند و چه قدر زیاد شده است این گناھان و قانون شکنی می
روایت کرده است،  س ز جابردر حدیثی که مسلم ا –رحم کند آنان  به اللهکسانی که 
 آمده است:

ْ�تمُْ «
َ
رَأ

َ
نَّ  لوَْ  أ

َ
حَدُِ�مْ  ببَِابِ  َ�هْرًا أ

َ
اتٍ  خَمسَْ  يوَْمٍ  كُلَّ  مِنهُْ  َ�غْتسَِلُ  أ  دَرَنهِِ  مِنْ  َ�بقَْى  هَلْ  مَرَّ

ءٌ  لوََاتِ  مَثلَُ  فذََلكَِ « قَالَ  ءٌ شَيْ  دَرَنهِِ  مِنْ  َ�بقَْى  لاَ  قاَلوُا »شَىْ مَْسِ  الصَّ
ْ
ُ  َ�مْحُو الخ  بهِِنَّ  ا�َّ

طََاياَ
ْ
آن  ی یکی از شما باشد و او ھر روز پنج بار در ای جلو خانه اگر رودخانه. «)١(»الخ

ماند؟ گفتند: خیر، چیزی از چرکش  چیزی از چرک بدنش باقی میآیا  خود را بشوید،
گناھان را به  اللهگانه است که  ماند. فرمود: ھمین مثال نمازھای پنج باقی نمی

 ».نماید ی آنھا محو می وسیله
شود، ولی آتش آخرت خاموش شدنی نیست، زیرا  خاموش میآب  آتش دنیا با

که گونه  ھمان ھا و سنگ است و رستگاری نزد ما در اسلام است، سوخت آن، انسان
 فرماید: متعال می الله

دۡ  �َّارِ ٱ عَنِ  زحَِ َ�مَن زحُۡ ﴿
ُ
ۗ  َ�قَدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ خِلَ وَأ �ۡ ٱ يَوٰةُ �َۡ ٱ وَمَا فاَزَ ُّ� ٓ إِ�َّ مََ�عُٰ  يَا

 .]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥غُرُورِ لۡ ٱ
را از آتش به دور دارند و در بھشت درآورند قطعاً کامیاب شده است و  پس ھرکس«

 .»ی فریب نیست زندگی دنیا جز مایه
 اللهپناه بر  –روزی است که یکی از ما آن  سرشکستگی نیز نزد ما مسلمانان است و

به جھنم بیفتد. سرشکستگی در نداشتن کار یا زندگی فقیرانه، بیچارگی یا بیماری  –
 بینند: شان می نیست. سرشکستگی آنگونه است که مؤمنان در این سخن

﴿ ٓ ۖۥ  َ�قَدۡ  �َّارَ ٱ تدُۡخِلِ  مَن إنَِّكَ  رَ�َّنَا خۡزَۡ�تَهُ
َ
لٰمِِ�َ  أ نصَارٖ  مِنۡ  وَمَا للِ�َّ

َ
 .]١٩٢عمران: [آل ﴾١٩٢أ

ای، و برای ستمکاران  پروردگارا، ھرکه را تو در آتش درآوری، یقیناً رسوایش کرده«
 .»یاورانی نیست

                                           
 .١٤٧٢و مسلم، حدیث  ٥٢٢بخاری، حدیث  -١
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ام، نماز در این دین مقام و جایگاه والایی دارد، چرا که ستونی است  دینی برادران
آن  در روز قیامت به خاطرلین چیزی است که بنده واستوار است و اآن  که اسلام بر
ھای  خنجر خورد، در آخرین لحظه س گردد. به ھمین خاطر وقتی عمر محاسبه می

نماز را ترک کند، از اسلام ھیچ  که کسی نماز را حفظ کنید، اللهزندگی گفت: شما را به 
ھای جان دادن، به نماز   در آخرین لحظه ج رسول الله بھره و نصیبی نبرده است.

 و فرمود: کرد سفارش

ْ�مَانُُ�مْ «
َ
لاَةَ وَمَا مَلكََتْ أ لاَةَ الصَّ  .»تان نماز، نماز، و بردگان« .)١(»الصَّ

 ھا و درودھا بر او باد. بھترین سلام
ی  با دانستن این امر، ھرچیزی که تو را به فحشا، جرم و جنایت بکشاند، نقشه

شرمانه، نوارھای  ی بیھا ھای مبتذل، ترانه مجلهآن  استعمارگران است، جنگی که در
 کشاند. ویی ویران کننده و تمام اینھا امت را به ویرانی و ننگ و عار مییوید

 زیرکان غرب و خردمندان آن، اکنون معتقدند که ھیچ راه حلی جز اسلام نیست.
 داند که او راه را پیدا کرده بنگرد، می» دیل کارنگی«ی آمریکایی،  به نویسنده که کسی
ولی به خوشبختی نرسیده است. او گوید: ھیچ خوشبختی نیست مگر شناخت  است

ھا  واند، زیرا در بازار و در کتابخانهخبه دنبال خوشبختی است پس کتاب ب که کسی .الله
که مسلمان ارزشش را با ترک نماز، پایین آورد، این شود، اما زمانی  به وفور یافت می

آن  ھای زنان فاسد بر ھای مبتذلی که عکس لهیافت، مجخواھد  گناھان بیشتر رواج
 گردد. است، فحشا، جرم و جنایت محبوب می

وبش لو او را از محبوب و مط است ای که قلب را به خود مشغول کرده تنھا ترانه
 ی یکتاست. یگانه اللهسازد،  سرگرم می

 ابن قیم گوید:

ــــ ــــالَ ابْ رْ قَ يُ : وَ بَّــــاسٍ ـــنُ عَ نَـ بُّ ــــلُ رَ  اسِ
 

ـــــــ  يحً ائِـــــــبَ الأَغْ  ارِ وَ ـــــــزُّ ذَ ُ ـــــــانِ تهَ  صَ
 

ـــــــتَ فَ  ـــــــ اتً اوَ ثِـــــــيرُ أصْ لَ عِ سْ لِــــــــمَ  ذُّ تَ  مَ
 

  ِ ـــــــنْ الإْ ــــــسَ تِ بِـ ماَ ـــــــالنَّغَ َ انِ كَ انِ وْ الأْ  زَ
 

يْ  ــــــــا خَ ــــــــةَ الآْ يَ انِ لاَ بَ ضيِ ذَ ــــــــوَّ تَعَ   تَ
 

  َ ةِ الأْ اذَ ـــــــــذَ الْ وْ بِلَ ــــــــــارِ وَ انِ تَ يــــــــــدَ  عِ
 

                                           

، ابوداود، ٥٨٦احمد، حدیث  ل از ام سلمه ١٦٧٤، ابن ماجه، حدیث ٢٦٠٧٨احمد، حدیث  -١
 .٨٦٨و ر.ک: الصحیحه، حدیث  س از علی ٢٧٦٩، ابن ماجه، حدیث ٥١٥١حدیث 



 ١٣٧  نماز را به پا دارید

ھا را به حرکت  شاخه فرستد که گیسوان ابن عباس گوید: پروردگار، نسیمی را می«
کند، که موجب لذت گوش و  ن ایجاد میوھای موز و صداھایی بسان ترانه آورد، در می

ھا، لذت تار و عود را با این لذت عوض  ای وای بر گوش گردد، شنوایی انسان می
 ».نکنید

 و ھا شود ھمه برای گمراه کردن دل ھایی که در میدان نمایش داده می عکس
از آفریدگارش سبحانه و تعالی است. آغاز فاجعه روزی بود که نماز را بازداشتن آنھا 

ترک کردیم یا برخی از ما نماز را ترک کردند و یا برخی از ما نسبت به نماز سستی 
 کردند.

المللی مسلمان به جزیرة العرب آمد و مساجد را دید که  یکی از ادیبان بزرگ بین
و آزین بسته و زیباست، اما از نمازگزاران خبری  است ھایش سر به فلک کشیده مناره

 نیست. او گریست و گفت:

ی ـــــــــيرَ أَدْ فْ التَّ  أَرَ ـــــــــولٌ كِ ُ ـــــــــهُ خمَ كَ  رَ
 

  ْ لمَ ائِمُ فيِ قَ الْ بْــــــــتَ  وَ ــــــــزَ ــــــــعَ  الِ تِعَ  اشْ
 

اَ  ــــوَ عْ صْ ــــمْ بَحَ وَ ــــنْ  ظُكُ ِ  مِ ــــيرْ ــــورٍ غَ   نُ
 

لاَ   ـــــــحْ وَ ـــــــالِ يُ  رٍ  سِ ـــــــنَ المَقَ ـــــــلُّ مِ  طِ
 

جَ  َ لْ وَ ــــــــةُ الأْ لَ انِ جَ ــــــــلِّ ذَ ــــــــيٍّ  بِكُ  حَ
 

ـــــنْ   لَكِ ـــــ وَ ـــــأَيْ ـــــنْ وْ نَ صَ لِ  تٌ مِ ـــــلاَ   بِ
 

ـــــائِ  نَ ـــــتْ  رُ مَ لَ ـــــم عَ ـــــلِّ  كُ ـــــاحٍ  فيِ كُ  سَ
 

ــــــ  سْ مَ دُ وَ مْ جِ ــــــ كُ بَّ ــــــنَ العُ ــــــالِ مِ  ادِ خَ
 

ای  ھا چیره گشته، و ھیچ عزم و اراده بینم که ضعف و سستی بر افکار و اندیشه می«
شما، دیگر ھیچ روشنایی و نوری ندارد و  یھا موعظه و سخنرانی ور نمانده است، شعله

طنین اذان در ھرکوچه و  عاری از ھرگونه سحر و جادوی سخنوری گشته است،
ھا در ھر میدانی سر به فلک کشیده،  مناره پیچد، اما صدای بلال کجاست، ای می محله

 ».اما مساجدتان خالی از بندگان نمازگزار است
 بخشد. پس ھرچه بنده بخواھد، به او می اللهجای شگفتی و تعجب است که 

 کند و نیز از او محافظت می اللهرا حفظ کند،  اللهاش این باشد که  اراده هک کسی
و این چیزی  گرداند قلبش را گمراه می اللهھدفش گمراھی و انحراف باشد،  که کسی

 رماید:ف کنند، می به کسانی که از او اطاعت می لأ اللهاست که در قرآن آمده است. 

يِنَ ٱوَ ﴿ ۚ  دَِ�نَّهُمۡ َ�هَٰدُواْ �يِناَ َ�هَۡ  �َّ َ ٱ �نَّ  سُبلُنَاَ ۡ ٱلمََعَ  �َّ  .]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩مُحۡسِنِ�َ ل
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نماییم و در  میآنان  ھای خود را بر اند، به یقین راه و کسانی که در راه ما کوشیده«
 .»با نیکوکاران است اللهحقیت، 

 فرماید: سبحان به گمراھان می الله

ا﴿ ْ  فلََمَّ زَاغَ  زَاغُوٓا
َ
ُ ٱ أ ُ وَٱ قلُوَُ�هُمۚۡ  �َّ  .]٥[الصف:  ﴾٥َ�سِٰقِ�َ لۡ ٱ قَوۡمَ لۡ ٱ دِيَ� َ�هۡ  �َّ

مردم نافرمان را  اللهھایشان را برگردانید، و  دل اللهپس چون [از حق] برگشتند، «
 .»کند ھدایت نمی

عامر بن ثابت بن عبدالله بن زبیر، که یکی از صالحان است، ھنگامی که نماز صبح 
گفت: بارالھا! مرگ نیکو را از تو مسألت دارم  کرد و می خواند دستانش را بلند می را می

د. لحظات ردر حال سجده، جانم را بگی اللهگفتند: مرگ نیکو چیست؟ گفت: این که 
فته شد. گفت: مرا به مسجد ببرید. گفتند: تو در بستر مرگش فرا رسید و اذان مغرب گ

سوی  به مرگ ھستی، چگونه تو را به مسجد ببریم گفت: سبحان الله، ندای بشتابید
سوگند. او را بر  اللهوم و در اینجا بمیرم؟! نه به رستگاری را بشنسوی  به نماز و بشتابید

ھایشان حمل کردند و به مسجد بردند. او نشسته نماز خواند و وقتی در آخرین  شانه
 گوید: روحش را از تن جدا کرد. به ھمین خاطر محمد اقبال می اللهاش بود،  سجده

ـــــ ـــــنَحْ ينَ نُ الَّ ا ذِ ِمْ دُ إِذَ تهِ ـــــلاَ ـــــوا لِصَ  عُ
 

ـــ  َ الحْ ـــرْ وَ َ بُ تَسْ ي الأْ ـــارْ قِ امً ـــ ضَ جَ َ  ارأَحمْ
 

ـــوهَ إِ  جُ ـــوا الوُ لُ عَ والىَ الحِْ جَ ُ ـــبرَّ ـــازِ فَكَ  جَ
 

ـــــ  سْ وحِ فيِ مَ ـــــرُّ عِ ال َ  مَ ـــــالأْ ـــــبرَّ  ينِ مِ  افَكَ
 

زمین را با جام  ،نماز فراخوانده شویم و جنگسوی  به ما کسانی ھستیم که وقتی«
مین برسد، لاا حھمگی رو به حجاز کرده و با صدایی که به رو کند، خون آبیاری می

 ».گوییم، پس تکبیر بگو میتکبیر 
بنابراین دین بدون نماز معنایش این است: سرگردانی، نداشتن منھج، نداشتن 

 اخلاق، نداشتن رفتار و سلوک.
خواھی که راستگو باشد در حالی که  چگونه از یک شھروند معمولی یا نظامی می

ی که نماز خواھی که امانتدار باشد در حال خواند؟ چگونه از او می نمازش را نمی
 خواند؟ خواھی که وفادار باشد در حالی که نماز نمی خواند؟ چگونه از او می نمی

کند. به ھمین  ارتباط او را با مردم نابود می اللهنابود کند،  اللهارتباطش را با  هک کسی
ا گانه است و وقتی آنھا را رھ نجت، اصالت و ژرفای ما در نمازھای پخاطر اراده، قدر

 رویم. قسم بسان گرد و غباری پراکنده، از بین می اللهکنیم، به 
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در پنھان و نھان. لقمان  الله دانستنِ  گویم: اصل صداقت، یعنی مراقبْ  من می
 کند: پرسش را چنین موعظه و نصیحت می

﴿ ٓ هَا وۡ  صَخۡرَ�ٍ  ِ�  َ�تَُ�ن خَرۡدَلٖ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  مِثۡقَالَ  تكَُ  إنِ َ�بَُٰ�َّ إِ�َّ
َ
وۡ  َ�َٰ�تِٰ لسَّ ٱ ِ�  أ

َ
 أ

 ٱ ِ� 
َ
  �ضِ ۡ�

ۡ
ۚ ٱ بهَِا تِ يأَ ُ َ ٱإنَِّ  �َّ  .]١٦[لقمان:  ﴾١٦لطَِيفٌ خَبِ�ٞ  �َّ

ھا  ی خَردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ای پسرک من، اگر [عمل تو] ھموزن دانه«
گاه است اللهآورد، که  را میآن  اللهیا در زمین باشد،   .»بس دقیق و آ

روی تخته  ی کنجد است، ای کوچک به اندازه خردل، که دانهای  گوید: اگر دانه
آورد، چرا؟ تا به او  را میآن  شنوای بینا اللهِ سنگی سخت باشد و اصلاً پیدا نباشد، 

با توست. اگر در پشت  اللهھان کنی، نبگوید: فرزندم، اگر در پس دیوارھا خود را پ
ای از مردم ھستند که  با توست. به ھمین خاطر عده اللهھم  حصارھا مخفی شوی، باز

اند پس مسئولیت و امانتش را از بین برده است،  نظارت الھی بر خود را فراموش کرده
کار و عملش را بسان گرد و غباری پراکنده، از بین برده است. بنده باید ھمواره در پیدا 

را  اللهای  خود بداند، به گونه را حاضر و ناظر بر الله (آشکار)و پنھان، خلوت و جلوت
 بیند: او را می لأ اللهبیند،  بیند، و اگر او را نمی عبادت کند که گویی او را می

﴿ ۡ  ﴾سَادِسُهُمۡ  هُوَ  إِ�َّ  َ�ۡسَةٍ  وََ�  رَابعُِهُمۡ  هُوَ  إِ�َّ  ثََ�ثَٰةٍ  وَىٰ مَا يَُ�ونُ مِن �َّ
 .]٧[المجادلة: 

تن نیست مگر اینکه او چھارمین آنھاست، و نه ای میان سه  ھیچ گفتگوی محرمانه«
 .»میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنھاست

 دھد: اندلسی فرزندش را چنین نصیحت و پند می

ــــــــوْ  لَ ا خَ إِذَ يْ وَ ــــــــةٍ فيِ ظُلْ تَ بِرِ ــــــــةٍ بَ  مَ
 

ــــــــنَّفْ   ال ــــــــةٌ إلىَ الطُّغْ وَ يَ اعِ ــــــــانِ سُ دَ  يَ
 

ـــ ـــنْ تَحْ فَاسْ ِ  يِ مِ ـــرِ الإْ ـــلْ نَظَ قُ ـــهِ وَ ـــا لَ َ  لهَ
 

انيِ   ــــــرَ مَ يَ ــــــلاَ ــــــقَ الظَّ لَ ي خَ ــــــذِ  إِنَّ الَّ
 

اگر در تاریکی و ظلمت با تردید و گناه روبرو شدی، و نفس تو را به طغیان و «
تاریکی را  هک کسی از نگاه پروردگار حیا کن و به نفست بگو، خواند، سرکشی فرا می

 ».بیند آفریده است، مرا می
باری تعالی چیست؟ گفت: عجیب است، تخم  اللهبه امام احمد گفتند: دلیل قدرت 

آن  شود و از ی سفید و داخلش طلای ناب است. شکسته می مرغ، بیرونش نقره
 کند؟ شنوای بینا دلالت نمی اللهاین بر قدرت آیا  آید، حیوانی شنوا و بینا بیرون می
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ران خواند، او دو رکعت نماز خواند. یکی از کاف مردی بادیه نشین در صحرا نماز می
ای؟  او را دیدهآیا  گفت: اللهخوانی؟ گفت: برای  به او گفت: برای چه کسی نماز می

پر از آسمان  گفت: شگفتا از تو، علامت، نشانگر راه است، بچه شتر، دال بر شتر است،
این آیا  زند، شوند، دریا موج می برج است، شب بسیار تاریک است، ستارگان شکوفا می

 کند؟! لالت نمیشنوای بینا د اللهبر 

ــــلْ  ــــبِ لِلطَّ  قُ تْ َطَّفَ ــــبِ تخَ دَیي ــــرَّ ــــدُ ال   هُ يَ
 

ـــــــنْ   بِ  مَ ـــــــا طَ ـــــــهِ أَرْ يَ ـــــــبُ بِطِبِّ اكَ ي  دَ
 

ـــلْ  ــــلِلْ  قُ عْ َ بَ ــــوفيِ عُ ـــا وَ يضَ نَجَ ــــرِ امَ مَ  دَ
 

ــــ  جَ تْ عَ ــــ زَ نُــــونُ الطِّ ــــنْ فُ ــــاكَ  بِ مَ افَ  عَ
 

به به پزشکی که دست مرگ او را ربود، بگو: ای پزشک، چه کسی با طبش تو را «
طبی، نجات پیدا کرد و بھبود  به بیماری که پس از عجز و ناتوانی فنون زمین زد؟

 »یافت، بگو: چه کسی تو را شفا داد؟
یک روز پیش از جنگ احد بر بالای منبر رفت و جنگ علیه ابوسفیان  ج رسول الله

ه را محکوم کرد و گفت: در نرا اعلام داشت و کارھا، ظلم و خشونتش نسبت به مدی
نگیم. جوانی بیست و پنج ساله برخاست ج نمیآنان  جنگیم، در احد با مدینه با آنھا می

که جز  الله، قسم به کنی از وارد شدن به بھشت محروم می، مرا اللهو گفت: ای رسول 
 او اله و معبودی نیست، من وارد بھشت خواھم شد.

با چه « :قسم یاد کرد، لبخند زد و فرمود اللهاز این شخصی که به  ج پیامبر اکرم
ل این ھایی؟ گفت: با دو ویژگی، اوّ  با چه صلاحیت» خواھی به بھشت بروی؟ چیزی می

 کنم. دارد، دوم این که: روز جنگ فرار نمی تسو رسولش را دو اللهکه: من 

َ  إنِْ «فرمود:  ج رسول الله ، حتما باشی رو راست اللهاگر با « »كَ دُقْ يصَْ  تصَْدُقِ ا�َّ
اگر راستگو باشی، خواھی دید. جنگ و نبرد یعنی . »سازد ھایت برآورده می خواسته

و آسمان  آغاز شد. جوان آمد و شخصاً در جنگ شرکت کرد. او بھشتی را که پھنایش
جنگد، بلکه به خاطر رضایت و  خواھد. برای شتر یا گوسفند نمی زمین است، می

از کنارش  ج جنگد. او در جنگ کشته شد، رسول الله ی یکتا می یگانه الله خشنودی
 رد شد و خاک را از صورتش پاک کرد و فرمود:
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قكََ االلهُ صَدَقْ « قَكَ االلهُ  تَ االلهَ صَدَقْ  تَ االلهَ فصََدَّ قكََ االلهُ صَدَقْ  فصََدَّ  .)١(»تَ االلهَ فصََدَّ
ات را برآورده  (و خواسته ھم تو را تصدیق کرد اللهصادق و رو راست بودی پس  اللهبا «

صادق و رو  اللهھم تو را تصدیق کرد. با  اللهصادق و رو راست بودی پس  الله. با نمود)
 .»ھم تو را تصدیق کرد اللهراست بودی پس 

ی سلف صالحی  اران بزرگواری بیایند و سیرهکعجیب نیست که از میان شما، نیکو
مرگ را به مبارزه طلبید، زنده گردانند. رومی به او گفت: ای  امثال خالد بن ولید که

ی پر از سم  توکل داری، پس این شیشه اللهکنی، بر  که ادعا میگونه  آن خالد، اگر واقعاً 
 را بنوش.

خالد گفت: بسم الله توکلت علی الله و شیشه را سر کشید سپس گفت: الحمد الله، 
 ی یکتا توکل کرد. یگانه اللهبر و ھیچ گزندی به او نرسید، زیرا او 
ان که به خاطر ترک نمازھای تی کابل، پایتخت افغانس قتیبه بن مسلم برای محاصره

خواھد،  خواند، چگونه می ایم، آمد. سپاھی که نماز نمی را از دست دادهآن  پنجگانه
 آورد؟ چگونه او روی میسوی  به شناسد، چگونه را نمی اللهپیروز گردد؟ سپاھی که 

ید نه از آ میآسمان  ، نازل گردد؟ پیروزی ازاللهپیروزی، فتح و روزی جز از درگاه 
زمین. ما در حالی به دنیا آمدیم که چیزی جز چند اسب، لباسی مندرس و تیرھای 

 شکسته چیزی نداشتیم ولی دنیا را فتح کردیم.
ھزار سرباز به قادسیه رفت در حالی که  با سی –پیش از قتیبه  –سعد بن ابی وقاص 

ودند. سعد برخاست تا نماز ظھر را برای بسپاه فارس دویست و ھشتاد ھزار نفر 
آنان  ھزار نفر ھمراه او تکبیر گفتند و او به رکوع رفت و مسلمانان امامت دھد. سی

ھنگام  ھمزمان با او به رکوع رفتند و به ھمین صورت ھمگی سجده کردند. در این
کرد، انگشت به  ی فارس که از دور این نظم و ترتیب سپاه را تماشا می رستم، فرمانده

ھا را تربیت کرده است، نه تنھا این بلکه شیرھا را نیز  دھان گزید و گفت: محمد، سگ
 رام و تربیت کرده است. 

خواھم یکی از سربازانت را نزدم  ی فارسیان به سعد گفت: می رستم، فرمانده
ساله بود، فرستاد. گفت:  فرستی تا با او صحبت کنم. او ربعی بن عامر که جوانی سیب

                                           
 ٤٨٥١، سنن بیھقی، حدیث ١٩٥٤این حدیث را نیافتم ولی شبیه آن را نزد نسایی یافتم، حدیث  -١

 .٦٥٨٢و حاکم، حدیث 
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در دنیا پیروز خواھیم شد. به او  اللهات را تغییر نده، چرا که ما فقط با اطاعت  قیافه
گوید: چیزی نگیر، تاج و طلا و حریر نپوش، طبیعی باش، زیرا مبادی و اصول ما در  می
شکند ربعی با ھمان اسب، نیزه و  ی ما آھن را در ھم می ارادهھای ماست و عزم و  دل

 لباسش نزد رستم رفت.
اید و  د. رستم گفت: آمدهماندھان سپاه او را دید، خندیوقتی رستم وزیران و فر

اس پاره پاره فتح بی شکسته و ل خواھید دنیا را با این اسب پشت خمیده، نیزه می
تا بندگان را از عبادت  است ما را فرستاده الله قسم. اللهکنید؟ ربعی گفت: بله به 

بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از تنگی دنیا به پھناوری آخرت و از ظلم و ستم 
 ادیان به عدالت اسلام ببریم.

جنگ آغاز شد و سعد توانست در طی سه روز حساب این مجرم جنایتکار را یکسره 
 را در میدان درھم کوبد:آنان  کند و

ِينَ ٱ قَوۡمِ لۡ ٱَ�قُطِعَ دَابرُِ ﴿ َّ�  ْۚ ِ ربَِّ  مۡدُ �َۡ وَٱ ظَلمَُوا  .]٤٥[الأنعام:  ﴾٤٥َ�لٰمَِ�َ لۡ ٱِ�َّ

، پروردگار اللهگروھی که ستم کردند برکنده شد، و ستایش برای آن  ی پس ریشه«
 .»جھانیان است

شد و ایوان ترک خورد و اشک از چشمان  یھای کسر نااو تکبیر گویان وارد ایو
 سعد سرازیر گشت و گفت:

ْ  َ�مۡ ﴿ تٰٖ  مِن ترََُ�وا ْ �يِهَا  ٢٦وَزُرُوعٖ وَمَقَاٖ� كَرِ��ٖ  ٢٥وَُ�يُونٖ  جَ�َّ وََ�عۡمَةٖ َ�نوُا
وۡرَثَۡ�هَٰا قوَۡمًا ءَاخَرِ�نَ  ٢٧َ�كِٰهِ�َ 

َ
مَاءُٓ ٱَ�مَا بََ�تۡ عَليَۡهِمُ  ٢٨كََ�لٰكَِۖ وَأ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

 .]٢٩-٢٥[الدخان:  ﴾٢٩وَمَا َ�نوُاْ مُنظَرِ�نَ 
سارانی [که آنھا بعد از خود] بر جای نھادند. و کشتزارھا و  ھا و چشمه [وه!] چه باغ«

[آری،] این چنین [بود] و آنھا را برخوردار بودند. آن  ھای نیکو و نعمتی که از جایگاه
 .»زاری نکردند و مھلت نیافتندآنان  ین برو زمآسمان  به مردمی دیگر میراث دادیم. و

را فتح کند. قبل از محاصره گفت: آن  قتیبه بن مسلم، کابل را محاصره کرد تا
دی یکی از عابد پرھیزگار محمد بن واسع از ن واسع را برایم پیدا کنید. دنبالمحمد ب

دو رکعت  رفتند او را یافتند کهآنان  بندگان بزرگی که در جنگ شرکت کرد، بگردید.
 اللهسوی  به اش را و انگشت سبابه بود اش تکیه زده نماز چاشت را خوانده بود و بر نیزه

متعال، رزق و  اللهآید؟ از جانب  ی یکتا بلند کرده بود. فتح و پیروزی از کجا می یگانه
 یکتا. اللهآید؟ از سوی  روزی از کجا می
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ــــــــــــــالِ  ــــــــــــــافِظَ الآمَ ــــــــــــــا حَ  يَ
 

ــــــــــ  نْ ظْ أَ فِ ــــــــــي تَ حَ نَعْ تَنِ مَ ــــــــــيوَ  تَنِ
 

ا الظَّ  ــــــــدَ عَ َّ وَ ــــــــليَ ــــــــومُ عَ ــــــــيْ  لُ  كَ
 

  ْ ــــــــــــــــــاحَ يجَ ــــــــــــــــــتَ نَصَ نِيـرْ نِي فَ  تَ
 

انْ  ـــــــــــــــــــعً فَ شِّ تَخَ ـــــــــــــــــــادَ ليِ مُ   اقَ
 

ــــــــــــــــــــــماَّ   نَعْ لَ آكَ مَ ـــــــــــــــــــــي رَ  تَنِ
 

ستمگر به من تجاوز  ای حافظ آرزوھا، تو مرا حفظ کردی و از من دفاع کردی،«
کنی با ذلت  دید تو از من دفاع میوقتی  کرد تا مرا نابود کند و تو مرا یاری کردی،

 ».تسلیمم شد
ھایشان این  یل شدند که بر پرچمیتعدادی از سپاھیان عرب در حالی وارد اسرا

 عبارت نوشته شده بود:

ــــ نْ ــــتُ بِالْ آمَ ــــبَعْ بًّ ِ لاَ  اثِ رَ ــــهُ شرَ ــــكَ لَ  ي
 

ــــــ  ينً ــــــةِ دِ وبَ رُ بِالعُ ــــــانٍ  اوَ ــــــهُ ثَ ــــــا لَ  مَ
 

ھمتایی ندارد، ایمان آوردم و عربیت را  به بعث به عنوان پروردگاری که شریک و«
 ».شناسم بسان دینی که نظیر و ھمتایی ندارد، می

ھا شروع به بمباران کردند و حوالی ساعت ده، سپاھیان شکست  صبحگاھان تانک
زدند در این  شان می شان برگشتند. زنان بیوه شده بر سر و روی خورده به سرزمین

ھا  گفت: عرب ایان شد و میی تلویزیون نم صفحهھنگام موشی دیان با لبخندی بر 
ی یکتا  یگانه اللهدانند، وقتی نمازھای پنجگانه را رھا کردند و به  را ھم نمی جنگیدن

کند. این میمون صفت حرف  را مسخره میآنان  ی خوک کفر ورزیدند، میمون زاده
 گیدند را یافت.اصحابی که با یھود جنآن  زند، زیرا در میدان جنگ گروھی غیر از می

 نوادگان خالد و سعد و طارق و صلاح الدین نیستند.آنان 
زنند و تشویقش  گوید و دیگران برایش کف می در کنفرانسی دیگر، مردی چنین می

 کند: می

َ هَ  ــــوا ليِ ي بُ ــــدِ ْ  انً ــــلُ الْ يجَ ــــعَ ــــرْ عُ لَّ  ةً بَ مِ
 

ــــثْ   وا بِجُ ــــيرُ سِ ــــلىَ وَ نيِ عَ ــــرْ دِ ماَ مِ يــــنِ بَ  هَ
 

ام را بر اساس  ببخشید که عرب را بسان ملتی گرد ھم آورد و جنازهدینی به من «
 ».ی تشییع کنیدیدین برھما

ھا  گوید: ھر دینی غیر از اسلام به من بدھید که عرب ورزد و می او به اسلام کفر می
 را در خود گرد ھم آورد.

ـــــدِّ  كَ قَ ــــلادُ ـــــلِّ مْ بِـ ـــــلىَ كُ ا عَ ـــــ هَ لَّ  ةٍ مِ
 

ــنْ   مِ ــا أَفْ أَجْ  وَ ــر لِهَ ــنْ طِ مِ ــمِ أَجْ  وَ ــا صُ  لِهَ
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روزه آن  روزه بخور و به خاطرآن  سرزمینت را بر ھر آیینی مقدم بدار و به خاطر«
 ».بگیر

 تر است. گویند بسیار والاتر و بزرگ میآنچه  از الله
قتیبه بن مسلم گفت: محمد بن واسع را برایم پیدا کنید. او را در حالی یافتند که 

کرد. نزد قتیبه آمدند و  دعا می اللهبلند کرده بود و به درگاه آسمان  را بهانگشتش 
ماجرا را برایش تعریف کردند. او گفت: الحمد الله، به ھمان ذاتی که جانم در دست 

خته و صدھزار جوان تازه نفس مد بن واسع برایم از ھزار شمشیر آاوست، انگشت مح
واحد و یگانه  اللهوزی را فقط از د، موفقیت و پیرشوبھتر است. وقتی این اصل دانسته 

و نیز ارتباطمان را با  اللهرسد که ارتباطمان با  وقتی موفقیت به ما می خواھیم. می
 مردم اصلاح کنیم.

کنم و گناھی از  سرکشی می اللهقسم وقتی از فرمان  اللهیکی از صالحان گوید: به 
 اللهاز  هک کسی بینم ارپا و خدمتکارم میھزند، تأثیرش را در رفتار چ می من سر

گرداند. مسئولش از او  نیز ھمه چیز را در برابرش پیچیده می اللهنافرمانی کند، 
 که کسی اند. ناراضی است، امتش از او ناراضی و ناخرسند است، رؤسا از او ناراضی

 کند. ھمان را بر تنش می اللهبخواھد لباسی را به تن کند، 

يْ  لَ ْ فَ ـــــــكَ تحَ َ تَ الحْ ـــــــو وَ ةٌ لُ يـــــــرَ رِ ـــــــاةُ مَ  يَ
 

يْ   لَ ـــــرْ وَ ـــــكَ تَ َ تَ الأْ ـــــابُ ضيَ وَ ضَ ـــــامُ غِ  نَ
 

ــــ يْ لَ ــــوَ يْ تَ الَّ ي بَ يْ ذِ بَ ــــي وَ رٌ نِ ــــامِ ــــكَ عَ  نَ
 

يْ   بَ َ وَ ــــــينْ بَ ــــــي وَ ابُ  نِ ــــــرَ ــــــالمَِينَ خَ  العَ
 

ــــإِ  نْ ــــحَّ مِ ا صَ ــــذَ دُّ كَ الْ الْ  وُ ــــلُّ فَ ٌ  كُ ــــينِّ  هَ
 

ــــ  ــــلُّ الَّ كُ ــــوْ وَ ي فَ َ ذِ ــــترُّ ابُ قَ ال ــــرَ  ابِ تُ
 

باشی و زندگی تلخ باشد، کاش تو خشنود باشی و موجودات کاش تو شیرین «
ی من و عالمیان خراب باشد!  ی من و تو آباد باشد و میانه کاش میانه ناراحت باشند!

 »وقتی دوستی تو برقرار باشد ھمه چیز آسان و ھرچه روی خاک قرار دارد خاک است!
ظاھر و چه در باطن دومین عنصر: شما را به دوری و اجتناب از معصیت چه در 

 اللهیکتاست.  الله بکنم. این گناھان ھمه خشم، غضب و لعنتی از جان می سفارش
 فرماید: یل مییی بنی اسرا متعال درباره

هُٰمۡ  مِّيَ�قَٰهُمۡ  ضِهِمفبَمَِا َ�قۡ ﴿ ۖ  قلُوَُ�هُمۡ  وجََعَلۡنَا لعََ�َّ عَن  َ�مَِ لۡ ٱ ُ�َرّفِوُنَ  َ�سِٰيةَٗ
وَاضِعهِِ  ا اواْ حَظّٗ وَ�سَُ  ۦمَّ ْ  مِّمَّ  .]١٣[المائدة:  ﴾بهِِۚۦ  ذكُّرُِوا



 ١٤٥  نماز را به پا دارید

ھایشان را سخت  شان کردیم و دل شان لعنت پس به [سزای] پیمان شکستن«
را آنچه  ی ازشو بخ کنند ت را از مواضع خود تحریف میگردانیدم، [به طوری که] کلما

 .»بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند
 فرماید: میآنان  ی ھمچنین درباره

سۡفَارَۢ�ۚ  مِلُ َ�ۡ  مَارِ ۡ�ِ ٱ كَمَثَلِ ﴿
َ
ِينَ ٱ قَوۡمِ لۡ ٱ مَثَلُ  بئِۡسَ  أ َّ� � ْ بوُا ِۚ ٱ َ�تِٰ كَذَّ َّ�﴾ 

 .]٥[الجمعة: 

کشد. [وه] چه زشت است  می ھایی را بر پشت ھمچون مَثَلِ خری است که کتاب«

 .»را به دروغ گرفتند اللهآیات  قومی کهآن  وصف
 فرماید: می لأ الله

لمَۡ ﴿
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يأَ ْ  لِ�َّ ن ءَامَنُوٓا

َ
ِ ٱ ِ�ِۡ�رِ  قلُوُُ�هُمۡ  َ�ۡشَعَ  أ وََ�  قِّ �َۡ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  �َّ

ْ كَ  ِينَ ٱيَُ�ونوُا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 ٱ عَليَۡهِمُ  َ�طَالَ  لُ مِن َ�بۡ  َ�بَٰ كِ لۡ ٱأ

َ
 قلُوُُ�هُمۡۖ  َ�قَسَتۡ  مَدُ ۡ�

 .]١٦[الحدید:  ﴾١٦َ�سِٰقُونَ  مِّنۡهُمۡ  وََ�ثِ�ٞ 

 و اللهھایشان به یاد  که دل است نرسیدهآن  اند ھنگام آیا برای کسانی که ایمان آورده«
حقیقتی که نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش آن 

سخت ھایشان  به درازا کشید، و دلآنان  ھا کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر بدان
 »گردید و بسیاری از آنھا فاسق بودند؟

که کوتاھی در طاعات الھی، باعث گرفتار شدن به گناھان و  است ثابت شده
، تا دم مرگ دارداو را بر انجام طاعات ثابت و استوار ب الله هک کسی شود و ھا می معصیت

 چنان خواھد بود:

ُ ٱيثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ �ۡ ٱ يَوٰةِ �َۡ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ قَوۡلِ لۡ ٱءَامَنُواْ ب ُ ٱوَُ�ضِلُّ  خِرَةِ� �ٱوَِ�  يَا�ُّ َّ� 
لٰمَِِ�ۚ ٱ ُ ٱ عَلُ وَ�َفۡ  ل�َّ َّ�  ٓ  .]٢٧[إبراھیم:  ﴾٢٧ءُ مَا �شََا

اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت  کسانی را که ایمان آورده الله«
 .»دھد ھرچه بخواھد انجام می الله سازد و گرداند و ستمگران را گمراه می می

یکی از اولیای الجزایر جوان عابدی و  راند که در کشو بعضی از برادرانم به من گفته
آیا  بود که اتفاقی برایش رخ داد و ماشینش چپ کرد. او سه روز بیھوش بود. الله
 ی فاتحه را گفت؟ او در این مدت بیھوشی، سوره دانید در این سه روز چه می می
 خواند تا این که جان به جان آفرین تسلیم کرد. خواند، صبح و شب فاتحه را می می
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کند  جوان دیگری در ھمین کشور، دچار سوانح رانندگی شد و ماشینش چپ می
آیا  کند: شود که با خود تکرار می دینی یافته می ولی در حالی فجیع و در کفر و بی

 چون ما دیده است: خودباختگانی، محبت

ُ ٱثبَّتُِ يُ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ �ۡ ٱ يَوٰةِ �َۡ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ قَوۡلِ لۡ ٱءَامَنُواْ ب ُ ٱوَُ�ضِلُّ  خِرَةِ� �ٱوَِ�  يَا�ُّ َّ� 
لٰمَِِ�ۚ ٱ ُ ٱ عَلُ وَ�َفۡ  ل�َّ َّ�  ٓ  .]٢٧[إبراھیم:  ﴾٢٧ءُ مَا �شََا

اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت  کسانی را که ایمان آورده الله«
 .»دھد ھرچه بخواھد انجام می اللهسازد، و  ان را گمره میرگرداند، و ستمگ می

، عشقآیا «ی فاتحه بزرگ شد و با فاتحه مرد و این یکی با  آن یکی با سوره
گفتن ھمان عبارت مرد، زیرا اعتقاد  بزرگ شد و با» انی چون ما دیده است؟خودباختگ

گرداند و ھرکه را  می ھرکه را بخواھد ثابت و استوار اللهاست و گونه  این و منھجش
ھرکه را بخواھد به  اللهی بنده و  ھا و خواسته کند اما با اسباب، اراده بخواھد گمراه می

 کند. راه راست ھدایت می
 اللهبنده است که دست از گناھان بکشد و از  ی با دانستن این مطلب، وظیفه

ھای پیدا و  نیز او را بر راه راست بگمارد و دستش را بگیرد. ما به نعمت اللهبترسد تا 
بعضی از فرزندان ما کفران نعمت  نماییم، ولی نسبت به خود اعتراف می اللهپنھان 

 کنند: می

لمَۡ ﴿
َ
يِنَ ٱ إَِ�  ترََ  � لوُاْ نعِۡ  �َّ ِ ٱ مَتَ بدََّ ْ  رٗ�ُ�فۡ  �َّ حَلُّوا

َ
 .]٢٨[إبراھیم: ﴾٢٨وَارِ ۡ�َ ٱ دَارَ  قوَۡمَهُمۡ  وَأ

را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای  اللهآیا به کسانی که [شکر] نعمت «
 »ھلاکت در آوردند ننگریستی؟

کسی که اتفاقات و رویدادھایی که چند روز پیش رخ داده بود را مورد مطالعه و 
 کنند و ھی از مردم بدون فھم و درک زندگی میویابد گر قرار دھد، درمیبررسی 

گاھی ندارند. باید چنین افرادی را دعوت کرد وگونه  ھیچ تشویق  اللهرا به طاعت آنان  آ
است که این نسل آنان  ی ی دعوتگران، والدین و اساتید است. بر ھمه نمود. این وظیفه

ا رھا کند برای پر و وقتی مسجد ر است ھا کردهمسجد را ر را توجیه کنند، نسلی که
عی است که قایآورد. نسلی که به دنبال و روی میغتش به ھر چیزی کردن اوقات فرا

گردد و وقت و  کند، موجب آزار و ناراحتی مردم می اید باشد، امنیت را تھدید مینب
 نماید. اش را نابود می آینده
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و رسالت ما در زندگی این چنین است، که امت ما  شده است به کافر نشان داده
که اسلام از آن  غوغا و داد و فریاد، رقص، کف زدن، ھتک حرمت و عرعر کردن! حال

تمام این امور پاک و مبرا است، اسلام دین عقل و نقل است، اسلام مبادی و اصول 
 جاودانه است، اسلام، رسالت زندگی است.

كَ  وََ� تصَُعِّرۡ ﴿  ٱ ِ�  َ�مۡشِ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ
َ
ۖ  �ضِ ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  تَالٖ َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡ  �َّ

نَ�رَ  غۡضُضۡ ٱِ� مَشۡيكَِ وَ  قۡصِدۡ ٱوَ  ١٨فَخُورٖ 
َ
صَۡ�تِٰ ٱمِن صَوۡتكَِۚ إنَِّ أ

َ
لصََوتُۡ  ۡ�

 .]١٩-١٨[لقمان:  ﴾١٩ۡ�َمِ�ِ ٱ

خودپسندِ  اللهمرو که و از مردم [به نِخوت] رُخ برمتاب، و در زمین خرامان راه «
رو باش، و صدایت را آھسته ساز،  دارد. و در راه رفتنِ خود میانه لافزن را دوست نمی

 .»که بدترین آوازھا بانگ خران است
ی بد و  پس دومین عنصر، دست برداشتن از گناھان است. شافعی از حافظه

 فرمان داد:  لأ اللهفراموشی نزد شیخش شکایت کرد. شیخ او را به ترک معصیت 

وْ  ـــكَ ـــتُ إِ شَ فْ  یلَ ـــوءَ حِ كِيـــعٍ سُ ــيوَ  ظِـ
 

أَ   نيِ إِ رْ فَ ـــــدَ ـــــیشَ ـــــرْ  لَ ـــــتَ اصيِ ـمَ كِ الْ  عَ
 

أَ  ــــــــوَ نيِ خْ َ ــــــــالْ   بِــــــــأَنَّ برَ لْ ــــــــورٌ عِ  مَ نُ
 

ـــــــــورُ   نُ ـــــــــلاَ  االلهِ وَ ْ ـــــــــاصيِ  يهُ ي لِعَ  دَ
 

 راھنمایی کرد، ی بدم شکایت کردم، او مرا به ترک گناھان  نزد وکیع از حافظه«
کار ھدیه به شخص گناھ اللهاست و نور  روشنایی و که علم نوربه من گفت 

 ».شود نمی
به حرام نگاه آیا  م انداخت، یکی از علما به او گفت:یکی از مردم نگاھی حرا

من پس از چھل سال قرآن و پیامدش را خواھی دید. گوید: قسم نتیجه  اللهکنی، به  می
 را فراموش کردم! زیرا تأثیرش این است.

ی سختی  ضربهآثار گناھان بسیار زیاد است، از جمله: سنگدلی و این بلایی است که 
را از خودشان غافل نمود. از آنان  اللهرا فراموش کردند و  اللهآنان  به یھودیان زد، زیرا

دیگر تأثیرات گناھان، لعنت است، زیرا وقتی بنده در ارتکاب گناھی استمرار ورزد و بر 
 گیرد. مورد لعنت قرار می اللهاه بر قلبش مھر نھد، پن

بدبختی. ما چنین  ھم از دیگر نتایج گناھان، کم شدن برکت در رزق و روزی است.
ی ھا ھای مدل بالا، لباس ھای برافراشته، ماشین ایم کسانی را که در کاخ و شما دیده
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را در  ھا ھا و خوارکی نند، انواع و اقسام نوشیدنیک فاخر و پر رزق و برق زندگی می
 اند: اختیار دارند ولی به امنیت و آرامش نرسیده

عۡرَضَ  وَمَنۡ ﴿
َ
هۥُ ضَنٗ�  مَعِيشَةٗ  َ�ُۥ فإَنَِّ  ذكِۡريِ عَن أ �ۡ  قَِ�مَٰةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  وََ�ُۡ�ُ

َ
 ١٢٤َ�ٰ أ

ۡ�َ�ٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِٗ��
َ
تَِ�ٓ أ َ�تۡكَ ءَاَ�تُٰناَ  ١٢٥قاَلَ رَبِّ لمَِ حََ�ۡ

َ
قاَلَ كََ�لٰكَِ �

 .]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦تنَُ�ٰ  ۡ�َوۡمَ ٱفَنسَِيتَهَاۖ وََ�َ�لٰكَِ 

و ھرکس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگیِ تنگ [و سختی] خواھد داشت، و «
چرا مرا نابینا محشور را گوید: پروردگا کنیم. می را نابینا محشور می روز رستاخیز او

را به آن  ھای ما بر تو آمد و فرماید: ھمان طور که نشانه بینا بودم؟ می کردی با آنکه
 .»شوی فراموش میگونه  ھمان فراموشی سپردی، امروز

تکه نانی نشست و چیزی جز  ابراھیم بن ادھم یکی از صالحان، بر تخته سنگی می
کرد. مردم به  ت زندگی میمنداشت، ولی با ذکر، تلاوت و عبادتش در بھشت و ناز و نع

که معبودی جز او نیست، من در  اللهتو خوشبختی؟ گفت: قسم به آیا  او گفتند:
مطلع گردند، با شمشیر برای آن  برم که اگر پادشاھان از ای به سر می خوشبختی

 جنگند. گرفتنش با من می
ای نداشت. اما زمانی  میه از مال دنیا چیزی جز لباس و عمامهیتشیخ الاسلام، ابن 

شان زندانی کردند، گفت:  گزاران و گناھکاران او را به خاطر رد کردن که بدعت
کنند؟ بھشت و باغ من در دلم است، ھرجا که بروم ھمراه من  دشمنانم با من چه می

م سیاحت است و زندان را بر او بستند و او است. کشتن من شھادت است، تبعید کردن
 گفت:

ُۥ �سُِورٖ  بيَۡنَهُم فَُ�بَِ ﴿  ﴾١٣عَذَابُ لۡ ٱ مِن قبَِلهِِ  ۥوََ�هِٰرُهُ  ةُ لرَّۡ�َ ٱ�يِهِ  باَطِنُهُۥ باَبُۢ  �َّ
 .]١٣[الحدید: 

ای است: باطنش رحمت است و  را دروازهآن  شود که آنگاه میان آنھا دیواری زده می«
 .»به عذاب داردظاھرش روی 

کنند که تو  گفت: ای ابن تیمیه، مردم ادعا مییکی از فاجران سلجوقی به او 
 را از ما بگیری.آن  خواھی پادشاھی ما را نابود کنی و می

 او گفت: پادشاھی تو را؟
 گفت: بله.
 لس ارزش ندارد!ی یک فَ  سوگند ملک و پادشاھی تو نزد ما به اندازه اللهگفت: به 
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 حاصل اللهقسم جز با ذکر  اللهخواھد و خوشبختی به  وشبختی را میزیرا او خ

نگرانی را رھا کن و زندگی را آغاز « »دع القلق وابدأ الحياة«کتاب  هک کسی گردد. نمی

را » دتواند برخیز انسان به تنھایی نمی« »الإنسان لايقوم وحدة«دیل کارنگی و » کن
 نرسیدند.به خوشبختی آنان  یابد که مطالعه کند می

ی  گوید: به دنبال خوشبختی گشتیم ولی شکست خوردیم. نویسندهآنان  یکی از
 این کتاب خودش را با کاردی سر برید، زیرا به خوشبختی نرسید.

است که ھر روز پنج بار وضو بگیری، روزی پنج آن  خوشبختی چیست؟ خوشبختی
وشبختی یعنی خواندن قرآن بیفزایی. خآن  بار نمازھای فرضت را بخوانی و با نافله بر

یگانه را ذکر کنی،  اللهمجید و اندیشیدن در آیاتش. خوشبختی یعنی ھمواره 
ھا، فحشا و  ه در حال توبه باشی، خوشبختی یعنی زشتیرخوشبختی یعنی ھموا

ات بیرون کنی. اینکه مردی جدی، مربی، معلم و در جامعه و امتت  گناھان را از خانه
ھا و  ی آسمان بھشتی که پھنایش به اندازهسوی  به راآنان  وجایگاھی داشته باشی 

 زمین است، ھدایت کنی:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ قُوٓ  �َّ ْ ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  ا

َ
  أ

َ
 جَارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱ وَقوُدُهَا ناَرٗ� ليُِ�مۡ هۡ وَأ

َ ٱ َ�عۡصُونَ  �َّ  شِدَادٞ  غَِ�ظٞ  مََ�ٰٓ�كَِةٌ  هَاعَليَۡ  َّ�  ٓ   مَا
َ
 ﴾٦يؤُۡمَرُونَ  مَا وَ�فَۡعَلوُنَ  مَرَهُمۡ أ

 .]٦[التحریم: 

تان را از آتشی که سوخت آن، مردم و  اید، خودتان و کسان ای کسانی که ایمان آورده«
[آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] آن  ھاست حفظ کنید: بر سنگ
را که مأمورند آنچه  کنند و سرپیچی نمی است، دستور دادهآنان  به اللهآنچه  ازاند. 

 .»دھند انجام می
اند که شخصی که سن و سالش بیش از چھل سال است،  برای ما تعریف کرده
شد و برای اینکه مسابقه  م به تلویزیون دوخته بود وقت نمازھنگام شروع مسابقه چش

مین زد و و پوشید و سپس چھار نوک به ز ترا از دست ندھد، سراندازش را برداش
 است؟گونه  این نماز خواندنآیا  ی تماشای مسابقه پرداخت! سپس سلام داد و به ادامه

 تابیده است؟آن  این قلبی است که نور برآیا 

ٓ  َ�عۡضٍ  فَوۡقَ  َ�عۡضُهَا ظُلَُ�تُٰۢ ﴿ خۡرَجَ  إذَِا
َ
ۗ  يََ�دۡ  لمَۡ  يدََهُۥ أ ُ ٱ َ�ۡعَلِ  لَّمۡ  وَمَن يرََٮهَٰا َّ� 

 .]٤٠[النور:  ﴾٤٠مِن نُّورٍ  َ�ُۥ َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ 
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ھایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است. ھرگاه [غرقه] دستش را  تاریکی«
به ھرکس نوری نداده باشد او را ھیچ  اللهبیند، و  را میآن  بیرون آورد، به زحمت

 .»نوری نخواھد بود
و اشتیاق دارد و اگر بینی که برای امور دنیا بسیار شور  شخص دیگری را می

کند، ولی پسرش نماز  زیر و رو میآن  فرزندش ده ریال گم کند دنیا را به خاطر
کند، قرآن  می کشد، شب و روز به موسیقی مبتذل گوش خواند، سیگار می نمی
ھا در ارتباط است و با این  ھا و باشگاه خانه ھای منحرف در قھوه اند، با گروهخو نمی

 شود!! این چه قلبی است؟ انی نمیوجود ناراحت و عصب
لا الله را بالا اله ی لا ا ای فرزندان کسانی که کلمه برادران گرامی، ای قھرمانان،

ھا و وظایف  قسم، مسئولیت اللهرا بر تمام بشریت تقسیم نمودند، شما را به آن  بردند و
به امت، دین و  را شناختیم و دانستیم،آن  و اھدافمان را در زندگی دنیا بشناسیم، اگر

بریم وگرنه اگر  ایم و خودمان را از ھمه بالاتر می سرزمینمان خدمت بزرگی رسانده
ما  ھا بر ی زمینه فار در ھمهکی پیشرفت مادی و تمدن دنیایی باشد،  مسأله، مسأله
 اند. پیشی گرفته

ایم تا  ایم، نه ماشین، نه موشک، نه فریزر و نه یخچال ولی آمده ما نه ھواپیما ساخته
ایم تا اسلام و دین را به مردم تقدیم کنیم. کرسی  ھا را بسازیم، آمده ھا و قلب دل

مرسون گوید: ما ھواپیما، موشک یخچال به شما دادیم ولی شما اسلام را به ما ندادید، 
 خواھند. اسلام را میآنان  ما را از اسلام محروم کردید! بله

دینی  ، دین اسلام. بیاللهماندند جز دین  ھا در میدان ناموفق و ناکام تمام دین
و نیز یھودیت  است مسیحیت تحریف شدهھمچنین  امتحان شد که لعنتی بیش نبود،

روی آوردند ولی بسیاری  الله. مردم به دین شده است و کمونیستی است تحریف شده
نماز را به آنان  و بر اوامر الھی تکبر ورزیدند. برخی از ندخود مغرور شداز جوانان ما به 
 بشریت تقدیم کنند؟خواھند اسلام را به  ھا می اینآیا  اند، کلی ترک گفته
ام، این اطلاعات برای شما عجیب و تازه نیست، اما به خاطر یادآوری  یبرادران دین

به اوضاع و احوال ما رحمی کند، زیرا گناھان  اللهو پند و عبرت گرفتن است، شاید که 
گانه است. به ھمین خاطر عمر در قادسیه  دلیلش ترک نمازھای پنجاند و  زیاد شده

ھای شما بر  نماز، نماز، دشمن شما فقط با گناھان و معصیت«برای سعد چنین نوشت: 
 گفته است. س گونه که عمر یا آن». شما پیروز خواھد شد
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را  متعال مسألت دارم که گناھان و اشتباھات من و شما اللهام، از  برادران دینی
 گر و نمازگزارانی روزه دار و ذاکرانی عبادتگزار بگردان. بیامرزد و ما را صالحانی اصلاح

ــــــ فْ بِّ عَ ــــــا رَ أْ كَ لاَ وَ يَ ــــــذْ تَ لَّ  خُ ــــــابِزَ  تِنَ
 

ــــمْ ارْ وَ   نْ أَ  حَ بِّ ذَ ــــا رَ ــــيَ ــــدْ  ابً نَيْ  قَ ــــاهُ جَ  نَ
 

ـــــمْ  ـــــبِ نَطْ  كَ ٍّ  لُ ـــــ االلهَ فيِ ضرَ ُ ــــايحَ  لُّ بِنَـ
 

ـــــــإِنْ   ـــــــتَوَ  فَ ـــــــينَاهُ  تْ لَّ ـــــــا نَسِ انَ يَ  بَلاَ
 

ـــدْ  وهُ فيِ الْ نَ ـــعُ نْ  رِ أَنْ بَحْ ينَتُنَايُ ـــفِ ـــي سَ  جِ
 

ــــ  عْ  نْ إِ فَ جَ ــــا إِ رَ ــــاطِئِ لىَ نَ ــــيْ   الشَّ صَ  نَاهُ عَ
 

رْ  نَ ـــــوَ َ ـــــبُ الجْ ـــــكَ ـــــةٍ وَّ فيِ أَمْ عَ فيِ دَ  نٍ وَ
 

ــــــــ  طْ ـفَمَ ــــــــقَ َنَّ ا سَ ــــــــ نَا لأِ َ  االلهُ افِظَ الحْ
 

ا! اللھھایمان مگیر،  بارالھا، خواھان عفو و بخشایش تو ھستیم، ما را بر لغزش«
را ھنگام ضرر و زیانی که به ما  اللهچه بسیار  گناھانی که از ما سر زده است را ببخش،

کنیم، در  مان برطرف شد، او را فراموش می طلبیم و وقتی بلا و مصیبت رسد، می می
رسیم، از او  کشتی ما را نجات دھد، و زمانی که به ساحل می خوانیم تا دل دریا او را می

کنیم و  ھا پرواز می شویم و در امنیت به آسمان در ھواپیما سوار می کنیم، سرکشی می
 ».است دار حافظ و نگه اللهکنیم، زیرا  میسقوط ن

اید، ای کسانی  برادران ارجمند، ای کسانی که منفعت را برای امت به ارمغان آورده
 مانید تا دیگران بخوابند: ھا بیدار می که شب

ْ قُوٓ ﴿ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 .]٦[التحریم:  ﴾جَارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاسُ ٱ وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

 .»ھاست حفظِ کنید تان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگ خودتان و کسان«
ی خود را از آتش نجات  موش کنید، خود و خانوادهآتش جھنم را برای خودتان خا

گانه در  را با ادا نکردن نمازھای پنجآن  را حفظ کنید و اللهتان با  دھید، عھد و پیمان
مسجد از بین نبرید، امر به معروف و نھی از منکر کنید، بر تلاوت، حفظ، فھم و تدبر در 

اش چنین  درباره اللهروزی که کتاب پروردگارتان مداومت ورزید و خودتان را برای 
 فرماید، آماده سازید: می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � اعَةِ ٱ زَلزَۡلةََ  إنَِّ  رَ�َُّ�مۚۡ  �َّقُوا يوَۡمَ ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ  ١عَظِيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

�ضَعَتۡ وَتضََعُ ُ�ُّ ذَاتِ َ�ۡلٍ َ�ۡلهََا وَترََى 
َ
آ أ سَُ�رَٰىٰ وَمَا  �َّاسَ ٱُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

ِ ٱهُم �سَُِ�رَٰىٰ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ   .]٢-١[الحج:  ﴾٢شَدِيدٞ  �َّ

رستاخیز امری ھولناک است.  ی ای مردم، از پروردگار خود پروا کنید، چرا که زلزله«
دھد [از ترس] فرو  را که شیر میآن  ای را ببینید، ھر شیردھندهآن  روزی که
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بینی و حال آنکه  نھد، و مردم را مست می گذارد، و ھر آبستنی بار خود را فرو می می
 .»شدید است اللهمست نیستند، ولی عذاب 

 واالله أعلم وصلی علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

*** 
 



 
 

 

 نماز... نماز

ِ ﴿الله الذي الحمد  ِيٱَ�بَارَكَ ﴿و ﴾٣٠خَبَِ�ۢ� بصَِٗ�� ۦَ�نَ بعِبَِادِه مَاءِٓ ٱجَعَلَ ِ�  �َّ  لسَّ
نِٗ�� ِيٱ وهَُوَ  ٦١برُُوجٗا وجََعَلَ �يِهَا سَِ�جٰٗا وََ�مَرٗ� مُّ ۡلَ ٱجَعَلَ  �َّ رَادَ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ

َ
خِلۡفَةٗ لمَِّنۡ أ

رَادَ شُكُورٗ�
َ
وۡ أ

َ
رَ أ كَّ ن يذََّ

َ
 .﴾٦٢أ

 اونذيرً  اومبشرً  اعبده ورسوله، بعثه ربه هاديً  اوأشهد ان لا إله إلا االله وأشهد أن محمدً 

 .امنيرً  اياذنه و سراجً  اوداعيً 
او امت مظلوم به تاراج رفته را به فضای روشن، سروری و رھبری برد، امت 

 ی پیرو و تقلید کننده را به امتی فرمانده، رھبر و معلم تبدیل کرد. هبیچار

 .صلی االله عليه وعلی أله وصحبه وسلم تسليماً 

 فرماید: می ج در صحیحین آمده است که رسول الله

مِرْتُ «
ُ
نْ  أ

َ
قَاتلَِ  أ

ُ
نْ  �شَْهَدُوا حَتىَّ  النَّاسَ  أ

َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
ُ  إلاِ نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ِ  رسَُولُ  ُ�مََّ  وَُ�قِيمُوا ا�َّ

لاَ  كَاةَ  وَ�ؤُْتوُا ةَ الصَّ مْوَالهَُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِ�ِّ  عَصَمُوا َ�عَلوُا فَإذَِا الزَّ
َ
  وَأ

َّ
هَا إلاِ  عَلىَ  وحَِسَاُ�هُمْ  بِحَقِّ

 ِ که شھادت دھند که  »زمانی«م تا دستور داده شده که با مردم بجنگ به من«. )١(»ا�َّ
پا دارند و زکات  است و نماز را بر اللهی  جز الله نیست و محمد فرستاده معبود برحقی

محفوظ آن  را بپردازند؛ ھرگاه این چنین کردند، خون و اموال خود را از من جز به حق
 .»ستا اللهآنھا با » پنھان و درون اعمال«اند و حساب  هکرد

سجده کند. این برتری بین  اللهنگد تا برای جبه او فرمان داد تا با این انسان ب الله
انسان و بین دین است روزی که در مورد نماز کوتاھی کند، تا نماز را ترک کند، یا نماز 

وقت است که آن  سجده نکند، اللهی را نشناسد و یا برای  برایش ناآشنا باشد، یا خانه
 نه جایگاھی و نه ارزشی. قدسی دارد، نه حرمتی،این انسان نه ت

                                           

و  ٦٧٧٣، ٢٨٧٩، ١٣٨١، بخاری حدیث ب ، از ابن عمر٩٤، مسلم، حدیث ٢٥بخاری، حدیث  -١
 .س از ابوھریره ٩٢٩٠مسلم، حدیث 
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بھا  ارزش و بی کند، تبدیل به شخصی بی ، از روزی که نمازش را ترک میاین انسان
اند:  ود. گفتهش نش، تنبیه میدگیرد و با گردن ز گردد، کرامتش مورد اھانت قرار می می

 اند: کشته شدن به خاطر کفر است و این درست است. این حد است و گفته
یر بکشد و با این انسان بجنگد فرمان داد که شمش ج ه رسول اللهمتعال ب اللهزیرا 

 را ادا نماید.آن  د ونتا به نماز اعتراف ک
 فرماید: ھا که در مورد نماز کوتاھی نمودند، می ی نسلی از نسل متعال درباره الله

ْ  خَلۡفٌ  َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  فَخَلفََ ﴿ ضَاعُوا
َ
لوَٰةَ ٱ أ ْ ٱوَ  لصَّ بَعُوا هََ�تِٰ� ٱ �َّ  يلَۡقَوۡنَ  فَ فسََوۡ  لشَّ

 .]٥٩[مریم:  ﴾٥٩َ�يًّا

ھا  ماندند که نماز را تباه ساخته و از ھوس یجانشینانی به جاآنان  آنگاه، پس از«
 .»پیروی کردند، و به زودی [سزای] گمراھیِ [خود] را خواھند دید

 را سر وقت ادا نکردند.آن  نماز را ترک نکردند اماآنان  یکی از پیشینیان گوید:
را آن  یا است کند حال آنکه نمازش را ترک کرده م میمسلمان چگونه ادعای اسلا

لا الله برای شخصی که ی لا اله ا خواند؟ او چه دینی دارد؟! کلمه در اخرین لحظات می
تجارت، مأموریت، شغل، منصب یا کنفرانسش او را از نماز بازدارد، چه معنا و مفھومی 

کند؟!  با ھویت مسلمانش افتخار میآید و در برابر امت و در برابر دنیا  دارد؟ سپس می
 پس نماز کجاست؟

ۡ ٱإنَِّ ﴿ َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  مَُ�فٰقِِ�َ ل ْ  �ذاَ وهَُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ  �َّ لَوٰةِ ٱ إَِ�  قاَمُوٓا قاَمُواْ كُسَاَ�ٰ  لصَّ
 ٓ َ ٱ كُرُونَ وََ� يذَۡ  �َّاسَ ٱ ءُونَ يرَُا  .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إِ�َّ قلَيِٗ�  �َّ

نیرنگ خواھد کرد و چون به آنان  کنند، و حال آنکه او با نیرنگ می اللهمنافقان، با «
را جزا اندکی یاد  اللهکنند و  نماز ایستند با کسالت برخیزند. با مردم ریا می

 .»کنند نمی
 وو نماز ظھر را ساعت د خوانند ولی نماز عصر را پس از غروب خورشید آنھا نماز می

 و نماز مغرب را ھمراه با نماز عشا و نماز صبح را با طلوع خورشید!
 پس اسلام کجاست؟

 لا الله کجاست؟لا اله ا
 شور و اشتیاق دینی کجاست؟
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ترس، در جنگ احزاب شرکت کرد. او در  پیش از نازل شدن نمازِ  ج رسول الله
بر  اللهمنان جھاد، به جنگ با مشرکان پرداخت در حالی که خونش در دشمنی با دش

شد، او نماز عصر را فراموش کرد تا این که خورشید غروب کرد. به  زمین جاری می
را از یاد نبرد، نه، ھرگز، یا به خاطر مباحات، نه، ھرگز، بلکه به آن  خاطر لھو و لعب

را از یاد برد، زیرا یھودیان، مشرکان و آن  خاطر مشغول شدن به جنگ با دشمن
 ا از یادش بردند.منافقان نماز عصر ر

 فرمود: س وقتی خورشید غروب کرد به عمر

لاَةِ الوْسُْطَ «  االلهُ ُ�يوَُ�هُمْ وَُ�بُورهَُمْ ناَرًا ىشَغَلوُناَ عَنِ الصَّ
َ
عَصْرِ مَلأَ

ْ
ما را «. )١(»صَلاَةِ ال

 .»ھایشان را پر از آتش گرداند ھا و خانه دل اللهاز نماز میانه، نماز عصر باز داشتند. 
 نماز ترس را نازل کرد تا کسی اللهآن  برخاست و نماز عصر را خواند. پس ازسپس 

ارپایی سوار است یا بیماری که بر ھکه بر چ که در صف جنگ و مبارزه است و کسی
ای نداشته باشد و حتی شخص زخمی  کس عذر و بھانه را بخواند و ھیچآن  تخت است،

 ھایش، باید نمازش را بخواند. با وجود زخم
ھای واضح و آشکار نفاق است که بسیاری  ه تأخیر انداختن نماز از وقتش، از نشانهب

 به او رحم کرده باشد. اللهکه  اند، مگر کسی از مردم بدان دچار گشته
 در آخرین لحظات مرگش فرمود: ج امبر اکرمیپ

لاَةِ وَمَامَلكََتْ  االلهَ  االلهَ « يمَانُُ�م فِي الصَّ
َ
 اللهتان از  در مورد نماز و بردگان«. )٢(»أ

 .»بترسید اللهبترسید، از 
 دین بدون نماز، چه دینی است؟

 لا الله، چیست؟معنا و مفھوم لا اله ا
 انتساب به اسلام بدون نماز، یعنی چه؟

کنند، به نماز و تأخیر نماز اقرار  گویند: ما مسلمانیم، ولی در نماز کوتاھی می می
 نمایند. می

 کجاست؟ه الا الله لا الپس 

                                           
 .١٣٦٧، ١٣٧٣،١٣٧٥ی  و مسلم، شماره ٤٤١٦، ٢٨٦٤، ٤٠٢٢بخاری، حدیث  -١
، از ٢٦٢٥١، ٢٦٠٧٨، احمد، حدیث س ، از علی٥١٥١، ابوداود، حدیث ٥٨٦احمد، حدیث  -٢

 .٨٦٨و ر.ک: صحیح آلبانی، حدیث  ل سلمه ام
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 کجاست؟ اللهراستگویی و صداقت با 
 آمده است: ج دیگری از رسول الله حیحدر حدیث ص

ي َ�فْسِي �يَِ « ِ
َّ

نْ  دِهِ لقََدْ هَمَمْتُ وَالذ
َ
لاَ ، ُ�مَّ آمُرَ بِ طَبَ آمُرَ بَحطَبٍ َ�يحُْ  أ ذَّنَ لهََا، ةِ َ�يؤَُ الصَّ

 مَّ النَّاسَ ؤُ ُ�مَّ آمُرَ رجَُلاً َ�يَ 
َ

قَ عَليَهِْمْ �ُ  رجَِالٍ فَ ُ�مَّ اخَُالِفَ إلِى سوگند به «. )١(»مْ هُ و�َ يُ أحَرِّ
که جانم در دست اوست، قصد کردم که به جمع کردن مقداری ھیزم دستور  کسی

اذان گفته شود و آن  دھم و ھیزم جمع شود، سپس به انجام نماز فرمان دھم و برای
امامت کند و او امامت کند و بعداً خود از سپس به مردی دستور دھم که برای مردم 

ھایشان را بر روی آنھا به  بروم و خانه» اند که به نماز نیامده«مردانی سوی  به پشت سر
 »سختی بسوزانم!

 فرمود: ج اما احمد، حدیثی دارد که پیامبر

ُيوُتِ مِنَ «
ْ

 مَا فِي الب
َ

َ�مْتُ الصَّ  لوَْلا
َ َ
�َّةِ لأ رِّ مَرتُْ فتِيْاَِ� لاَ النِّسَاءِ وَالذُّ

َ
عِشَاءِ وَأ

ْ
ةَ صَلاَةَ ال

ُيوتِ بِالنَّ 
ْ

ھا نبودند نماز را، نماز  اگر زنان و کودکان در خانه« .)٢(»رِ اُ�رِْقوُنَ مَا فِي الب
ھا است با آتش  دادم که ھرچه در خانه کردم سپس به جوانانم دستور می عشا را برپا می

 .»وزانندسب
 چرا؟

شوند ولی  ی اسلام مخفی می منافقان قرار گرفتند، در پس پردهی  زیرا در زمره
لا الله دارند ولی نماز را به آخر وقت موکول دعای لا اله اخوانند، ا ھمراه مردم نماز نمی

 شود. کنند تا ھنگامی که قضا می می
 ی بھترین اعمال پرسیدند. درباره ج از رسول الله

 فرمود:

» 
َ
لاةُ فِي أ لِ وَقْ الصِّ  .»نماز در اوّل وقتش«. )٣(»هَاتِ وَّ
 فرمود: ج رسول اکرم

                                           
 .١٤٣٢و مسلم، حدیث  ٧٠٦٣، ٦٣٦بخاری، حدیث  -١
 .١٠٧٣و ر.ک:  ٨٧٣١احمد، حدیث  -٢
 .١٧٠و ترمذی، حدیث  ٤٢٦ابوداود، حدیث  -٣
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ِ اَ «
َّ

عَهْدُ الذ
ْ
عھدی که بین ما و «. )١(»َ�هَا َ�قَدْ َ�فَرَ لاَةُ َ�مَنْ ترََ الصَّ  هُمُ ي بیَنْنََا وََ�ینَْ ل

 .»شود بین آنھا (کفار) وجود دارد، نماز است، پس ھرکس نماز را ترک کند، کافر می
شود، او خارج از ملت است، نه پاکی دارد، نه  خون او با شمشیر شریعت ریخته می

قداستی، نه ناموسی و نه حرمتی بنابراین او نه پشتیبانی دارد، نه حافظی و نه 
 جنگیده است. اللهای زیرا او با  دارنده نگه

 فرماید: می ج رسول الله

ْكِ َ�ْ�َ الرَّ  إنَّ « ُ�فْرِ ترَْكَ الصَّ جُلِ وََ�ْ�َ الشرِّ
ْ
ی بین مرد و بین  میانه«. )٢(»لاَةِ وَال

 .»شرک و کفر، ترک نماز است
 اللهکه  کس را در ترک نماز نپذیرفت جز کسی ی ھیچ عذر و بھانه ج پیامبر

 ».منظورم جماعت است«معذورش بدارد 
آوردند  گوید: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، مردی را می س ابن مسعود

 کردند تا در صف نماز بایستد. از شدت مرض و بیماری دو نفر دیگر به او کمک می که
یکی از تابعین صالح و نیکوکار به نام ثابت بن عامر بن عبدالله بن زبیر بیمار شد. او 
در بیماری مرگ بود که صدای اذان مغرب را شنید. به پسرانش گفت: مرا به مسجد 

 ببرید.
 تو را معذور داشته است. الله گفتند: تو بیمار ھستی و

رستگاری را سوی  به نماز و بشتابیدسوی  به لا الله، ندای بشتابیدگفت: لا اله ا
 قسم باید مرا حمل کنید. اللهبشنوم و در خانه نماز بخوانم؟! به 

 ی نماز مغرب، جان به جان آفرین تسلیم کرد. او در آخرین سجده
! من اللهیا کرد:  خواند، چنین دعا می علما گویند: این شخص، وقتی نماز صبح را می
 مرگ نیکو را از تو خواھانم. یعنی زیبا و شگفت آور.

 گفتند: مرگ نیکو چیست؟
 مرا در حال سجده بمیراند. اللهگفت: این که 

                                           
، ١١١٢، ابن ماجه، حدیث ٤٦١، نسایی، شماره ٢٤٨٩، ترمذی، حدیث ٢٢٥٥٥احمد، حدیث  -١

 .٥٧٤ر.ک: المشکاة، حدیث 
 .٢٦٨٥ترمذی، حدیث  و ٤٦٧٠، ابوداود، حدیث ١٤٦٨٤، احمد، حدیث ٢٠٨، ٢٠٧مسلم، حدیث  -٢
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، در الله هاتو را پس از ادای فریضه یا در صف جھاد در ر اللهمرگ نیکو این است که 
 بمیراند. اللهطھارت و پاکی، در سجده، در طلب علم یا در حال انفاق در راه 

شرمانه، یا  ی بی بنده را در حال گوش دادن به ترانه اللهمرگ زشت این است که 
شرمانه، یا سفر برای فحشا و یا ھنگام نوشیدن جامی شراب، بمیراند.  نشینی بی شب

 اند. پناه برده اللهبه آن  که صالحان از این مرگ زشت و ناپسندی است
اش بود. شبانه به مسجد رسول  قسمت شھر مدینه درخانهآن  سعید بن مسیب در

رفت. برادرانش به او گفتند: چراغی با خود بردار تا در تاریکی شب، راه را  می ج الله
 ببینی.

 مرا بس است: اللهگفت: نور 

ُ ٱ َ�ۡعَلِ  لَّمۡ  وَمَن﴿  .]٤٠[النور:  ﴾٤٠مِن نُّورٍ  َ�ُۥ َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 .»به ھرکس نوری نداده باشد او را ھیچ نوری نخواھد بود الله«
 مده است که فرمود:آ ج در حدیثی از رسول اکرم

» ِ  المَْسَاجِدِ باِلنُّورِ التَّ  �شَرِّ
َ

لمَِ إلِى اِ�َ� فِي الظُّ قِياَمَةِ المَْشَّ
ْ
کسانی را که در «. )١(»امِّ يوَْمَ ال

 .»روند، به نوری کامل در روز قیامت، مژده ده ھا به مساجد می تاریکی
گند، سو اللهقیامت، شب ھم دارد؟ بله به آیا  آیا در قیامت تاریکی و ظلمات ھست؟

را برای دشمنان آن  اللهتر از این ظلمت.  ای تاریک یکیتر از این شب و تار شبی سیاه
 اللهاند در نظر گرفته است.  منحرف شده اللهھای  ه خانهمساجد و کسانی که از را

 گویند: زمان که به مؤمنان میآن  کند، شان را تاریک می راه

ْ رۡ ٱ �يِلَ  نُّورُِ�مۡ  مِن تَبسِۡ َ�قۡ  نظُرُوناَٱ﴿ ٓ  جِعُوا ْ ۡ�َ فٱَ ءَُ�مۡ وَرَا  .]١٣[الحدید: ﴾�ۖ نوُرٗ  مِسُوا

شود: بازپس برگردید و نوری  برگیریم، گفته میما را مھلت دھید تا از نورتان [اندکی] «
 .»درخواست کنید

 شود.  که از خود نوری ندارد، نوری برایش در نظر گرفته نمی کسی پس
اند: به خاطر شدت گریه از  سعید، عالمی از تابعین بود که یک چشم داشت. گفته

 در سحرگاھان بوده است. اللهخشیت 

                                           
 .٧٢١و ر.ک: المشکاة  ٢٢٢، ترمذی، حدیث ٦٥١ابوداود، حدیث  -١
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رفت. در واپسین لحظات  ینه به مسجد میاو با ھمین یک چشم، در تاریکی مد
قسم، چھل سال است که من  اللهبخندی به لب داشت، گفت: به مرگ، در حالی که ل

 پیش از گفتن اذان در مسجد حاضر بودم.
 اللهبھره بردند، اما در ارتباط با  اللهھای  مدند که از نعمتآکسانی آنان  اما پس از

اند و نماز در زندگی  را از یاد برده اللهی خود نسبت به  سستی کردند و پیوند و وظیفه
 شان قرار گرفته است. آنھا، از آخرین امور مورد توجه

ای  فظی کرد و او را به گوشهحاخداکه قصد قادسیه کرده بود،  با سعد س عمر
بترسید، چرا  الله زنماز، اکشید و او و سپاھش را به نماز سفارش نمود و گفت: در مورد 

 خورید. تان شکست می که شما به خاطر گناھان
 شد گرفته هوقتی ترس و وحشت بر صحابه غلبه کرد و پیکار بالا گرفت و تیرھا نشان

ی گروھی دیگر  به عھده ارھا جدا شد، صف پیکارِ و جھاد  و پرتاب شد و سرھا از گردن
 برخواستند. برای نمازآنان  قرار دادند و گروھی از

ـــــ ِمْ نَحْ تهِ ـــــلاَ ـــــوا لِصَ عُ ا دُ ينَ إِذَ ـــــذِ  نُ الَّ
 

ـــ  َ الحْ ـــرْ وَ َ بُ تَسْ ي الأْ ـــرْ قِ َ ـــا أَحمْ امً  راضَ جَ
 

ـــوهَ إِلىَ الحِْ  جُ ـــوا الوُ لُ عَ واجَ ُ ـــبرَّ ـــازِ فَكَ  جَ
 

ـــــ  سْ َ فيِ مَ وحِ الأْ ـــــرُّ عِ ال امَ ـــــبرَّ ـــــينِ فَكَ  مِ
 

جنگ زمین را با جام سوی نماز فراخوانده شویم و  ما کسانی ھستیم که وقتی به«
مین برسد، و با صدایی که به روح الا نیمک میھمگی رو به حجاز  کند، خون آبیاری می

 ».گوییم، پس تکبیر بگو تکبیر می
ان را تلا الله فتح کردند، آمدند و کابل، پایتخت افغانساله ااجداد ما که دنیا را با لا 
خواھان مرگ با عزت یا  ودند، زیراکفن بر تن کرده بآنان  از ھر سو محاصره نمودند.

 بودند: اللهراه  مرگ در

ٓ  ترََ�َّصُونَ  هَلۡ  قلُۡ ﴿ ٓ  بنَِا � �ُۡ ٱ إحِۡدَى إِ�َّ  .]٥٢[التوبة:  ﴾سۡنيََۡ�ِ

 »برید؟ برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظارمیآیا  بگو:«
 شھادت یا پیروزی.

ــــ ــــاةٌ نَظَّ يَ ــــا حَ إِمَّ حْ فَ ــــوَ َ مَ ال ــــيرْ ايُ سَ  هَ
 

ـــــــوْ   إِلاَّ فَمَ ــــــــرُّ وَ يَسُ َ  تٌ لاَ ـــــــالأْ يَ ادِ  اعَ
 

ــــــ ا نَحْ ْ نُ أَدْ إِذَ ــــــلجَ نْ أَ ــــــا وَ ــــــانَ نَ امُ  تَ إِمَ
 

ـــ  ـــی بِالْ فَ ا طِ ـمَ كَ ايَ ـــ يـــبُ طَ ـــرَ ذِكْ يَ ادِ  ااكَ حَ
 



 تقویای بر اساس  خانه     ١٦٠

را تنظیم کرده است یا مرگی که باعث آن  ای که وحی الھی مسیر یا زندگانی«
تو امام ما ھستی، کافی است کنیم و  شود، وقتی ما حمله می خشنودی دشمنان نمی

 .»که یادآوری پاک تو مرکب و راھنمای ماست
ی  آنان کفن بر تن، کابل را محاصره کردند. وقتی نماز ظھر را خواندند، فرمانده

کشید و نصرت  گریست، چھره بر خاک می بزرگ، قتیبه بن مسلم که پیش از جنگ می
خواست، رو به سپاھیانش که صدھزار نفر بودند کرد و گفت:  می اللهو پیروزی را از 

مرد صالحی به نام محمد بن واسع را برایم پیدا کنید، او کجاست؟ محمد بن واسع، 
ی سپاھیان بود. گفت: ببینید ھم اکنون او کجاست. زمان  مفتی سپاه و امام و علامه

شود و حور عین به  ھای بھشت گشوده می فروش روح و جان، زمانی که دروازه
 شوند. آیند، زمانی که فرشتگان حاضر می استقبال از شھدا می

به دنبال وی گشتند و او را در حالی آنان  گفت: محمد بن واسع را برایم پیدا کنید.
 اش را بالا گرفته ریخت و انگشت سبابه اش تکیه زده بود، اشک می یافتند که به نیزه

 .مويا قيو ييا حگفت:  و می بود
گاه ساختند، او گریست سپس گفت: قسم به ذاتی که جانم  قتیبه را از حال وی آ

شمشیر آخته و صدھزار  ی محمد بن واسع از ھزار در دست اوست، انگشت برافراشته
 جوان تازه نفس برایم بھتر است.

 نگ آغاز شد و مسلمان پیروز شدند و نماز عصر را در شھر کابل برپا داشتند.ج
و  اللهھا، عھد و پیمان است، پیمانی میان انسان و  ی است، زندگی دلنماز، زندگ

روزی که در این عھد کوتاھی کند یا نمازش را با وجود توانایی، در جماعت نخواند، 
و لعنت  است کس مانده است، ریسمان الھی با او قطع گشته بدان که خوار و بی
 نصیبش گشته است.

لایل خوشبختی ما، حفاظت و نگھداری الله از ما و ، از جمله اسباب و داللهبندگان 
نیز زندگی ھمراه با خوشی این است که بر عھد و پیمان الھی در مورد نماز محافظت 

 ایم. یکدیگر را سفارش و توصیه نمودهآن  نمودیم و در مورد
 گوید: به فرزندش چنین می ÷ لقمان

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱَ�بَُٰ�َّ أ   لصَّ

ۡ
ۡ بٱِ مُرۡ وَأ ۡ ٱعَنِ  هَ نۡ ٱوَ  مَعۡرُوفِ ل ٓ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ  مُنكَرِ ل ٰ مَا صَابكََۖ  َ�َ

َ
 ﴾أ

 .]١٧[لقمان: 
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ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار، و بر «
 .»سیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باشآ

کسی آیا  قت ادا کند؟کسی ھست که نمازش را سر وآیا  نمازگزاری ھست؟آیا  اما
آورده است، مداومت ورزد؟ زیرا این  ج ھست که بر این آیین بزرگی که رسول الله

 زندگی است.
در نماز صبح خنجر خورد و یک رکعت نماز را از دست داد، خون او را در  س عمر

را نمازم آیا  رسید و گفت: ھایشان حمل کردند. او به خانه برگرفت و مردان او را بر شانه
 ام؟ خوانده

 گفتند: یک رکعت مانده است.
او برخواست تا نماز بخواند ولی بیھوش افتاد. دوباره برای نماز ایستاد اما بیھوش 

 شد سپس رکعتش را تمام کرد.
را که مرا در ادای نمازم، یاری کرد. در مورد  اللهدر این ھنگام گفت: شکر و سپاس 

 ای از اسلام نبرده است. ترک کند، بھره که نمازش را بترسید، کسی اللهنماز از 
به نماز اھمیتی  که کسی نماید و از او محافظت می اللهکسی که نماز را حفظ کند، 

 نماید: داری نمیاز او محافظت و نگھ اللهندھد، 

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  فَحۡشَاءِٓ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  لصَّ ِ ٱ رُ وََ�ِ�ۡ  مُنكَرِ� ل َّ�  ۡ�
َ
ۗ أ ُ وَٱ َ�ُ  مَا لَمُ َ�عۡ  �َّ

 .]٤٥[العنکبوت:  ﴾٤٥تصَۡنَعُونَ 

بالاتر  اللهدارد، و قطعاً یاد  و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز می«
 .»داند چه کنید می اللهاست، و 

ی  ترسم که مردم به خاطر گردش در منطقه گویم زیرا می من این سخنان را می
ھا  ماز را به تأخیر بیندازند. شاید رفاه، امنیت و آرامش برخی دلو پیرامونش، ن »ابھا«

دور  اللهی تفریح، دیدار یا گشت و گذار، از  و به بھانه زدبه خود مشغول سا اللهرا از یاد 
 ی الھی گردد. نماید یا باعث تأخیر در فریضه

بترسید، با خشوع و  الله، چه مقیم و چه گردشگر، در مورد نماز از اللهای بندگان 
 به ما رحم کند. اللهرا سر وقت ادا کنید، شاید که آن  فروتنی

 در ارتباط با جمعه باید بگویم که:
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روز جمعه نزد مسلمانان، بھترین روزھاست. روز جمعه برای ما عید است، روز 
را آدم  اللهھاست، در این روز  جمعه تاریخ است، داستان روز جمعه از بزرگترین داستان

 گردد.  آفرید و او را به بھشت برد و از بھشت خارج کرد و در این روز قیامت برپا می
این روز و این ساعت، میعاد درگیری و پیکار موسی و فرعون بود، روز جھانی مبارزه 

لا الله و عصایش در اله ای لا  میان حق و باطل است، روزی است که موسی با کلمه
 روبرو شد: کردند، احران که بر دنیا حکومت میسھا و  برابر فرعون و دجال

ن ُ�ۡ  لزِّ�نَةِ ٱ يوَۡمُ  مۡ عِدُ�ُ مَوۡ ﴿
َ
 .]٥٩[طه:  ﴾ضُٗ�  �َّاسُ ٱ َ�َ وَأ

 .»آیند موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظھر گرد می«
 ی ما در این روز چیست؟ اما وظیفه

اند و در  قرار داده جای تأسف است که بسیاری از مردم این روز را روز تفریح
شوند، شعائر و اعمال نماز  ر نمیدھند، در خطبه حاض ه را از دست میشان نماز جمع راه

ست، ا اللهترین روزھای  کنند، خود را برای این گردھمایی بزرگی که از بزرگ را ادا نمی
 د.نکن آماده نمی

اضران را ثبت لین حوی مسجد حاضرند و ا از ھمان اوایل صبح، فرشتگان بر دروازه
و برای شنیدن خطبه  است ھا بسته شده شود، کتاب کنند، وقتی خطیب وارد می می

 کنند. سکوت می
گونه  ھمان گاھان، مخلوقات گوش به زنگ، منتظر برپا شدن قیامت ھستند، از صبح

 که در حدیث صحیحی آمده است.
 یبه شھر نماز جمعه در وقتشیخ الاسلام در متنی آورده است که اگر مسافر 

 رسید، باید برای ادای نماز به مسجد برود.
بنابراین اگر مسافری که در حال سفر است، به شھری برسد که درآن نماز جمعه 

شرکت نماید تا به خطبه گوش فرا گردد، بر او واجب است که در نماز جمعه  برپا می
در روز جمعه ما  ای مسلمانان، ی مسلمانان زندگی کند. د و ھمراه با احساسات بقیهھد

 داریم: هوظایفی بر عھد
و  اند را واجب دانستهآن  از جمله غسل کردن و خوشبویی، گروھی از اھل علم

 باید غسل کرد؟برای چه اند. جمھور علما، غسل را سنت دانسته
، زیرا جمعه روز عید است و شاید در این روز مرگ به سراغت اللهبه خاطر دیدار با 

اندازد، روز بزرگ، روز قیامت  در روز رستاخیر بزرگ می اللهآمد. این روز تو را به یاد 
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آراییم. در روز قیامت عبای خزین،  ای متفاوت از این خود را می به گونهآن  است که در
 ای وجود ندارد: لباس و زینت ظاھری

 .]١٨[الحاقة:  ﴾١٨خَا�يَِةٞ  منُِ�مۡ  َ�َۡ�ٰ  َ�  ُ�عۡرَضُونَ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿

ای از شما پوشیده  د، [و] پوشیدهیشو ] عرضه میاللهروز، شما [به پیشگاه آن  در«
 .»ماند نمی

ھا  ی اعمال نمایان و پدیدار است، بدن عریان، قلب باز و آشکار است، وجدان نامه
ماند، باز و  ھیچ نھانی از او پنھان نمی هک کسی برابرشناخته شده است، تاریخ در 

 پیداست:

لَ  خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ  كَمَا فَُ�دَٰىٰ  جِئۡتُمُوناَ وَلقََدۡ ﴿ وَّ
َ
�ٖ  أ  .]٩٤[الأنعام:  ﴾مَرَّ

 .»دای مدهآکه شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنھا به سوی ما گونه  ھمان و«

ٓ وَ  َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ  كَِ�بِٰ لۡ ٱ َ�ذَٰا مَالِ  َ�وَٰۡ�لتََنَا وََ�قُولوُنَ ﴿ ۚ  َ� كَبَِ�ةً إِ�َّ حۡصَٮهَٰا
َ
 ﴾أ

 .]٤٩[الکھف: 

و بزرگی را فرو ای است که ھیچ [کار] کوچک  نامه گویند: ای وای برما، این چه و می«
 .»، جز اینکه ھمه را به حساب آورده استاست نگذاشته

را به آماده شدن برای آنان  نمود و اھمیت این روز را به مردم گوشزد می س عمر
گفت: خودتان را محاسبه کنید پیش از این که مورد حساب و  داد و می آن، فرمان می

د و برای عرضه یتان را بسنجید پیش از اینکه سنجیده شو کتاب قرار گیرید، اعمال
 ازید.شدن در برابر الله خود را آماده و مھیا س

 ظاھر زیباست اما از درون و باطن کسی خبر ندارد.

ـــــ بِسْ ـــــيً لَ اشِ ـــــنْ  انَا وَ ـــــلِّ  مِ ـــــ كُ سْ  نٍ حُ
 

تْ   َ ــــــترَ ــــــماَ سَ لاَ  فَ َ مَ ــــــنَا الخْ ــــــابِسُ ايَ  طَ
 

ـــــ تِلْ ـــــوَ َ كَ قُصُ ـــــالجْ ا بِ نَ تْ ورُ ـــــاخَ  وِّ شَ
 

ـــــ  تِلْ ـــــوَ ـــــا أَضْ نَ بُورُ تْ كَ قُ ـــــلاَ  حَ اصَ  يَ
 

ھای ماست  آن کاخ خطاھا را نپوشانید،ھای ما  ھای زیبا پوشیدیم، ولی لباس باسل
 ».قبرھای ماست که از بین رفته استآن  که در ھوا قدیمی شده است و

آیا  قرآن است. ی روز قیامت، تلاوت بسیار ای مسلمانان، از دیگر احساسات زنده
معقول است که سخنران و خطیب وارد شود و نمازگزاران پس از او وارد شوند؟ بلکه 

دھد، کسانی که  ماند، وقتی سخنران سلام می جاھای خالی بسیاری باقی میدر مسجد 
ھای اوّل و دوم، نماز  ساعت آیند. اند، بدون ھیچ اجر و ثوابی برای نماز می عقب مانده
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ھای اوّل ھستند، کجایند؟ گروھی از مردم ھمواره از  افرادی که در صف شود؟ چه می
را بر کسانی که نزدش ھستند، برتری آنان  هاللگیرند تا این که  دیگران پیشی می

را نسبت به کسانی که آنان  اللهنمایند و  دھد و ھمواره گروھی ھستند که تأخیر می می
 اندازد. نزدش ھستند، به تأخیر می

فھمند و پس از دومین  فرھنگ ھم ھستند که احکام الھی را نمی ای افراد بی عده
پردازند، این دیگر چه  طیب، به خرید و فروش میز وارد شدن خاندا و فراخوان و بعد 

کنند  سودی نبخشد. فرشتگان سکوت میآنان  ی در تجارت و معامله اللهایست؟  معامله
برای بالا رفتن دعا باز است، سخنرانان و خطیبان آسمان  ی تا گوش فرا دھند، دروازه

از و گشوده است، ھای مردم برای شنیدن خطبه ب امت اسلامی بر منبرھا ھستند و دل
 ھا به در آسمان اللهو  است ، رحمت ھمه را فراگرفتهاست آرامش مردم را دربرگرفته

کند، در حالی که این افراد غافل با سرگرم شدن به خرید و  افتخار و مباھات میآنان 
 کنند. ت مردم را جریحه دار میافروش، احساس

مردم و تجاوز  دن احساساتدومین ندا، باعث جریحه دار ش زخرید و فروش پس ا
 به حرمت نماز جمعه است.
که بیان کردم، خوشبویی و گونه  ھمان ھای روز جمعه، از دیگر آداب و سنت

 فرماید: متعال می اللهآراستگی است زیرا 

ْ  ءَادَمَ  ۞َ�بَِٰ�ٓ ﴿  .]٣١[الأعراف:  ﴾مَسۡجِدٖ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا

 .»خود را در ھر نمازی برگیرید ی ای فرزندان آدم، جامه«
باید بر نماز مداومت ورزید، به ویژه نماز جمعه. بر ادای  !ای مسلمانان! نماز، نماز

آماده کنید آن  را با خشوع و فروتنی ادا کنید و خود را برایآن  نماز محافظت ورزید و
 اش ما را بیامرزد. با رحمت و مھربانی اللهشاید که 

 االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.واالله اعلم، وصلی 

*** 



 
 

 

 دفاع از زن

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

ه، وأشهد أن لا إله إلا االله سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی ل

 .اكثيرً  عبده ورسوله، صلی االله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً  اوأشهد أن محمدً 

 فرماید: و می است به تقوایش تذکر داده را مردم لأ الله

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ  مِنۡهَا وخََلقََ  َ�حِٰدَةٖ  سٖ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡ  �َّ

ۚ  كَثِٗ�� رجَِاٗ�  مِنۡهُمَا وََ�ثَّ  زَوجَۡهَا ْ وَٱ وَ�سَِاءٓٗ قُوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بهِۦِ ءَلوُنَ �سََا
َ
ۚ رۡ ۡ�  حَامَ

َ ٱإنَِّ   .]١[النساء:  ﴾١ا�يِبٗ رَ  ُ�مۡ َ�نَ عَليَۡ  �َّ

از او  آفرید و جفتش را [نیز]» نفس واحدی«دگارتان که شما را از رپرواز  ای مردم،«
که به [نامِ]  اللهدو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید و از آن  آفرید، و از

 اللهکنید پروا نمایید و زنھار از خویشاوندان مَبُرید، که  او از ھمدیگر درخواست می
 .»ھمواره بر شما نگھبان است

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن َ�ُٰ�مإنَِّا خَلَقۡ  �َّاسُ ٱ �

ُ
 وََ�بَآ�لَِ  شُعُوٗ�ا وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ  وَأ

 ْۚ �ۡ  إنَِّ  ِ�عََارَفوُآ
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
َ ٱ إنَِّ  قَٮُٰ�مۚۡ �  .]١٣[الحجرات:  ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

و قبیله قبیله  ملّت ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملّت«
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما 

گاه است اللهتردید،  پرھیزگارترین شماست بی اللهنزد   .»دانای آ

نۡ  ءَاَ�تٰهِۦِٓ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ  أ

َ
زَۡ�جٰٗا أ

َ
ْ  أ  وجََعَلَ  إَِ�ۡهَا لّتِسَۡكُنُوآ

ةٗ  ُ�مبيَۡنَ  وَدَّ ۚ  مَّ رُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  �َ�تٰٖ  َ�لٰكَِ  ِ�  إنَِّ  وَرَۡ�ةًَ  .]٢١[الروم:  ﴾٢١َ�تَفَكَّ

ھا آرام  ی برای شما آفرید تا بدانه از [نوع] خودتان ھمسرانھای او اینک و از نشانه«
ری، در این [نعمت] برای مردمی که آ .تان دوستی و رحمت نھاد گیرید، و میان

 .»ھایی است اندیشیند قطعاً نشانه می
 اند: برخی از مفسران گفته
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 ».جفتش را [نیز] از او آفرید» «وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا«
 ی آدم آفرید. یعنی: حوا را از دنده

 ی دیگری از مفسران گویند: بلکه ھر زوجی در اصل از زوجی دیگر است: عده

ۖ َ�ۡ إِ  ليِسَُۡ�نَ ﴿  .]١٨٩[الأعراف:  ﴾هَا

 .»تا بدان آرام گیرد«
رامش آھمسران را  اللهیعنی: برخی در کنار برخی دیگر احساس آرامش کنند و 

 در دنیا و آخرت ستر و پوشش ھستند.آنان  و است نامیده
و از او دفاع کرده  است به رحم و مھربانی نسبت به زن تشویق نموده ج رسول الله

به او چھار  اللهه حق و حقوقش را اعلام داشت و است. او بود که در روز عرفه اعتراف ب
را به ازدواج درآورد آنان  ج که پیامبرآنجا  عمری طولانی بخشید تاآنان  دختر داد و به

کرد و پس از  دیدن میآنان  دا ازترا دفن کرد و پیش از سفر ابآنان  و حتی برخی از
 کرد. دیدن میآنان  شان ابتدا از و محبت علاقهبازگشت از سفر نیز به خاطر 

 فرماید: در حدیث صحیحی می ج رسول اکرم

ةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍَ  فإَنَِّ «
َ
 .»آفریده شده است  زن از دنده« .)١(»المَْرْأ

 ی آدم. ابن عباس گفته است: از دنده
 اند که رسول الله فرمود: روایت کرده ل احمد و ترمذی از عایشه

 .»زنان با مردان ھمسانند«. )٢(»الرِّجَالِ اءَ شَقَائقُِ النِّسَ  نَّ إِ «
 این حدیثی حسن است.
دھد و  ی مکمل مرد است و نیمی از جامعه را تشکیل می بدین معنا که: زن نیمه

 رسالت را در میان ھم جنسانش باید ادا کند.
سبحان که  اللهزن نزد ما، مادر، ھمسر، خواھر، دختر، معلم، مربی و دعوتگر است. 

 فرماید: دھد، می در میان بندگانش، برتری را به عمر صالح می

ۡ ٱإنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  مُسۡلمِِ�َ ل ۡ ٱوَ  مُسۡلَِ�تِٰ ل ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنِ�َ ل  .]٣٥[الأحزاب:  ﴾...مُؤۡمَِ�تِٰ ل

 .»مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان...«

                                           
 .٣٦٠٢، ٣٦٠١و مسلم، حدیث  ٣٢٦١بخاری، حدیث  -١
 .٤٤١و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١١٣، ترمذی، حدیث ٢٣٦ی  ، ابوداود، شماره٢٥٧٩٦احمد، حدیث  -٢
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 پردازد. یر و اعمال نیکو میو به ھمین ترتیب تا آخر آیه به ذکر دیگر کارھای خ
و  جایی که به بیان دعوتگران، مجاھدانآن ل عمران،آی  سبحان در سوره الله

 فرماید: پردازد، می مھاجران می

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م َ�مِٰلٖ  َ�مَلَ  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

 .]١٩٥عمران: [آل  ﴾َ�عۡضٖ�  مِّنۢ  َ�عۡضُُ�م

را اجابت کرد [و فرمود که:] من عملِ ھیچ صاحب آنان  پس، پروردگارشان دعای«
 .»کنم عملی از شما را، از مرد یا زن، که ھمه از یکدیگرید، تباه نمی

 فرماید:  می

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنُونَ ل وِۡ�اَءُٓ  ضُهُمۡ َ�عۡ  مُؤۡمَِ�تُٰ ل
َ
 .]٧١[التوبة:  ﴾َ�عۡضٖ�  أ

 .»، دوستان یکدیگرندنزنان با ایماو مردان و «
گروھی، حزب مردان و زنان مؤمن ھستند و گروھی دیگر، حزب مردان و زنان 
منافق ھستند، زنان و مردان مسلمان پرچم و علامتی دارند و زنان و مردان منافق نیز 

 پرچمی دارند.
 فرموده است: ج رسول الله

ا وَاسْتوَصُْوا باِلنِّسَ « خوبی به زنان را به خود «. )١(»فإَِ�َّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِندَُْ�مْ اءِ خَْ�َ
 .»توصیه کنید، زیرا آنھا نزد شما اسیرند

 شارحان کلمات غریب و نا آشنا گویند: عوان یعنی اسیر.
زن بسان اسیری است و مسلمان باید نسبت به او مھربان باشد، از او تقدیر نماید و 

 به او احترام بگذارد.
 فرمود: ج و دیگران، آمده است پیامبر ابوداوددیث صحیح دیگری که نزد در ح

هْ�«
َ
ُ�مْ لأِ ناَ خَْ�ُ

َ
هْلِهِ وِأ

َ
ُ�مْ لأِ ُ�مْ خَْ�ُ بھترین شما کسی است که «. )٢(»خَْ�ُ

ی شما برای اھل و عیال خود  برای اھل و عیال خود بھتر از دیگران باشد. و من از ھمه
 .»بھترم

                                           
 .٩٠٧٩ و نسایی در الکبری، حدیث ٣١٨٨، ١١٥٩ترمذی، حدیث  -١
 .٤٢٢و ر.ک: المشکاة: حدیث  ٢٢٦٢، دارمی، حدیث ٤٠٦٢ترمذی، حدیث  -٢
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 ل بود. به عایشه ج اش، محمد شخص نسبت به خانوادهخوش رفتارترین 
و  رو آمد، چگونه بود؟ او گفت: ھمواره خنده گفتند: رفتار پیامبر وقتی نزد شما می

آمد و رویدادھا و  کلاتی که برای امت پیش میشد. با وجود مش خند بر لب وارد میلب
کردند، خارج از  یھا عرضه م اموری که در ذھنش بود که اگر بر بسیاری از انسان

 بود. شان می تحمل و طاقت
در کتاب بخاری در باب ادب آمده است که زید بن ثابت گفت: شوخی و مزاح با 

ای از مردم کاملاً عکس این  خانواده و وقار و متانت خارج از خانه لازم است. عده
و  کند شان با شوخی و خنده برخورد می کنند، با دوستان و ھمکاران مطلب عمل می

 ھستند. وردر خانه با خانواده عبوس و ترش
 یکی از شاعران مسلمان چنین سروده است:

 ُ ـــــــــــا الأْ َ مٌ أَيهُّ ـــــــــــلاَ َ ا مِّ سَ ـــــــــــونُ لحْ  نُ
 

ونُ   ــــــــــجُ ــــــــــالِ الشَّ جَ ــــــــــا أُمَّ الرِّ يَ  وَ
 

ــــــ نْ أَ َ فَ ةَ الأْ ــــــودَ لُ ــــــالِ نَحْ بْ تَ وَ ــــــيطَ  مِ
 

  َ ـــــــــالجْ ـــــــــكِ بِ افَ فَ مِ لاَ عِ جِ ـــــــــونُ ماَ ُ  يهَ
 

مھربان، ای مادر مردان پر ھم و غم، تو ھستی که قھرمانان را سلام بر تو ای مادر «
گذاریم  کنیم و نمی آوری و ما با جان و دل از عفت و پاکدامنیت حمایت می به دنیا می

 ».اھانت شودآن  به
 سخنوری معاصر در دفاع از زن در برابر تمدن دروغین چنین گفته است:

ـــنَ الْ أَخْ  ـــا مِ وهَ جُ ـــافِ إِ رَ فَ ـــعِ  وقِ لىَ السُّ
 

ــــــــ  شَ وا جِ وَ ــــــــلْ قُّ ــــــــا بِالْ َ  اصرِ خَ ـمَ بَاَبهَ
 

ــــــــا بِ  لُوهَ عَ ــــــــجَ لاَّ ـمَ الْ ــــــــجَ مْ  اً زتِ رَ
 

ـــــرَ لِلْ   ـــــهَ فْ ـاءِ الْ ـــــفِّ مَ وحِ بِكَ ر ضُ ـــــاجِ  فَ
 

ـــــوَ  عَ ـــــمْ وْ ادَّ ُ ـــــدْ  ا أَنهَّ ـــــا قَ َ ـــــرَّ  بهِ واحَ  رُ
 

ــــــدْ   قَ َ زَّ مَ  وَ ــــــوا الحْ ــــــقُ ــــــيَ رخَ ـاةَ بِالْ  نَاجِ
 

ھا، لباس و جلبابش را  وبدستیاند و با چ بردهدامنی به بازارھا او را از عفت و پاک«
گویی و  به عنوان نشانه و علامتی از یاوهپاره کردند، تصویرش را با دستی فاجرانه، 

شان را آزاد  کنند که با این کار، نسل و ادعا می اند، رسوایی بر جلد مجله قرار داده
 ».دان اند حال آنکه شرم و حیا را با خنجری تکه تکه کرده کرده

یکی از خردمندان بر پادشاھی وارد شد. دختر پادشاه را دید که کنارش نشسته 
گویند: دختران دور را نزدیک و نزدیک را  ام که مردم می است. پادشاه گفت: شنیده

 قسم اللهمرد خردمند گفت: نه جناب پادشاه، به  کنند. ی رحم را قطع می دور و صله
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آنان  اند، اند، قھرمانان را زاییده مردان را آوردهخوشبوی دل ھستند، ھای  گلآنان 
ھای خزین محافظت شده و مصونند، از بیمار نگھداری  مراوریدھای کمیاب و لباس

 ھا کنند، با فرزندان مھربان و خدمتگزار پدربزرگ کنند و از شخص مرده یاد می می
 ھستند.ھای ارزشمندی  شوند و گنجینه ھا ھستند، مانع از آتش می مادربزرگ

 فرمود:  ج رسول الله

ُ حِجَابً  هُنَّ ُ�نَّ جَ هِنَّ وَزَوَّ سَنَ إلَِيْ ا وَأحْ مَ هُ ا�َّ مَنْ عَالَ جَارَِ�تَْ�ِ فرََ «  .)١(»ا مِنَ النَّارِ لهَ
دو آن  دو را تربیت کند، بهآن  کسی که سرپرستی دو دختر را به دوش گیرد پس«

 .»مانعی از آتش برای او ھستندحجاب و آنان  دو را عروس کندآن  نیکی کند و
و سنت در خانه، حجاب و مانعی از  اللهھا و تعالیم کتاب  با تربیت دختر بر آموزش

 گردد. می آتش
 کند: ابو طیب متنبی در مورد خواھر سیف الدوله، چنین مرثیه سرایی می

ـــــوَ  ـــــلَ ـــــانَ النِّ وْ كَ فْ اءُ كَ سَ رَ ـــــنْ عَ ـــــامَ  نَ
 

ــــــ  ضِّ فُ ــــــلَتِ النِّ لَ ــــــلىَ سَ ــــــاءُ عَ جَ  الِ الرِّ
 

ـــا التَّ  مَ ـــثُ لاِ نِ أْ وَ ـــي ـــسْ ـــمْ مِ الشَّ يْ  بٌ سِ عَ
 

لاَ   ـــــــــوَ ـــــــــرٌ لِ كِ ذْ  التَّ ـــــــــلاَ لْ يرُ فَخْ  لِ هِ
 

 شناسیم، پس زنان بر مردان برتری دارند، اگر زنان ھمچون زنانی باشند که ما می«
ی افتخار ھلال ماه  مؤنث بودن برای خورشید عیب نیست و مذکر بودن مایه

 ».باشد نمی
ای سیف الدوله، اگر زنان بسان خواھر تو باشد، زنان بر مردان برتری دارند،  گوید:

با ناخن یک زن ھم نیستند و در میان زنان  بردر میان مردان کسانی ھستند که برا
 کسانی ھستند که به ھزار مرد، برابرند.

 دھیم؟ چرا ما به زن اھمیت می
ی جاھلیت  ه است، در جامعهکنیم؟ زیرا زن مظلوم واقع شد چرا از زن دفاع می

ستم قرار گرفته است. او را از ی عربستان مورد ظلم و  پرست مشرک، در شبه جزیره بت
اند، او را  ی و نظر محروم ساختند و او را از حمل مبادی و اصول بازداشتهایه، رارث

 اند. اند، بسان تمدن غربی و فرھنگ مادیگری با او رفتار کرده دست کم گرفته

                                           

، مسلم قسمت اول آن را از س از ابو سعید خدری ٥١٤٢، ابوداود، حدیث ١١٦٦٩احمد، حدیث  -١
 .٦٦٤٧انس بن مالک روایت کرده است، حدیث 
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 اللهای ناگوار که فقط  ه مصیبتی است که در جاھلیت بر سر زن آمد؟ فاجعهاین چ
 باخبر است.آن  از

که پس آنجا  برد، کنیم، رنج می زندگی میآن  او از حالت کفر و شرکی که اکنون در
از جنگ جھانی اول، زن را آوردند تا تانک و ھواپیما را براند، اسلحه به دست بگیرد، 

، با جنگجویان بجنگد، در میدان نبرد، مبارزه کند و پلیس عبور کلاشینکوف حمل کند
 و مرور باشد.

از زن و ندانستن ارزش و قسم اینھا اموری ھستند که بیانگر قدرنشناسی  اللهبه 
 باشد. ترین چیزی که دارد، یعنی عفت، حیا و پاکدامنی می منزلتش در بزرگ

ارزش و مقام زن را آنان  سیاری ازکنند، زیرا ب برخی از پدران نیز به زن ظلم می
ای ھم در  ل نیستند. عدهیخواھند و برای نظرش ارزشی قا دانند، از او مشورت نمی نمی

کند،  کنند، وقتی شخصی مناسب خواستگاری می ی می ازدواج دخترشان سنگ انداز
د کن مطلع نمیآن  کند و حتی دخترش را از به نظر خود نه نظر دخترش او را رد می بنا
 کند. ماند و با بدبختی و تأسف زندگی می که دختر در خانه میآنجا  تا

گیرد. او با زن به عنوان  زن از جانب برخی از شوھران نیز مورد ظلم و ستم قرار می
فرادادن به  کند، نه احترامی، نه رحمی، نه گوش می ارپایی که در خانه است، رفتارھچ

ی نیکو، نه حقوقی! زن در نظر او از صنف دیگری  به شیوه گونظرش و نه بحث و گفت
 نماید. ادبی و خشونت با او رفتار می است که با بی

سبحان  اللهکند، زیرا زن جزو مسلمانان و مؤمنان است،  می از زن دفاع لأ الله
 فرماید: می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ ْۗ ءَامَنُوٓ  �َّ  .]٣٨[الحج:  ﴾ا

 .»کند اند دفاع می از کسانی که ایمان آورده اللهقطعاً «
از زن دفاع نمود، زمانی که حقوق زن را ادا کرد و در بسیاری از  ج رسول الله

ھا حقوق بسیاری را برایش در نظر گرفت، ولی از وقتی که جامعه، نسبت به  مناسب
گاه و بی اتفاق است که آن  خبر مانده است، مسایلی در فقه دین و کتاب و سنت ناآ

 اند، به عنوان مثال: به شگفتی آمدهآن  مندان نیز ازدحتی خر
این » خواھم، زن! میمعذرت «گوید:  آید، می وقتی در مجلسی، ذکر زن به میان می

ھا یا مجلس را نجس کرده  ی زن، گوش کند که با گفتن کلمه نادان احمق گمان می
این عبارتی نادرست است و حرام » به دور دارد!شما را از گناه  الله«گوید:  است. او می



 ١٧١  دفاع از زن

شنوند،  را میآن  شوند و است که کسی چنین بگوید که کسانی که در مجلس حاضر می
 را انکار نمایند.آن  باید به شدت

از دیگر موارد این است که گروھی داشتن کنیه با نام دختر یا زن را موجب تحقیر 
صدا » ابو خدیجه«یا » ابواسما«یا » ابوفاطمه«را  دانند و حاضر نیست که او و اھانت می

ھای جنگ، نام  بزنی و این اشتباه است، خیلی از افراد صالح و قھرمانان میدان
 شان را کنیه قرار داده بودند. دختران

زدند،  صدا می» ابوزھرا«ی  را با نام و کنیه ج بسیاری از سلف صالح، رسول الله
که محمد اقبال، شاعر پاکستانی در وصفش  ج ل اللهی بتول، دختر رسو یعنی فاطمه
 چنین گوید:

يَ بِنْ  نْ هِ ـنْ تُ مَ ـيَ أُمُّ مَ ـ؟ هِ وْ ؟ هِ ـنْ يَ زَ  ؟جُ مَ
 

ــــنْ   ــــ مَ ا يُسَ َ ذَ ي فيِ الأْ لاَ اوِ ــــامِ عُ ــــانَ  هَ
 

ـــــــ هْ ـــــــا فَ ـــــــا أَبُوهَ َ أَمَّ رْ وَ أَشرْ ـــــــلٍ فِ مُ  سَ
 

  ِ برْ ــــــدْ وْ التَّ يــــــلُ بِ جِ يــــــدِ قَ بَّ  حِ ــــــاارَ  هَ
 

وْ  ٌّ زَ ـــــلىِ عَ ـــــاوَ هَ ـــــلاَ  جُ ـــــ لْ تَسَ نْ یعَ ـــــوَ  هُ سِ
 

ــــــــيْ   اسَ ــــــــدً  فً ي اغَ يَّ نِــــــــبِيَمِ ــــــــاهِ تَ  اهَ
 

لاتر ااو دختر کیست: مادر کیست؟ ھمسر کیست؟ کیست که در مخلوقات از او و«
 باشد؟

یل او را بر اساس توحید و یکتاپرستی یتادگان است، که جبرسپدرش اشرف فر
را آن  که با دست راستاز ھمسرش علی نیز چیزی جز شمشیرش  تربیت نمود،

 ».گرداند، مپرس می
 شوقی گوید:

ــــ هْ ــــا الزَّ بَ ــــأَ اءِ قَ ــــ دْ رَ زْ اجَ يوَ ــــدِّ  تُ حَ
 

ـــــــــدْ   َ بِمَ ـــــــــيرْ كَ غَ ـــــــــاءُ   أَنَّ حِ  ليِ أَسَ
 

حدم تجاوز کردم، ولی  ای پدر زھرا، من با جرأت دادن به خود و مدح کردنت از«
 ».ادبی از طرف من است این یک بی

شرف و افتخار خود و عفت و شرافت و احترام مادرشان، خردمندان عرب به خاطر 
 شدند. به او نسبت داده می
 جریر شاعر گوید:

ـــ عْ ـــماَ كَ ـــفَ ـــةَ وَ مَ  نُ بُ بْ ـــامَ ـــ نُ ابْ یسُ دَ  عْ
 

فَ مِ بِـــــ  ـــــنْـــــأَشرَ َـــــكَ يَ ـــــرُ الجْ مَ  اادَ وَ ا عُ
 

دْ  ـــــــــوَّ عَ َ  تَ ـــــــــالِحَ الأْ ـــــــــصَ  قِ إِنيِّ لاَ خْ
 

ــــ  أَيْ ــــرَ رْ ـتُ الْ ــــمَ لْ ــــزَ ءَ يَ ــــا اسْ امُ مَ ادَ  تَعَ
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ــــيْ  لَ یعَ ــــدَ ا النَّ م ذَ ــــرَ  كُ مَ ــــ عُ ــــيْ  نَ بْ  ليِ لَ
 

ـــــ  يمُ الْ ـــــرِ ـــــدْ ـكَ لِ قَ ـــــ ماَ َ ـــــبَقَ الجْ اسَ ادَ  وَ
 

 تر نیستند،  ای عمر بخشنده، کعب بن مامه و ابن سُعدی از تو بخشنده«
خواھد پس  میآنچه  ام که باید شخص که من دیده است اخلاق خوب چنین بوده

ی مال که از بخشندگان  عمر بن لیلی باشید، بخشنده ،بخشندهمثل  بگیرد بپردازد،
 ».سبقت گرفته است

عبدالعزیز است، او از این که او را عمر بن لیلی صدا عمر بن لیلی ھمان عمر بن 
 شد. زدند، خوشحال می می

خواندند، شادمان  نیز ھنگامی که او را در مجالس ابن اروی، می س عثمان
 گشت. می

در برابر مردم ستایش نمود و او و را ی ذبیانی بر نعمان بن منذر وارد شد و او  نابغه
 دح نمود و گفت:محکومتش را در میان بنی منذر که پادشاھان عرب بودند، 

لاَ  ــــبَ وَ يْ ــــيهِ   عَ َ أَنَّ فِ ــــيرْ مْ  مْ غَ ــــيُوفَهُ  سُ
 

ِـــــ  ـــــنْ بهِ ـــــولٌ مِ لُ ـــــرَ  نَّ فُ تَ اعِ الْ قِ ـــــكَ  بِ ائِ
 

ــــوُ  ثْ تُ ــــرِّ ــــزْ أَ  نْ نَ مِ ــــامَ ــــلِ مِ حَ وْ نِ يَ  ةٍ يمَ
 

ـــ الْ لىَ إِ   ـــوْ يَ بْ  دْ مِ قَ ـــرِّ ـــجُ ـــ لَّ نَ كُ  بِ ارِ التَّجَ
 

ھای جنگی کند  شان از کوبیدن گروه یعیبی در ایشان نیست جز اینکه شمشیرھا«
اند و تا به امروز تمام تجارب با آنھا انجام گرفته  از روزگار حلیمه به ارث رسیده است،
 ».است

چکد!  تان می تان از شمشیران تان حلیمه، خون دشمنان مادربزرگاو گوید: از دوران 
 او خوشحال شد و به وی جایزه داد.

: نام اسبش است ود، نام دخترش، گفته شدهی قطری بن فجاءه، ابونعامه ب نیهک
ترش بوده است. وقتی جنگ به اوج خود خبوده است و درست این است که نام د

 گفت: من ابونعامه ھستم. داشت و می رمیرسید، کلاه خودش را از سر ب می
زد. صحابه نیز نام زنان صحابی،  ھایشان صدا می زنانش را با نام ج رسول الله

آوردند، زیرا ھمواره زنانی شریف،  دختران صحابی و خواھران صحابی را به زبان می
 آمدند. پاکدامن و پاک بودند و قسمتی از جامعه به شمار می

 ج ھمسر ابن مسعود بر رسول الله بصحیحین آمده است که زیندر حدیثی در 
چه کسی جلوی در ایستاده «پیامبر فرمود:  وارد شد، بلال جلوی در ایستاده بود.

 »کدام زینب؟«فرمود:  ج رسول الله .اللهفت: زینب ای رسول گبلال  »بود؟
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 ھای بسیاری وجود دارد. زیرا در مدینه زینب
 .او گفت: ھمسر بن مسعود

 .)١(ی ورود داد پیامبر نیز به او اجازه
ی ورود  در صحیحین آمده است که ام ھانی، خواھر علی بن ابی طالب اجازه

 »کیستی؟«خواست، پیامبر فرمود: 
 گفت: ام ھانی.

 .)٢(»خوش آمدی ای ام ھانی«فرمود:
دانیم. نام زن ابوبکر، عمر، علی، عثمان و ده یار  ما لیست زنان صحابه را می

دانیم. ولی با گذشت زمان گروھی از مردم از  بھشتی، اھل بدر و شاعران صحابی را می
 ذکر نام زنان صحابی سرباز زدند.

ی و نظرش است. معتقدند که ااز دیگر اشتباھات رایج در حق زن، نشنیده گرفتن ر
 آن شنھاد کرد، بایگویند: اگر زنی به تو نظری را پ نظر زن ھیچ وقت درست نیست! می

 مخالفت کن و خلاف نظرش عمل کن!
 خیر و برکت بسیار است.آنان  آنان سخت در اشتباھند، بلکه در نظر بسیاری از

ی عایشه، پاکدامنی و  درباره ج که در صحیحین آمده است، رسول اللهگونه  ھمان
دھد، پس چه رسد  پوشش او با خدمتکار مشورت کرد. او به رسول ھدایت مشورت می

 به زنان خردمند بزرگ، مؤمن، دعوتگر و محترم.
ایست که  ھا در حق زن: محروم کردنش از میراث است. این فاجعه از دیگر کوتاھی

ی میراث زن  مطالبهآنان  کنند. ندگی میای با او ز جوامع صحرانشین، روستایی و قبیله
کند، سرزنش  که این کار را میدانند و کسی را  اش را کاری زشت می از خانواده

شان  و امثالآنان  باید به درستی ادب شوند تاآنان  نیز در اشتباھند.آنان  نمایند. می
ابیر لازم در ھا بررسی شود تا تد ل در دادگاهیدست از این کارشان بردارند و این مسا

 کنند، صورت گیرد. و کتاب و سنت مخالفت می اللهکه با شریعت آنان  برابر
خود برایش در نظر گرفته است و برای ھر  اللهمیراث یکی از حقوق زن است که 

 متعال است. اللهآن  وارثی حقی در نظر گرفته است، شکر و سپاس از

                                           
 .٢٢٧١، مسلم، حدیث ١٤٤٨بخاری، حدیث  -١
 .١٦١٩مسلم، حدیث  ،٣١٠٢، ٣٥٥بخاری، حدیث  -٢
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دار شدن است. برخی از  بچه از دیگر موارد، بزرگ کردن نقش زن در بارداری و
دار شدن، غذا درست  کنند که نقش زن در باردار شدن، بچه مردم نادان گمان می

ھای زندگی ھیچ حقی ندارد و  شود و او در سایر زمینه کردن و شیر دادن خلاصه می
ی اوست، آموزش دختران، رأی دادن،  این اشتباھی محض است، زیرا تربیت وظیفه

فراخواندن، سرپرستی فرزندان و تربیت فرماندھان، شھدا و صالحان از  مشارکت با دعا و
 باشد. حقوق وی می ی جمله

شود خسته کردن وی با کار و تکلیف  رعایت نمیآن  از دیگر مواردی که حق زن در
 اللهکنند که فقط  او را چنان خسته میآنان  باشد. اش می او به کارھایی بیش از توانایی

، او باردار خاصی داردوضعیت و  محدود برند زن توانایی که گمان نمیجا آن داند، تا می
و  در کشاورزیآن  برد، علاوه بر کند و در ھردو مورد رنج می شود و زایمان می می

نظافت و جاروی خانه وغیره نیز مشارکت دارد، او  کشت و کار، دامداری، پخت و پز،
 باخبرند!آن  کند که فقط کارگران معدن از ھای طولانی چنان سخت کار می ساعت

ھای خاصی  از خودشان تواناییآنان  پسندد، اما اسلام ھرگز چنین کاری را نمی
 فرمود: ج دارند، زن ضعیف است. رسول الله

 .»بترسید اللهبترسید، از  اللهتان از  در مورد زنان«. )١(»فِي النِّسَاءِ  االلهَ  االلهَ «
 ضعیف و ناتوان ھستند و تحمل بسیاری از امور را ندارند.آنان  یعنی

ھای علمی است، تعلیم و آموزش  از دیگر موارد، محروم ساختن وی از برخی زمینه
 ی: نزد ما با شرایط اسلامی و زیر سایه

تنھا و بس،  کنیم عبادت میتو را «. ]٥[الفاتحة:  ﴾٥�سَۡتَعِ�ُ  �يَّاكَ  بُدُ إيَِّاكَ َ�عۡ ﴿
 . جایز است.»بجز تو نجوییم یاری زکس

متعال، حجاب و حشمت، بھترین  اللهآموزش و پرداختن به امور دین و ترس از 
 تعلیم و آموزش برای زن است.

، اللهمد و گفت: ای رسول آزنان صحابی را تعلیم و آموزش داد. زنی  ج رسول الله
جنگند، یک روز را  کنند و در کنار تو می روند، با تو حج می مردان ھمراه تو به جھاد می

                                           
 قبلاً بدان اشاره شد. -١
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ھم روز دوشنبه را برای آموزش و فتوا دادن  ج . پیامبر)١(ھم برای ما در نظر بگیر
 شان اختصاص داد. برای

س به بلال فرمود: روز جمعه خطبه خواند سپ ج در صحیحین آمده است که پیامبر
چه صدقه بدھید اگر«نی کرد و فرمود: او برای زنان سخنرا». نزد زنان برویم با ھم بیا«

 گونه که در حدیث آمده است. یا آن) ٢(» تان باشد لاتآکه زیوار
را حفظ نکند، نه از سنت  اللهکه زن نادان بماند، قرآن را نشناسد، کتاب   مسألهاین 

 پذیریم. را نمیآن  ای کاملاً اشتباه است که ما ه، مسألهچیزی بداند و نه از فق
اما آموزش نادرستی که زن را به مشارکت با مرد در پارلمان و حقوق زندگی و نیز 

را آن  پذیرم و خواند، نمی خارج شدن از خانه با ظاھری مبتذل و بدحجاب فرا می
تش سوق آافزاید و او را به سوی  دانیم که فقط بر پستی زن می آموزش جاھلانه می

 دھد. می
خواھیم که او را به سوی  ما تعلیم اسلامی، باوقار، پاک و مقدس را برای زن می

کشاند درست مانند زنان  ھا و زمین است می ی آسمان  بھشتی که پھنایش به اندازه
 صدر اسلام.

ھزار بیت شعر  هزنی عالم و دانشمند بود. زھری گوید: عایشه ھجد ل عایشه
کتابی ھست که داد.  مسایل سخت و گیج کننده برای زنان فتوا می رحفظ بود، او د

شة علی کبار یما استدرکته عا«را تألیف نموده است، به نام: آن  یکی از محدثان
 ».الصحابة

گاه و دانا بود.فتواھایش نیز در کتاب بزرگی جمع آوری شده   است، او مجتھدی آ
عمره دختر عبدالرحمان نیز یکی از زنان عالم و دانشمند تابعی بود. معاذه دختر 

 سعید بن مسیب نیز چنین بود.
برای بیش از  الباری! ھمچنین کریمه دختر احمد، شیخ و استاد ابن حجر در فتح

ان عالم بسیاری بودند شصت ھزار نفر احادیث صحیح بخاری را روایت کرده است، زن
 شان ذکر شده است. ھا نام ھا و تاریخ نامه ھا، زندگی که در کتاب

                                           
 .٦٦٥١، مسلم، حدیث ٧١٤٦، ١٠١بخاری، حدیث  -١
 .٢٢٧٤، مسلم، حدیث ١٤٤٨بخاری، حدیث  -٢
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باشد مانند چوپانی و  از دیگر موارد، گماردن وی در کارھایی است که سزاوارش نمی
بر اسلحه و لشکرکشی و در عبور و مرور، در آنان  جمع کردن ھیزم و نیز تمرین دادن

ھا، برخوردھای مستقیم  ھای عمومی، بیمارستان رنامه یا باجهبرخورد با مردم مانند گذ
سلام جایز نیست، زن باید ھا، تمام اینھا در ا ھای پزشکی در درمانگاه با مردان، کلوپ

 او را ببینند.آنان  جنسانش باشد، نه مردان را ببیند و نه میان ھم
پرسید: بھترین چیز برای زن  ج از رسول اللهزنی صحابی در حدیثی حسن 

 ج . این سفارش رسول الله)١(»او را ببینندآنان  نه مردان را ببیند و نه«چیست؟ فرمود: 
 ای برای زن در دنیا و آخرتش است. ست که تا ابد الدھر، راه چارها

نصیب  بیآن  از دیگر موارد، این است که ھر مشکلی که در خانه اتفاق بیفتد، زن از
ی مشکلات است. نه تنھا این، بلکه در برخی مسایل شرعی  به وجود آورندهنیست، او 

کند و از ظلم و  ی ھمسرش صحبت می آید و به راحتی درباره نزد قاضیان، مردی می
تواند حجتش را ارائه دھد،  کند و نمی گوید در حالی که او شرم می ستمش سخن می

 فرماید: متعال می اللهگونه است که  زن آن افزاید. میآن  د و برنک میپس به او ظلم 

ؤُاْ ِ� ﴿ وَ مَن ينُشََّ
َ
 .]١٨[الزخرف:  ﴾١٨مُبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  صَامِ ۡ�ِ ٱوَهُوَ ِ�  لۡيَةِ ۡ�ِ ٱأ

کنند] که در زر و زیور پرورش یافته و در [ھنگام]  می اللهآیا کسی [را شریک «
 »مجادله، بیانش غیر روشن است؟

برای ھای دعوی  شود، قرار ندادن زمینه به زن ظلم میآن  از جمله مواردی که در
ھای آموزش قرآن،  جنسانش جلسات درس یا حلقه زن است. پس او باید برای ھم

ھای  و درس ندفقه بگذارد یا در محله و یا روستا، زنان را جمع ک حدیث، تفسیر و
گاه ھستند، به غیر از  ھفتگی برای شان بگذارد، زیرا زنان در تعالیم شرعی کاملاً ناآ

 کشند. شان می ھایی که دشمنان برای نقشه
 ی از دیگر موارد، قرار گرفتن زن در تیررس تھاجم فکری و رفتاری به وسیله

فتم که عکس زن روی ھاست. در بعضی از بازارھا بیش از ھجده مجله یا ھا و فیلم مجله
کنند، نه در  ی زیبایی، از زن بھره برداری می فقط در زمینهآنان  است،آنان  جلد

                                           
  مؤلف این حدیث را در مراجعی که در دسترسم بود، نیافتم. -١
 م، [مترجم].ھای حدیث پیدا کن این حدیث اصلی ندارد و من ھم نتوانستم این حدیث را در کتاب * 
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ستایند،  ھای دین یا عقل، منزلت، سطح عملی ھوش، صداقت و یا پاکیش را نمی زمینه
 دھند! ی رسوایی است، اھمیت می ی زیبایی که مایه بلکه فقط به جنبه

ھای  ھا و سبک یات مدھای جدید و شکلیبزرگی از جزھای لباس نیز تصاویر  مجله
 جدید لباس در خود دارند.

ھا و الگوھای عریانی  که حاوی اندازه یات آنیھای خیاطی و جز ھمچنین مجله
 شود. ھا ارائه می است که در خانه

شود و مردم را به حرج و تنگنا  ھایی که به وفور در بازار یافت می ترانهآن  علاوه بر
 ته است.انداخ

شود مانند  زن در بسیاری از اماکن به عنوان ابزاری تبلیغاتی قرار داده می
 مھماندار.

در  ھا، باشگاهھا،  ھا، کلوپ ھمچنین منشیان برخی از دفاتر، در برخی از سفارت
 کنند. تجمع میآن  ھا و اماکنی که مردم در ھتل

سران و چند زنی ھم از دیگر موارد این است که بسیاری از مردم دم از تعداد
که حرفی از عدالت میان ھمسران که اصل است، به میان آورند.  زنند بدون این می

خوانند، ولی  بسیاری از سخنرانان و دعوتگران، مردم را به تعداد و چند زنی فرا می
ترین امر است،  ی رعایت عدالت میان ھمسران که مھم حتی در یک جلسه، به مسأله

 د.کنن ای نمی اشاره
بینی که ازدواج مجدد نموده است و ھمسر اولش را  به ھمین خاطر شخصی را می

به کلی رھا کرده است، او نه مطلقه است نه متأھل، بلکه وضعیتش در حال تعلیق 
 و در زندگی ھیچ اعتبار و ارزشی ندارد. است آفریده شدهگونه  این است، گویی

د و ھد میرسد که سه شب را به این یکی اختصاص  میآنجا  ی بها ظلم و ستم عده
 گیرند! یکی یک شب در نظر میآن  برای

ای دیگر نیز در نفقه و مخارج، رفتار، محل سکونت، غذا و سایر موارد که  عده
 کنند. نیازمند انصاف است، عدالت را رعایت نمی

ن در برابر از دیگر موارد، مطالبه و درخواست حقوق مرد از زن، بدون ذکر حقوق ز
خواھند حقوق مرد را تمام و  بینی که از زن می باشد. بسیاری از مردم را می مرد می

 آید! کمال و بدون ھیچ نقصی ادا کنند، اما از حق و حقوق خودش سخنی به زبان نمی
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ادبانه با زن نیز از دیگر موارد ظلم و ستم در حق زن  برخورد خشونت آمیز و بی
نه آویزان را در خا» شلاقی«آنان  رسد و برخی از تک کاری میکه به کآنجا  است، تا

 فرمود: ج این ستم و گناھی بس بزرگ است. رسول الله کنند. می

» 
َ
دٍ �سَِاءٌ �شَْ لقََدْ طَافَ بأِ ولَئِ تكََِ� مِ �يْاَتِ آلِ ُ�مََّ

ُ
، وَ�نَِّ أ زْوَاجِهِنَّ

َ
خْ كَ لیَْ نْ أ

َ
 ياَرُِ�مْ سُوا بأِ

وْ 
َ
شان  ھای خاندان محمد آمدند و از شوھران ه خانهبزنانی « .)١(»خَِ�تُِ�مْ  مِنْ  أ

 .»ھای شما نیستند (مردان) بھترین شما نیستند یا از بھترینآنان  شکایت کردند،
 دھد، از مردم خوب و برگزیده نیست. کسی که چنین کارھایی را انجام می

ه نفری که به خواستگاریش آمد و در مورد س ج فاطمه دختر قیس نزد رسول الله
ابوجھم، معاویه بن ابوسفیان و اسامه بن زید آنان  آمده بودند، از او مشورت خواست،

 بودند.
 فرمود: ج پیامبر

 معاویه که مردی فقیر است و مالی ندارد.«
 زند]. گذارد. [یعنی زنانش را می ابو جھم ھم چوبش را از گردنش بر زمین نمی

 ».است، با اسامه ازدواج کنولی اسامه مردی خیّر 
 .)٢(خورم گوید: با اسامه ازدواج کردم و از ازدواج با وی غبطه می

در کتابش بیان  لأ اللهکتک زدن، راه حلی شرعی نیست جز در مواردی که 
شکم یا نموده است و نیز کتک نباید شدید باشد و موجب آزار و اذیت باشد، به صورت، 

 جای حساس زده نشود.
داشت و چھل سال با او  ز قاضیان که ھمسرش زینب را بسیار دوست میبه یکی ا

 ای؟ ات او را کتک زده در زندگیآیا  زندگی کرده بود، گفتند:
 ام، سپس چنین سرود: سوگند دستم را بر او بلند نکرده اللهگفت: به 

ــــأَ رَ  ــــيْ ــــالاً يَضْ جَ مْ ـتُ رِ هُ ــــاءَ بُونَ نِسَ  رِ
 

ــــ  ــــوْ  تْ لَّ فَشَ ـــي يَ ينِـ مِ يْ مَ يَ بُ زَ ِ  انَبًــــأَضرْ
 

روز که بخواھم آن  زنند، دستم فلج شود شان را می ام که زنان مردانی را دیده«
 ».زینب را بزنم

                                           
، دارمی، حدیث ٢٠٤٢، ابن ماجه، حدیث ٩٠٧٧، نسایی در الکبری، حدیث ٢١٥٠ابوداود، حدیث  -١

 .٣٢٦١ی  ، ر.ک: المشکاة، شماره٢٢٢٠
 .٢٢٨٥، ابوداود، حدیث ٢٦٩١٧، احمد، حدیث ٣٦٥٢مسلم، حدیث  -٢
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از دیگر موارد ستم به زنان، سرگرم شدن بسیاری از مردم به امور زندگی و رھا 
 فرماید: می ج کردن زن بدون ھیچ حق و حقوقی است. در حالی که رسول الله

 .)١(»ات بر تو حقی دارد خانواده«
از جمله موارد ظلم و ستم به زن، جریحه دار کردن وی با سخنان زشتی مانند 

 لعنت کردن و دشنام دادن است.
کنند لعنت ھمان طلاق است و با لعنت کردن از ھمسری  بسیاری از زنان گمان می

شخص شوند، درست این است که لعنت یکی از گناھان کبیره است و  وی خارج می
 باید برای این کارش استغفار و طلب توبه نماید.

اش با شوھرش است. اگر  ھای زندگی از دیگر موارد، فاش کردن اسرار زن و ویژگی
زن رازش را با شوھرش در میان گذاشت یا برعکس، نباید این راز فاش شود. ولی 

ن و دوستا ،غیرتی ت و بیابرخی از مردم به دلیل سردی، نداشتن شھامت و جر
 د!نساز می شان را از اسرار ھمسرش مطلع برادران

را افراد ناجوانمرد توصیف نموده آنان  از این کار بازداشته است و ج رسول الله
 .)٢(فرموده است ج گونه که رسول الله است، یا آن

برادران گرامی! این دفاعی بسیار ساده از زن در حقوقی است که اسلام برایش ثابت 
ھای پست و  صفات و ویژگیآن  اید که بدین وسیله او را یاری نماییم و ازنموده است، ش

 نادرستی که برای شما بیان کردم، دوری گزینیم و حقوق زن را تمام و کمال ادا کنیم.

 واالله أعلم وصلی االله علی نبينا محمد.
*** 

                                           
 .٥٩٩٧، ١٩٤٥بخاری، حدیث  -١
 .١١٤١٢و احمد، حدیث  ٣٤٩٨، ٣٤٩٧مسلم، حدیث  -٢





 
 

 

 خواهر جاندر خدمتم 

الصالحين، ولا عدوان إلا علی الظالمين والصلاة والسلام  الحمد الله رب العالمين، ولي

 له وصحبه والتابعين.لمتقين وقدوة الناس أجمعين وعلی آعلی إمام ا
 اما بعد...

ــــاةَ الــــ تَ ــــا فَ ــــا بِنْــــ ينَ دِّ يَ ــــابِ تَ الحِْ يَ  جَ
 

ـــــ  نْ ـــــانِ تَ فيِ أَوْ أَ ـــــ طَ ـــــابِ أَسْ بَ الرَّ  ماَ وَ
 

ــــــ نْ ــــــنْ أَ ــــــا مَ ْ  ت يَ ــــــايحَ َ ــــــظُ االله لهَ  فَ
 

رْ   َ عِ ـــــينْ ا بَ ـــــهَ َ ضَ الـــــذِّ  الأْ ي وَ ـــــاعِ  ابِ ئَ فَ
 

ــــأُ  جْ سْ ي وَ ِ ــــنْ ترُ ــــكِ عَ ــــرِّ اللَّ  هَ ــــیحَ  ظَ
 

ارْ   ي فيِ وَ ــــدِ ــــنِ الْ تَ مَ ــــ زَ سْ  يَــــابِ قِ الثِّ فِ
 

ارْ  ــــــــــفُ وَ ـــــــــلَّ  يضِ ـــــــــائِ دَ  كُ  نٍ اعٍ خَ
 

ــــيْ   ْ لَ ـــــیسَ يخَ ــــوْ  االلهَ شَ ــــابِ مِ الحِْ فيِ يَ  س
 

ا ــــــي عَ نْ وَ الِـــــــدٍ مِ ـــــلِّ دِيــــــنٍ خَ  فيِ ظِـ
 

ـــــــــا أُخْ   دِي يَ دِّ ـــــــــا أُمَّ الْ رَ ـــــــــابِ تَنَ  كِتَ
 

وطن اسما و رباب ھستی، تو کسی ختر دیندار، ای دختر حجاب، تو ھمای د«
ات را  چھره نماید، ھا حفظ می ھا و گرگ شرف و عفتش را در میان افعی اللهھستی که 

سخن ھر مدعی  لباس به تن نما،ھا بپوشان و در دوران فسق و فجور،  از آتش شعله
ی دین جاویدان در  و در سایه ترسد، مپذیر، نمی اللهخائنی که در روز حساب و کتاب از 

 ».ناز و نعمت باش و ای خواھرمان ام الکتاب را با خود تکرار کن
نور و روشنایی را آورده است، این روشنایی جز در شریعت الھی وجود  ج رسول الله

 نازل نمود: ج یل بر رسول اللهیمقدس و پاکی است که جبرندارد، در وحی 

ُ ٱ َ�ۡعَلِ  لَّمۡ  وَمَن﴿  .]٤٠[النور:  ﴾٤٠مِن نُّورٍ  َ�ُۥ َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 .»به ھرکس نوری نداده باشد او را ھیچ نوری نخواھد بود الله«
 شریک ھستند: با ھم زن و مرد دوش به دوش و در کنار ھم در این نور

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ  مِنۡهَا وخََلقََ  َ�حِٰدَةٖ  سٖ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡ  �َّ

ۚ  كَثِٗ�� رجَِاٗ�  مِنۡهُمَا وََ�ثَّ  زَوجَۡهَا  .]١[النساء:  ﴾وَ�سَِاءٓٗ
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آفرید و » نفس واحدی«ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید که شما را از «
 .»دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کردآن  [نیز] از او آفرید، و ازجفتش را 

د و ایننم میپاک نمایند و خود را  را دریافت می لأ اللهبنابراین مردان و زنان، نور 

 نمایند. به درگاه الھی عبادت می ﴾٥�سَۡتَعِ�ُ  �يَّاكَ  بُدُ إيَِّاكَ َ�عۡ ﴿آورند و با  ایمان می
 برای مردان است و ھم برای زنان.پس این رسالت ھم 

بزرگداشت نیز برای ھمه است، بنابراین این مبادی و اصول ھم برای مردان آمده 
 فرماید: متعال می اللهاست و ھم برای زنان. 

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ا﴿
َ
ضِيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م َ�مِٰلٖ  َ�مَلَ  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

 .]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضٖ�  نۢ مِّ  َ�عۡضُُ�م

ه:] من عملِ ھیچ صاحب فرمود ک را اجابت کرد [وآنان  پس پروردگارشان دعای«
 .»کنم زن، که ھمه از یکدیگرید، تباه نمی ا را، از مرد یاعملی از شم

 شریک است: لأ اللهزن نیز ھمراه مرد در اجابت فراخوان 

ۡ ٱإنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  مُسۡلمِِ�َ ل ۡ ٱوَ  مُسۡلَِ�تِٰ ل ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنِ�َ ل  .]٣٥[الأحزاب:  ﴾تِ مُؤۡمَِ�ٰ ل

 .»مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمان«
مشارکت دارند و روزی آن  این دنیای جاویدی است که ھر دو صنف، نوع و گروه در

وقت است که گمراه آن  ھای نور ناپدید گردد و زن به راه حق رھنمون نشود، که نشانه
 شود. ارزش می در زندگی بیو  است گشته
ھستی، زن حرمتی به زن گوید: در دنیای  جنس فرانسوی در بیبدادیب » زولا«

 در انسان یا حیوان بودن زن شک دارند!ھیچ تأثیری ندارد و مردم 
گوید، والاتر است، بلکه زن موجودی پاک است،  این مجرم جنایتکار میآنچه  از الله

مادر دانشمندان، فرماندھان، فاتحان و رؤساست. مگر او مادر عمر، طارق و صلاح 
الدین نیست؟ مگر او مادر احمد، شافعی، ابوحنیفه، مالک و ابن قیم نیست؟ مگر او 

ی  و با داشتن کلمه است فظت نمودهی او از نسل محا به وسیله اللهای نیست که  مربی
لا الله، او را سرپرست خانه گماشته است؟ روزی که با حجاب، پاکی و اله لا ا

 رود. می اللهپرھیزگاری به سوی 
در عرفات  ج اسلام سرپرستی زن را تمام و کمال به عھده گرفته است. رسول الله

 فراخواند، فرمود:و در حالی که مردم را  است حق و حقوقش را اعلان داشته
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ا فإَِ�َّ « خوبی به زنان را به خود «. )١(»عَوَانٌ عِندَُْ�مْ  ا هُنَّ مَ وَاسْتوَصُْوا باِلنِّسَاءِ خَْ�ً
 .»توصیه کنید، زیرا آنھا نزد شما اسیرند

 و نیز فرمود:

هِْ� «
َ
ُ�مْ لأِ ناَ خَْ�ُ

َ
هْلِهِ وَأ

َ
ُ�مْ لأِ ُ�مْ خَْ�ُ است که بھترین شما کسی «. )٢(»خَْ�ُ

ی شما برای اھل و عیال خود  و من از ھمه و عیال خود بھتر از دیگران باشد برای اھل
 .»بھترم

متعال  اللهبه عنوان شوھر، برادر، پسر و پدر در کنار زن زندگی کرد.  ج رسول الله
ھا ھمراه او زندگی کردند در  سالآنان  با چھار دختر او را تکریم و بزرگداشت نمود،

مردند و دخترانش در قلبش جای داشتند. وقتی  پسرانش در خردسالی میحالی که 
گشت، بازدید  رفت و وقتی از سفر باز می خواست به سفر برود، به دیدن فاطمه می می

 نمود. می را از فاطمه شروع
گفت: وقتی به دیدار فاطمه  آمده است، می صحیح بخاریدر  کهگونه  ھمان عایشه

نشاند و وقتی  بوسید و در جایگاه خود می خواست، او را می رفت، فاطمه بر می می
جایگاه خود  ربوسید و د خواست او را می رفت، پیامبر برمی به دیدار پیامبر می فاطمه

 این چه عطوفت، مھربانی، محبت، شفقت و رحمتی است؟ نشاند. می
آمد تا او را باحجاب کند، درست مانند خورشیدی در میان ابرھا، مانند اسلام 

امر را نپذیرفتند و خواستند او را اما جنایتکاران این ریدی در صدف، اآسمانی ابری، مرو
فروشد و برای  حرمت بگردانند که به دنبال لباس است و خودش را می حجاب و بی بی

 شود. تبلیغات به کار گرفته می
 پذیرفتند. ی خود نمی آبرو را در جامعه حرمت و بی ، زن بیمپیش از اسلا ھا عرب

کند، پس  مردی بادیه نشین به زنش نگاه کرد و دید به مردان بیگانه نگاه می
 خشمگین شد و او را رھا کرد و گفت:

ا وَ  ــــــامٍ إِذَ ــــــلىَ طَعَ بَابُ عَ ــــــعَ الــــــذُّ  قَ
 

ـــــ  عْ فَ ـــــــرَ نَفسِ ي وَ ــــــدِ ــــــ يتُ يَ يهِ تَشْ  تَهِ
 

 ْ تجَ ُ وَ ــــــــبُ الأْ ودَ تَنِ رُ ــــــــودُ وُ ــــــــاءٍ  سُ  مَ
 

ــــــانَ الْ   ا كَ بُ إِذَ ــــــ كِــــــلاَ غْ لَ  نَ فِيــــــهِ وَ
 

                                           
 پیش از این تخریج شد. -١
 پیش از این تخریج شد. -٢
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دست آن  اگر مگس روی غذا بیفتد، با وجود میل و رغبت به غذا، از خوردن«
 ».نوشند اند، نمی نوشیدهآن  زبان زده و ازآن  شیرھا از آبی که سگان به کشم، می

خواھند زن مسلمان باعفت دست از حجاب و  در دنیای امروز، دشمنان اسلام می
 تا با مردان اختلاط و برخورد داشته باشد، شودپایبندی به دین بردارد، از خانه خارج 

 ھم به ادعای تمدن و پیشرفت!آن بخندد،آنان  ببیند و با را آنان
کارھای بسیاری  راهابزار و ھای گذشته، برای رسیدن به این ھدف از  در طول سال

 ھا ھستند. ترین آنھا، رسانه اند که خطرناک کمک گرفته
پس از این که توانستند در بعضی از کشورھای عربی و اسلامی زن را از خانه بیرون 

 بکشند، از این کشور نیز خواستند تا به قافله بپیوندد.
 انمان به کار گرفتند.ا جھت انتشار و پخش فحشا میان زنشان ر پس تمام نیروی

ذموم به عھده گرفت. این مجله م» سیدتی«ی  را مجله مبزرگ کردن این ھجو
ی شکوه از قید و بندھای  ھایی با برخی از زنان سعودی ترتیب داد و بر مسأله حبهمصا

 نامید.» رسوم«و » آداب«را آن  و ت به زن در این جامعه، متمرکز شداسلام نسب
ی  ھا و تمسخرھا ادامه یافت ولی ھمه ، عبارات و نیش و کنایهھا ھا، مصاحبه مقاله

اینھا نزد پروردگار آسمانھا به ثبت رسیده است و ھر کسی به نسبت عملش مجازات 
 خواھد شد.

به دنبال راه حلی برای رویارویی با  با ھم مأموریت ما در این صفحات این است که
شان را به خودشان باز  و نیرنگ مکر اللهچنین تھاجم شدیدی بگردیم، شاید که 

 گرداند.
چه موانعی مواجھیم؟ چگونه از این جنایت، کفر و  ما برای رویارویی با این تھاجم با

 دینی بپرھیزیم؟ بی
 کنیم:بتوانیم این کار را  با استفاده از چند مورد می

 نداریم. اللهداری جز ، چرا که ما حافظ و نگھلأ اللهبا تقوای  -١
گردد و زمانی که زن از  با اجرای شریعت و دوری از منھیاتش حاصل می اللهتقوای 

 شود. بترسد و پرھیزگاری پیشه کند، مرتکب کارھای حرام و فتنه انگیزی نمی الله
لین شبی وشود. ا ھای روز قیامت نیز می تقوای الھی شامل به خاطر آوردن سختی

مواجه خواھد آن  شب باآن  درشود، حوادث ھولناکی  که این زن در قبرش گذاشته می
 شد.
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شد. شبی  می آمد، بیھوش لین شب قبر به میان میویکی از صالحان وقتی ذکر ا
حشتناک است. زن ھمراه شوھر، خانواده و فرزندانش آراسته و در آرامش بسیار و

شود، به جایی که  لین شب منتقل میورباید و به ا است، در این ھنگام مرگ او را می
پناه  –آنان  و ھمدمی ندارد، نه محبوبی و نه دوستی. سپس برای برخی ازھیچ مونس 

اش، کتابش و سنت  شود که به ھمسرش، شوھرش، خانواده روشن می – اللهبر 
ای، چه زیانی و چه فرجام  خیانت نموده است، چه ننگی، چه ویرانی ج پیامبرش

 دردناک و تأسف باری!
 فرماید: متعال می الله

ْ ٱوَ ﴿ قُوا ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  ترُجَۡعُونَ  مٗايوَۡ  �َّ ٰ ُ�ُّ َ�فۡ  �َّ ا سٖ ُ�مَّ توَُ�َّ  َ�  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ
 .]٢٨١[البقرة:  ﴾٢٨١ُ�ظۡلَمُونَ 

شوید، سپس به ھر کسی  بازگردانده می اللهو بترسید از روزی که در آن، به سوی «
 .»گیرند مورد ستم قرار نمیآنان  ، تمام داده شود واست به دست آوردهآنچه  [پاداشِ]

ــــــــاَ  ــــــــاذْ وْ ـمَ لْ رْ تُ فَ هكُ اءَ رَ ــــــــا وَ مَ  هُ وَ
 

ـــــــــ  نْ اءةفَمِ ـــــــــرَ ـــــــــدٍ بَ َحَ ـــــــــا لأِ  هُ مَ
 

ــــــــهُ للْ  إِنَّ يْ وَ ــــــــفَ ــــــــل الَّ ــــــــهِ ذِ صَ  ي بِ
  

نْ   ـــــــــيَ شِ ـــــــــكَ َ لاَ فُ الحْ ـــــــــالُ وَ  تَبِه يَشْ
 

ً  إِنْ  ــــيرْ ــــانَ خَ ــــ اكَ الَّ ــــنْ فَ ي مِ ــــ ذِ عْ هِ بَ  دِ
  

ــــــــأَفْ   نْ ــــــــلُ عِ ــــــــضَ بْ ــــــــا لِعَ نَ بِّ هدَ رَ  دِ
 

إِنْ  ــــــنْ  وَ ًّ  يَكُ ــــــ اشرَ عْ ــــــماَ بَ ــــــدّ فَ  دُ أَشَ
  

ــــ  يْ بْــــوَ ـــــنْ لٌ لِعَ ــــبِ  دٍ عَ ـــــدّ سَ  يلِ االلهِ صَ
 

او داوری  در امان نیست،آن  کس از باش، چرا که ھیچآن  به یاد مرگ و پیامدھای«
 باشد،  نمیآن  ای در هھبو ھیچ ش است مشخص شدهآن  ی است که وضعیت به وسیله

نزد پروردگار، بھترین وضعیت را خواھد آن  پس از باشد، شخصآن  اگر خیری در
 ».بازدارد اللهبنده که از راه آن  و اگر شر باشد، بعدش بدتر است. وای به حال داشت،

متعال  الله ید که زن بیندیشد و بدان فکر کند،ی بسیار بزرگی است، شا این مسأله
 فرماید: می

لَ  َ�ُٰ�مۡ ناَ فَُ�دَٰىٰ كَمَا خَلَقۡ جِئۡتُمُو وَلقََدۡ ﴿ وَّ
َ
�ٖ  أ ا وَترََۡ�تُم مَرَّ لَۡ�ُٰ�مۡ  مَّ  وَرَاءَٓ  خَوَّ

 .]٩٤[الأنعام:  ﴾ظُهُورُِ�مۡۖ 

 اید، و که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنھا به سوی ما آمدهگونه  ھمان و«
 .»اید را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نھادهآنچه 
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ـــــــــوْ  لَ ـــــــــا إِ  وَ نَّ تْ ذَ أَ ـــــــــا مُ ـــــــــكْ تُرِ  انَ  انَ
 

ــــ  ــــانَ الْ ــــوْ ـمَ لَكَ احَ ــــتُ رَ ــــ لِّ ةَ كُ  يِّ حَ
 

لَ  ـــــــــــكِ وَ ا مُ نَّـ ثْ تْ ا إِذَ عِ ـــــــــــا بُ ـــــــــــانَـ  نَـ
 

ـــــــ  يَسْ ـــــــأَ وَ ــــــا عَ نَـ بُّ ـــــــ نْ لُ رَ ّ  لِّ كُ  شيَ
 

شدیم، این بھترین خواسته و مراد ھر  اگر پس از مرگ به حال خودمان رھا می«
چیز ما را در مورد ھمه  اللهشویم و  وث میولی پس از مرگ مبع بود، ای می انسان زنده

 ».کند محاسبه می
 ج ی بزرگی است که رسول الله از دیگر موانع: حجاب شرعی است. این نشانه -٢

ای جز  را با خود آورده است، این ارزشی برای زن است که ھیچ جامعهآن 
برخوردار نیست، بلکه بسیاری از دیگر جوامع به خاطر آن  ی مسلمان از جامعه

 ھستند.آن  ھمراه دارد، خواھانمنافعی که به 
اند، زیرا ملت به دنبال ویرانی و  در فرانسه، زنان فرانسوی ندای حجاب را بلند کرده

ھا دریده شدند و زن دیگر از ھیچ جایگاه و منزلتی برخوردار  خرابی ھستند، ناموس
با آن  که دریابد  اند، انسان جایی را نمی کاران پا را از گلیم فراتر نھاده نیست و جنایت

ھای زن است،  امنیت و آرامش زندگی کند. منظورم از حجاب، پوشیدن صورت و دست
اش آشکار  و زینت و زیبایی رددگ میصورتش را نپوشد، در برابر دیگران پدیدار زیرا اگر 

 گردد. می
ھای  و برخی حجت نندک میمتأسفانه گروھی ھستند که فقط به پوشاندن سر اکتفا 

اند، این  اند و با مردان اختلاط نموده ھا رفته اند، به خیابان ظر قرار دادهواھی را مد ن
لین ویرانی است، ابتدای آوارگی از وباشد، این ا می لأ اللهفاجعه است و مخالفت دین 

 منھج الھی است.
و ند ھای اھل علم و دانشمندان را مطالعه ک کسی که در این باره شک دارد، کتاب

 بازنگری نماید.در دلایل و برھان 
گذار  و دعوت به سوی منھج الھی: یعنی زن دعوتگری تأثیر اللهدعوت در راه  -٣

ی تلفن،  کنند به وسیله باشد. من از تمام زنان دعوتگر کشورمان که سعی می
ان تأثیر بگذارند بسیار ش یه دادن نوار، بر خواھراندنامه، کلاس درس و ھ

نمایند، بیامرزد. سفارش من  کسانی را که بدین کار اقدام می اللهسپاسگزارم، 
این است که زن، دعوتگری تأثیر گذار در میان ھم جنسان و افراد پیرامونش 

 را به ھمراه داشته باشد. ج و سنت رسول الله لأ اللهباشد، کتاب 



 ١٨٧  در خدمتم خواهر جان

ه اند، ولی قشر مھم جامع ی جوانان و مردان پیشرفت زیادی داشته علما در زمینه
که زنان باشند، نیازمند دعوتگران ھستند، زنانی مخلص، پاک و با صداقت تا سخن حق 

 ی وظایف ما صحبت کنند. ھا برسانند و درباره را به دل
ھا، سخنان مضر و زیان  جای شگفتی است که برخی از مقاله نویسان زن در روزنامه

خوانند، پس زنان پایبند و دیندار  فرا می اللهنویسند و به مخالفت با دین  آوری می
 کجایند؟

 متعال ازدواج میان مرد و زن را سنتی کونی قرار داده است. اللهازدواج:  -٤

رسَۡلۡنَا وَلقََدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا لهَُمۡ  وجََعَلۡنَا َ�بۡلكَِ  مِّن رسُُٗ�  أ

َ
ۚ  أ  .]٣٨[الرعد:  ﴾وَذُرِّ�َّةٗ

زنان و فرزندانی قرار آنان  دیم، و برایو قطعاً پیش از تو [نیز] رسولانی فرستا«
تا امت، شرافتمند، با عفت و پاک  تا ناموس، نسب و خانواده حفظ شود. .»دادیم
 بماند.

ا ازدواج زود ھنگام زن مخالفت خورند که ب ی ما افرادی به چشم می در جامعه
اندازند که  میتأخیر شان را به  ھای واھی و پوچ، ازدواج دختران تکنند یا با حج می

 ی در خانه ماندن دختران گشته است. پدیده باعث انتشار
 فرموده است: ج رسول الله

تاَُ�مْ إذَِ «
َ
 وَ  هُ ينَ رضَْونَ دِ تَ  نْ مَ  ا أ

َّ
  وا تَُ�نْ لُ عَ فْ  �َ خُلُقَهُ فزََوِّجُوه، إلاِ

َ ْ
. )١(»رضِْ فتِنْةٌَ فِي الأ

ھستید به ازدواجش در بیاورید وقتی کسی نزد شما آمد که از دین و اخلاقش راضی «
 .»دھد ن روی مییکه اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زم

 زن باید به محض خواستگاری شدن توسط فرد مناسب ازدواج کند.
 آورده است: حسنطبرانی در حدیثی با سند 

جَ َ�قَدْ  مَنْ « حْ  تزََوَّ
َ
خِرِ  يتََّقِ االلهَ هِ فلَْ فَ دِينِ صْ صَنَ نِ أ

ْ
ھرکس ازدواج «. )٢(»فِي النِّصْفِ الآ

را پیشه  اللهصف دینش را حفاظت کرده است، پس باید در نصف دیگر تقوای نکند 
 .»کند

                                           
 .٣٠٩٠و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٣٦٤٧، بیھقی در سننش، حدیث ١٠٧٩ترمذی، حدیث  -١
، الفتح الکبیر، حدیث ٢٠٤٧٥طبرانی در الأوسظ ر.ک: جامع الأحادیث والمراسیل، حدیث  -٢

 .٤٠٤و الدرر المنتشرة، حدیث  ١١٦١٧
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ھایی که او را به عدم ازدواج تا پایان دانشگاه یا فوق  زن نباید چنین فراخوان
اش از بین  یی و جوانیکند تا این که زیبا نمی ر کند! او ازدواجوخواند، با می لیسانس فرا

داری که  ی و بچهدار گردد. دوران زناشویی، خانه رود و دیگر مورد پسند واقع نمی می
باشد، سپری  بھترین چیز در زندگی و راه خوشبختی پس از ایمان و عمل صالح می

 گردد. می
ترش تفکر ازدواج به موقع برای زنان و دختران است، زیرا سفارش دیگرم، گس

 ی تأسف است. خانه، یک تراژدی بوده و مایهماندن در 
ھدایت، پایداری، درستی، رھنمون و یاری را مسألت دارم و از او  لأ اللهاز 

را برای ما و بدی فساد  که کسی خواھم که ما را از ھر اتفاق ناگوار، بدی و ھر می
 خواھد، ما را کفایت کند. می خودآنچه  و با خواھد محفوظ بدارد می

 .اكثيرً  علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً  وصلی االله
*** 

 
 



 
 

 

 های یک دختر دغدغه

 .اكثيرً  الحمد الله والصلاة والسلام علی رسول االله وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
ھا، مادر جوانان اسلام، فرماندھان،  ی نسل ای خواھر مسلمان مؤمن، ای سازنده

 سبحان مسئول ھستی. اللهعلما و رؤسا! تو در مورد نقشت در زندگی، در برابر 
 ای؟ چرا بر روی این زمین ھستی؟ ای؟ چرا به وجود آمده چرا آفریده شده

برای زن در زندگی، مأموریتی آورد، او را مادر، ھمسر، خواھر، معلم،  ج رسول الله
 ی، سرپرست و محافظ قرار داد.مرب

را بر سر ھر دختر و زنی که آن  خواھم در این چند صفحه، دسته گلی ھست که می
 ی خواھم درباره مسایلی ھست که میاینجا  خواھان الله و سرای آخرت است، بریزم. در

 با خواھران و مادران صحبت کنم.آن 
 زن و ایمان

ی مردم، چه مرد و چه زن را مورد خطاب قرار داده است و پس از ذکر  ھمه الله
 فرماید: صالحان نیکوکار و فاسقان اشرار می

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م َ�مِٰلٖ  َ�مَلَ  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

 .]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضٖ�  مِّنۢ  َ�عۡضُُ�م

را اجابت کرد [و فرمود که:] من عملِ ھیچ صاحب آنان  پروردگارشان دعایپس، «
 .»کنم عملی از شما را، از مرد یا زن، که ھمه از یکدیگرید، تباه نمی

 فرماید: در جایی دیگر می

ۡ ٱإنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  مُسۡلمِِ�َ ل ۡ ٱوَ  مُسۡلَِ�تِٰ ل ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنِ�َ ل  .]٣٥[الأحزاب:  ﴾مُؤۡمَِ�تِٰ ل

 .»زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمانمردان و «
[برای او]  اللهآنچه  کند که درستکار، فرمانبردار و به پاس زنی را ذکر می لأ الله

 کند. ، اسرار را حفظ میاست حفظ کرده
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ی زن و نقشش در زندگی سخن گفت و در مورد او به نیکی  مد و دربارهآپیامبر 
ی پرورش، تربیت  ی مرد است و وظیفه یمهداند که زن ن مود، زیرا او میسفارش ن

 ی اوست. فرزندان، آماده ساختن علما و شھدا بر عھده
 در حج اکبر فرمود: ج رسول الله

خوبی به زنان را به خود «. )١(»ا فإَِ�َّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِندَُْ�مْ خَْ�ً  النِّسَاءِ وَاسْتوَصُْوا بِ «
 .»توصیه کنید، زیرا آنھا نزد شما اسیرند

 نیز فرمود:

 .»خوبی به زنان را به خود توصیه کنید«. )٢(»اوَاسْتوَصُْوا باِلنِّسَاءِ خَْ�ً «
 ھمچنین فرمود:

هِْ� خَ «
َ
ُ�مْ لأِ ناَ خَْ�ُ

َ
هْلِهِ وَأ

َ
ُ�مْ لأِ ُ�مْ خَْ�ُ بھترین شما کسی است که «. )٣(»ْ�ُ

ی اھل و عیال خود ی شما برا برای اھل و عیال خود بھتر از دیگران باشد. و من از ھمه
 .»بھترم

رفت و گفت:  ج در صحیح بخاری آمده است که اسما دختر عمیس نزد رسول الله
کنند و  کنند، در کنار تو جھاد می اند، با تو حج می مردان در مورد تو بر ما چیره شده

بخاری اینجا  خوانند، پس یک روز از وقتت را به ما اختصاص بده. در ھمراه تو نماز می

ْ  نْ أَ  بابٌ «بابی با عنوان:  ُ يَ يجَ
المِ لَ العَ هِ  اومً عَ باب قرار دادن عالم یک روز برای « »لِلنِّساءِ نَفسِ

 شان در نظر گرفت. نیز روز دوشنبه را برای ج قرار داده است، رسول الله» زنان
 لهالآنچه  ارزانی داشت، زنانی که به پاس ج چھار دختر چون ستاره به پیامبر الله

فاطمه، ام آنان  کنند. ان خود] را حفظ میر، اسرار [شوھاست [برای آنان] حفظ کرده
 کلثوم، زینب و رقیه بودند.

نمود و اگر از سفر  فظی میحاخداآنان  رفت با به سفر می ج وقتی پیامبر
آید  او در شبی تاریک به دیدار فاطمه می کرد. شروع میآنان  گشت، دیدارش را با بازمی
 فرماید: او و علی میو به 

                                           
 این تخریج شد.پیش از  -١
 پیش از این تخریج شد. -٢
 پیش از این تخریج شد. -٣



 ١٩١  های یک دختر دغدغه

 تُ «
َ

لا
َ
دُلُّكُمَا عَلىَ مَا هُوَ خَْ�ٌ لكَُمَا مِنْ خَادِمٍ... �سَُبِّحَانِ أ

َ
 أ

َ
لا

َ
ثلاََثاً  االلهَ  صَلِّياَنِ؟... أ

مَْدَانِ االلهَ 
َ

رَ�عً  وَثلاََِ�َ� وَتح
َ
انِ أ آیا نماز «. )١(»وَثلاََِ��َ  اثلاََثاً وَثلاََِ�َ� وَتَُ�برِّ

شما را به چیزی که از خدمتکار برای شما بھتر است راھنمایی آیا  .خوانید؟.. نمی
نکنم؟... سی و سه بار سبحان الله بگویید، سی و سه بار، الحمد الله بگویید و سی و 

 .»چھار بار الله اکبر بگویید
 اللهاو دخترش فاطمه را بر تقوای الھی، تسبیح، عبادت، حمد و سپاس و ارتباط با 

 گوید: ج محمد اقبال در مورد فاطمه دختر رسول الله نماید. حی و قیوم تربیت می

يَ بِنْ  نْ هِ ـنْ تُ مَ ـيَ أُمُّ مَ وْ ؟ هِ ـيَ زَ ـنْ ؟ هِ  ؟جُ مَ
 

ــــنْ   َ  مَ ي فيِ الأْ ــــاوِ ا يُسَ ــــاذَ هَ لاَ ــــامِ عُ  نَ
 

ـــــــ هْ ـــــــا فَ ـــــــا أَبُوهَ َ أَمَّ رْ وَ أَشرْ ـــــــلٍ فِ مُ  سَ
 

  ِ برْ ــــــدْ يــــــلُ بِالتَّوْ جِ يــــــدِ قَ ــــــا حِ اهَ بَّ  رَ
 

وْ  ٌّ زَ ـــــلىِ عَ ـــــوَ تَسَ ـــــا لاَ هَ ـــــ لْ جُ نْ یعَ ـــــوَ  هُ سِ
 

ــــــــيْ   ــــــــاسَ يَّاهَ ينِــــــــهِ تَ ا بِيَمِ ــــــــدً ا غَ  فً
 

او دختر کیست؟ مادر کیست؟ ھمسر کیست؟ کیست که در مخلوقات از او والاتر «
یکتا پرستی یل او را بر اساس توحید و یپدرش اشرف فرستادگان است، که جبر باشد؟

را آن  ز چیزی جز شمشیرش که با دست راستاز ھمسرش علی نی تربیت نمود،
 ».گرداند، مپرس می

لا الله ی لا اله ا ان و قرآن نوشید و بر کلمهی نبوت زندگی کرد، از ایم او در خانه
 متولد شد.

، چرا که کنکنده از ایمان آای خواھر مسلمانم، ایمان داشته باش و قلبت را 
آرایند اما فضیلت، عفت، فروھشتگی چشم و  میبسیاری از زنان خود را با طلا و نقره 

 اند. شان را از دست داده ایمان
اند، زیرا مرد و  آنان رضایت الله، محبت او، پوشش او و زندگی مرفه را از دست داده

 ی این دین، ھیچ امنیت و آرامشی ندارند: زن مسلمان جز در سایه

عۡرَضَ  وَمَنۡ ﴿
َ
هۥُ ضَنٗ�  شَةٗ مَعِي َ�ُۥ فإَنَِّ  ريِكۡ ذِ  عَن أ �ۡ  قَِ�مَٰةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  وََ�ُۡ�ُ

َ
 ١٢٤َ�ٰ أ

ۡ�َ�ٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِٗ��
َ
تَِ�ٓ أ َ�تۡكَ ءَاَ�تُٰناَ  ١٢٥قاَلَ رَبِّ لمَِ حََ�ۡ

َ
قاَلَ كََ�لٰكَِ �

 .]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦تنَُ�ٰ  ۡ�َوۡمَ ٱفَنسَِيتَهَاۖ وََ�َ�لٰكَِ 

                                           
 .٦٨٦٥و مسلم، حدیث  ٥٢٣٤، ٣٦٢٣بخاری، حدیث  -١
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حقیقت، زندگیِ تنگ [و سختی] خواھد داشت، و ز یاد من دل بگرداند، در او ھرکس «
چرا مرا نابینا محشور  گوید: پروردگارا، کنیم. می ور میروز رستاخیز او را نابینا محش
را به آن  ھای ما بر تو آمد و فرماید: ھمان طور که نشانه کردی با آنکه بینا بودم؟ می

 .»شوی فراموش میگونه  ھمان فراموشی سپردی، امروز
شان را بخوانی، باشد  ھای زنان صالح تأمل کنی، اوضاع و احوال د در داستانتو بای

ھا را  ھا قصه اکنون برخی از این داستان پیروی نمایی.آنان  که در راه خیر و خوبی از
 بشنو:
جز  معبود برحقیاو دانست که  –و أرضاھا  رضی الله عنھا ھمسر فرعون: آسیه -١

کنده از ایمان نمود. از الله وجود ندارد، به او ایمان آو رحمان  اللهرد و دلش را آ
اطاعت کرد در حالی که شوھرش دجالی فاجر و کافر بود که با سر در آتش 

 گوید: می اللهاو در خواھش و دعایی شگفت انگیز، به  افکنده شد.

 قَومِۡ لۡ ٱوََ�ِِّ� مِنَ  وََ�مَلهِۦِ عَوۡنَ وََ�ِِّ� مِن فرِۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ِ�  تٗاِ� عِندَكَ بيَۡ  نِ بۡ ٱ رَبِّ ﴿
لٰمِِ�َ ٱ  .]١١[التحریم:  ﴾١١ل�َّ

ای برایم بساز، و مرا از فرعون و کردارش نجات  پروردگارا، پیش خود در بھشت خانه«
 .»ھانرَ ده، و مرا از دست مردم ستمگر بِ 

 اللهگوید: او جوار و ھمسایگی را پیش از سرا خواند. او ھمسایگی با  / ابن قیم
ھا و زمین است را  ی آسمان ی یکتا و سکونت در بھشتی که پھنایش به اندازه یگانه

ھایی لعنت شده  ھا و خانه خسته شده بود، زیرا آنھا کاخھای فرعون  طلبید، زیرا از کاخ
نیز نامش را در لیست افراد  اللهرا درخواست نمود و  لأ اللهبود، او ھمسایگی و جوار 

و در میان افراد عارف و دانا قرار داد، اسمش را در جھانیان باقی جاودان ثبت نمود 
 گذاشت تا در کتاب پروردگار عالمیان بپیچد.

ای بود تا به رسول  مدینه آمد، او به دنبال ھدیهبه  ج مادر انس: وقتی پیامبر -٢
اش انس نیافت. او را  تقدیم نماید، اما چیزی جز پسر و جگر گوشه ج الله

تنش نمود و خوشبو و معطرش کرد. او را که ده ساله بود نزد شست، لباس به 
ترین  ، انس پسرم است، او محبوباللهبرد و گفت: ای رسول  ج رسول الله
 تزندگی خدمتگزار لدھم تا در طو من است، او را به تو ھدیه می شخص نزد

 فرمود:  ج باشد، پس برایش دعا کن. رسول الله
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 .)١(»اد نما و گناھش را ببخشیکن، مال و فرزندانش را زپروردگارا، عمرش را طولانی «
 ترین مھریه بوده است. اش در اسلام، بزرگ این زنی مؤمن است که مھریه

که فردی مشرک بود از او خواستگاری کرد،  س اش اسلام بود. ابوطلحه مھریه
سلمانم، خواست با او ازدواج نماید، اما او به ابوطلحه گفت: تو مشرک ھستی و من م می
یگانه  اللهجز  معبود برحقیکنم مگر این که شھادت دھی  قسم با تو ازدواج نمی اللهبه 

 ی اوست. نیست و محمد پیامبر و فرستاده
ی  یگانه نیست و محمد پیامبر و فرستاده اللهجز  معبود برحقیاو گواھی داد که 

اش  واج نمود و مھریهزن با ابوطلحه ازدآن  سجده نمود. اللهست، او به درگاه ا الله
 اسلام بود.

رضی ی ام سلیم  تر از مھریه ای بزرگ گفتند: ما نه در جاھلیت و نه در اسلام، مھریه
 نداشتیم. –و أرضاھا  الله عنھا

را حافظ قرآن کرد آنان  خنسا: او چھار پسرش را بر طاعت الھی تربیت نمود و -٣
 آموخت و به مسجد برد.آنان  و سنت را به

ھایتان را  گفت: کفنآنان  قادسیه آغاز شد، نزد چھار پسرش رفت و بهوقتی جنگ 
چنین سفارش نمود: فرزندانم، به آنان  غسل کردند و کفن پوشیدند. او بهآنان  بپوشید!

تان را گول نزدم، وقتی در میدان جنگ  قسم ھرگز پدرتان را فریب ندادم و دایی الله
بکشید و شمشیر بزنید شاید  اللهد و در راه حاضر شدید، به دنبال قھرمان دشمن بگردی

 با شھادت شما در راه خودش، چشمانم را نورانی گرداند. اللهکه 
است، او فرزندانش را بر اساس اسلام، قرآن و عبادت گونه  این زن مسلمان صالح

و نظارت الله و  اللهنماید، دخترانش را بر حجاب و ترس از  ی یکتا تربیت می یگانه الله
 نماید. تربیت می ج ی رسول الله رهسی

برایش آوردند، کشته شدند. این مژده را  اللهفرزندان خسنا به جنگ رفتند و در راه 
 شان نورانی گرداند. را که چشمانم را با شھادت الله او گفت: سپاس

 ھایمان به شدت به ایمان نیاز داریم. ای خواھر مسلمان، ما در خانه
را آنان  ی پسران و دختران نھفته است، ما باید با تربیت، انهایمان در نمازھای پنجگ

 را شیر دھیم.آنان  لا الله، محمد رسول الله،لا اله ا ی کلمهسرپرستی نماییم و با 

                                           
 .٦٣٢٩، ٦٣٢٨، ٦٣٢٥ی  و مسلم، شماره ٦٢٣٣، ٦٢٣٤، ٦١٩٩، ٦١٨٩بخاری،  -١
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ی او این دین را  به وسیله اللهدر دانشگاه بزرگی است، روزی که او اصلاح گردد، ما
 نماید. نماید و برگزیدگان و نیکان را تربیت می اصلاح می

خورد و این انحراف خطرناکی  زمانی که او شکست بخورد، جامعه نیز شکست می
 گردد. خورد، پدیداری می مان به چشم می که امروزه در جوامع

عالمیان و  دین پروردگار دھیم که در سوگند می الله! تو را به اللهی  پس ای بنده
 ! حجاب! حجاب!اللهی  ای بنده رسالت محمد، سرور پیامبران تقوا پیشه کنی.

 را پیشه کن. الله، در مورد پسران و دختران تقوای اللهی  ای بنده
 را پیشه کن. الله، در امر ازدواج تقوای اللهی  ای بنده

 ز اھمیت استیلی که برای زن مسلمان حایمسا

اصولش را در قرآن بیان  اللهاست و  ج ق شوھر که جزء سنت رسول اللهحقو اول:
 نموده است.

رضایت آنچه  اطاعت الله است و جلب رضایت وی درآنچه  جمله: اطاعت از او در زا
رود و از خانه  است و نیز محافظت از اسرار او ھنگامی که به سفر میآن  متعال در الله

 اللهآنچه  دھد و در بستر رخ میآنچه  شنود و و می بیند میآنچه  شود، حفظ خارج می
 ه است.تگماشآن  ی دارنده تو را حافظ و نگه
 گردن زن، امانتی بس بزرگ است: امانت الھی بر

 ٱ نَاإنَِّا عَرَضۡ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  مَانةََ ۡ�  ٱوَ  لسَّ

َ
َ�ۡ�َ  بَالِ �ِۡ ٱوَ  �ضِ ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡفَقۡنَ  َ�ۡمِلۡنَهَا أ

َ
 وَأ

 .]٧٢[الأحزاب:  ﴾٧٢جَهُوٗ�  اَ�نَ ظَلوُمٗ  ۥإنَِّهُ  �َ�ٰنُۖ ۡ�ِ ٱ وََ�َلهََا مِنۡهَا

ھا عرضه کردیم، پس، از  ھا و زمین و کوه ما امانت [الھی و با تکلیف] را بر آسمان«
را برداشت، راستی آن  ھراسناک شدند، و[لی] انسانآن  سر باز زدند و ازآن  برداشتن

 .»بوداو ستمگری نادان 
 اش محافظت و نگھداری نماید: امانتش این است که در ھنگام غیاب شوھر، از خانه

ۚ ٱ حَفظَِ  بمَِا لّلِۡغَيۡبِ  َ�فَِٰ�تٰٞ ﴿ ُ  .]٣٤[النساء:  ﴾�َّ

[برای آنان] حفظ کرده، اسرار [شوھرانِ خود] را حفظ  اللهآنچه  [و] به پاس«
 .»کنند می

 بیگانگان و چیزھای حرام نگاه نکند: ظتش، این است که بهااز جمله موارد حف

بَۡ�رٰهِنَِّ  مِنۡ  َ�غۡضُضۡنَ  مُؤۡمَِ�تِٰ وَقلُ لّلِۡ ﴿
َ
 .]٣١[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ  وََ�حۡفَظۡنَ  �
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و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را [از ھر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی «
 .»ورزند

ھا اختلاط  گشت و گذار نپردازد، نزد فروشندگان نرود و با خیاط به در بازارھا
و  اند ھا را فروخته نداشته باشد، با خریداران و فروشندگان ناموس که عھد و پیمان

 خرند، نشست و برخاست نکند. ناموس مردم را می
اش در تقوای الھی است  یخواھر مسلمانم، بدان که زیبایی زن، شگفتی و نیک دوم:

 اش. در طلایش، لباسش، زیور آلاتش یا در خانهنه 
بترسد، چشمش را فروھشته دارد و  اللهاست که از آن  بلکه زیبایی و جمال

وقت است که در امنیت و آن  برگردنش نھاده است، حفظ کند. اللهھایی را که  امانت
 خواھد. متعال می اللهبنابراین، زیبایی، تقوایی است که  کند. آرامش زندگی می

پیشه نماید، حق زن بر شوھر این است که باید نسبت به او تقوای الھی را  سوم:
 چون زن موجود ضعیف و لطیفی است که به دنبال محبت، رحمت و نیکی است.

ھا، مادران قھرمانان،  سفارش من به مردان این است که در مورد مادران نسل
رحمت، محبت، نرمی، آنان  بترسند و نسبت به اللهمادران دانشمندان، رؤسا و شھدا از 

در روز حج  ج که رسول اللهگونه  ھمان سرپرستی، نفقه، لباس و تعھد داشته باشند.
 داشت: ماکبر، حقوق زن و حقوق انسان را اعلا

 ».را مد نظر داشته باشید اللهرا مد نظر داشته باشید،  اللهدر مورد زنان «
دھند! مفھوم آزادی زن  یم که شعار آزادی زن را سر میبین افرادی را می چھارم:

حجاب و با آرایش کامل از خانه خارج شود و ناموسش را به  این است که بیآنان  نزد
 ھا، اخلاق و رفتارش را بفروشد و شرافتش را زیر پا بگذارد. ھر خریداری بفروشد، ارزش

زن خود را از دین،  است که ج قسم این خیانتی بزرگ در رسالت محمد اللهبه 
 اصالت، حجاب و پوششش آزاد سازد.

خواند، در واقع به ویران نمودن سنت  حجابی فرا می به آزادی و بی هک کسی بنابراین
 خواند. آورده است، فرا می ج ھایی که پیامبر اکرم و نابودی ارزش ج محمد

 کنی.گوش ای خواھر مسلمانم، مبادا! مبادا به این سر و صداھای شرور 
خواھد دین، کرامت و ناموس خواھران، مادران، دختران و ھمسرانمان را  او می

 نابود سازد:

ۖ ٱ َ�تَٰلهَُمُ ﴿ ُ ٰ يؤُۡ  �َّ َّ�
َ
 .]٣٠[التوبة:  ﴾فكَُونَ �
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 »شوند؟ را بکشد چگونه [از حق] بازگردانده میآنان  الله«
که در مورد مجالس زنانه است. غیبت، سخن چینی و بھتان از جمله  پنجم:

او را حفظ  الله هک کسی خورد، جز مواردی است که در بسیاری از زنان به چشم می
بدو رحم کرده است، در ناموس مردم بسیار تیز و  اللهکه آن  نماید. زبان زن نیز جز

گین می  ز عید به زنان فرمود:در رو ج باشد. به ھمین جھت رسول الله زھرآ

هْلِ الناّرِ «
َ
ْ�ثَرَ أ

َ
ْ�تُُ�نّ أ

َ
ساکنان  بیشترصدقه بدھید، چون من « .»... تصََدّْ�نَ فإَِّ� رَأ

 .»شما [زنان] دیدم آتش [جھنم] را از
 ، چرا ما بیشترین اھل آتش ھستیم؟ اللهزنی گفت: ای رسول 

 فرمود:

» 
ْ
نَ اللَّعْنَ، وَتَْ�فُرْنَ ال ذْهَبَ للِبُِّ تُْ�ثِرْ

َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ َ�قْلٍ ودَِينٍ أ

َ
عَشَِ�، مَا رَأ

کنید و از  یکثرت نفرین مه خاطر اینکه شما به ب«. )١(»الرَّجُلِ الحاَزِمِ مِنْ إحِْدَاُ�نَّ 
تواند  ینم یکنید و ھیچ ناقص عقل و دین یم ینموده و ناسپاس یشوھرانتان نافرمان

 .»را فریب بدھدمانند شما، مردان عاقل 
بترسی و بدانی  اللهای خواھر مسلمان، سفارشم به تو این است که در مجالست از 

 کنیم. که با چه کسی ھمنشینی می
گونه که در مردان افرادی برگزیده ھستند، در زنان نیز افراد نیکوکار و  ھمان

پست وجود برگزیده وجود دارند، علاوه بر این که زنان بد، غیبت کننده، دروغگو و 
 دارد.

و تلاوت قرآن،  اللهبترس و با زنان صالحه دوستی گزین، وقتت را با ذکر  اللهپس از 
 امر به معروف و نھی از منکر پر کن:

فَحَسِبۡ ﴿
َ
مَا تُمۡ أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  َ�بَثٗا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ  �

َ
ُ ٱَ�تََ�َٰ�  ١١٥ترُجَۡعُونَ  َ�  إَِ�ۡنَا وَ�  لمَۡلكُِ ٱ �َّ

ۖ ٱ  .]١١٦-١١٥[المؤمنون:  ﴾١١٦لۡكَرِ�مِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ربَُّ َ�ٓ  ۡ�َقُّ

یده نایم و این که شما به سوی ما باز گردا ما را بیھوده آفریدهشآیا پنداشتید که «
جز او نیست. [اوست]  معبود برحقی، فرمانروای بر حق، اللهد؟ پس والاست یشو نمی

 .»ش گرانمایهپروردگار عر

                                           
 .١٤١٣٢و احمد، حدیث  ١٩٩٨مسلم حدیث  -١
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آیا  ای؟ ات برده نواری اسلامی به خانهآیا  ای؟ ات آورده کتابی اسلامی را به خانهآیا 
را بسیار تسبیح  اللهآیا  ای؟ به دعوت، تلاوت، جلسه و کلاس درسی گوش داده

ازوی در تر اللهسلمان کرده است که نزد توسط تو، زن یا دختری را م اللهآیا  ؟ای گفته
 ھایت ثبت شود؟ نیکی

خواھم با صراحت تمام با خودت، بدان پاسخ  ھایی است که از تو می شاینھا پرس
 گویی؟

 سعی و تلاش برای یادگیری علوم شرعی و دینی: ششم:

نَّهُ  لمَۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱ إِ�َّ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  ۥ� � تَغۡفِرۡ سۡ ٱوَ  �َّ  .]١٩[محمد:  ﴾بكَِ ِ�َ

 .»مرزش جوآنیست و برای گناه خویش  اللهی جز برحق پس بدان که ھیچ معبود«

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ِينَ وَٱ ءَامَنُواْ منُِ�مۡ  �َّ وتوُاْ  �َّ
ُ
 .]١١[المجادلة:  ﴾دَرََ�تٰٖ�  علِۡمَ لۡ ٱأ

ی] کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب]  [رتبه الله«
 .»درجات بلند گرداند

ِينَ ٱ �سَۡتَويِ هَلۡ  قلُۡ ﴿ ِينَ وَٱ لَمُونَ َ�عۡ  �َّ  .]٩[الزمر:  ﴾لَمُونَۗ َ� َ�عۡ  �َّ

 »دانند یکسانند؟ دانند و کسانی که نمی کسانی که میآیا  بگو:«

 .]١١٤[طه:  ﴾١١٤عِلۡمٗا ِ� وَقلُ رَّبِّ زدِۡ ﴿

 .»و بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزای«

ُ ٱشَهِدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ۡ وَٱ هُوَ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  ۥ� وْلوُاْ  مََ�ٰٓ�كَِةُ ل

ُ
ٓ  مِ لۡ عِ لۡ ٱوَأ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  قسِۡطِ� لۡ بٱِ �مَِۢ�قاَ

 .]١٨[آل عمران:  ﴾١٨كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ هُوَ 

دھد که جز او ھیچ معبودی نیست و  که ھمواره به عدل، قیام دارد، گواھی می الله«
ھند که:] جز او، که توانا و حکیم است، د فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواھی می

 .»ی نیستبرحق ھیچ معبود
و مراقبت او و  اللهمنظور ما علم و دانشی است که تو را به نماز، روزه، حج، ترس از 

 نیز تقوای الھی رھنمون سازد.
ما به شدت نیازمند علمی شرعی ھستیم که زن را به پیشرفت برساند نه علوم 

و  اللهای، نه علمی که عمر را ضایع کند، بلکه علمی که او را بر تقوای  فایده و کلیشه بی
 چگونگی تربیت فرزندان راھنمایی سازد.
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وتگران دارد. از علما، دع زندگی، زن مسلمان را از جست و جوی امور دینش باز نمی
 اللهو افرادی که به دنبال علم و دانش ھستند بپرسد تا بینشش روشن گردد و کتاب 

ھای قرآن را حفظ کند، درکی کلی از فقه  را بیاموزد، در مجالس خیر بنشیند، سوره
 بپردازد: اللهاسلامی داشته باشد تا با بینش، به عبادت 

وَ مَن َ�نَ مَيۡ ﴿
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ  تٗاأ

َ
ثَلهُُ  �َّاسِ ٱِ�  بهِۦِ َ�مِۡ�  �نوُرٗ  َ�ُۥ لۡنَاوجََعَ  فَأ  ۥكَمَن مَّ

لَُ�تِٰ ٱِ�  ۚ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  لظُّ  .]١٢٢[الأنعام:  ﴾مِّنۡهَا

اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در  مرده[دل] بود و زنده که کسی آیا«
ھاست و  گرفتار در تاریکیپرتو آن، در میان مردم راه برود، چون کسی است که گویی 

 »بیرون آمدنی نیست؟آن  از
ی اسلامی مطرح شده است که به  ھایی در جامعه ھا و شیفتگی برخی فتنه ھفتم:

بسیاری از دختران آن  و به خاطر است شدت زن مسلمان را مورد ھجوم قرار داده
 را به راه راست ھدایت فرماید.آنان  الله ،گمراه شدند

ھا،  و باعث جنایت است منتشر گشتهجا  ھمه شرمانه که در ھای بی از جمله: ترانه
 ».ترانه و آواز، پیک زنا ھستند«زنا گشته است، زیرا علما گویند:  فحشا و

 مجازات ترانه و آواز چھار چیز است:
و آواز ھر مرد و زنی که معتاد به ترانه  ؛لأ اللهی گردانی از ذکر وسنگدلی و ر اول:

فرماید، از خیر و نیکی ھیچ  متعال می اللهگونه که  دارد و ھماناست، دلی سخت 
 د:رَ بَ  ای نمی بھره

هُٰمۡ  مِّيَ�قَٰهُمۡ  ضِهِمفبَمَِا َ�قۡ ﴿ ۖ  قلُوَُ�هُمۡ  وجََعَلۡنَا لعََ�َّ عَن  َ�مَِ لۡ ٱ ُ�َرّفِوُنَ  َ�سِٰيةَٗ
وَاضِعهِِ  ا ذكُّرُِواْ بهِِ مِّ  اوَ�سَُواْ حَظّٗ  ۦمَّ  .]١٣[المائدة:  ﴾ۚۦ مَّ

ھایشان را سخت  شان کردیم و دل شان لعنت پس به [سزای] پیمان شکستن«
آنچه  کنند، و بخشی از گردانیدیم. [به طوری که] کلمات را از مواضع خود تحریف می

 .»را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند
بیند،  خود نمی، او ھیچ نرمی، محبت و خشوعی در اللهوحشت میان بنده و  دوم:

 قطع شده است. اللهزیرا پیوند او با 
سبحان برای متقیان و نیکوکاران صالح در  اللهدر بھشت از شنیدن آوازی که  سوم:

ماند. به ھمین خاطر احمد در مسندش آورده است که  نظر گرفته است، محروم می



 ١٩٩  های یک دختر دغدغه

 فرمود: ج رسول الله
گویند: ما نرم و لطیف ھستیم  میخوانند و  در بھشت کنیزکانی ھستند که آواز می«

 از که کسی شویم خوشا به حال شویم، ما ھمیشه جاوید ھستیم و نابود نمی و زبر نمی
 .)١(»ما باشدآن  او باشیم و او ازآن 

 ابن قیم گوید:

ــــ ــــالَ ابْ رْ قَ يُ : وَ بَّــــاسٍ ـــانُ عَ نَـ بُّ ــــلُ رَ  سِ
 

ائِـــــــبَ الأَغْ   وَ ـــــــزُّ ذَ ُ ـــــــا تهَ يحً ـــــــانِ رِ  صَ
 

ـــــــ تَثِـــــــيرُ أصْ ـــــــفَ لَ ا تَ اتً سْ وَ عِ ذُّ لِــــــــمَ  مَ
 

  ِ َ نْ الإْ ــــــالأْ تِ بِـ ماَ ـــــــالنَّغَ ـــــــانِ كَ انِ وْ سَ  زَ
 

يْ  ــــــــا خَ ــــــــةَ الآْ يَ ضيِ بَ ــــــــوَّ تَعَ انِ لاَ تَ  ذَ
 

  َ ةِ الأْ اذَ ـــــــــذَ الْ وْ بِلَ ــــــــــارِ وَ انِ تَ يــــــــــدَ  عِ
 

ھا را به حرکت  فرستد که گیسوان شاخه ابن عباس گوید: پروردگار، نسیمی را می«
کند، که موجب لذت گوش و  ھای موزون ایجاد می ترانه و صداھایی بسان آورد، در می

ھا، لذت تار و عود را با این لذت عوض  وای بر گوشای  گردد، شنویی انسان می
 ».نکنید

از دیگر پیامدھای گوش دادن به ترانه، محبوب کردن فحشا و جنایت است.  چھارم:
به و شناخت جامعه بسیاری از علما و فاضلان و بزرگواران و کسانی که دارای تجر

شوند افرادی  اند: بیشترین زنان و مردانی که مرتکب جنایت زنا کاری می ھستند، گفته
 دھند. ھستند که به ترانه گوش می

 قسم حرام است. اللهبترسید که به  اللهشرمانه از  ھای بی پس در ترک این ترانه
 فرماید: متعال می الله

ِ ٱِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ  دِيثِ �َۡ ٱ لهَۡوَ  َ�يِمَن �شَۡ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿  .]٦[لقمان:  ﴾�َّ

اند که سخن بیھوده را خریدارند تا [مردم را] بی [ھیچ]  و برخی از مردم کسانی«
 .»گمراه کنند اللهدانشی از راه 

 آورده است، فرمود:) ٢(که بخاری از ابوموسی اشعریگونه  ھمان ج اللهرسول 

                                           
و ر.ک:  ٢٩٧٥٩ی شیبه در المصنف، حدیث ، ابن اب٢٦٢١، ترمذی، حدیث ١٣٥٥احمد، حدیث  -١

 .٥٦٤٩المشکاة، حدیث 
ھای حدیث از ابو مالک با ابو عامر اشعری روایت شده است  این حدیث در بخاری و دیگر کتاب -٢

 [مترجم].
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قوَْامٌ �سَْتحَِلُّ لَيكَُوَ�نَّ مِنْ «
َ
تِي أ مَّ

ُ
مَْرَ وَالمَْعَارفَِ أ

ْ
رَِ�رَ وَالخ

ْ
ِرَ وَالح

ْ
در میان «. )١(»ونَ الح

لات موسیقی را حلال آامت من افرادی پیدا خواھند شد که زنا، ابریشم، شراب و 
 .»دانند می

 مده است که فرمود:آدر حدیث صحیح دیگری 

حْمَ َ�ْ�ِ صَوْ  تُ َ�نْ يْ إِ�ِّ َ�هَ «
َ
 .)٢(»دَ مُصِيبةٍَ تٌ عِنْ مَةٍ، وصََوْ دَ نعِْ تٌ عِنْ نِ: صَوْ  فاَجِرَ�ْ قَْ�ِ  أ

من از دو صدای احمق و فاجر نھی کردم: یک صدا در « »مَةٍ دَ َ�غْ تٌ عِنْ صَوْ « وفي لفظٍ 

یک صدا در وقت «درلفظ دیگری آمده است:  »و یک صدا در وقت مصیبت نعمتوقت 
 ».نغمه موسیقی

ھای  رسانند: مجله ای که به زن مسلمان ضرر و آسیب می فریبندهاز دیگر امور 
 ھا. و دیگر مجله» سیدتی«ی  مبتذلی است که رواج یافته است مانند مجله

 ا تیره و تار کردهھای جوانان ما ر کرده است، دل دھایی نسل ما را نابو چنین مجله
و سنت پیامبرمان  اللهو ھمت ما را از راه  است خراب کرده ارھایمان  ، خانهاست

 منحرف ساخته است.
ھا،  ھا، فرھنگ ھا، گمراھی ھا، آشفتگی مخربی که پریشانیوھای یھمچنین وید

 ھایمان ایجاد نموده است. ھا و مشکلاتی در خانه جنایت
باشد،  برای سرای آخرت مفید نمیآنچه  و دوری از ھر اللهسفارشم به شما، تقوای 

 است.
که باید بدان توجه داشت و مورد بررسی قرار داد، این است  از دیگر اموری ھشتم:

 اند. اساس، از ازدواج سرباز زده که بعضی از زنان و دختران جوان با دلایل پوچ و بی
خواھد به ھووھا یا زنانی که پیش از او  ی تحصیل یا این که نمی از جمله: ادامه

ھای خاصی در او  ب کند که ویژگیخواھد شوھری را انتخا اند، ضرر برساند، یا می بوده
زاھد، باشد که ممکن است اصلاً در میان مردم وجود نداشته باشد. به عنوان مثال 

دار و مجاھدی بزرگ باشد. ممکن است این خانم خیلی  عالم، عابد، حافظ، شب زنده
 منتظر شود تا چنین شخصی را پیدا کند و ممکن است اصلاً چنین شخصی را نیابد.

                                           
 و ٤٠٣٩و ابوداود، حدیث  ٥٤٦٣بخاری، حدیث  -١
و طیالسی در  ٦٩٠٣، حاکم، حدیث ٧١٨٠، بیھقی در سننش، حدیث ٩٩٩ترمذی، حدیث  -٢

 .١٦٨٤مسندش، حدیث 
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ن به دختران اسلام این است که بدانند که ازدواج موجب حفاظت، سفارش م
زندگی  زندگی زن بدون شوھر، ناقص است. گردد. ت میخسرپرستی و زندگی خوشب

 مرد بدون زن نیز عاری از ھرگونه عشق و بلند پروازیست.
 فرماید: متعال می اللهبه ھمین خاطر 

رسَۡلۡنَا وَلقََدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا لهَُمۡ  وجََعَلۡنَا َ�بۡلكَِ  مِّن رسُُٗ�  أ

َ
ۚ  أ  .]٣٨[الرعد:  ﴾وَذُرِّ�َّةٗ

زنان و فرزندانی قرار آنان  و قطعاً پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم، و برای«
 .»دادیم

که ھمسر  است ای آفریده در جھان ھستی چنین است که زن را به گونه اللهسنت 
جلوگیری از ازدواج فقط در صوفیان  که شوھر باشد. است باشد و مرد را چنین آفریده

ستایند و  و خود را در برابر می اند خورد که بدون ھمسر زندگی کرده تندرو به چشم می
گویند که چیزی به نام ازدواج را  صوفیان تندرو می ام. گویند: من ازدواج نکرده می

 شناسند! نمی
د و ممکن نک میاو را تنبیه  اللهکه دختر، مرد صالحی را برای ازدواج نپذیرد،  زمانی
 بترسید. اللهپس در حرص بر ازدواج و استقرار زندگی از  شوھر بماند. است بی
 ای رایج در میان ماست. ای خواھر مسلمان! بدان که اسراف پدیده نھم:

 ی خانه. در غذا، اسراف در نوشیدنی و اسراف در اثانیه اسراف در لباس، اسراف
 الھی کجاست؟پس دین کجاست؟ تقوای 

کنند که در  خرد، شوھرشان را مجبور می نه تنھا این، بلکه برخی از زنان نادان و بی
وقت است که آن  ھر جشن یا مراسم ازدواجی برایش لباس و زیور آلات جدیدی بخرد!

 گردد. شود و روابط زناشویی میان زن و شوھر قطع می او خشمگین می
 فرماید: متعال می الله

ۡ ٱإنَِّ ﴿ ْ َ�نوُٓ  مُبذَِّرِ�نَ ل َ�طِِٰ�� ٱ إخَِۡ�نَٰ  ا يۡ ٱوََ�نَ  لشَّ  .]٢٧[الإسراء:  ﴾٢٧�كَفُورٗ  ۦلرَِ�هِِّ  َ�نُٰ لشَّ

ھایند، و شیطان ھمواره نسبت به پروردگارش  چرا که اسرافکاران برادران شیطان«
 .»ناسپاس بوده است

 فرماید: ھمچنین می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا
َ
ْ  لمَۡ  أ ْ  وَلمَۡ  �ُۡ�فِوُا وا  .]٦٧[الفرقان:  ﴾٦٧قَوَامٗا َ�لٰكَِ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  َ�قُۡ�ُ
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گیرند، و میان  کنند و نه تنگ می ی میاند که چون انفاق کنند، نه ولخرج و کسانی«
 .»گزینند این دو [روش] حد وسط را برمی

 جویی کنید! جویی کنید! صرفه پس صرفه
گار و جلب رضایت دجویی، اطاعت از پرور صرفه بدانید که زیبایی زن در عفت،

 شوھرش است.
 در حدیث صحیحی آمده است که پیامبر فرمود:

طَاعَتْ زَوجَْهَا «
َ
ةُ خَمسَْهَا وصََامَتْ شَهْرَهَا وَأ

َ
. )١(»رَ�ِّهَاةَ جَنَّ  دَخَلتَْ إذَِا صَلَّتِ المَْرْأ

روزه بگیرد و از شوھرش  اش را بخواند، ماه رمضانش را گانه وقتی زن نمازھای پنج«
 .»شود اطاعت کند وارد بھشت پروردگارش می

پس گوارای وجودت ای مادر قھرمانان، ای مادر دانشمندان و شھدا، تقوای الھی 
 وارای وجودت باد!گ

این فراخوانی از قلب است، دسته گلی تقدیم به دختران اسلام که برای دومین و 
گاه یابد. شاید کسی را نمایم، ش سومین بار به او تقدیم می اید که گوشی شنوا و قلبی آ

آیا  و بدان عمل نماید. تذکر داده شد و پیام رسید اما دا کند که به او گوش فرا دھدپی
 کسی ھست که گوش کند؟ کسی ھست که اجابت نماید؟

 واالله أعلم وصلی االله علی نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.

*** 
 
 
 

                                           

و ر.ک:  س از ابوھریره ٤٠٨٧از عبدالرحمن بن عوف، ابن حبان، حدیث  ١٦٧٣احمد، حدیث  -١
 .٣٢٥٤و المشکاة، حدیث  ٧٦٣٢مجمع الزوائد، حدیث 
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يئات أعمالنا، من ستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسالحمد الله، نحمده ونستعينه ون

 يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له.

و علی آله عبده ورسوله، صلی االله عليه  اشهود أن محمدً أوأشهد أن لا إله إلا االله و

 .اكثيرً  وصحبه وسلم تسليماً 
 اما بعد...

را به شما عرضه خواھم داشت و آن  او دختری است که پیامی را فریاد زد و من
 بدان پیوستی اضافه خواھم نمود.

ی کوچک بود که این دختر نوشته بود و در آخرش قسم  این نامه، سیزده صفحه
از او  برای تمام مردم بخوانم، ولی منرا آن  داده بود و از من خواسته بود الله
کنم و  بلکه برخی عبارات را حذف میخوانم  کنم، چون تمام نامه را نمی خواھی میعذر

 کنم، حتی یک حرف. اضافه نمیآن  اما ھیچ چیز به
ی در مرثیه بدر واقع زنان بسیاری ھستند که از بسیاری از مردان بھترند. متن

 سراید: می سرایی خواھر سیف الدوله چنین

فْ  رَ ـــــنْ عَ مَ ـــــاءُ كَ ـــــانَ النِّسَ ـــــوْ كَ لَ ـــــاوَ  نَ
 

ــــــالِ   جَ ــــــلىَ الرِّ ــــــاءُ عَ ــــــلَتِ النِّسَ ضِّ فُ  لَ
 

ـــا التَّأْ  مَ ـــوَ سْ ـــثُ لاِ ـــمْ نِي ـــمِ الشَّ يْ  بٌ سِ عَ
 

ـــــــــذْ   لاَ التَّ ـــــــــرٌ لِلْ وَ لِ كِيرُ فَخْ ـــــــــلاَ  هِ
 

 شناسیم، پس زنان بر مردان برتری دارند، ا میماگر زنان ھمچون زنانی باشند که «
ی افتخار ھلال ماه  مؤنث بودن برای خورشید عیب نیست و مذکر بودن مایه

 ».باشد نمی
ا نفر از ھمین گوید صدھ زند و می یم که فریاد میگو ای این خواھر را لبیک میند

 یاریگر است. اللهکنند و  د و در چنین شرایطی زندگی مینبر میمشکل رنج 

ـــ بَّيْ ـــوْ لَ ـــ تُكِ كَ صَ عِ مَ ـفيِ الْ امِ ـــسَ عُ يَصْ  دَ
 

  َ صرُ ــــوَ ــــكَ الْ حْ ـاخُ ــــمَ ونَ فِينَــــا يُسْ عُ زُ  مَ
 

ــــكِ  وعُ مُ دُ ـــ وَ َـ قُ الحْ ـــزَّ َـ ی تمَ ــــأَ  رَ  لُعِيضْ
 

الْ   ـــــنْ وَ ـــــلُّ مِ ا النِّـــــدَ  كُ ـــــذَ تَ هَ ـــــعُ ا مُ جِّ  وَ
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افکند و فریاد غمگینت در میان ما به گوش  ھا، طنین می لبیک صدای تو در گوش
دھد و ھمه از این ندا، دردمند  میام را چاک  ھای سوزان تو سینه رسد، اشک می

 .»اند گشته
 را به خاطر آوردم که فرمود:  ج من ھنگام خواندن این نامه، این فرمایش رسول الله

  اقً رِ�ْ «
ْ
 »ھا! به خاطر مدارا با آبگینه«. )١(»قَوَارِ�رِ باِل

 به خاطر نرمی زن و احساسات وی، خواستار ملاطفت و ملایمت است. ج پیامبر
 نامه:
ی درس تو را با  فلان بن فلان، السلام علیکم و رحمت الله. جلسه فاضل شیخ

خواھر غیرتمند، آن  ای که نامهآن  عنوان پیامی به فقرا یا پیامی از فقرا شنیدم و نیز
تحریک کرد و بلکه مظلوم از ظلم و استبداد پدرش نوشته بود. پس غم و اندوھم را 

ام را تازه کرد، پس  آورد و غم خطرناک و کشنده ددریام نیافت به زخمی را که ھرگز الت
و رزای از امید و آ ام بود، برداشتم، گویی ھاله قلم را که جوھرش خون دل و اشک دیده

که  اللهآن  قسم و به اللهقسم و بازھم به  اللهگردد وگرنه به  از دور برایم نمایان می
 .ناامید شده بودم اللهحمت ی جز او نیست سوگند که از ھمه چیز جز ربرحق معبود

بخشد چرا که من به  امید به رحمت الھی تنھا چیزی است که به من دلگرمی می
 اطمینان دارم بلکه بدان یقین و ایمان دارم: اللهرحمت 

ِ ٱ رَۡ�َتَ  إنَِّ ﴿ ۡ ٱ مِّنَ  قَرِ�بٞ  �َّ  .]٥٦[الأعراف:  ﴾مُحۡسِنِ�َ ل

 .»به نیکوکاران نزدیک است اللهرحمت «
ای شیخ فاضل، پدر گرامی و برادر مھربانم، این بدان جھت است که من در 

خواھم که  ھمتا می ی یکتای بی یگانه اللهکنم و از  ام و زندگی می مصیبتی زندگی کرده
 مرا بدان گرفتار نموده است. اللهی است که را از من دور کند، چرا که این عذاب عذابش

م و روزگار سیاھم، این است ظلم و ستمی که ای دعوتگر گرامی، این است مصیبت
ام، ھر چند که ھریک از ما  من و خواھران دینی جکنم، این است رن زندگی میآن  با

این که ما شوھر و فرزند آن  شود و مصیبتی داریم، ولی در آخر به یک امر منتھی می
ای که  ندگینداریم، نه زندگی داریم و نه روح و جانی، جسدھایی بدون قلب ھستیم، ز

 را کشته و نابود کرده است.آن  درد و ناراحتی

                                           
 .٥٩٩٢، ٥٩٨٩و مسلم، حدیث  ٦٠٦٦، ٦٠٥٩، ٦٠١٨بخاری، حدیث  -١
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ھایی بیش از این  وقت ارزشمندت را خواھم گرفت ولی تحمل کن، زیرا تو سنگینی
 ای. نامه را تحمل کرده

د و نک میدستش را دراز  –پدرم  –من معلم ھستم، در آخر ھرماه مأمور مالیات 
 پدرت ھستید!آن  اموالت ازگوید: جزیه را پرداخت کن، تو و  می

دانست که دستمزدم به او خواھد  مأمور مالیات از ھمان زمانی که دانشجو بودم می
گفت: ھنوز نه!  زد، به او می ی ما را می در خانه هک کسی رسید، به ھمین خاطر ھر

 »کرد! آمد او را به خاطر حقوقش رد می اش می یعنی ھرکس به خواستگاری«
خیر خواه خواستند او را قانع کنند اما او قانع نشد و نزد بسیاری از افراد 

 خواھد. و نمی است گفت: دخترم تو را قبول نکرده رفت و می خواستگاران می
خوشبخت و ای آرام و  عواطف من خواستار ازدواج، تشکیل خانواده، داشتن خانه

خود اختصاص شان مادری کنم و تمام احساساتم را به  ھایی بود که برای داشتن بچه
 دھند.

باز زد و با دلایل سرد و پوچ  گری نمودند ولی او سر ھا میانجی بزرگعموھا و پدر
 بھانه آورد.

و ھوس و  جنگیدم و با ھوا باشم، با خودم میمن دوست داشتم پایبند به دین 
مرا در برابر بسیاری از گناھان پیروز گرداند. دست  لأ اللهکردم و  شیطان مبارزه می

ھا و وتر مداومت ورزیدم و در بسیاری  ھا، مستحب ھا برداشتم، بر سنت ازھا و ترانهاز آو
 موارد پیروز گشتم.

در آخر گوید: یکی از عموھایم مردی را آورد و پدرم علی رغم میلم، مرا به ازدواج او 
 ترسید و نه شخص صالحی بود. می اللهدرآورد، زیرا این مرد نه از 

را به من بده! من با شوھرم درگیر آن  به شوھرت نده، گفت: حقوقت را پدرم می
شدم و سعی داشتم او را بر طاعات و پایبندی یاری کنم، اما او نزد پدرم رفت و از من 

 شکایت کرد!
آن زن گوید: من در برابر این شوھر صبور و بردبار بودم و او را به ھدایت 

گشتم،  اگر نزد پدرم بازمی کردم، چون خوانم و کتک و مصیبتش را تحمل می فرامی
شود. پس از رنجی تلخ و دردناک، درخواست طلاق کردم ولی  تر می وضعیتم بدتر و تلخ

 ام را به من پس بده تا تو را طلاق دھم.  او نپذیرفت و گفت: مھریه
 ای نزد من نداری. گفتم: تو مھریه
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 اصرار کرد.چنان  ھم او
ی پدرم فرار کردم، او  ادم و به خانهتوانستم جمع کردم و به او د من ھرچه می

خواست مرا به ازدواج ھر خواستگاری که آمد، در  خشمگین شد و مرا تھدید کرد و می
 ممردی شصت، ھفتاد ساله! نزد مادرآورد، چه شرابخواری مست باشد و چه پیر
ی آموزش و پرورش رفت و از من  ادارهگریختم و پدرم از شدت خشم دیوانه شد، به 

 کرد. شکایت
 قسم، مدیر آموزش و پرورش منطقه با من صحبت کرد و گفت: پدرت به اللهبه 
 و از ما خواسته تو را اخراج کنیم! است آمده و تھدید کردهاینجا 

اصرار چنان  ھم سبحان الله، این دیگر چه دشمنی است! مدیر پدر را رد کرد ولی او
آیا  خواھد رفت! من باید چکار کنم؟که برای این کار به ریاض  است نمود و تھدید کرده

نشین  ی پدرم خانه در خانه ومخواھد، ازدواج کنم یا از کار بر کنار ش او می هک کسی با
 شوم؟

، علما و طالبان علم، شما مسئول این ھمه ظلم و گوید: ای دعوتگران این خانم می
آن  که شما ازدارند، این رحمت اسلام  ستمی ھستید که پدرانمان نسبت به ما روا می

ه که در جامعه حضور دارند، چ یشادگویید، کجاست؟ شما از این گروه  سخن می
 اطلاعی دارید؟

 جوانان پایبندی که به دنبال زنی صالح ھستند، کجایند؟آن  از اینھا گذشته،
اند، خواستگاری  ی ظلم پدر، مخفی مانده چرا از این دختران که در پشت پرده

از این دختران شده آنان  نکات ریز زیبایی زن باعث رویگردانیکنند؟ یا این که  نمی
خشنودند از این که این دختران در آغوش مردانی فاسق و فاجر زندگی آیا آنان  است!

آورند و نه حق دین را؟ این بود پیام من که به شما  جا می هرا ب اللهکنند که نه حق 
تان  بیابم و شاید شما و برادران جناب شیخ عرضه نمودم، شاید که نزد شما راه حلی

 گامی جھت یاری من بردارید والسلام علیک.
را آن  ھایی از ای بود که برای شما خواندم و تا حد توان قسمت این نامه گویم: من می

ی حاضری را به شگفتی  حذف کردم. در واقع این نامه، ھر صاحب قلب و یا شنونده
 انداخت.
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ھای  داند که این امر برای من عجیب و غریب نیست، چرا که در تماس می الله
ھای مادران، دختران و  ھا و مشقت ھا، توضیحات و سؤالات، سختی تلفنی، نامه

 شنوم. خواھران بسیاری را می
شنوند، نه درک  است که در جامعه قشری ھستند که نه میآن  ھا بیانگر این

 کنند و عاری از ھرگونه فھم و شعور ھستند. تدبر میاندیشند، نه  کنند، نه می می
رحمت را از  اللهکه روشن شد، در جامعه گروھی از مردم ھستند که  چنان

 فرماید: سبحان می اللهھایشان برده است،  دل

ۡتُمۡ  إنِ عَسَيۡتُمۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن توََ�َّ
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  ُ�فۡسِدُوا

َ
عُوٓ  �ضِ ۡ� ْ وَُ�قَطِّ رحَۡامَُ�مۡ  ا

َ
  ٢٢أ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ِينَ ٱ ُ ٱلعََنَهُمُ  �َّ بَۡ�رٰهَُمۡ  �َّ
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
 .]٢٣-٢٢[محمد:  ﴾٢٣فأَ

] برگشتید [یا سرپرست مردم اللهامید بستید که چون [از آیا  پس [ای منافقان،]«
ھای خود را از ھم بگسلید؟ اینان  شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندی

را لعنت نموده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و آنان  اللهھمان کسانند که 
 .»ھایشان را نابینا کرده است چشم

ر دختر بیمارش که در کنا ج پیامبر معصومآن  ی نامه گویی ھرگز سیره و زندگی
 اند. گرید، را مطالعه نکرده و می است ایستاده

حافظی خداآنان  زد و با رفت، سری به دخترانش می به مسافرت می ج وقتی پیامبر
 کرد. گشت، دیدارش را با دخترانش آغاز می نمود و وقتی از سفر باز می می

خواست و دم در  یآمد، پیامبر بر م می ج عایشه گوید: وقتی فاطمه نزد رسول الله
 .)١(نشاند نشست بلکه او را در جایگاه خود می فت و ھمراھش میر به استقبالش می

 ی فاطمه چنین سروده است: محمد اقبال درباره

يَ بِنْ  نْ هِ ـنْ تُ مَ ـيَ أُمُّ مَ وْ ؟ هِ ـيَ زَ ـنْ ؟ هِ  ؟جُ مَ
 

ــــنْ   َ  مَ ي فيِ الأْ ــــاوِ ا يُسَ ــــاذَ هَ لاَ ــــامِ عُ  نَ
 

ـــــــ هْ ـــــــا فَ ـــــــا أَبُوهَ َ وَ أَمَّ رْ أَشرْ ـــــــلٍ فِ مُ  سَ
 

  ِ برْ ــــــدْ يــــــلُ بِالتَّوْ جِ يــــــدِ قَ ــــــا حِ اهَ بَّ  رَ
 

وْ  ٌّ زَ ـــــلىِ عَ ـــــوَ تَسَ ـــــا لاَ هَ ـــــ لْ جُ نْ یعَ ـــــوَ  هُ سِ
 

ــــــــيْ   ــــــــاسَ يَّاهَ ينِــــــــهِ تَ ا بِيَمِ ــــــــدً ا غَ  فً
 

                                           
و ر.ک: المشکاة،  ٩١٤٧سایی در الکبری، حدیث ، ن٤٠٣٩، ترمذی، حدیث ٥٢١٢ابوداود، حدیث  -١

 .٤٦٨٩حدیث 



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٠٨

لاتر ااو دختر کیست؟ مادر کیست؟ ھمسر کیست؟ کیست که در مخلوقات از او و«
او را بر اساس توحید و یکتاپرستی یل یپدرش اشرف فرستادگان است، که جبر باشد؟

را آن  تربیت نمود، از ھمسرش علی نیز چیزی جز شمشیرش که با دست راست
 ».گرداند، مپرس می

ھایش گوش کنید، این داستان در صحیح بخاری  ھا و سختی با وجود این، به رنج
 آمده است:

اشت، او علی تصمیم گرفت در حیات فاطمه، مجدداً ازدواج کند و این حق را د
 دختر ابوجھل را که پدرش مرده بود انتخاب کرد.

ترین  این خبر در خانه به فاطمه رسید، او نزد پدر معصومش، سرور بشریت و بزرگ
تو را چه شده «پیامبر فرمود:  ھا رفت و گریه سر داد. ی انسان رھبر دنیا و آزاد کننده

 »است؟
شوی و ماجرا را  دخترانت ناراحت نمیکنند که تو به خاطر  او گفت: مردم ادعا می

 برایش تعریف کرد.
برخاست و مردم را جمع کرد و بر بالای منبر رفت، در حالی که  ج پیامبر اکرم

 علی بن ابی طالب نیز در میان جمع حضور داشت.
 فرمود: ج رسول الله

کنم. ولی خبر به من رسیده  ای مردم، من حلالی را حرام، حرامی را حلال نمی«
جز  معبود برحقیکه  اللهخواھد. قسم به  را می اللهست که علی دختر ابوجھل دشمن ا

 اللهو دختر دشمن  اللهاو نیست و قسم به ذاتی که جانم در دست اوست دختر حبیب 
 .)١(سپس از منبر پایین آمد». شود ھرگز در زیر یک سقف جمع نمی

 طلاق داد.علی بن ابی طالب برخاست و در مسجد دختر ابوجھل را 
این نامه را نوشته است، دختر اوست و آنچنان  که کسی کند ھریک از ما تصور می

داند. در واقع این خانم، دعوتگران و علما را  می اللهگردد که فقط  متأسف و دردمند می
امر، حق با اوست. این کافی نیست که  نیمسئول دانسته است و بدون شک در ا

خنرانی نماییم، بلکه باید راه حلی بیابیم یا برای چنین جلساتی را برگزار کنیم و س
 دخترانی شفاعتی کنیم.

                                           
 .٦٢٦١، ٦٢٦٠و مسلم، حدیث  ٥١١٠، ٣٦٤٥بخاری،  -١



 ٢٠٩  دختر مصیبت زده

رود و شفاعت و  لکه خودش میکند، ب تنھا به سخن اکتفا نمی ج محمد
 کند. گری می یمیانج

 داستانش با جلیبیب نیز معروف است. جلیبیب یکی از صحابه و مردی فقیر بود.
 »کنی؟ ازدواج نمیآیا  ،ای جلیبیب«به او فرمود:  ج پیامبر

ای دارم، نه  کند؟ نه خانواده ، چه کسی با من ازدواج میاللهاو گفت: ای رسول 
 ثروتی و نه حسب و نسبی؟!

نزد فلان خانواده برو و سلامم را به آنھا برسان و به آنھا بگو: «فرمود:  ج رسول الله
 ».دھد که به من زن بدھید رسول الله به شما دستور می

 اید؟ در طول تاریخ، شفاعتی به این بزرگی و عظمت دیدهآیا  الله، الاله الا 
 جلیبیب رفت و در را زد.

 گفتند: کیستی؟
 گفت: جلیبیب.
 خواھی؟ گفتند: چه می

گوید: مرا به ازدواج دخترتان در  رساند و می گفت: رسول الله به شما سلام می
 آورید.

ای دارد و نه ثروتی ولی  نوادهآن مرد با ھمسرش مشورت کرد، جلیبیب نه خا
 را رد کنند؟ ج پیامبر معصومآن  چگونه درخواست

دھد و شما  به شما فرمان می اللهدختر سخنان جلیبیب را شنید و گفت: رسول 
 زنید؟! سرباز می

 پذیرم. ترسید، من می نمی اللهسبحان الله، از خشم و غضب 
 آنان گفتند: ما پذیرفتیم.

در جنگ  ج به او پسرانی داد، سپس ھمراه رسول الله الله جلیبیب ازدواج کرد و
 شرکت کرد و ھفت نفر را کشت سپس کشته شد.

بررسی کردند و جلیبیب را آنان  ».کشته شدگان را بررسی کنید«پیامبر فرمود: 
 فراموش کردند.

 »آیا کسی مانده است؟فرمود:  ج رسول الله
 گفتند: خیر.



 تقویای بر اساس  خانه     ٢١٠

 ».بینم ولی من جلیبیب را نمی«فرمود:  ج پیامبر
برخاست و شخصاً به دنبالش گشت پس او را یافت که ھفت نفر را  ج رسول الله

 کشته بود و خودش نیز کشته شده بود.
 .)١(»من از تو ھستم و تو از من ھستی!«در این ھنگام فرمود: 

خود اقدام به ازدواج جوانان با دختران صالحه و نیکوکار  ،چرا دعوتگران و شیوخ
 ؟ج کنند، درست مثل رسول الله نمی

، مورد خطاب قرار است سپس این پدری را که تا این حد دخترش را بدبخت نموده
ای ایمان در او باشد: چگونه فردا به  کنیم اگر ذره ایمانش را مخاطب می دھیم. می

 گونه با دخترش رفتار کرده است؟ ر حالی که اینرود د پروردگار می ملاقات
 ست نیست چه رسد به دختر خودش؟رچنین رفتاری با زن کافر د

و راھنمایی شود، چرا که او جاھل و نادان است و با این نادانی و ظلمش، بدون این 
 که احساس کند، سد راه دختر یا دخترانش شده است.

سنگین است که ھای  ی مھریه ، مسألهی دیگری که باید بدان توجه داشت مسأله
خواھد  که جوانی که میآنجا  و از حد و حدودش خارج شده است. تا است رواج یافته

 اندازد. شکن، ازدواج را به تأخیر میارج کمرازدواج کند، از ترس این مخ
شان آسان بگیرند و  این فراخوانی برای اولیای امر است که در امر ازدواج دختران

ا پایین بیاورند. ھدف ما لباس زیبا، زیور آلات یا ماشین نیست، بلکه ھدف ما مخارج ر
 ای خوشبخت بسازد. باید شوھر صالحی باشد که در کنار دختر ما خانه

ی تحصیل از  این که به منظور ادامهآن  ی دیگر مربوط به دختران است و مسأله
تر  شوند که ازدواج مھم متوجه میعاقلانه بیندیشند آنان  ازدواج صرف نظر نکنند، اگر

اما تحصیل امری آینده  دگیناست. ازدواج یعنی خانه، شوھر، فرزندان و ز لاز تحصی
تواند با مشورت و نظر سنجی، با شوھرش در  وا یافتنی است. اگر اصرار داشت میر

 تحصیل شرط ببندد. ی ادامه
قرار دادن جامعه در اساس یعنی  ھای بی اما رد کردن خواستگاران با این دلیل

 فرماید: که میآنجا  خبر داده است، ج که رسول الله ھا. چنان معرض فتنه

                                           
 .٣٩٦٩و ابن حبان، حدیث  ١٩٤١١، احمد حدیث ٦٣١١مسلم، حدیث  -١



 ٢١١  دختر مصیبت زده

تاَُ�مْ مَنْ تَ «
َ
 ضَ رْ إذَِا أ

َّ
رضِْ وَفسََادٌ وْنَ دِينهَُ وخَُلُقَهُ فزََوِّجُوهُ، إلاِ

َ ْ
 َ�فْعَلوُا تَُ�نْ فتِنْةٌَ فِي الأ

اخلاقش راضی ھستید، پس او را اگر کسی نزدتان آمد که از دین و «. )١(»�ضٌ عَرِ 
 .»ازدواج دھید وگرنه فتنه و فساد فراگیری خواھد شد

باشند: دینداری و اخلاق. ممکن است دینداری در کنار  با ھم پس این دو شرط باید
 خوش اخلاقی و احسان به ھمسر نباشد و او با وی بد رفتاری نماید.

نیست، بلکه در زمان رسول دیندار است، چندان عجیب  هک کسی چنین حالتی در
که در حدیث فاطمه بنت قیس آمده است و او در ازدواج با یکی از گونه  ھمان ج الله

ولی ابوجھم «مشورت نمود، آمده است:  ج رسول الله معاویه، ابوجھم یا اسامه با
. در یکی از توضیحات این حدیث )٢(»گذارد چوبش را از روی گردنش بر زمین نمی

 زد و شواھد بسیاری وجود دارد. او ھمیشه زن را میآمده است که 
ممکن است خوش اخلاق باشد ولی نماز نخواند یا فاسق باشد، پس در ازدواج با او 

اقد بزرگترین رکن اسلام است، بلکه او باید ھم دین داشته باشد و او فعجله نکن، زیرا 
 ھم اخلاق.

ھا و دقت  و شروط به جوانان این است که دست از شرط نصیحت و سفارشم
 شان دست نخواھند یافت:  ی ھرگز به آسانی به خواستهآنان  زیادشان بردارند، زیرا

ٓ  خِذِيهِ � تُموَلسَۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ  .]٢٦٧[البقرة:  ﴾�يِهِ�  ُ�غۡمِضُوا

 .»گیرنده آن نیستیدپوشی نسبت به آن،  جز با چشم در حالی که«
شویم: زیاد شدن دختران  ی این دختر متوجه می از جمله مواردی که از نامه

 باشد.ھاست، بدون این که کسی از وجودشان مطلع  شوھر در خانه بی
 الجه کنیم؟عاین مشکل را م هچگون

 بینم: من راه حل را در چند چیز می
بیند، بر افراد صالح عرضه  برادر یا پدر، دخترانش را به ھر روشی که صلاح می -١

 نماید.
ای از افراد مورد اعتماد، توافق میان پسران و دختران جوان را جلب  عده -٢

نیز با ایجاد  اللهگونه که برخی از دانشجویان این کار را کردند و  نمایند، ھمان

                                           
 پیش از این تخریج شده است. -١
 پیش از این تخریج شده است. -٢
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موفقیت در میان مردان و زنان مسلمان جھت ساخت کیان اسلامی جدید که 
 را یاری رساند.آنان  خود سببش بودند،

و راه حلی  ج نی متنفر و بیزار نباشند، زیرا این سنت رسول اللهزنان از چند ز -٣
 ی اسلام باشد. برای این مشکل است به شرطی که بر حسب خواسته

کارھایش و ای کاش به جای سخنانی بر  در پایان، این بود مشکل و این ھم راه
 کاغذ، به صورت عملی در جامعه پیاده شود.

 محمد وآله وصحبه وسلم. واالله أعلم وصلی االله علی نبينا
*** 

 
 



 
 

 

 های زنان مؤمن ویژگی

الصالحين، ولا عدوان إلا علی الظالمين والصلاة والسلام  الحمد الله رب العالمين، ولي

 علی إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلی آله وصحبه والتابعين.
 اما بعد...

ھایی که باید زن مسلمان بدان  ای است پیرامون برخی صفات و ویژگی این نوشته
 آراسته باشد.

 این موضوع را به سه دلیل برگزیدم:
 جا را فرا گرفته است. ھایی که ھمه ایش و فزونی فتنهافز اول:
 کوتاھی ما دعوتگران، علما و طالبان علم در مورد زن. دوم:

 با این پیام، منفعتی حاصل نماید. اللهشاید که  سوم:
 لین روزھای دعوت، به فاطمه فرمود:ودر ا ج رسول الله

نْ ياَ فاَطِمَةُ بنِْ «
َ
دٍ أ مْلِكُ لكَِ مِنَ االلهِ شَیئْاًَ�فْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَ  ذِيقِ تَ ُ�مََّ

َ
 أ

َ
. )١(»إِ�ِّ لا

توانم  من نمی اللهای فاطمه دختر محمد، خود را از آتش نجات بده، چون در برابر «
 .»کاری برایت انجام دھم

گویم: خودت را از  و روز قیامت ایمان دارد، می اللهمن به ھر زن مسلمانی که به 
 توانیم کاری برایت بکنیم. نمی اللهآتش جھنم برھان، چرا که ما در برابر 

آتش را دیدم، بیشتر ساکنانش «در حدیث صحیح فرموده است:  ج پیامبر اکرم
 ».زنان بودند

 ، چرا زنان؟اللهزنی گفت: ای رسول 
 ».ورزند کفر و ناسپاسی می«فرمود: 

 ورزند؟ کفر می اللهگفتند: به 

                                           
 .٤حدیث و مسلم،  ٤٦٥٣، ٣٤٥١، ٢٦٩٤بخاری، حدیث  -١
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 فرمود:

نَ ال« عَشَِ� وَُ�ْ�ثِرْ
ْ
 إحِْدَاهُنَّ عْ لَّ يَْ�فُرْنَ ال

َ
حْسَنتَْ إلِى

َ
تْ مِنكَْ  نَ، لوَْ أ

َ
هْرَ ُ�مَّ رَأ ا شَیئًْ  الدَّ

يتُْ مِنكَْ خَْ�ًا َ�طُّ 
َ
لعنت  شان ناسپاسی کرده، و زیاد شوھراناز «. )١(»قَالتَْ: مَا رَأ

نیکی کنی، ولی یک بار از تو، قصوری آنان  کنند. اگر شما تمام عمر به یکی از می
 .»ام گاه از تو خیری ندیده گوید: ھیچ ببیند، می

 رمود:ھمچنین ف

اِ�يلَ كَانتَْ فِي النِّسَاءِ « لَ فتِنْةَِ بَِ� إسِْرَ وَّ
َ
�يْاَ وَا�َّقُوا النِّسَاءَ، فإَنَِّ أ از دنیا و «. »ا�َّقُوا الدُّ

 .»یل از زنان بودیاسرا ی بنی زنان بپرھیزید، زیرا اولین فتنه» ی هنفت«
 .)٢(این حدیث صحیح است

 در جایی دیگر فرمود:

تُ «
ْ
ضَرَّ عَلىَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَا ترََ�

َ
ای  بعد از خودم، ھیچ فتنه«. )٣(»َ�عْدِي فتِنْةًَ أ

 .»ی زنان، به جای نگذاشتم برای مردان، زیانبارتر از فتنه
 فرموده است. ج گونه که رسول الله آن یا

 ودر طول تاریخ، از آفرینش آدم تا زمانی که خود زمین  اللهبا علم به این مطلب، 
 ھای زیادی از زنان مؤمن را ایجاد نموده است. است را ارث ببرد، نمونهآن  برآنچه 

 از اللهزنانی مؤمن، مسلمان، عبادتگذار، فروتن و حافظ اسرار به خاطر اسراری که 
زنی عبادتگذار و  ÷ ھمسر ابراھیم» ساره«حفظ کرده است. به عنوان مثال، آن 

نیز او را حفظ کرد و از  اللهی یکتا نمود، پس  یگانه اللهمتواضع بود و خود را تسلیم 
 ھا و فحشا باز داشت. زشتی

ھمسرش ساره به مصر رفت. پادشاھی سرکش و فاجر بر مصر  ھمراه ÷ ابراھیم
 کرد. وقتی ساره را دید، خواست به زور او را از ابراھیم بگیرد. مت میوحک

 اللهوقتی پادشاه بر ساره وارد شد، او وضو گرفت، نماز خواند و ھمه چیز را به 
 یگانه خواست او را از دست این شخص فاجر حفظ کند. اللهسپرد و از 

                                           
 .٢٠٥٩و مسلم، حدیث  ٥٠٧٦، ١٠٣٧، ٢٩بخاری، حدیث  -١
 .١٠٩٣٩و احمد، حدیث  ٦٨٩٧مسلم، حدیث  -٢
 .٦٨٩٤و مسلم، حدیث  ٤٩٧٦بخاری، حدیث  -٣
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توانست گامی بردارد، پس از  است به ساره نزدیک شود، نمیوخ ھربار که پادشاه می
اینجا  اید، او را از نزد من آورده فایده، گفت: شما شیطانی چندین بار سعی و تلاش بی

 ببرید و کنیزکی به او داد.
ما را از شر این فاجر نجات داد و کنیزکی برای خدمت  اللهساره به ابراھیم گفت: 

 گزاری به ما عطا نمود.
او را  اللهپناه برد و بر او توکل کند،  اللهبه  هک کسی این درسی است برای تمام زنان.

ی یکتا  یگانه اللهو قلبش را تسلیم  ایدنم میداری ناموسش را نگھکند،  حفظ می
 نماید. می

ت، او نیز زنی و مادر اسماعیل اس ÷ ھا، ھاجر، ھمسر دیگر ابراھیم از دیگر مثال
او را در مکه  ÷ ابراھیم به مکه رفت. ÷ ھمراه ابراھیم ار بود.یکتاپرست و عبادتگذ

 سپارم. می اللهگفت: به  ابراھیم؟ اری ایسپ رھا کرد. او گفت: ما را به که می
برد، به او پناه  هپنا اللهبه  که کسی او را کافیست و اللهاکتفا کند،  اللهکسی که به 

ما را  اللهگفت: پس  گفت: بله. به تو چنین فرمان داده است؟ اللهآیا  او گفت: دھد. می
 دور شد، گفت: آنجا  وقتی ابراھیم از سازد. ضایع و نابود نمی

﴿ ٓ �َّنَا ٓ  رَّ سۡكَنتُ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ بيَۡتكَِ  عِندَ  زَرۡعٍ  ذيِ َ�ۡ�ِ  بوَِادٍ  ذُرِّ�َِّ�  مِن أ رَ�َّناَ  مُحَرَّمِ ل

 ْ لَوٰةَ ٱِ�ُقيِمُوا ۡ�  عَلۡ جۡ ٱفَ  لصَّ
َ
 �َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  زُۡ�هُمرۡ وَٱ إَِ�ۡهِمۡ  ويِٓ َ�هۡ  �َّاسِ ٱ مِّنَ  دَةٗ  ِٔأ

 .]٣٧[إبراھیم:  ﴾٣٧�شَۡكُرُونَ  لعََلَّهُمۡ 

محترم تو،  ی کشت، نزد خانه ای بی هپروردگارا، من [یکی از] فرزندانم را در درّ «
 ھای برخی از مردم را به سوی سکونت دادم. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس دل

سگزاری را از محصولات [مورد نیازشان] روزی ده، باشد که سپاآنان  گرایش ده وآنان 
 .»کنند

بینیم  که میگونه  ھمان عطا کرد وآنان  ھای بسیاری به محصولات و ثمره الله
ھا  لیونیھای م دل میرند. حاجیان از گرسنگی نمی ماند. کس در مکه گرسنه نمی ھیچ

گشت، ھفت آب  وقتی پسرش تشنه شد، برخاست و به دنبال نفر، به سویش پرکشید.
آب آنجا  کشید و از پسرش پایش را به زمین می گشت. دور در دشت میان صفا و مروه

 گفت: زم، زم. بست، می را میآب  بیرون آمد. او در ھمان حال که اطراف
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مادر اسماعیل را  الله«د: در تعلیق به این داستان فرمو ج پیامبر و محبوب ما
 .)١(»ای جوشان بود کرد چشمه زم را رھا می د، اگر زمرحمت کن

 سبحان است. اللهھایی برای زنان، مبنی بر توکل بر  ھا و پیام درسدر این داستان 
کم بود  اللهاسماعیل به سن جوانی رسید و با زنی ازدواج کرد ولی توکل این زن به 

 چیز بود. برد و دلش فقیر و بی پناه نمی اللهو به 
را جمع ھای دنیا  او مانند برخی از زنان بود که اگر ثروت دنیا، طلا، نقره و لباس

 کنند. کنند، ھنوز از تنگی و فقر شکایت می
که برای انتشار توحید در دنیا به آنجا  از عراق برای دیدن پسرش آمد، ÷ ابراھیم

وقتی به مکه رسید، اسماعیل برای شکار به سرزمین نعمان،  پرداخت. گشت و گذار می
گفت: شوھرت  ÷ در را کوبید. ھمسرش بیرون آمد. ابراھیم بالای عرفات رفته بود.

ابراھیم گفت:  گفت: برای شکار بیرون رفته است. شناخت. او ابراھیم را نمی –کجاست 
 بریم. گفت: در بدبختی، فقر و بیچارگی به سر می تان چگونه است؟ اوضاع و احوال

فقط یکتاپرستان و موحدان  –ابراھیم گفت: وقتی شوھرت آمد به او سلام برسان 
ی  و به او بگو آستانه –شان مملو از جھل و نادانی بود  زیرا پیرامونشناختند،  سلام را می

کسی نزد شما آمده آیا  شبانگاه اسماعیل به خانه بازگشت و گفت: درش را تغییر دھد.
ی تو از من پرسید.  زد آمد و درباره مردی که بر عصا تکیه میھمسرش گفت: پیر است؟

ی  ساختم. او به تو سلام رساند و گفت: آستانه مان مطلع من نیز او را از اوضاع و احوال
 را تغییر بده. شدر

ات  و تو آستانه و چارچوب در ھستی، نزد خانواده است اسماعیل گفت: او پدرم بوده
به خانه او رفت و در را  ÷ پس از مدتی ابراھیم او با زنی دیگر ازدواج کرد. برو.

ی شوھرش از او پرسید.  درباره ÷ راھیماین بار زن صالح و ذاکر بیرون آمد. اب کوبید.
 تان چگونه است؟ او گفت: اوضاع و احوال او گفت: برای شکار رفته است.

زن گفت: در بھترین حال ھستیم، زندگی مرفھی داریم و در گشایش، نعمت و 
 بریم. آرامش الھی به سر می

ی درش را  و بگو: آستانه گفت: وقتی شوھرت آمد، به او سلام برسان ÷ ابراھیم
 د.نگه دار

                                           
 .٢٢٤٨و احمد، حدیث  ٣٢٩٩، ٢٣٢٨بخاری، حدیث  -١
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 اسماعیل به خانه بازگشت، از او پرسید و او ماجرا را برایش تعریف کرد.
او گفت: این مرد پدرم بود و به من دستور داد تو را نگه دارم زیرا تو زنی صالح و 

 .)١(نیکوکار ھستی
پروردگارا! به من اش بود، او گفت:  ای را دید که با جوجه زن عمران نیز پرنده

 فرزندی عطا کن.
 زیرا فرزند، ثروتی بزرگ است اما بھترین فرزند، عمل صالح است.

او باردار شد و آرزو کرد که فرزندش پسر باشد و نذر کرد که اگر نوزادش به دنیا 
 آید، او را خدمتگزار بیت المقدس قرار دھد.

 او مریم را به دنیا آورد پس گفت:

رٗ� َ�طِۡ�  ِ�  مَا لكََ  رۡتُ نذََ  إِّ�ِ  رَبِّ ﴿ �  َ�تَقَبَّلۡ  ُ�َرَّ ٓ نتَ  إنَِّكَ  مِّ�ِ
َ
مِيعُ ٱ أ  ٣٥عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ

نَ�ٰ وَ 
ُ
ٓ أ ا وَضَعَتۡهَا قاَلتَۡ ربَِّ إِّ�ِ وَضَعۡتُهَا ُ ٱفلََمَّ عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ وَليَۡسَ  �َّ

َ
كَرُ ٱأ َّ� 

� ٱكَ  نَ�ٰ
ُ
ِ�يذُهَا بكَِ وَذُرِّ�َّتَهَا مِنَ  ۡ�

ُ
ٓ أ يۡتُهَا مَرَۡ�مَ �ّ�ِ يَۡ�نِٰ ٱ�ّ�ِ سَمَّ  ﴾٣٦لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

 .]٣٦-٣٥[آل عمران: 

او زایید آنچه  به اللهو  –ام  پس چون فرزندش را بزاد، گفت: پروردگارا، من دختر زاده«
م نھادم، و او فرزندانش را از و پسر چون دختر نیست و من نامش را مری –داناتر بود 

 .»دھم شیطان رانده شده، به تو پناه می
 چه سخن زیبایی!

�بَتَهَا َ�تَقَبَّلهََا رَ�ُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٖ ﴿
َ
لهََا حَسَنٗا َ�بَاتاً وَأ ۖ  وََ�فَّ  .]٣٧[آل عمران:  ﴾زََ�رِ�َّا

نیکو بار آورد، و زکریا را پس پروردگارش وی [مریم] را با حُسنِ قبول پذیرا شد و او را «
 .»سرپرست وی قرار داد

 او از مردان بسیاری بھتر بود.
اش ھر صبحگاه و شامگاه به خاطر کرامتش، از جانب  زنی عبادتگذار بود که روزی

 شد. نازل می الله
العزم بود و نور چشمش  مریم عیسی بن مریم را به دنیا آورد که از پیامبران اولی

 گشت.
 لین زن در تاریخ دعوت بود.ونیز ا ج محمد خدیجه، ھمسر

                                           

 .٣٢٩٩بخاری، حدیث  . صحیحإ داستان ابراھیم و اسماعیل -١
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او برای نصرت و یاری این انسان بزرگوار که کشتی زندگی را به ساحل نجات رساند، 
 اشک و عرق ریخت.

یل در غار در حالی که به یلین ملاقات و دیدار گرمش با جبروپس از ا ج رسول الله

لوُِ�، «گفت:  لرزید، به خانه بازگشت و می خود می لوُِ� زَمِّ مرا بپوشانید، مرا « »زَمِّ
 .»بپوشانید

ی رحم را به جای  گذارد، تو صله ھا نمینتو را ت اللهقسم،  اللهخدیجه گفت: نه به 
کنی، به ندار  ھای نازله کمک می داری، در مصیبت را برمی [ھای مردم]آوری، بار می

 .)١(کنی رسانی و از مھمان پذیرایی می یاری می
دارد و  این الگوی زنی است که سنگینی و سختی زندگی را از دوش ھمسرش برمی

رساند، بر خلاف زنی که از کاه کوھی  میھا یاری  او را در رویارویی با مشکلات و سختی
 اندازد. ترین اتفاق یا خبری، ولوله و غوغا به راه می سازد و با کوچک می

 فرماید: در حدیث صحیحی می ج رسول الله
ای در بھشت را به  رساند و بشارت خانه را به تو می اللهیل سلام یای خدیجه، جبر«

گونه خستگی و سر و  دھد که از مروارید میان تھی ساخته شده است و ھیچ تو می
 یعنی بدون ھیچ سر و صدا و خستگی. .)٢(»صدایی در آن، وجود ندارد

 در تاریخ دعوت بود. اند: او داناترین و خردمندترین زن ی او گفته درباره
قرار داد تا اجر و پاداش آغاز این  ج او زنی تاجر بود، اموالش را در اختیار رسول الله

 او باشد.آن  دعوت از

 صفات زن مسلمان:
ھا و  ی بھشتی را که پھنایش آسمان اگر این ده صفت و ویژگی در زنی بود باید مژده

 زمین است به او داد.
 بر زمینش ھستیم. اللهما شاھدان 
پیامبر از کنار دو جنازه عبور کرد، اولی را با ایمان معرفی کردند،  ج رسول الله

 ».واجب شد«فرمود: 
 ».واجب شد«دومی را با بدی معرفی نمودند، پس فرمود: 

                                           
 .٣٥٨و مسلم، حدیث  ٤٨٤٣، ٣بخاری، حدیث  -١
 .٦٢٢٦و مسلم، حدیث  ٣٧٣٣بخاری، حدیث  -٢
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لی را به خوبی ستودید و من گفتم بھشت وا«در این باره از او سؤال کردند. فرمود: 
برایش واجب شد، و دومی را به بدی یاد کردید و من گفتم که آتش برایش واجب شد. 

 .)١(»بر روی زمینش ھستید اللهشما گواھان 
تبارک و تعالی که در شب و روز، در سفر و حضر، در  اللهایمان به  لین صفت:وا

 اھش باشد.حالت ایستاده، نشسته یا به پھلو ھمر
 تر گرداند. متعال را از رگ گردن به او نزدیک اللهایمانی که مراقبت 

 باشد. اللهپس در خلوت و جلوت، پیدا و پنھان و سختی و آسانی ھمیشه به یاد 
 فرماید: سبحان می الله

ُ ٱوعََدَ ﴿ ۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  مُؤۡمنِِ�َ ل  .]٧٢[التوبة:  ﴾مُؤۡمَِ�تِٰ ل

 .»به مردان و زنان مؤمن وعده داده است الله«
باشد که زنان مؤمن آن  مردان و زنان مؤمن را جدا از ھم آورده است تا بیانگر الله

 ن، مخاطب ھستند.نیز در این دی
 فرماید: ھمچنین می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  .]٩٦[مریم:  ﴾٩٦اوُدّٗ  َ�نُٰ لرَّحۡ ٱ لهَُمُ  عَلُ سَيَجۡ  ل�َّ

آنان  ] رحمان برایاللهاند، به زودی [ کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته کرده«
 .»دھد ھا] قرار می محبتی [در دل

 .اللهو آنان  و میانآنان  یعنی در میان» دّ وُ «اند:  برخی از علما گفته
 ھای مردم. در دل» وُدّ «اند:  ھمچنین گفته

مان را در دل ھر مسلمانی که از نیکوکاری و تقوایش زن مسل» وُدّ «محبت و  الله
 دھد. مطلع گردد، قرار می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا جۡ  ل�َّ
َ
حۡسَنَ  مَنۡ  رَ إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

َ
 ﴾٣٠َ�مًَ�  أ

 .]٣٠[الکھف: 

پاداش کسی را که اند [بدانند که] ما  کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته کرده«
 .»کنیم نیکوکاری کرده است تباه نمی

در ارتباط باشد،  اللهایمان این است که ھمواره و ھمیشه با  لین ویژگی زن باوا
 ھای الھی و نشانهآیات  ھا، تفکر و اندیشه در ایمان را در دلش پرورش دھد، با ذکر، نافله

                                           
 .٢١٥٤و مسلم، حدیث  ١٣٤٣بخاری، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢٠

 زندگی شوھر نیست.نیست، بداند که زندگی طلا و نقره  را بکارد.آن 
 به –تواند با داشتن ایمان و عمل صالح، بدون شوھر، بدون طلا و نقره  زیرا زن می

 زندگی خوشبخت و موفقی داشته باشد. – اللهخواست 
 اللهاما اگر در نمازھای پنجگانه، عبادت الھی، فرایض و حجاب خللی ایجاد کند، به 

ھا  ھا و لذیذترین خوراکی ترین ماشینھای دنیا زندگی کند، از بھ قسم اگر در کاخ
 آید. ار میمشایش لعنت، بدبختی و خشم الھی به استفاده کند، تمام اینھا بر

 ماید:فر متعال می الله

وۡ  ذكََرٍ  مِّن َ�لٰحِٗا عَمِلَ  مَنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  حَيَوٰةٗ  فلَنَُحۡييِنََّهُۥ مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  أ  طَيّبِةَٗ

جۡرَهُم وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ 
َ
حۡسَنِ  أ

َ
ْ  مَا بأِ  .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

ای،  کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه –از مرد یا زن  –ھرکس «
دادند پاداش خواھیم  انجام میآنچه  بھتر ازآنان  حیاتِ [حقیقی] بخشیم، و مسلماً به

 .»داد
 ھاست: اند: جای امنیت در دل گفته

َ� بذِِ�ۡ ﴿
َ
ِ ٱ رِ �  .]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨قُلوُبُ لۡ ٱ مَ�نُِّ َ�طۡ  �َّ

گاه باشید که با یاد «  ».یابد ھا آرامش می دل اللهآ
 یابد. ای که فقط انسان مؤمن بدان دست می زندگی

کنند تمام  کنند. احساس می ای از مردم با ایمان، در روستاھا زندگی می عده
 برند. ھمواره در شادی و سرور به سر میآنان  است،آنان  ھای دنیا در اختیار لذت

 کنند ولی بدبختی، ھم و غم و گرفتگی ھا زندگی می خراشآسمان ای دیگر در عده
 کند. چرا؟ را رھا نمیآنان 

عۡرَضَ  وَمَنۡ ﴿
َ
هۥُ ضَنٗ�  مَعِيشَةٗ  َ�ُۥ فإَنَِّ  ذكِۡريِ عَن أ �ۡ  قَِ�مَٰةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  وََ�ُۡ�ُ

َ
 ١٢٤َ�ٰ أ

ۡ�َ�ٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِٗ��
َ
تَِ�ٓ أ َ�تۡكَ ءَاَ�تُٰناَ  ١٢٥قاَلَ رَبِّ لمَِ حََ�ۡ

َ
قاَلَ كََ�لٰكَِ �

 .]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦تنَُ�ٰ  ۡ�َوۡمَ ٱفَنسَِيتَهَاۖ وََ�َ�لٰكَِ 

و ھرکس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگیِ تنگ [و سختی] خواھد داشت، و «
گوید: پروردگارا، چرا مرا نابینا محشور  کنیم. می را نابینا محشور می روز رستاخیز او

را به آن  ھای ما بر تو آمد و فرماید: ھمان طور که نشانه کردی با آنکه بینا بودم؟ می
 .»شوی فراموش میگونه  ھمان فراموشی سپردی، امروز



 ٢٢١  های زنان مؤمن ویژگی

و عمل صالح انجام  است وردهآایمان  که کسی ست،ا اللهاین عھد و پیمانی از جانب 
از ذکر و یادش روی گرداند، زندگی را بر او  که کسی دھد، زندگی خوبی به او ببخشد و

 ی درھا را به رویش ببندد. تیره و تار گردانده و ھمه
 فرماید: سبحان می الله

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِيعُ  َ�ٓ  �

ُ
  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م َ�مِٰلٖ  َ�مَلَ  أ

َ
�  وۡ أ نَ�ٰ

ُ
 أ

ِينَ فٱَ َ�عۡضٖ�  مِّنۢ  َ�عۡضُُ�م خۡ  �َّ
ُ
ْ وَأ ْ هَاجَرُوا ٰ  مِن رجُِوا ْ  رهِمِۡ دَِ� وذُوا

ُ
 سَبيِِ�  ِ�  وَأ

 ْ ْ  وََ�تَٰلوُا َ�فّرَِنَّ  وَقتُلِوُا
ُ
دۡخِلنََّهُمۡ  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  َ�نۡهُمۡ  َ�

ُ
تٰٖ  وََ�  َ�ۡتهَِا مِن َ�ۡرِي جَ�َّ

 ٱ
َ
ِۚ ٱ عِندِ  مِّنۡ  اثوََابٗ  نَۡ�رُٰ ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  .]١٩٥[آل عمران:  ﴾١٩٥�َّوَابِ ٱ نُ حُسۡ  ۥعِندَهُ  �َّ

را اجابت کرد [و فرمود که]. من عملِ ھیچ صاحب آنان  پس، پروردگارشان دعای«
کنم پس، کسانی که  عملی از شما را، از مرد یا زن، که ھمه از یکدیگرید، تباه نمی

شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته ھای خود رانده  ھجرت کرده و از خانه
آن  ھایی که از زیر [درختان] را در باغآنان  یم، وزدا میآنان  ھایشان را از اند، بدی شده

 اللهو پاداش نیکو نزد  اللهآورم [این] پاداشی است از جانب  نھرھا روان است در می
 .»ستا

 عکس – اللهپناه بر  –ن است که کفر ی یکتا برای مرد و زن مؤم یگانه اللهاین پاداش 
با خود این عھد را بسته است که ھر مرد و زن کافر و  اللهد، زیرا آور دنبال می را بهآن 

 کند. بھر مرد و زن منافق را عذا
کسی است که نماز را قبول نداشته باشد، یا نماز نخواند و یا قسمتی از  قزن مناف

رسالت را انکار نماید، پنھانی به شوھرش خیانت کند، در ظاھر خود را شخصی خاشع و 
 کند. و پیامبرش خیانت می اللهفروتن در راه راست نشان دھد در حالی که به 

 دحجابی.حجابی و ب ماندن در خانه و عدم بی دومین صفت:
خواھند زن مسلمان را از خانه بیرون بکشند، به  زیرا مخربان و ویران کنندگان می

ویژه در این کشور که بر کتاب و سنت استوار است و اولیای امور، بر اساس کتاب و 
 کنند. سنت حکم می

را آرایش کند و بدحجاب باشد، شرم و حیایش از بین رود  دخواھند زن خو آنان می
آنجا  رود. به کار میجا  ھمه زن آمریکایی، انگلیسی و روسی کالایی باشد که درو مانند 

که با طبیعت و سرشتش مناسب چه اگر کنند ھا از زن استفاده می که در تمام زمینه
 ھا و از این قبیل. ھا، کارخانه نباشد، مانند کار در کارگاه



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢٢

 او خانه، کودکان، دین و ناموسش را رھا کرد.
 ی دیگری است. کشور ما از گونهاما زن در 

 بھایند. ھایی گران زنان ما مراورید
 فرماید: ی زنان ما می بارهدر الله

جَ  َ�َ�َّجۡنَ  وََ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ ﴿  ٱ ةِ َ�هِٰليَِّ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ �  .]٣٣[الأحزاب:  ﴾وَ�ٰ

ھای خود را آشکار  زینتھایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاھلیّتِ قدیم   و در خانه«
 .»مکنید

 گاھش است، بماند.یعنی: زن در خانه که پناھ
، به او گفتند: بھترین سفارش برای زنان است در حدیثی که از فاطمه روایت شده

 چیست؟ گفت: مردان را نبیند و مردان او را نبینند.
 آمده است که فرمود: ج از رسول اللهدر سنن، در حدیث حسن 

 .)١(»ی شوھرش خارج شود زناکار است عطر و آرایش از خانه وقتی زن با«
 ھمچنین فرمود:

ةِ فِي بیَتِْهَا خٌَ� مِنْ صَلاَتهَِا فِي حُجْرَتهَِا وصََلاَُ�هَا فِي َ�دَْعِهَا خٌ� مِنْ «
َ
صَلاَةُ المَْرْأ
اش و نمازش  حجرهاش بھتر است از نمازش در  نماز زن در خانه«. )٢(»صَلاَتهَِا فِي بیَتِْهَا

 .»اش گاھش بھتر است از نمازش در خانه در خواب
ی بزرگ یا در یکی از  به عنوان مثال: نمازش در اتاق خواب بھتر از نماز در خانه

 ھایش است. گوشه
 فرموده است: ج اللهنماز در خانه بھتر از نماز در مسجد است اگر چه که رسول 

 َ�مْنعَُوا إمَِاءَ االلهِ مَسَ «
َ

باز  اللهرا از رفتن به مساجد  اللهکنیزکان «. )٣(»اجِدَ االلهِ لا
 .»ندارید

                                           
، نسایی، حدیث ٢٨٦٣، ترمذی، حدیث ٤١٧٣، ابوداود، حدیث ١٩٣٧٤، ١٩٣٣٨احمد، حدیث  -١

 .١٠٦٥ ی و ر.ک: المشکاة، شماره ٥١١٠
و ر.ک:  ٥٣٩٩ھقی در السنن، حدیث ، بی١٦٨٦، ابن خزیمه، حدیث ٥٧٠ابوداود، حدیث  -٢

 .١٠٦٣المشکاة، حدیث 
 .٩٤١و مسلم، حدیث  ٨٨٩بخاری، شماره  -٣



 ٢٢٣  های زنان مؤمن ویژگی

از اجر و پاداش بیشتر و  اللهاما ماندن در خانه، پوشش، عفت و پاکدامنی نزد 
 تری برخوردار است. بزرگ

اش بیرون  د و از خانهنو پیامبرش را اجرا ک اللهپس بر زن واجب است که سفارش 
 نرود.

 اش یا قبرش. کند: شوھرش، خانه چیز زن را حفظ می عرب گویند: سه
 .اللهپناه بر  –خارج شدن زن از خانه یعنی نابودی و تباھی 

فرماید:  سبحان می الله .داری نفسفروھشتن چشم و حفظ و نگھ سومین صفت:

خۡدَانٖ� ﴿
َ
یعنی دوستان پنھانی  »گیران پنھانی و نه دوست« ]٢٥[النساء:  ﴾وََ� مُتَّخَِ�تِٰ أ

ا که زن باید به جز افتد، آنج کافر اتفاق میگونه که در کشورھای غربی  درست ھمان
 شوھرش، دوستان دیگری داشته باشد.

ۚ ٱَ�فَِٰ�تٰٞ لّلِۡغَيۡبِ بمَِا حَفظَِ ﴿فرماید:  متعال می الله ُ آنچه  به پاس« ]٣٤[النساء:  ﴾�َّ
. او در غیاب »کنند [شوھرانِ خود] را حفظ می[برای آنان] حفظ کرده، اسرار  الله

 کند. شوھرش، جایگاه او را حفظ می
و  یروزی که مبادآن  داشت، در مدر روز عرفه، حقوق انسان را اعلا ج رسول الله

کسی که دوست ندارید روی فرش «اصول انسانیت و حقوق زن را بیان کرد، فرمود: 
 نیاورد.  جز محارمش را به خانه . یعنی: در غیاب شما، کسی)١(»شما ننشیند

 فرماید: تبارک و تعالی می الله

بَۡ�رٰهِنَِّ  مِنۡ  َ�غۡضُضۡنَ  مُؤۡمَِ�تِٰ وَقلُ لّلِۡ ﴿
َ
 .]٣١[النور:  ﴾�

 .»و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را [از ھر نامحرمی] فرو بندند«
 نگاه نکند.یعنی در ھنگام شبھه و شھوت، چشمش را فروھشته دارد و به مردان 

 پس زن باید از زیاد نگاه کردن به مردان خودداری کند.
 حفظ زبان از غیبت و سخن چینی. چھارمین صفت:

 فرماید: متعال می الله

ۚ  �َّعۡضُُ�م َ�غۡتَب وََ� ﴿ ُ�بُِّ  َ�عۡضًا
َ
حَدُُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
�ُ  أ

ۡ
خِيهِ  مَ لَ �َۡ يأَ

َ
 مَيۡتٗا أ

 ۚ  .]١٢[الحجرات:  ﴾فَكَرهِۡتُمُوهُ

                                           
 .١٩٠٦و ابوداود، حدیث  ٢٩٠٣مسلم، حدیث  -١



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢٤

کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر آیا  نکندرا و بعضی از شما غیبت بعضی «
 .»کراھت داریدآن  اش را بخورد؟ از مرده

غیبت و اشاره کردن و  – اللهپناه بر  –بیشترین چیزی که در میان زنان رواج دارد 
 تھمت زدن به دیگران است به ویژه به زنان دیگر.

او را به  ج ی پیامبر اکرم ناھان بزرگی که بنا به فرمودهزن باید زبانش را از چنین گ
 ھایش راستگو و درست باشد. افکند، بازدارد و در سخنان و حرف آتش می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡ  �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠سَدِيدٗا ٗ� وَقوُلوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ ٱوََ�غۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ   ﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 .]٧١-٧٠[الأحزاب: 

را پیشه کنید و سخنی استوار گویید. تا  اللهاید، تقوای  ای کسانی که ایمان آورده«
و پیامبرش  اللهتان را بر شما ببخشاید، و ھرکس  ناھاناعمال شما را به صلاح آورد و گ

 .»را فرمان بَرَد قطعاً به رستگاری بزرگی نایل آمده است

نََّةَ «آمده است که فرمود:  ج در حدیث صحیح از رسول اکرم
ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
لا

. در روایت صحیح دیگری چنین آمده »شود وارد بھشت نمی چین سخن« .)١(»اتٌ َ�تَّ 

امٌ «است:  نََّةَ َ�مَّ
ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
 .»شود وارد بھشت نمی چین سخن«. )٢(»لا
برد و زن را نیز در  طرف میآن  ھا را به این طرف و چین کسی است که سخن سخن

 شوند و بیش از مردان به این گناه آلوده میآنان  گرداند، بلکه نھی از این کار شریک می
 مردم است.چینی میان  منتقل کردن سخنان و سخنآن 

شود،  در این حکم وارد میآنچه  و دشنام و ھر هگوش ندادن به تران پنجمین صفت:
 باشد. می

اساس را  برخی فتواھای بی که کسی آواز و ترانه نزد تمام علمای اسلام حرام است و
 آوریم. دھد، ما با کتاب و سنت برایش دلیل و برھان می برای ما حجت قرار می
 ھاست. ھا و حنبلی ھا، شافعی احناف، مالکیتحریم، در مذھب 

 فرماید: متعال می الله

ِ ٱِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ  دِيثِ �َۡ ٱ لهَۡوَ  َ�يِمَن �شَۡ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿  .]٦[لقمان:  ﴾�َّ

                                           
 .٢٥١و مسلم، حدیث  ٥٩١٧بخاری، حدیث  -١
 .٢٥٠مسلم، حدیث  -٢



 ٢٢٥  های زنان مؤمن ویژگی

 .»گمراه سازد اللهو از مردم کسی ھست که خریدار سخنان بیھوده است تا از راه «

تِي « مَّ
ُ
قوِْامٌ �سَْتحَِلُّ لَيكَُوَ�نَّ مِنْ أ

َ
ِ أ

ْ
مَْرَ وَالمَْعَازفَِ ونَ الح

ْ
رَِ�رَ وَالخ

ْ
در میان «. )١(»رَ وَالح

امت من افرادی پیدا خواھند شد که زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال 
 .»دانند می

 آید. پس از حرام بودنش میآن  حلال دانستن
 سول الله فرمود:ابن خزیمه در حدیثی با سندی صحیح آورده است که ر

حْمَقَْ�ِ فاَجِرَ�نِْ: صَوتٌْ عِندَْ نعِْمَةٍ، وصََوتٌْ عِندَْ مُصِيبةٍَ «
َ
. )٢(»إِ�ِّ َ�هَيتُْ َ�نْ صَوَْ�ْ�ِ أ

من از دو صدای احمق و فاجر نھی کردم: یک صدا در وقت نعمت و یک صدا در وقت «
 .»مصیبت

 دارد:کسی که به آواز و ترانه گوش کند، سه مجازات 
 یگانه. اللهوحشت و قطع رابطه میان او و  -١
 دارد. قرآن، ذکر، حدیث نبوی و سیره را دوست نمی -٢
 سازد. او را از شنیدن آواز بھشتی محروم می الله -٣

 ابن قیم گوید:

ــــ ــــالَ ابْ رْ قَ يُ : وَ بَّــــاسٍ ـــانُ عَ نَـ بُّ ــــلُ رَ  سِ
 

ائِـــــــبَ الأَغْ   وَ ـــــــزُّ ذَ ُ ـــــــا تهَ يحً ـــــــانِ رِ  صَ
 

ـــــــ تَثِـــــــيرُ أصْ ا فَ اتً ـــــــوَ لَ سْ تَ عِ ذُّ لِــــــــمَ  مَ
 

  ِ َ نْ الإْ ــــــالأْ تِ بِـ ماَ ـــــــالنَّغَ ـــــــانِ كَ انِ وْ سَ  زَ
 

يْ  ــــــــا خَ ــــــــةَ الآْ يَ ضيِ بَ ــــــــوَّ تَعَ انِ لاَ تَ  ذَ
 

  َ ةِ الأْ اذَ ـــــــــذَ الْ وْ بِلَ ــــــــــارِ وَ انِ تَ يــــــــــدَ  عِ
 

ھا را به حرکت  فرستد که گیسوان شاخه ابن عباس گوید: پروردگار، نسیمی را می«
کند، که موجب لذت گوش و  موزون ایجاد می ھای و صداھایی بسان ترانه آورد، می

ھا، لذت تار و عود را با این لذت عوض  ای وای بر گوش گردد، شنوایی انسان می
 ».نکنید

که علما گونه  ھمان کند و این جزای کسی است که به ترانه و آواز گوش می
 اند، آواز، پیک زناست. گفته

                                           
 پیش از این تخریج شده است. -١
 پیش از این تخریج شده است. -٢



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢٦

زن واجب است که خانه و گوشش را از این ناپاکی و خباثت پاک سازد تا در  پس بر
 خرت در ناز و نعمت به سر ببرد.آدنیا و 

 احترام شوھر ادای حقوقش و سعی بر راحتی او و اطاعت وی در ششمین صفت:
 است. اللهاطاعت آنچه 

 آمده است که فرمود: ج اللهدر حدیثی از رسول 

طَاعَتْ زَوجَْهَا إذَِا صَلَّتِ المَْ «
َ
ةُ خَمسَْهَا وصََامَتْ شَهْرَهَا وَأ

َ
َ  ِ�يلَ لهََا: ادْخُِ� رْأ

ْ
نَّةَ مِنْ الج

نََّةِ شِئتِْ 
ْ
بوَْابِ الج

َ
ىِّ أ

َ
اش را بخواند، ماھش را روزه  گانه وقتی زن نمازھای پنچ«. )١(»أ

 .»شود و از شوھرش اطاعت کند وارد بھشت پروردگارش می دبگیر
ست، وارد بھشت ا اللهعت از اطاآنچه  خواھد بدون اطاعت از شوھر در میآیا زن 

 شود؟
از جمله موارد اطاعت از شوھر، فراھم آوردن وسایل راحت و آرامش او ھنگام 

 بازگشت به خانه است.
 به رویش لبخند بزند. -
 اطمینان خاطرش را جلب نماید. -
 ھا را با او باز نکند. سر مشکلات و درگیری -
 حمل مخارج سنگین و خارج از توان نسازد. او را مت -
 حفظ کند.را  در غیاب او اسرارش -
 ھنگام سخن گفتنش، سکوت اختیار نماید. -
 فرزندانش را بر اساس اسلام تربیت کند. -
 در اوامرش با او مخالفت نکند. -

و  جویی در مخارج زندگی و عدم اسراف در خوراک، پوشاک صرفه ھفتمین صفت:
 ن.مسک

 فرماید:  خدواند سبحان می

ۡ ٱإنَِّ ﴿ ْ َ�نوُٓ  رِ�نَ مُبذَِّ ل َ�طِِٰ�� ٱ إخَِۡ�نَٰ  ا يۡ ٱوََ�نَ  لشَّ  .]٢٧[الإسراء:  ﴾٢٧�كَفُورٗ  ۦلرَِ�هِِّ  َ�نُٰ لشَّ

ھایند و شیطان ھمواره نسبت به پروردگارش  کاران برادران شیطان چرا که اسراف«
 .»ناسپاس بوده است

                                           
 ین تخریچ شده است.پیش از ا -١



 ٢٢٧  های زنان مؤمن ویژگی

 فرماید: ھمچنین می

ْۚ وََ� �ُۡ�ِ ﴿ ۡ ٱَ� ُ�بُِّ  إنَِّهُۥ فُوٓا  .]١٤١[الأنعام:  ﴾١٤١مُۡ�ِ�ِ�َ ل

 .»کاران را دوست ندارد روی مکنید که او اسراف زیاده«
 فرماید: ھمچنین می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا
َ
ْ  لمَۡ  أ ْ  وَلمَۡ  �ُۡ�فِوُا وا  .]٦٧ [الفرقان: ﴾٦٧اَ�لٰكَِ قَوَامٗ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  َ�قُۡ�ُ

گیرند، و میان این  کنند و نه تنگ می اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می کسانی«
 .»گزینند دو [روش] حد وسط را برمی

اش صرفه جویی کند و شوھر را به دلایل  ی زن است که در امور خود و خانه وظیفه
 خارج از توان و قدرت اوست، نسازد.آنچه  اساس، متحمل پوچ و بی

ی و تکمیل کننده، یای بدون وجود خیلی وسایل جدید، اختراعات جز نهشاید خا
 بتواند خوشبخت باشد. 

ھای بیش از حد شوھر و فشار آوردن بر او، مشکلات بسیاری را با  بلکه خرج
 به جایی برسد که عاقبت خوبی ندارد. که ممکن استآنجا  کند تا ھمسرش ایجاد می

را به جای اینکه در اموری مصرف کند که روز  ی پولش ن باید سعی کند باقیماندهز
پس انداز  اللهقیامت به خاطرش بازخواست خواھد شد، صرف صدقاتی کند که نزد 

 شود. می
ھمه را صدقه المؤمنین، در یک روز صدھزار درھم داد. او  به عایشه ام س معاویه

 افطار نمود.و خرما آب  روز روزه بود و باآن  داد و خودش را فراموش کرد. او در
 عدم تشبیه به مردان.  ھشتمین صفت:

مخصوص مردان آنچه  زن نباید در راه رفتن، سخن گفتن، لباس پوشیدن یا در ھر
 را نیز نباید تغییر دھد. اللهخلقت  گرداند.آنان  است، خود را شبیه

 .)١(کنند، لعنت نموده است زنانی که خود را شبیه مردان می الله
 .)٢(را نیز لعنت نموده است» مستوصله«و » واصله«ھمچنین 

واصله کسی است که برای فریفتن و نشان دادن به مردم که مویش بلند است، 
 چیزی به مویش وصل کند و مستوصله کسی است که این کار را درخواست نماید.

                                           
 .٣١٤٩، ٢٢٧١و احمد، حدیث  ٥٧٥١بخاری، حدیث  -١
 .٥٥٢٣و مسلم، حدیث  ٥٧٩٦، ٥٧٩٥بخاری، حدیث  -٢



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٢٨

 .)١(را نیز لعنت کرده است» متنمصه«و » نامصه«
گونه  ھمان کنند، باریک و نازک می راآن  کنند و کسانی که موی ابروی خود را می

 ھدایت کند.را آنان  الله –کنند  می را که برخی از زنان این کار
 .)٢(را لعنت نموده است» المستوشمه«و » الواشمه«ھمین طور 

کسی که برای زیبایی سوزنی را که حاوی جوھر سیاه یا قرمز است در گونه یا بینی 
 خود فرو کند.
 .)٣(لعنت نموده است را» المتفلجه«ھمچنین 

اندازد، چرا که تمام اینھا تغییر حلال است،  ھایش فاصله می که میان دندان کسی
نھی نموده است، آن  از ج و پیامبر اکرم اللهخود را بیاراید، بدون اینکه از محرماتی که 

 استفاده کند.
 ی نافله مداومت ورزد. بر طاعات، نماز، روزه و صدقه نھمین صفت:

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ ﴿بله!  َّ�  ۚ کس را جز به قدر  ھیچ الله« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»کند اش تکلیف نمی توانایی

ھای زن در خانه به ویژه با فرزندان بسیار زیاد است. ولی نباید  زیرا مشغولیت
زبان سبک و اش را از عبادات به خصوص قرآن و ذکر فراموش کند، زیرا این دو بر  بھره

 در ترازوی اعمال سنگین است.
شود، به ویژه در  حاصل نمیآن  این کار جز با تنظیم وقت و سعی بر عدم ھدر دادن

 گاھان و ھنگامی که فرصت برایش مھیاست. زمان آرامش و سکوت صبح
ای  متمرکز شدن بر امور عبادت بدان معنا نیست که زن در خانه تبدیل به راھبه

ی طاعت و عبادت،  بھانهشناسد و با این کار به  شود که چیزی جز جانمازش را نمی
 حقوق شوھرش را پایمال کند.

 نه! ھر چیزی جایگاھی دارد.
ا نماید و با بلکه باید بر عبادات مداومت ورزد و سعی کند حقوق شوھرش را اد

 خوشبویی، زیبایی و نظافت به استقبال شوھرش برود.

                                           
 .٥٥٢٨و مسلم، حدیث  ٥٨٠٢، ٥٧٩٤، ٤٧٦٦بخاری، حدیث  -١
 ھمان. -٢
 ھمان. -٣



 ٢٢٩  های زنان مؤمن ویژگی

 یکی از شعرا در مدح و ستایش ھمسرش گوید:

ـــتَ  ـــ عَ وَّ ضَ سْ ا مِ ـــكً ـــنُ نَ بَطْ نَ عْ ـــتْ  نْ أَ ماَ شَ  مَ
 

يْ   ـــــهِ زَ ــــــبِـ طِـــــــنَـــــــبٌ فيِ نِسْ ةٍ عَ اتِ وَ  رَ
 

راه  اند در میان زنانی که عطر زدهآن  کند اگر زینب با شکم نعمان عطر بخش می«
 ».برود

 نفس بر حب خوشبویی و زیبایی آفریده شده است و زن مسلمان باید این را بفھمد.
میان زنان دعوتگری زن باید امر به معروف و نھی از منکر نماید و در  دھمین صفت:

 به سوی خیر و نیکی باشد.
خلوت نمایند و به آنان  د و بااینتوانند زنان را دعوت نم زیرا مردان نمی

 ببرند. شان پی مشکلات
تواند  شان است. پس می میان زنان باشد، زیرا یکی از ھمجنسان تواند در اما زن می

را با سخن، ھدیه، نامه و غیره به سوی خیر و خوبی آنان  در آنھا تأثیر گذار باشد و
 بکشاند.

او  متعال توفیق و سربلندی را مسألت دارم و از اللهبرای خود و تمام مسلمانان از 
 را نور چشمی برای ما بگرداند.آنان  خواھم ھمسران و فرزندان ما را اصلاح کند و می

 واالله أعلم، وصلی االله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

*** 
 

 





 
 

 

 ناسپاسی شوهر را نکنید

والصلاة والسلام علی أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الله رب العالمين الحمد 

 أجمعين.
 أما بعد...

 فرمود: ج آورده است که گفت: رسول الله ب از ابن عباس

هْلِهَا النِّسَاءُ يَْ�فُرْنَ ««
َ
ْ�ثُر أ

َ
رِ�تُ النَّارَ فَإذَِا أ

ُ
يَْ�فُرْنَ بِااللهِ؟ قَالَ: » أ

َ
يَْ�فُرْنَ «قيَلَ: أ

عَشُِ�، وَ 
ْ
 إحِْدَاهُن الدَّ ال

َ
حْسَنتَْ إلِى

َ
تْ مِنكَْ شَیئًْ َ�ْ�فُرْنَ الإحِْسَانَ، لوَْ أ

َ
، قاَلتَْ: مَا اهْرَ ثمُ رَأ

يتُْ مِنكَْ خَْ�ً 
َ
دوزخ به من نشان داده شد، دیدم که بیشتر اھل دوزخ، زنان « »ا َ�طُّ رَأ

 »کنند ھستند. زیرا ناسپاسی می
 کنند؟ ناسپاسی می اللهاز آیا  سؤال شد:

کنند. [یعنی خدمت و محبت شوھران خود را  شان ناسپاسی می  از شوھران«فرمود: 
گیرند]. اگر تمام عمر به ھمسرت خدمت کنی، ولی یک بار از شما، چیزی  نادیده می

 .)١(»ام گوید: من ھرگز از تو خیری نَدیده مشاھده کند، می )خلاف میلش(
برای امامت نماز عید، خارج  ج اینکه رسول اللهن آ این حدیث مناسبتی دارد و

 شد.
ای  ی نیزه کرد تا خورشید به اندازه ھمیشه برای خواندن نماز عید، مدتی صبر می

پوشید، لباس زیبایی و تواضع و نزد مردمی که منتظرش  بالا رود سپس لباسش را می
 رفت. بودند، می

 بود نده از بزرگی و جلالت نمودهکآاو با مقدم مبارک و بھجت انگیزی که چشم را 
اشت و در میان مردم از وحیی که ذرا کمی منتظر گآنان  افکند، و دل را به وحشت می

 نازل کرده بود، سخن گفت.آسمان  از الله

                                           
 پیش از این تخریج شده است. -١



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٣٢

م ال بر عدلی، نزد زنان رفت و این دی مص وقتی سخنانش تمام شد در گوشه
 اختلاط است.

ھای  زن مسلمان در مجالس و کنفرانسھمچنین آموزشی است مبنی بر این که 
ای با ارزش ھ ھای اسلامی و کلاس و به سخنان مفید، درس بدخیر و نیکی حضور یا

 دھد. گوش فرا می
این از مسایل بسیار مھم است، ولی به شرط این که چشمش را فروھشته دارد، 

 و در غیاب شوھر، مقامش را حفظ نماید. ایدتقوای پروردگار را پیشه نم
و دختران در  به زنان حائضه صحیح بخاریم عطیه در در حدیث ا ج ول اللهرس

ای از  . زن حائضه در گوشه)١(که روز عید، از خانه بیرون روند خانه فرمان داده است
د و به موعظه و خطبه گوش فرا نک مینشیند و در دعای مسلمانان شرکت  مصلی می

آن  حائضه وارد مسجد یا مصلایی که مردم دراست که زن آن  دھد و این امر دال بر می
 شود. خوانند، نمی نماز می

اش بھتر از نماز در مسجد  ابوداود حدیثی دارد مبنی بر این که نماز زن در خانه
 .)٢(است

 ج اللهآمده است، گوید: اگر رسول  صحیح بخاریآنگونه که در  ل عایشه
یل یرا بسان زنان بنی اسراآنان  دید، دھند می کارھایی را که زنان پس از او انجام می

 .)٣(کرد منع می
شد؟! اگر این ھمه خود آرایی،  دید، چه می ھای امروزی را می اگر عایشه صحنه

 اللهشد؟! از  دید، چه می اختلاط، ضعف ایمان، شناخت کم از سنت و شریعت را می
 متی را مسألت داریم.متعال عافیت و سلا

شان صحبت کرد، وقتی سخنانش تمام شد، به  نزد مردم رفت و در میان ج پیامبر
 ».نزد زنان برویم با ھم بیا«بلال بن رباح که مؤذنش بود، فرمود: 
 را پند و نصیحت نمود.آنان  ی قبلی، او نزد زنان رفت و با ھمان موعظه

 و سلام و درود بر پیامبرش فرمود: اللهپس از حمد و ستایش 

                                           
 .٩٦٩بخاری، شماره  -١
 پیش از این تخریج شده است. -٢
 .٩٥٠و مسلم، حدیث  ٨٦٠بخاری، حدیث  -٣



 ٢٣٣  ناسپاسی شوهر را نکنید

 ».صدقه بدھید که من شما را بیشتر ساکنان آتش دیدم«
زنی از میان زنھا برخاست و گفت: چرا ما بیشترین اھل آتش ھستیم؟ چه دلیلی بر 

 این امر دلالت دارد و علتش چیست؟
است که طالب علم باید بحث و بررسی کند و اگر زن مسلمان آن  این بیانگر

 ضوعی را متوجه نشد، باید از عالم بپرسد و درخواست فتوا نماید.مو
 فرمود: ج پیامبر اکرم

نَ اللَّعْنَ « عَشِ�َ  ،تُْ�ثِرْ
ْ
ذْهَبَ للِبُِّ  ،وَتَْ�فُرْنَ ال

َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ َ�قْلٍ ودَِينٍ أ

َ
مَا رَأ

اَزِمِ مِنْ إحِْدَاُ�نَّ 
ْ
کنید و از  کثرت نفرین می به خاطر این که شما به«. )١(»الرَّجُلِ الح

کنید و ھیچ ناقص عقل و دینی  د و ناسپاسی میایینم میتان نافرمانی  شوھران
 .»تواند مانند شما، مردان عاقل را فریب بدھد نمی

داشتند، صدقه دادند و بلال نیز لباسش آنچه  در این ھنگام زنان با زیور آلات و ھر
 المال مسلمانان است.  را پھن کرد، زیرا اینھا برای بیت

است که زن مسلمان با سخنان، پول و زیورآلاتش مشارکت آن  این امر نیز بیانگر
ماند و  متعال پیش فرستاده است، برایش باقی نمی اللهنزد آنچه  کند و چیزی جز می

 ھای واقعی، ادب، پرھیزگاری و پاکدامنی است. ینهجزیورآلات و گن
این است که شھادت او ھمراه یک زن دیگر » و دین ناقص عقل«از  ج منظور پیامبر

و به مسایل خانه و کارھایی که به  استمعادل یک شھادت مرد است، زیرا او فراموشکار 
کند و این امر باعث فراموشی و ضعف یادآوری  شود، رسیدگی می او مربوط می

 گردد. می
 گرداند. قط مینقصان دین نیز به خاطر حیض است که نماز و روزه را از او سا

آن  اینکه درکنند و  ، چیزی نیست که برخی از مردم گمان میدر اینجا منظور
 فرماید: متعال می اللهاین چطور ممکن است در حالی که  نکوھش زنان است.

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م يعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

 .]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضٖ�  مِّنۢ  َ�عۡضُُ�م

را اجابت کرد [و فرمود که:] من عملِ ھیچ صاحب آنان  پس، پروردگارشان دعای«
 .»کنم عملی از شما را، از مرد یا زن، که ھمه از یکدیگرید، تباه نمی

                                           
 .١٤٤٤، ٢٠٢بخاری، شماره  -١
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دانشمندان، فاضلان، آنان  چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که در میان
 و نیکوکاران وجود دارد. پرھیزگاران

ــــ نَّ ــــا الْ مِ بَ اطِمُ رَ ــــوَ ـــاتُ الْ فَ نَـ لَ ــــلاَ وَ  اعُ
 

ــــمْ   ــــبِ هُ انِ يَ ــــلُّ الزَّ ــــ كُ أَ أَهْ ــــلٌ وَ اخْ  نُ دَ
 

ـــــوْ  االلهِ لَ ـــــأَنْ  وَ ــــاصَ تَنَـ يخُ أُمَّ  فَ التَّـــــارِ
 

ـــ  لَ الْ ـــجَّ جْ ـلَسَ ـــذْ مَ ـــهْ  ابً دَ عَ ـــوَ سَ هَ انُ وَ  رَ
 

ھا بودند و تمام  ی والا مقام کنندهھا وجود دارند که تربیت  در میان ما فاطمه«
سوگند اگر تاریخ انصاف را در مورد امت  اللهبه  ھا که از ما و دوستان ما ھستند، زینب

 ».کرد ماند و مجد و عظمت را به شیرینی ثبت می بیدار می ھا ما رعایت کند، شب
ھای بسیاری زندگی کرد، او پدر  ھمراه زنان در نقش ج از اینھا گذشته، پیامبر اکرم

بود و چند دختر داشت، برادر بود و چند خواھر داشت، شوھر بود و چند ھمسر داشت 
 و از نزدیکان بود و عمه و خاله داشت.

 از جمله مسایل جدید و تازه:
مردان و اینکه از آتش رھایی ھمچنین  ی زنان و فضل و برتری صدقه اول:

 بخشد. می
 ! صدقه بدھید.اللهی  و ای نوادگان محمد فرستاده» لا اللهاله لا ا«ای فرزندانِ 

ترین مقدار صدقه،  نپایی و بالایی ندارد. نصدقه ھیچ مرز پایی صدقه چیست؟
اما در مورد  باشد. لبخند، سخن نیکو و برداشتن موجبات آزار و اذیت از سر راه می

 ن فرمایش الھی گوش کن:بالاترین مقدار صدقه، به ای

ثَلُ ﴿ ِينَ ٱمَّ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  َ�لٰهَُمۡ ينُفِقُونَ أ َّ� �

َ
 ُ�ِّ  ِ�  سَنَابلَِ  سَبۡعَ  بتَتَۡ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

ُ وَٱ حَبَّةٖ�  مِّائْةَُ  سُ�بُلةَٖ  َّ�  ٓ ۚ يَُ�عٰفُِ لمَِن �شََا ُ وَٱ ءُ  .]٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦١َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  �َّ

ای  کنند ھمانند دانه انفاق می اللهمَثَل [صدقاتِ] کسانی که اموالِ خود را در راه «
برای ھرکس که  اللهای صد دانه باشد و  است که ھفت خوشه برویاند که در ھر خوشه

 .»گشایشگر داناست اللهکند، و  بخواھد [آن را] چند برابر می
 مده است که فرمود: آ ج و در حدیث صحیحی از رسول الله

دَقةَُ ُ�طْ « َ وَالصَّ
ْ
 .»کند صدقه گناه را خاموش می«. )١(»ةَ يئَ طِ فِئُ الخ

                                           
، ابن ١١٢٨٩، نسایی در الکبری، حدیث ٢٦٨٣، ترمذی، حدیث ٢١٧٥٦، ٢١٦٣٩احمد، حدیث  -١

 .٢٩و ر.ک: المشکاة، حدیث  ٤٠٥٩ماجه، حدیث 



 ٢٣٥  ناسپاسی شوهر را نکنید

 آمده است که فرمود: ج در حدیث دیگری از پیامبر

قَ بعَِدْلِ َ�مْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ «  مَنْ تصََدَّ
َ

 ، وَلا
َّ

لهَُا االلهَ َ�تَقَبَّ  يِّبَ، وَ�نَّ  الطَّ  َ�قْبلَُ االلهُ إلاِ
بَلَِ �يِمَِينِهِ، ُ�مَّ يرَُ�ِّ 

ْ
حَدُُ�مْ فلَُوَّهُ، حَتىَّ تَُ�ونَ مِثلَْ الج

َ
 الله« .)١(»يهَا لصَِاحِبِهِ، كَمَا يرَُ�ِّ أ

ی یک دانه خرما، از مال  کند، و ھرکس به اندازه فقط از مال حلال، صدقه قبول می
گیرد و برای صاحبش چنان  را در دست راست خود میآن  اللهحلال، صدقه دھد، 

آن  دھید تا اینکه اسب خود را پرورش میکه شما کره » کند بزرگ می«دھد  پرورش می
 .»ی یک کوه شود اندازه هی خرما، ب دانه

 در حدیث صحیح دیگری آمده است که فرمود: 

ش تی صدقا ھر شخص در سایه«. )٢(»النَّاسِ   َ�ْ�َ ضَى صَدَقتَِهِ ُ�قْ  فِي ظِلِّ  ريِءٍ كُلُّ امْ «
 .»است تا اینکه در میان مردم داوری شود

 از جمله حدیثی که در صحیحن آمده است که فرمود: و احادیث دیگر

» 
َّ

عِباَدُ ِ�يهِ، إلاِ
ْ
 مَا مِنْ يوَْمٍ يصُْبِحُ ال

َ
لا عْطِ مُنفِْ  مَلَكَانِ َ�ْ�ِ

َ
حَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أ

َ
قًا نِ، َ�يقَُولُ أ

 
ْ

عْطِ خَلَفًا، وََ�قُولُ الآ
َ
کنند،  ھر روزی که بندگان، صبح می«. )٣(»ا تلَفًَ مُمْسِكًا  خَرُ: اللَّهُمَّ أ

در راه تو انفاق  هک کسی ! بهاللهیا گوید:  شود. یکی می نازل میآسمان  دو فرشته از
کند،  می از انفاق، خودداری هک کسی ! بهاللهیا گوید:  و دیگری می کند، عوض بده می

 .»ضرر و زیان برسان
ی ابن  لاترینش، بنا بر گفتهاترین و و صدقه انواع و اقسام بسیاری دارد که بزرگ

ریخته  اللهقیم، صدقه با علم، سپس صدقه با نفس است، بدین ترتیب که خونت در راه 
 بفروشی. اللهشود و روحت را به 

ُودُ بِالنَّفْ  َا يجَ يلُ بهِ نَّ البَخِ ُ سِ أَنْ ضَ الجْ ُ ... وَ ةِ الجْ ايَ ی غَ  ودِ ودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَ
بخشش و عطای ورزد،  بخل میآن  بخشد اگر بخیل، از بخشش او جانش را می«

 ».ت استترین سخاو جان، بزرگ

                                           
 ھمان کره اسب است.» فلو«و  ٢٢٩٦و مسلم، حدیث  ٧٢٦٤، ١٣٩٠بخاری، حدیث  -١
، بیھقی در سننش، ٣٢٧٦، ابن حبان، حدیث ٢٤١٦، ابن خزیمه، حدیث ١٧٠٠٦احمد، حدیث  -٢

 .١٥٥٠، و حاکم، حدیث ٧٧٧٣حدیث 
 .٢٢٨٩و مسلم، حدیث  ١٤٢٣بخاری، حدیث  -٣
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بینیم  از جمله انواع صدقه، صدقه با وقت است. برخی از افراد نیکوکار صالح را می
کنند، نه استراحتی دارند و نه خوابی،  مسلمانان میشان را صرف  که شبانه روز وقت

 نمایند. بلکه ھمه را صرف مسلمانان می

ـــــ ـــــيَّمٌ بِالنَّ تَ ـــــوْ  یدَ مُ بُهُ  لَ ـــــاحِ ـــــالَ صَ  قَ
  

ـــبْ   يت هَ ـــدِ ـــ ليِ فُ يْ  یرَ كَ ـــعَ ْ نَيْ ـــنَمِ  كَ لمَ  يَ
 

 خواند. ھرگز نمی به خاطر کرم و بخششگوید: اگر خواب چشمانش را بخواند، 
بخشند و در اختیار دیگران  شان را می مردان است که وقت ھای جوان ویژگیاین از 

 دھند. قرار می
از دیگر انواع آن، بخشش مال است، بدین ترتیب که در ھرگونه نیاز و احتیاجی 

 انفاق کنی.
زن را به صدقه دادن بسیار سفارش نموده است زیرا برخی از زنان  ج رسول الله

گویند و این از گناھانی است که فقط  دشنام و ناسزا می پست صفتند، بسیار لعنت،
متوجه این مطلب نمود که او ، زنان را ج تواند جایش را بگیرد. پیامبر صدقه می

 اللهرا نزد آن  تواند از لباس، طلا، مال و ثروت و کار نیکش صدقه دھد و پاداش می
 ک و تعالی خواھد یافت.رتبا

این حدیث در صحیحین  –رمان داد به دادن صدقه فدر مصلی،  ج اللهوقتی پیامبر 
نیز در میان حاضران نشسته بود. او  س زینب ھمسر عبدالله بن مسعود –آمده است 

اش را برداشت  برخاست و پس از شنیدن موعظه به خانه رفت و زیورآلات و طلا و نقره
 روی؟ و از خانه خارج شد. ابن مسعود او را در راه دید و گفت: به کجا می

ابن مسعود گفت: من و فرزندت به این  روم تا آنھا را صدقه بدھم. او گفت: می
 تریم. صدقه مستحق

رفت و  ج ی رسول الله بپرسم. او به خانه اللهاو گفت: نه، تا وقتی که از رسول 
خواھم با رسول الله ملاقات  زینب به بلال گفت: می داد. بلال، جلوی در نگھبانی می

 گفت: من زینب ھمسر ابن مسعود ھستم. که ھستی؟ گفت: تو کنم.
است که دانستن نام زنان در اسلام، در صورتی که زن عاقل، آن  این دال بر

 باحجاب و خردمند باشد، ایرادی ندارد.



 ٢٣٧  ناسپاسی شوهر را نکنید

در  –خواھد  ی ورود می رفت و گفت: زینب از شما اجازه ج نزد پیامبر س بلال
او گفت:  »کدام زینب«لبخندی زد و فرمود: پیامبر  ھفت زینب بود. امدینه حدود

 زینب ھمسر ابن مسعود.
ابن «به او فرمود:  ج آمد و در این باره از او پرسید، پیامبر ج زینب نزد رسول الله

 ».ات ھستند ترین کسان نسبت به صدقه مسعود راست گفت. ھمسر و فرزندت مستحق
 .)١(آلاتش را به شوھر فقیرش داداو زیور

است که زن باید زکات مالش را به شوھر فقیرش بدھد و این فتوای آن  راین بیانگ
 علماست.

کفران، مصدر ». کنند شان را می ناسپاسی شوھران: «اللهاین گفته رسول  دوم:
 است به معنای پوشاندن.

فَرتُ النَّبَاتَ فيِ الأَرضِ «گویند:  وفَ «یعنی گیاه را در زمین پوشاندم و » كَ رَ المَعرُ فَ » كَ
 یعنی پوشاندن نیکی.

ھای الھی را  و نشانهآیات  و اللهکافر بدین خاطر چنین نامیده شده است زیرا نیکی 
 فرماید: سبحانه و تعالی می الله کار نموده است.نا

اعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ ﴿ رَّ ۗ لۡ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ  .]٢٩[الفتح:  ﴾كُفَّ

گیاه را در زمین آنان  د، زیراان ھمان کشاورزان» کفار«برخی از مفسران گویند: «
 پوشانند. را با خاک میآن  کنند و مخفی می

، اللهھمان کافران معروف است، کسانی که » کفار«اند: منظور از  گفته اندیگر
 اند. پیامبر و روز قیامت را انکار کرده

ی معاشرت و ھمنشینی گرفته شده است.  ھمان شوھر است و از کلمه» العَشِیر«

ِ ﴿فرماید:  متعال می الله وهُنَّ ب و با آنھا به شایستگی رفتار « ]١٩[النساء:  ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱَ�ِ�ُ
 ه علل وارد شدن به آتش، انکار نیکی شوھر از جانب ھمسر است.از جمل »کنید

 –رحم کند آنان  به الله هک کسی جز –چنین انکاری از طبیعت و سرشت زنان است 
سازد مگر اینکه زنی صالح،  ھا و کارھایت ھرگز او را راضی و خشنود نمی پس نیکی

 باشد. رگزا باتقوا و عبادت

                                           

روایت شد و در بخاری نیز از زینب ھمسر عبدالله  س این حدیث پیش از این از ابی سعید خدری -١
 .٢٢٧١و مسلم، حدیث  ١٤٤٨روایت شده است، حدیث 
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و غم، غیرت، مشکلات و  با ھم اش در خانه ج ایجاب نمود که پیامبر اللهحکمت 
ن را شناخت و از حال و ه زن داشت و درون و افکارشااو نُ  رویدادھای زن زندگی کند.

 م مطلع شد.روز مرد
آنان شری غالب «فرمود:  ج مردی نزد او آمد و از ھمسرش شکایت کرد. پیامبر

چه که تو بارھا ان ھمواره چیزه و غالب ھستند اگر. یعنی زن)١(»کننده ھستند برای غلبه
 و بارھا سعی و تلاش کنی.

اش رفت، او یکی از پرھیزگاران  در خانه ب به دیدار عبدالله بن عمر س ایوب ابو
ھای زیبا آویزان است و این  اش پرده صحابه است، با این حال دید بر دیوارھای خانه

ن عمر گفت: در این امر، زنان بر ما چیره گشتند بھمه رفاه و تجملاتش را انکار نمود. ا
 ایوب! ای ابو

وقتی به در نزدیک شد  مردی نزد عمر بن خطاب آمد تا از ھمسرش شکایت کند.
 اللهِ ی  ای بنده«تر بود! او با خود گفت:  صدای ھمسرش را شنید که از صدای عمر بلند

نیاز به یاری رسانی  ،یاریگر اللهِ ی  یاریگر، نزد تو آمدم تا مرا یاری دھی، تو خود ای بنده
 »داری؟!

: زندگی با او در زد و این مطلب را به او گفت. عمر مردی با حکمت بود پس گفت
شوید، به من خدمت  پزد، لباسم را می گذرد، او ھمسرم است، برایم نان می نیکی می

ھا در کنار ھم  توانستیم سال کند و اگر من با او لطیف و مھربان نباشم، ھرگز نمی می
 گونه که او فرمود. زندگی کنیم. یا آن

 مل نمود.پس باید زن را با ملایمت و نرمی نصیحت کرد و رفتارش را تح
ی فاطمه دخترش آمد تا  به خانه ج در حدیث صحیحی آمده است که رسول الله

. یعنی )٢(نکردم و او از خانه بیرون رفت نببیند علی کجاست. او گفت: او را خشمگی
 اند. بگو مگو کرده با ھم فاطمه و علی

 آنھا علی و فاطمه ھستند، پس دیگران چه کنند؟!
بترسد. در حدیث صحیحی از ابی امامه از رسول  اللهزن باید در مورد شوھرش از 

 آمده است که فرمود: ج الله

                                           
 .٦٨٦٧ی  احمد شماره -١
 .٦١٨٢و مسلم، حدیث  ٤٣٦بخاری، حدیث  -٢



 ٢٣٩  ناسپاسی شوهر را نکنید

ةُ خَمْ المَرْ  تِ لَّ إذَِا صَ «
َ
طَاعَتْ شَهْ  سَهَا وصََامَتْ أ

َ
. )١(»جَنَّةَ رَ�ِّهَا جَهَا دَخَلتَْ زَوْ  رَهَا وَأ

روزه بگیرد و از شوھرش اطاعت اش را بخواند، ماھش را  گانه وقتی زن نمازھای پنج«
 .»شود کند وارد بھشت پروردگارش می

 فرمود. ج اللهگونه که رسول  یا آن
کسی است که نیکی را انکار  ترین مردم فطرت تھیچ نیکی را انکار نکن زیرا پس

 گویند.» پست و فرومایه«یعنی » ملئی«ھا او را  به ھمین خاطر نزد عربد و کن می

ـــــ نْ ا أَ ـــــأَكْ  تَ إِذَ مْ لَكْ تَ الْ رَ يمَ مَ ـــــرِ ـــــهُ كَ  تَ
 

إِنْ   ـــــ وَ نْ ـــــأَكْ  تَ أَ مْ ـــــرّ تَ اللَّ رَ َ ـــــيمَ تمَ ائِ  دَ
 

ای، و  اگر نسبت به انسان بزرگوار، بذل و بخشش داشته باشی، او را به دست آورده«
 ».کند اگر نسبت به انسان پست و فرومایه بخشش کنی، او سرکشی و طغیان می

شان را  د و احسانایاست که نیکی را انکار نم نفرت انگیزترین مردم نزد مردم، کسی
سپارد. حال چه  را به دست فراموشی و غفلت میآنان  برد و کرم و بخشش از یاد می

 ھای بسیاری داشته است؟ نسبت به ھمسرش بزرگواری هک کسی رسد به
و در جلسات خصوصی و  است زنان را مورد خطاب قرار داده ج رسول الله سوم:
 گفت. سخن میآنان  عمومی با

بر ما چیره  ردان در مورد تو، ماللهاسما دختر زید نزد او آمد و گفت: ای رسول 
کنند پس  روند و در کنار تو جھاد می کنند، به عمره می اند، ھمراه تو حج می گشته

 روزی را ھم برای ما در نظر بگیر.
بھتر از این ای  آیا سخنرانی«رویش را گرداند و به صحابه گفت:  ج پیامبر

 ».اید شنیده
 .)٢(شان در نظر گرفت و روز دوشنبه را برای

که در حدیث گونه  ھمان گرفت به طور مستقیم از زنان بیعت می ج رسول الله
 ج بیعت کند. رسول الله ج صحیحی آمده است که ھند دختر عتبه آمد تا با پیامبر

ھیچ کار نیکی از او نافرمانی چند شرط داشت از جمله این که در آنان  برای بیعت با
 نکنند، حقوق زناشویی را ادا کنند و از این موارد.

                                           
 .٣٢٥٤و ر.ک: المشکاة، حدیث  ١٦٧٣احمد، حدیث  -١
 .٦٦٥١و مسلم، حدیث  ٧١٤٦، ١٠١بخاری در حدیثی شبیه آن، حدیث  -٢
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نیز از آنان  گفت. داد و بدان پاسخ می ھایشان گوش می به پرسش ج پیامبر اکرم
ھای بسیار زنان از  کردند. در احادیث، پرسش ل دین شرم و حیا نمییفھم و درک مسا

 آمده است. ج اللهرسول 
و ش  دختر ابی حبیش، حمنه دختر جحش، ھند دختر عتبه، ام انس مانند فاطمه

گوش آنان  کردند و او نیز به ی مسایل خصوصی خود از او سؤال می دربارهآنان  دیگران.
 ».گفت پاسخ میآنان  داد و بدون ھیچ ناراحتی و انزجاری به فرا می

 ن در نظر بگیرد،بنابراین بر ھر عالمی واجب است که قسمتی از وقتش را برای زنا
مانند مسایل حیض، آنان  را موعظه و نصیحت کند، به مسایل خصوصی زندگیآنان 

پاسخ گوید، چرا که اسلام ھم برای مرد است و ھم برای زن و محدود آن  نفاس و مانند
 شود. به گروه خاصی نمی

رفتار و  –ام  را پیش از این بیان کردهآن  و –ای که ھر زن باید بداند  سومین مسأله
فظ کند، پس حاطاعت در کارھای نیک را بھبود بخشد، نفس خود و اموال شوھرش را 

کسی را که شوھرش راضی نیست به خانه نیاورد، خود را آرایش نکند، بدحجابی نکند، 
ند وپنھانی به او خیانت نکند. اگر چنین کند، به بدترین وجه به او بدی کرده است و پی

 اللهمیان خود و او را از بین برده است و ما از این کار زن به رحم و ارتباط زناشویی 
 فرماید: در این باره می اللهبریم چرا که  پناه می

ۚ ٱ حَفظَِ  بمَِا لّلِۡغَيۡبِ  َ�فَِٰ�تٰٞ ﴿ ُ  .]٣٤[النساء:  ﴾�َّ

، اسرار [شوھرانِ خود] را حفظ است [برای آنان] حفظ کرده اللهآنچه  [و] به پاس«
 .»کنند می

کند، در  را احساس می اللهداند و مراقبت  را حاضر و ناظر می الله ،زنی که در پنھان
 نماید. خفا خود و اموال شوھرش را نیز حفظ می

برخی از حقوق زن رحمت و مھربانی با او، لطافت، پوشاک، نفقه و  اما حقوق زن؛
باشد،  برابر او می، ادای حقوقش به موقع و صبر و بردباری در لأ اللهیاری او بر طاعت 
 ای خمیده آفریده شده است. چرا که او از دنده

  علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله أعلم وصلی االله

*** 
 



 
 

 

 حدیث ام زرع

اند: عیسی بن  گفتهبخاری گوید: سلیمان بن عبدالرحمن و علی بن حجر به ما 
شه روایت ییونس به ما گفته است، ھشام بن عروه از عبدالله بن عروه از عروه از عا

 کرده است که او گفت:
یازده زن نشستند و با یکدیگر، عھد و پیمان بستند که ھیچ چیز از احوال 

 شان را کتمان نکنند. شوھران

» ، مُْ جَمَلٍ غَثٍّ
َ
: زَوْجِي لح

َ
و�

ُ
َ�قَى وَلاَ سَمٍِ� قاَلتَِ الأ سِ جَبلٍَ: لاَ سَهْلٍ َ�ُ�ْ

ْ
عَلىَ رأَ

ذْكُرْ 
َ
ذْكُرْهُ أ

َ
ذَرهَُ، إنِْ أ

َ
نْ لاَ أ

َ
خَافُ أ

َ
بثُُّ خَبَرَهُ، إِ�ِّ أ

َ
عُجَرَهُ َ�ينُتَْقَلُ، قَالتَِ الثَّاِ�يَةُ: زَوْجِي لاَ أ

نْ 
َ
ابِعَةُ: وَبُجرََهُ، قَالتَِ الثَّالِثةَُ: زَوْجِيَ العَشَنَّقُ، إنِْ أ عَلَّقْ، قاَلتَِ الرَّ

ُ
سْكُتْ أ

َ
طَلَّقْ وَ�نِْ أ

ُ
طِقْ أ

، وَلاَ َ�اَفةََ وَلاَ سَآمَةَ، قاَلتَِ الخاَمِسَةُ: زَوْجِي إنِْ دَخَلَ  زَوْجِي كَليَلِْ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ وَلاَ قرٌُّ
ا عَهِدَ، قاَلتَِ  لُ َ�مَّ

َ
سِدَ، وَلاَ �سَْأ

َ
، وَ�نِْ شَربَِ فَهِدَ، وَ�نِْ خَرَجَ أ َ�لَ لفََّ

َ
ادِسَةُ: زَوْجِي إنِْ أ السَّ

ابعَِةُ: زَوْجِي َ�يَاياَءُ  . قاَلتَِ السَّ ، وَلاَ يوُلِجُ الكَفَّ لِيَعْلمََ الَبثَّ ، وَ�نِِ اضْطَجَعَ الَتفَّ  -اشْتَفَّ
وْ َ�يَاياَءُ 

َ
وْ  -أ

َ
وْ فلََّكِ أ

َ
كِ أ ُ دَاءٌ، شَجَّ

َ
جَمَعَ كُلاًّ لكَِ، قاَلتَِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ له

�حُ رِ�حُ زَرْنبٍَ، قَالتَِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَِ�يعُ العِمَادِ، طَوِ�لُ النِّجَادِ،  رْنبٍَ، وَالرِّ
َ
المَسُّ مَسُّ أ

 ِ ةُ: زَوْجِي مَال مَادِ، قرَِ�بُ الَبيتِْ مِنَ النَّادِ، قاَلتَِ العَاشِرَ كٌ وَمَا مَالكٌِ، مَالكٌِ خَْ�ٌ عَظِيمُ الرَّ
ْ�قَنَّ 

َ
ُ إبِلٌِ كَثَِ�اتُ المَباَركِِ، قلَِيلاَتُ المَسَارِحِ، وَ�ذَِا سَمِعْنَ صَوتَْ المِزْهَرِ، أ مِنْ ذَلكِِ، لهَ

ناَسَ مِ 
َ
بوُ زَرْعٍ، أ

َ
بوُ زَرْعٍ، وَمَا أ

َ
ةَ: زَوْجِي أ �َّهُنَّ هَوَالكُِ، قاَلتَِ الحاَدِيةََ عَشْرَ

َ
� ، ذَُ�َّ

ُ
نْ حُِ�ٍّ أ

 ، هْلِ ُ�نيَمَْةٍ �شِِقٍّ
َ
َّ َ�فْسِي، وجََدَِ� فِي أ ، وَبَجَّحَِ� َ�بجَِحَتْ إلِيَ  مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ

َ
وَمَلأَ

تصََبَّ 
َ
رْقدُُ فأَ

َ
َ�بَّحُ، وَأ

ُ
قوُلُ فَلاَ أ

َ
، فَعِندَْهُ أ طِيطٍ، ودََا�سٍِ وَمُنقٍَّ

َ
هْلِ صَهِيلٍ وَأ

َ
حُ، فجََعَلَِ� فِي أ

بِي 
َ
بِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا ردََاحٌ، وََ�یتُْهَا فسََاحٌ، اْ�نُ أ

َ
مُّ أ

ُ
بِي زَرْعٍ، َ�مَا أ

َ
مُّ أ

ُ
َ�قَنَّحُ، أ

َ
شْرَبُ فأَ

َ
زَرْعٍ، وَأ

بِي زَرْعٍ، َ�مَا بِ 
َ
بِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَ�شُْبِعُهُ ذِرَاعُ الجفَْرَةِ، بنِتُْ أ

َ
نتُْ َ�مَا ا�ْنُ أ

بِي زَرْعٍ، َ�مَا 
َ
هَا، وَمِلْءُ كِسَائهَِا، وََ�يظُْ جَارَتهَِا، جَارِ�َةُ أ مِّ

ُ
�يِهَا، وَطَوْعُ أ

َ
بِي زَرْعٍ، طَوْعُ أ

َ
أ

 بیَتْنََا �َ 
ُ
ثُ مَِ�َ�ناَ َ�نقِْيثًا، وَلاَ َ�مْلأَ بِي زَرْعٍ، لاَ َ�بثُُّ حَدِيثنََا تبَثِْیثًا، وَلاَ ُ�نَقِّ

َ
یشًا، عْشِ جَارِ�َةُ أ
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انِ لهََا كَالفَهْدَينِْ، يلَعَْباَنِ  َ ةً مَعَهَا وَلدَ
َ
وطَْابُ ُ�مْخَضُ، فلَقَِيَ امْرَأ

َ
بوُ زَرْعٍ وَالأ

َ
قَالتَْ: خَرَجَ أ

�ًّا،  �ًّا، رَِ�بَ شَرِ ، َ�طَلَّقَِ� وَنََ�حَهَا، َ�نكََحْتُ َ�عْدَهُ رجَُلاً سَرِ انتََْ�ِ تِْ خَصْرِهَا برُِمَّ
َ

مِنْ تح
 
َ
مَّ زَرْعٍ وَ وَأ

ُ
ِ أ

ُ
ْ�طَاِ� مِنْ كُلِّ رَائِحةٍَ زَوجًْا، وَقَالَ: كلي

َ
َّ َ�عَمًا ثرَِ�ًّا، وَأ رَاحَ عَليَ

َ
يًّا، وَأ مِ�يِ خَذَ خَطِّ

بِي زَرْعٍ، قاَلتَْ عَا�شَِةُ: قَ 
َ
صْغَرَ آِ�يَةِ أ

َ
ْ�طَاِ�يهِ، مَا بلَغََ أ

َ
ءٍ أ هْلَكِ، قاَلتَْ: فلَوَْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْ

َ
الَ أ

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  مِّ زَرْعٍ «رسَُولُ ا�َّ
ُ
بِي زَرْعٍ لأِ

َ
شوھرم  اولی گفت:« .»»كُنتُْ لكَِ كَأ

صعود شود آن  وار است که بهممانند شتر لاغری است که بالای کوھی قرار دارد. نه ھ
ویژگی مثبتی  یعنی بد اخلاق است و«ھا برده شود  و نه گوشت چاقی دارد که به خانه

 .»ندارد که مردم به او مراجعه کنند
ترسم که به اتمام نرسد و  کنم، زیرا می من اسرار شوھرم را فاش نمی دومی گفت:

 نمایم. عیوبش را ذکر می ی اگر از او سخن بگویم، ھمه
دھد و اگر  شوھرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم، طلاقم می سومی گفت:

 ».به جز بدی، ھیچ حسنی ندارد«گذارد.  سکوت کنم، مرا معلق می
شوھرم مانند شب سرزمین تھامه، معتدل است، نه بسیار سرد است  چھارمی گفت:

ی با و ھمنشین« چون خوش اخلاق است«و نه بسیار گرم. ترس و وحشتی از او ندارم. 
 »وی، ملال آور نیست.

زیاد «شود، مانند یوزپلنگ است  شوھرم ھنگامی که وارد خانه می پنجمی گفت:
». بسیار شجاع است«رود، مانند شیر است  و ھنگامی که از خانه بیرون می». خوابد می

 پرسد. و از مال و اموالی که در خانه وجود دارد، نمی
خورد و ھیچ چیز باقی  ز را میشوھرم ھنگام خوردن، ھمه چی ششمی گفت:

کند. و ھنگام خوابیدن،  نوشد و ظرف را خالی می ه میبنوشد، تا تَ آب  گذارد و اگر نمی
کند تا محبت مرا  خوابد و دستش را وارد لباسم نمی پیچد و می خود را یک گوشه می

 نسبت به خودش بداند.
ارد. ی با زنان را ندشوھرم، فرد کودنی است و یا اینکه توان نزدیک ھفتمی گفت:

کند و یا  وب، در او جمع شده است. سرت را زخمی میی عی احمق و نادان است. ھمه
 شکند. کند و ھم می شکند و یا اینکه ھم زخمی می عضوی از اعضایت را می

نوازش شوھرم مانند نوازش خرگوش است، یعنی بسیار متواضع و  ھشتمی گفت:
 دارد.» یک گیاه خوشبو«زرنب  یبو باشد. و بویی مانند خوش اخلاق می
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 ردار است. قد بلندی دارد. خاکسترشوھرم از نسب بالایی برخو نھمی گفت:
اش نزدیک  هنخاھمچنین  ».باشد یعنی فرد سخاوتمندی می«اش بسیار زیاد است  خانه

 محل تجمع مردم است.
ا است. ھ شوھرم، مالک نام دارد. مالک کیست؟ مالک بھتر از این حرف دھمی گفت:

روند. و  اند و کمتر به چرا می او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات، کنار خانه خوابیده
یعنی . «اند هدانند که ھم اکنون ذبح شد ھنگامی که صدای موسیقی را بشنوند، می
دارد  را بیشتر اوقات، کنار خانه نگه می نفردی بسیار سخاوتمند است طوری که شترا

ان در دسترس باشند و به محض اینکه مھمان بیاید، مجلس تا ھنگام آمدن مھم
 ».نماید کند و شتری ذبح می موسیقی برپا می

ھایم  دانید ابوزرع چه کسی است؟ او گوش شوھرم ابوزرع است، می یازدھمی گفت:
و باعث خوشحالی من  است را با زیورآلات آراسته و بازوھایم را چاق و فربه نموده

ام. او مرا در میان صاحبان گوسفند یافت که به  گردیده است. من ھم خوشحال شده
اسب داران و شترداران و کشاورزان آورد. کردم. پس مرا به میان  دشواری زندگی می

 ی کافی، خدمتگزار دارد. نزد ما خوابم چرا که به اندازه ھا می پذیرد. صبح سخنانم را می
 دی وجود دارد.زیاآب 

شناسید؟ او انبارھای بسیار وسیعی دارد که مملو  مادرش را میآیا  اما مادر ابوزرع،
 ی بسیار بزرگی است. باشد و دارای خانه از غذا و سایر کالاھا می

شناسید؟ خوابیدنش به شمشیری شباھت  فرزند ابوزرع را میآیا  اما فرزند ابوزرع،
ست. و با یک ران بزغاله، سیر شده باشد یعنی زیبا ان آورده ودارد که از نیام، بیر

 د. یعنی کم خوراک است.شو می
دانید که دختر ابوزرع چه کسی است؟ او دختری فرمانبردار  میآیا  و دختر ابوزرع،

ای زیبا است که  کند. چاق و چھارشانه است و به اندازه است. از مادرش اطاعت می
 شود. باعث ناراحتی ھوویش می

دانید او کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان ما را به  میآیا  کنیز ابوزرع،اما 
کند و نظافت کاری  گوید و امانت داری است که غذای ما را حیف و میل نمی مردم نمی

 ی ما خس و خاشاک بگیرد. دھد خانه است که اجازه نمی
بودند. او در مسیر ھا پر از شیر  روزی، ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مشک

ھای  ھا، با پستان بچهآن  راه با زنی برخورد کرد که دو بچه مانند دو یوزپلنگ داشت.



 تقویای بر اساس  خانه     ٢٤٤

زن، ازدواج آن  کردند. ابوزرع مرا طلاق داد و با مادرشان که به انار شبیه بود، بازی می
 کرد.

واج دار، اسب سوار و نیزه به دست، ازد من ھم بعد از او با مردی شریف، و سرمایه
کردم که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از ھرچیز، یک نوع برای من تدارک دید و 

ات نیز بخوران. ولی در عین حال، اگر  به من گفت: ای ام زرع! بخور و به خانواده
ترین  ی کوچک کنم، به اندازه جمعیکجا  ی چیزھایی را که او به من داده است، ھمه

 شود. ظرف ابوزرع نمی
 بعد از شنیدن این سخنان فرمود:  ج گوید: رسول الله می ل عایشه

 ».من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع ھستم«
را   آن ھای سنت نبوی است. تقریباً ده تن از علما ترین حدیث در کتاب این عجیب

اند و بھترین شرح از قاضی عیاض، قاضی و عالم مغربی است. ابن حجر در  تفسیر کرده
را شرح داده است و حدیث شگفت انگیزی است که بیش از ھفده فایده آن  سی صفحه

را مرور خواھیم کرد. اکنون به شرح آن  ،اللهاستنباط شده است که به خواست آن  از
 پردازیم.  این حدیث می

اش خوش  گوید: چگونه مسلمان با خانواده» رفتار نیکو با خانواده« ببخاری در با
گیر  خو باشد؟ چگونه آسان رفتار باشد؟ چگونه برخورد خوبی داشته باشد؟ چگونه نرم

کند که پیامبر  آورد و بیان می با عایشه را می ج باشد؟ سپس حدیث رسول الله
ھای روزگار و  تش و نیز مصیبتھای بسیار، کارھا و ارتباطا با وجود مشغله ج اکرم

رویدادھای امت، جھاد، ھمچنین  ھای امت که بر دوش وی نھاده شده است، مسئولیت
ی اینھا وقتی را برای گوش دادن به چنین سخنانی  اداره و رھبری امت با وجود ھمه

 دھد. اختصاص می
 ماید:فر متعال می اللهاین به خاطر نرم خویی، بردباری و رفتار نیکوی اوست. 

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ ﴿

 .»تو دارای خوی سترگی ھستی«

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ فبَمَِا رَۡ�َ ﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  ِ�تَ لهَُمۡۖ  �َّ ْ َ�  قَلۡبِ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  مِنۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾...حَوۡلكَِ 
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و اگر درشتخوی و سنگدل  نمودینرمش آنان  از پرتو رحمت الھی است که تو با«
 .»شدند بودی از پیرامون تو پراکنده می

که راوی این حدیث است، نیز دختر پدرش است، چرا که ابوبکر با  ل عایشه
ھا، اخبار و اشعار را حفظ  ھا، نسب نامه زندگی .مردم بود ترینِ  ترین و فصیح حافظه

کردند. عایشه دختر  می گفت، عرب ھمه سکوت کرد و وقتی در مجلسی سخن می می
جا  لم و بیاشبیه پدرش باشد، ظ هک کسی نیز شباھت بسیاری به او داشت و ابوبکر

 نیست.

ــــكَ الْ  ـــــيَّةْ تِلْ صَ هِ العُ ــــذِ ــــنْ هَ ــــا مِ صَ  عَ
 

  َ لِـــــــــــدُ الحْ َ يَّـــــــــــةَ إِلاَّ لاَ تَ  يَّـــــــــــةْ  الحْ
 

 ».زاید شود و مار چیزی جز مار نمی آن چوبدستی از این عصاھا درست می«
ی اوضاع و احوال  گرفت و درباره از سخن گفتن با عایشه انس می ج پیامبر اکرم
ھزار بیت شعر حفظ بود  که زھری گوید: او ھجدهگونه  ھمان پرسید، زیرا مردم از او می

 حفظ داشت.را عرب  زیادی از ھای و اخبار، رویدادھا و داستان
ته بود و با ھمسر پاک ر نشسراحت و آسوده خاط ج ن، رسول اللهادر یکی از بامداد

ھای  ! در زماناللهکرد. او گفت: ای رسول  شوخی و مزاح می ،دختر صدیق اش و صدیقه
محمد بن حزم ظاھری از  ی ابو گفتهبر بناآنان  چند زن دور ھم نشستند وقدیم، 
شھور که از قبایل جنوبی مبودند ی شمران  ای نزدیک به قبیله هلعم، قبیی خش قبیله
 .یخ استدر تار

 شخصی از ھمین قبیله گوید:

ـلاَ أَ  ـبَ  يَ ــدٍ ا صَ تَـ ا نَجْ ــمَ جْ ـنْ ی هِ ــدِ  تِ مِ  نَجْ
 

ــدْ لَ   ازَ  قَ ــدً جْ اكِ وَ ـــرَ سْ ــ ادَنيِ مَ ــدِ لىَ عَ جْ   وَ
 

 ».ات بر وجدم افزود ای باد صبای نجد، کی از نجد وزیدی؟ مقصد شبانه«
عھد و پیمان : یازده زن گرد ھم نشستند و تعایشه در حین صحبت با پیامبر گف

اش را بازگو  شان را مخفی نکنند و ھمه بستند که چیزی از اوضاع و احوال شوھران
 اند. گرد ھم آمدهآنان  اند و شان از خانه بیرون رفته نمایند زیرا شوھران

شوند، بیشترین  علما مانند ابن حجر گویند: وقتی زنان دور ھم جمع می
ردان دور ھم جمع شوند، بیشترین ی مردان است و اگر م شان درباره سخنان
 ی امور زندگی است! شان درباره صحبت
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شان دروغ  سوگند یاد کردند که در این امر به خواھران اللهبا نام آنان  عایشه گوید:
شان را مخفی و پنھان نسازند. اولی  از احوال شوھران ینگویند و پیمان بستند که چیز

شوھرم مانند شتر لاغری است که «شروع کرد به سخن گفتن و توصیف شوھرش: 
صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که آن  ار است که بهوبالای کوھی قرار دارد. نه ھم

از بدترین  ت شترترین صفات توصیف کرد، زیرا گوش او را با زشت». ده شودھا بر به خانه
بر  هک کسی شود، ھاست. گویند: باعث جراحت قلب می ترین گوشت ارزش و بی

ھاست و بسیاری از  ترین گوشت شود و از سفت خوردنش مداومت ورزد، بیمار می
 اند. را ممنوع کردهآن  پزشکان، خوردن

کرد و در این صورت مسأله  گفت: گوشت شتر و سکوت می ای کاش فقط می
 شد، ولی او شتری لاغر و ضعیف است. می تر آسان

گوید: بر سر کوه، پس از شدت وحشتناکی اخلاقش، بسان کوھی شده است که 
 رود. بالا نمیآن  کسی از

شد  بود که می کاش کوه دشتی می بالا رفت، یعنی ایآن  گوید: دشتی نیست که از
 بالا برویم و این گوشت لاغر را برداریم.آن  از

را گواه قرار مورد فلسفه و منطق از ابن تیمیه پرسیدند، این سخن ھنگامی که در 
داد و گفت: علم منطق و فلسفه مانند گوشت شتر لاغری بر بالای کوھی است، نه 

بالا رفت و نه گوشت چاقی که بتوان به خانه برد و این آن  زمین ھمواری که بتوان از
 بھره برد.آن  توان از بھترین تشبیھی است که در چنین مواردی می

خواھم شما را از  یعنی نمی». کنم من اسرار شوھرم را فاش نمی« دومی گفت:
است که آن  اخبارش مطلع سازم ولی مختصری از احوالش را از من بشنوید. او بدتر از

اش سخن گویم و من  دربارهآنچه  اش سخن گویم! او مردی است بالاتر از درباره
 نم!ش را توصیف کا توانم بدی نمی
ھای شکم و  رگ» عجر». «نمایم ی عیوبش را ذکر می و اگر از او سخن بگویم، ھمه«

 ی غم و اندوه او را فرا گرفته است.نھای پشت و کمر است. یع رگ» بجر«
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جَ  كَ يْ لَ و إِ كُ شْ  أَ نيِّ إِ  اللهُ اَ «گوید:  س علی گفتند: یعنی: بار الھا! من از ) ١(»يرِ بُجَ ي وَ رِ عُ
ھایم به تو  و مشکلات و مصیبت است برایم اتفاق افتادهآنچه  ھم،وھم و غم و اند

و سپس ھمسرش فاطمه سپس ابوبکر، عمر و  اللهکنم. زیرا او رسول  شکایت می
اختلاف کردند و  با ھم عثمان را از دست داده بود سپس امت در مقابل دیدگانش

 خوارج در برابرش شورش نمودند.
گویم و کافیست که مختصری از حال او را  نمیزن گوید: من از چنین مردی چیزی 

 بازگو نمایم و بھتر است ھیچ نگویم زیرا سخن از بیان توصیفش عاجز است!
گویند: شخصی که » عشق«ی  درباره» شوھرم شخصی قد بلند است« سومی گفت:

ھا در وصف فردی که بسیار قدبلند است گویند: او  برخی از عرب بسیار قد بلند است.
 شعور است! بیاحمق و 

ابن حجر گوید: دلیلش این است که عقلش از قلبش دور است و این دوری مسافت، 
 بر عقلش تأثیر گذاشته است!

کند  اخلاق و تندخوست، اگر به او سلام کنی، دنیا را زیر و رو می: او بداند گفته
 شود. یعنی: از چیزی که ارزش خشم و ناراحتی ندارد، خشمگین می

رزش خشم را ندارد، خشمگین برای چیزی که ا که کسی گویند: علما و ادیبان
 احمق است. گردد

». شوم شوھرم بسیار بلند قد است، اگر سخن بگویم، طلاق داده می«زن گوید: 
و اگر ساکت بمانم معلق «یعنی اگر حرفی بزنم، طلاقم بر سر زبان آماده است! 

 ]١٢٩[النساء:  ﴾لمُۡعَلَّقَةِ� ٱذَرُوهَا كَ َ�تَ ﴿اگر سکوت اختیار کنم بلاتکلیف ھستم: ». ھستم

متعال فرموده است  اللهکه  گونه ھمان »آن زن دیگر را سرگشته [بلا تکلیف] رھا کنید«
معلق کسی است که مطلقه نیست و با شوھرش در خانه است ولی او نیازی به وی 

 ندارد.
بسیار سرد است ند شب سرزمین تھامه، معتدل است نه نشوھرم ما« چھارمی گفت:

گوید: شوھرش مانند شب تھامه  او می». شتی از او ندارمحو نه بسیار گرم. ترس و و
ھای  ی شب تھامه گویند: از شدت گرما و حرارت روز، شبش بھترین شب است و درباره

                                           
) در شرح این حدیث، مؤلف تمام شرحش را از ٩/١٦٣ر.ک: فتح الباری بشرح صیحی البخاری، ( -١

 فتح الباری آورده است.
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نوازد. او به خاطر  ھا را می ورزد، که پھلوھا و ران حجاز است، نسیمی خنک از دریا می
ی، خیر، نزدیکی و تواضعش مانند شب تھامه است، نه گرم است و نه آرامش و نیکوی

سرد. گرمایش تند و شدید نیست یعنی خشک نیست و سرمایش نیز خشک و سوزان 
نیست، زیرا بعضی از مردم چنان سرد مزاج و خونسرد ھستند که اصلاً خشمگین 

شود و او  میدیگران کاری کنند که موجب خشمش  که کسی شوند. شافعی گوید: نمی
 خشمگین نگردد، الاغ است!

شود، مانند یوزپلنگ است و  شوھرم ھنگامی که وارد خانه می« پنجمی گفت:
رود، مانند شیر است و از مال و اموالی که در خانه وجود  ھنگامی که از خانه بیرون می

 شود. شیر است مشتق میتر از  این کلمه از فھد که حیوانی کوچک». پرسد دارد، نمی
او آیا  اند، یرت زده ماندهحبسیاری از علما در توصیف زن پنجم نسبت به شوھرش 

ستاید؟ اگر ناسزا گفته باشد، چنین است: او مانند  دھد یا می شوھرش را دشنام می
 نیست.آن  ای در خوابد که فایده یوزپلنگ بسیار می

او بیش از  خوابد، مدت خواب حیوانات بیشتر می ی جاحظ گوید: یوزپلنگ از ھمه
گذارد و  شود، سرش را می ش است و ھنگامی که کمی خسته میا یمدت بیدار

 ھا از رویش عبور کنند. خوابد، شاید ھم بدون اینکه احساس کند، موش می
اگر او را ستایش کند، چنین است: او بسان یوزپلنگ است، زیرا یوزپلنگ در شرم و 

جاست که گفته شده است اگر یوزپلنگی  حیا از دیگر حیوانات برتری دارد، جالب این
 گرداند! زیرا او بزرگوار است. زنی را ببیند از او روی می

اگر از خانه بیرون رود بسان شیر است یعنی در شجاعتش بسان شیر است، زیرا 
 ترین حیوانات است. شیر شجاع

خورد و ھیچ چیز باقی  شوھرم ھنگام خوردن، ھمه چیز را می« ششمی گفت:
کند. و ھنگام خوابیدن،  نوشد و ظرف را خالی می بنوشد، تا ته میآب  ارد و اگرگذ نمی

کند تا محبت مرا  خوابد و دستش را وارد لباسم نمی پیچد و می خود را یک گوشه می
ی ناھار، شام و صبحانه چیزی برای ھمسرش  یعنی سر سفره». نسبت به خودش بداند

تواند با انگشتانش  پیچد یعنی نمی چیز را می دارد. گوید: ھنگام خوردن، ھمه نگه نمی
 بخورد!

کشد. ما طبق  نوشد یعنی مانند گاو میش سر می نوشد ھمه را تا ته می وقتی می
 رساند. را بنوشیم نه سر بکشیم، زیرا این کار به مری آسیب میآب  سنت دستور داریم که
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گوید: وقتی گرداند. از شدت وحشتش  خوابد، رویش را بر می ه میکھنگامی 
شود، چرا که او  برد و به ھمسرش نزدیک نمی خوابد، رختخوابش را با خودش می می

 شود. تندخوست و کسی به او نزدیک نمی
شوم و  من بسیار بیمار میزن گوید:  زند تا گرمایش را حس کند دستش را به او نمی

ام را جویا  سلامتیقدر لطف و محبت ندارد که آن  کنم در حالی که شوھرم تب می
 شود.

اش مھربان باشد، با خواھرش، ھمسرش، دخترش و مانند پیامبر  مرد باید با خانواده
نزدیک شود و دستش را بر شانه، سر یا کف دستش بگذارد تا گرمای آنان  به ج اکرم

به  ج اللهبلکه رسول وجودش را حس کند. این کار باعث آرامش و انس و الفت است. 
برد و شاید از روی  شان فرو می الفت با صحابه انگشتانش را در انگشتان خاطر انس و

 زد. میآنان  ی مزاح و شوخی به سینه
شوھرم، فرد کودنی است و یا اینکه توان نزدیکی با زنان را ندارد. « ھفتمی گفت:

کند و یا  ی عیوب، در او جمع شده است. سرت را زخمی می احمق و نادان است. ھمه
 ».شکند کند و ھم می شکند و یا اینکه ھم زخمی می اعضایت را میعضوی از 

 .اللهپناه بر  –حیایی  ھای فجور و بی باشد یعنی منت» غیایا«اگر کلمه 
 شود. باشد یعنی احمقی که ھیچ چیز سرش نمی» عیایا«اگر کلمه 

 نادانی و جھل از ناخن پا تا موی سر او را فراگرفته است. که کسی طباق ھم یعنی
ھاش را  زند که وی را زخمی کرده و استخوان چنان او را کتک می علاوه بر این

کند، یا دندان را  زند، زخمی می شناسد. ھرگاه که می شکند. او صلح و آشتی را نمی می
متعال عافیت و  اللهشکند! از  کند و یا انگشتی را می شکند یا دست را زخمی می می

 کند. رفتاریش این کار را میطر بد سلامتی را خواستاریم، او به خا
گوید: مانند موی ». نوازش شوھرم مانند نوازش خرگوش است« ھشتمی گفت:

زرنب، درخت خوشبویی است ». و بویش مانند بوی زرنب است«خرگوش نرم خو است 
 اند: روید و بر سخنش چنین گواه آورده که در نجد می

ـــــــ ـــــــ أَ أَبيِ بِ ـــــــتِ وَ نْ َ فُ ـــــــوكِ الأْ  بُ نَ شْ
 

ــــــــــــ  رَّ عَ نَّماَ أَ كَ ــــــــــــلَ  ذُ ــــــــــــ هِ يْ نَ رْ  بُ زَ
 

 ».ریخته شده استآن  پدرم فدایت، تو و دھانت نرم و با صفا بودید، گویی زرنب بر«
 اش شبیه زرنب است. یعنی از شدت نرمی و خوش اخلاقی
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اش را  اش، خانه قاییآیعنی از شدت کرم و ». شوھرم رفیع العماد است« نھمی گفت:
 سازد. ھا می بر سر راه

اش را در صحرا درست کرده بود و  خانه ÷ اند که ابراھیم ھمین خاطر آوردهبه 
شود و  خورد از اینجا وارد می غذا می هک کسی قصری داشت که دو در داشت. او گوید:

اش به خدمتکاران و غلامان و بردگان  رود. او به خاطر بزرگواری از اینجا بیرون می
 آزاد است. اللهبیاورد، در راه  گفت: ھرکس از شما که امروز مھمانی می

زیرا به خاطر شجاعتش غلاف  یعنی غلاف شمشیرش بلند است، »طويل النجاد«
 ش بزرگ است و قد و قامت بلند دارد.شمشیر

اش بسیار زیاد است. یعنی فرد سخاوتمندی  یعنی خاکستر خانه »عظيم الرماد«
 باشد. می

است. اگر ک محل تجمع مردم اش نزدی خانهچنین  ھم »قريب البيت من الناد«
 کنی. سراغش را بگیری او را به راحتی پیدا می

ھا  شوھرم، مالک، نام دارد. مالک کیست؟ مالک بھتر از این حرف« دھمی گفت:
اند و کمتر به چرا  است. او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات، کنار خانه خوابیده

ند ھدانند که ھم اکنون ذبح خوا می روند و ھنگامی که صدای موسیقی را بشنوند، می
 ».شد

گوید: شتران بسیاری  کند و می او شوھرش را به بزرگواری و بخشش توصیف می
فھمند  دھد و شتران می آید کارد را حرکت می دارد و به محض اینکه برایش مھمان می

 خوابد. کند و بر زمین می که کارشان تمام است، پس شتر گردنش را دراز می

ـــ ــــبَ الْ  وَ هُ ــــ رُ حْ  هُ تَــــيْ تَ ي أَ احِ وَ يِّ النَّــــأَ  نْ مِ
 

ــــفَ   تُ رَّ ــــدُ ُــــوفُ وَ رُ عْ مَ ـهُ الْ ــــالجْ  هُ لُ احِ ودُ سَ
 

ـــــنْ وَ  ْ يَكُ ــــوْ لمَ ـــــفيِ  لَ فِّ ـــــهِ  كَ سِ ُ نَفْ ـــــيرْ  هِ غَ
 

ـــــــ  َ ـــــــلجَ َ ـــــــقِ ادَ بهِ يَتَّ لْ ـــــــ ا، فَ  ائِلُهْ االلهَ سَ
 

 او دریایی است که از ھرسو به سمتش بیایی، نیکی مروارید و بخشش ساحلش«
از او  که کسی بخشد پس را میآن  اگر چیزی جز جانش در بساط نداشته باشد، است،

 ».بترسد اللهخواھد باید از  چیزی می
 کنند. شترھا را جمع میآن  اند سازی است که با آلتی است، گفتهمزھر: 

دانید ابوزرع چه  می». اسمش ابوزرع است –شوھرم ابوزرع است « یازدھمی گفت:
یعنی با زیور آلات یا با او انس ». ھایم را با زیورآلات آراسته است گوش او«کسی است؟ 
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و باعث آراستگی گوش  اند نموده رو با لطافت و نرمی و شفافیت با وی رفتا اند گرفته
ھای بسیاری در  یعنی نعمت». و بازوھایم را چاق و فربه نموده است«شده است. 

و باعث خوشحالی من گردیده «تا چاق و فربه گشته است.  است ش گذاشتهاراختی
گویند: مرا بزرگداشت و من احساس بزرگواری نمودم ». ام خوشحال شدهاست. من ھم 

او مرا در میان صاحبان گوسفند «و به من افتخار کرد و من نیز احساس افتخار نمودم. 
ران و شترداران و دا پس مرا به میان اسب کردم. گی مییافت که به دشواری زند

 دصدای قدق» نقتقه«ی  از کلمه» منق«علما گویند: » دائس و منق». «کشاورزان آورد
کردن. شاید او با  ھا به داشتن مرغ افتخار نمی اند که عرب مرغ گرفته است. آورده

 داشتن حیوانات بسیار وی را ستوده است.
صحبت  لکنت یعنی بدون ترس و». شوم کنم و تقبیح نمی نزدش صحبت می«

ی داشته باشد زن ھمیشه نزد او صحبت زی صدر و فکر با کنم. شوھری که سعه می
 گوید: کند، ولی نزد سرسخت چند کلمه بیشتر نمی می

 ھا خواب پس از نماز صبح است. نزد عرب» صبحه«خوابم،  ھا می صبح
 و قیلوله. ھای متفاوتی دارند مانند: ھیلوله، فیلوله، غیلوله ھا برای خواب نام عرب

 ھا خواب پس از نماز صبح است. خواب پس از نماز صبح است و نزد عرب» ھیلوله«
 خواب چاشت است.» فیلوله«
، پیش از نماز قبل از نماز ظھر است و نزد سلفخواب پس از نماز ظھر یا » قیلوله«

 خواب پس از عصر است.» غیلوله«باشد. ظھر می

ى نَوْ  لاَ إِنَّ أَ  ــحَ ــاتِ الضُّ ــىمَ تَ ثُ الفَ ــورِ  تُ
 

نَوْ   ـــــالاً وَ بَ ـــــاتِ خَ ـــــعُ الْ  مَ ِ صَ ـــــونُ يرْ نُ   جُ
 

 ».کند بدان که خواب چاشت، انسان را کسل و خواب عصر انسان را دیوانه می«
پس از عصر نیامده است و ھر حدیثی در این  خوابحدیث صحیحی در نھی از 

 زمینه باطل یا موضوع است. این سخن ابن قیم و دیگر علماست.
 خوابم. گوید: من با این شوھرم خیلی خوشبختم زیرا تا صبح می زن میاین 

و شراب بر لذت آب  سپس با نوشیدن شیر و». شوم نوشم تا سیراب می می«
 افزایم. نوشیدن می

گوید: مادر ابوزرع از شدت ناز و » شناسید؟ مادرش را میآیا  اما مادر ابوزرع،«
 ی بسیار بزرگ و وسیعی است. دارای خانه نعمت، چاق و فربه شده است.
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شناسید؟ خوابیدنش به شمشیری شباھت  فرزند ابوزرع را میآیا  اما فرزند ابوزرع،«
یعنی در وقت خوابیدن جای کمی را اشغال ». دارد که از نیام، بیرون آورده شده باشد

 کند. مثل شمشیری که از غلاف خارج شده باشد. می
جفره بزغاله است. گفته شده است که بره  ».شود و با یک ران بزغاله، سیر می«

 شود. است یعنی به خاطر این که مشغول مسایل مھم است با یک ران سیر می
دانید که دختر ابوزرع چه کسی است؟ او فرمانبردار پدرش  میآیا  و دختر ابوزرع،«
فرمانبردار مادرش است و لباس کامل به تن «کند.  یعنی از پدرش اطاعت می». است
». و موجب خشم زنان ھمسایه است«برد.  یعنی در رفاه و آسایش به سر می». دارد

 چون زیباست.
ان ما را به ه سخنکدانید او کیست؟ او فرد رازداری است  میآیا  اما کنیز ابوزرع،«

و امانت داری است «نیست. ساکت، خاموش و رازدار است. خبرکِش ». گوید مردم نمی
ی ما  دھد خانه و نظافت کاری است که اجازه نمی کند ل نمیکه غذای ما را حیف و می

 ».کند ھا را در خانه جمع نمی را خس و خاشاک بگیرد و زباله
 یعنی». ھا پر از شیر بودند روزی، ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مشک«
 دادند و شیر داشتند. شیر را ھدیه میآنان 
زن خوشش آمد آن  او از». که دو بچه داشت او در مسیر راه با زنی برخورد کرد«

بودند یعنی او زیبا بود و ھنوز جوان بود و دو کودکش  نارا ھایش بسان دو زیرا پستان
 ». زن ازدواج کردآن  ابوزرع مرا طلاق داد و با« کردند. با او بازی می

دواج دار، اسب سوار و نیزه به دست، از من ھم بعد از او با مردی شریف، و سرمایه«
کردم. که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از ھرچیز، یک نوع برای من تدارک دید 

ات نیز بخوران. ولی در عین حال، اگر  و به من گفت: ای ام زرع! بخور و به خانواده
ترین  ی کوچک جمع کنم، به اندازهیکجا  ی چیزھایی را که او به من داده است، ھمه

 ».شود ظرف ابوزرع نمی
 .ش وابسته و عاشق ابوزرع استبلنی قیع

من برای تو «بعد از شنیدن این سخنان فرمود:  ج گوید: رسول الله می ل عایشه
 ».مانند ابوزرع برای ام زرع ھستم
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 ھا و نکات برگرفته شده از این حدیث: فایده
ی امور مباحی که منجر به  اش و صحبت درباره هدحسن معاشرت فرد با خانوا اول:
 ی مرد است. ممنوعات نگردد و این وظیفه سخن از
اش به شرط این که باعث  جایز بودن عشق و محبت مرد نسبت به خانواده دوم:

انگی وتکبر زن نگردد، زیرا اگر به برخی از زنان بگویی که دوستش داری، خود را به دی
د چگونه بر انگیزند تا ببین کنند و خشم و غضبت را برمی د و با تو قطع ارتباط میننز می

 خوری! افسوس میآنان  دوری
منع افتخار به مال و ثروت و جواز ذکر فضل و برتری به امور دین. این زنان  سوم:

بیان کرد که افتخار به تقوا و دین است و  ج اللهکردند و رسول  به امور دنیا افتخار می
 ھا، پس از دینداری خوش اخلاقی است. بھترین ویژگی

ھای شوھر توسط زن. زن عاقل، خردمند مؤمن کسی  ن و نیکیبیان احسا چھارم:
ھای شوھرش را نزد دیگران  ترسد و این رفتار مؤدبانه است که نیکی می اللهاست که از 

که او دیندار و بر  ی او از وی پرسیدند، از او به نیکی یاد کند و این ذکر کند و اگر درباره
 اللهمنزلتش را نزد  و بدھد. این کار مقامبه او پاداش خیر  اللهدین استوار است و 

 بیشتر است. اللهبرد و پاداشش نزد  متعال بالاتر می
 شان در شان در برابر ھووی اکرام و بزرگداشت برخی زنان توسط شوھران پنچم:

عایشه را نسبت به  ج باشد. پیامبر اکرم شان می ھا و صفات شخصی از ویژگیآنچه 
بردند و این در عدالت پیامبر  د و گاھی برایش ھدیه میبرخی ھووھایش گرامی داشتن

ترین  ترین و با انصاف ترین، نزدیک سازد، زیرا او عادل ای وارد نمی ھیچ خدشه ج اکرم
 مردم است.

 جایز بودن صحبت مرد با ھمسرش در غیر نوبتش. ششم:
این جھت پند و عبرت. بنابرآنان  ھای پیشین و مثال زدن به صحبت از امت ھفتم:

عبرت و تجربه آن  زیرا دربگویید ی اجداد و قبایل پیشین سخن  ایرادی ندارد که درباره
 ھست.

نشست و ما  پس از نماز صبح در کنار ما می ج جابر بن سمره گوید: پیامبر اکرم
 زد. لبخند می ج خندیدیم و او کردیم و می ی روزگار جاھلیت صحبت می درباره

ھای اخبار و امور جالب بر  جایز بودن نشاط و سرور نفس با بیان لطیفه ھشتم:
ای  چنین عقیدهآنان  خلاف برخی از عبادت گزاران تندرو و صوفیان متشدد، چرا که
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در مورد چنین مسایلی سخن  ج دانند. پیامبر اکرم را ھدر دادن وقت میآن  و رندندا
ھا،  دی ندارد که با مردم پیرامون نرخو بدان گوش فرا داده است پس ایرا است گفته

 اماکن و اوضاع و احوال سخن بگویی.
و سپاسگزاری از آنان  شان و اکتفا به تشویق زنان بر وفاداری به شوھران نھم:

تربیت نموده است. زنان باید در آن  ما را بر اللهشان و این ادبی است که  کارھای نیک
ھایشان را به خاطر داشته باشند و  کیبترسند و نی اللهشان از  مورد شوھران

 ھایشان را برنشمارند. بدی
در صورتی  ،اگر مجبور به این کار شد ایرادی ندارد که او را به خوبی یا بدی یاد کند

 که در این خبر دادن و پرسیدن از احوال او مصلحتی باشد. 
د به شرط باش ھا در صورتی که ھدف دوری از این کار جواز بیان عیب و نقص دھم:

این که نامی را ذکر نکند تا غیبت نشود و کار این زنان در جاھلیت و زمانی بوده است 
 که غیبت تحریم نشده بود.

ی حافظ ابن حجر، از شوھرش غیبت کند  در اسلام درست نیست که زن بنابر گفته
او باشد مثلاً نزد قاضی یا حاکم از او شکایت کند و از آن  در صورتی که مصلحتی در

بینی؟ او بگوید: خسیس و بخیل، بدرفتار، قطع  ت میچه ایرادی در شوھر بپرسند:
 ی رحم یا عدم ھمبستر شدن.  ی صله کننده

، اللهآمد و گفت: ای رسول  ج اللهبه ھمین خاطر ھند زن ابوسفیان نزد رسول 
 ابوسفیان مردی بخیل و خسیس است.

. او شکایتش را کرد یا )١(»لش برداریدتو و فرزندانت به نیکی از ما«پیامبر فرمود: 
 به خاطر نیاز، عیبش را بیان کرد.

شوھرشان زنی آنان  تشویق زنان بر این که اصرار نداشته باشند که پیش از یازدھم:
نداشته باشند، ولی باید بر ازدواج با مردی نیکوکار، دیندار، پایدار بر دین و خوش 

او که ممکن است سه زن دیگر داشته باشد،  توانند با اخلاق اصرار کنند، زیرا می
ی  که فقط او را دارد. پس مسأله، مسأله باشند از این که با شوھری باشند تر خوشبخت

 دینداری، رفتار و اخلاق است.

                                           
 .٤٤٣١و مسلم، حدیث  ٧٠٢١، ٥٢٤٣، ٢١٨٣بخاری، حدیث  -١
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گرداند چون با اینکه ابوزرع با  را اسیر خود می زنانعشق و محبت  دوازدھم:
ود، اما این امر او را از توصیف وی با این ازدواجش با زن دیگر و طلاق وی به او بدی نم

 غلو و زیاده روی بازنداشت. ی ھمه
 ابو تمام گوید:

ـــمْ  ـــ كَ نْ َ مَ لٍ فيِ الأْ عْ رْ زِ هُ الْ ضِ يَ ـــقُ ـــىشِ تَ  فَ
 

ــــــــــدً   بَ ــــــــــهُ أَ نِينُ حَ ــــــــــ اوَ نْ لِ مَ َوَّ لِ لأِ  زِ
 

دوست دارد را آن  ورزد و ندین منزلگاه است که انسان بدان عشق میدر زمین چ«
 ».شود ل دلتنگ میوفقط برای منزلگاه ااما 

ھا و صفات  جایز بودن توصیف زنان در صورتی که منجر به ذکر نیکی سیزدھم:
 نگردد، زیرا این کار ممنوع است.آنان  درونی

جایز بودن استفاده از سجع و کلمات موزون به شرطی که باعث تکلیف  چھاردھم:
شان یکی شود و  رف خاتمه دھی تا آھنگنشود. سجع یعنی کلمه یا عبارات را با یک ح

 باعث زیبایی سخن گردد اما اگر باعث تکلیف شود، مذموم و نکوھیده است.
کردند. یکی از آنھا دیگری را زده بود و جنینی  شکایت می ج دو زن نزد رسول الله

او را محکوم به پرداخت دیه  ج را که در شکم داشت سقط نموده بود. پیامبر اکرم
نه  هک کسی داد برخاست و گفت: چگونه برای زن که باید غرامت میآن  نمود. ولی

سخن گفته است، نه به دنیا آمده است، نه نوشیده و نه خورده است، دیه بدھیم، چنین 
 کاری پایمال کردن حق است.

. زیرا )١(»گویی؟ آیا مانند کاھنان سجع و موزون سخن می«فرمود:  ج اللهرسول 
باعث تکلف است. در قرآن نیز سجع و کلمات موزون به کار رفته است اما بدون تکلف 

نیز حاوی سجع بود ولی بدون تکلف و به منظور  ج و زیباست. سخنان رسول الله
 ھا بوده است. زیبایی و محبوب کردن برای نفس

من «گوید:  ج اللها رسول گردد. زیر طلاق دادن با تشبیه نمودن واقع نمی پانزدھم:
 در حالی که ابوزرع زنش را طلاق داده بود.». مانند ابوزرع ھستم

تواند در برخی امور با او  مشبه لازم نیست که مانند مشبه به باشد و می شانزدھم:
اعتش مانند شیر است ولی در چنگال، پنجه، گویی: محمد در شج متفاوت باشد. می

                                           
 .٤٣٤٥و مسلم، حدیث  ٥٦٢٦بخاری، حدیث  -١
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و این کاملاً  است ی ندارد، بلکه در شجاعتش شبیهپوست و چشمانش به او شباھت
 واضع و آشکار است.

تایش فرد در برابرش در صورتی که بدانی این کار ضرری به رفتارش س ھفدھم:
 رساند. نمی

را در کتاب بزرگی آن  اطی از این حدیث بسیار است و قاضی عیاضنبمسایل است
 ام و اند، شمرده حدیث را شرح دادهشرح داده است. حافظ گوید: من کسانی که این 

 ده تن از علما بودند.آنان 
بود شرح دادم و امور لطیف و آن  را بر اساس احکام و فوایدی که درآن  من

آن  بود، زیرا ممکن است از برخی طالبان علم سؤال شود و درآن  مانوسی که در
 ه و بازبینی است.جکلمات عجیبی ھست که نیازمند تو

 آله وصحبه وسلم. على نبينا محمد وعلىاالله  وصلىواالله أعلم 
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